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آثار دیگر مؤلف: 


هرلدلسکی٠ٴ‏ بادق از استاد اصول روا شناسی 
اننثارات ستن (ترجما از کتاب برمان مان) 
ٹھر ان ۱۳۳۲ شرکت سھامی نشر ائدیشہ 


آھر ان ۱۳۴۳ 


مھما ہی د چھاد (سالڈ دیگر از افلاطلون 


دنظام ‏ ترجہ و نشر کتاں (وا نشنا سی ١‏ موخشیٰ 
آھران ۱۳۳۴ سازمان جسی 
فدروس وسه دسالۂ دیگر ١ز‏ افلاطون ذرددسی استاد ٹرالدی 
بنعام ترجما و نثر کتاں مؤسة روا شناسی دا نثگاہ تھران 
نیرراں ۹۳۲۶ 


آ ادگ فرد وقددت ددلت 
ٰ تنشاراتٹ ستن 


۱٢۲۳۸ تھران‎ 


پبیشگفتار 


گفتارھابی که در این کتاب گردآوردہ شدہ پیش از ابن درمجلدھای سخینٰ 
و پلٹما او مر و راھنمایى کتاب منتشر شددائد 

دو موضوع مھم این کفتارھا ھمانست کە نام ابن کتاب قرار دادەام 
یعنی دق و ٹرہت, اگر از تسربیت بیش از آزادی سخن "ػفتدام بەعلت 
آنست که آنرا شرط اساسی تحقق آزادی می دانم, ھمه ما از خواستەھای 
خودآگاھیم ومی‌خواھیم درراہ رسمدن بەاین خواستەما مانع ورادعی موجود 
نہاشد یعنی آزادی داشته ہاشیم؛ ولی ھمه درست آگاء لوستیم کہ دراجتماع 
زندگی میکٹیم وخواستەھای دیگران نبز ھمانفدرمھم استکە خواستدھای 
ما یعنی برخواستدها و آزادی ماقیود و حدود مشروعی وحود دارد وآن 
خواستەها وآزادی دیگران اسك, رسیدن بەاین تشخیص فرع داشتن تر بہت؛ 
بخصوص تربہٹ سیاسی واجثما عی است, از این نوع تربیٹ دستػاہ رسمی 
ترییتی ما بکلی غافل ہودہ است و این نوع تربہت را من در نھایت لزوم 
می دانم, 

درراہە حل بعضی از مساشلی کہ دراین گفتار ھا مطصرح ضلھ* است 
جنہشی دیدہ میشود مثل توجھی که درسە چھار سال اخیر بەمدارس فنی 
وحرفەای شدہ است, ازدہ سال پیش تاکنون ۔ چنانکە درابن گفٹارھا دبدہ 
می شود ۔ پہوسته تکرار کردەام کە تربیت ماحصر بەدبستان ودبیسرستان 
و دانشگاہ لیست و خشنودم کە پادآوری من مثل فریادی در بمابان لبودہ 
اُست؛ پہشنھادی کہ راجع یه٥‏ ایجاد دائمگاہە ممتقل بین‌المالی با شیوہ نو 
کردہ یودم (گفتارہ )١‏ یزمورد توجه قرار کرفته است وامید می رود بزودی 
این فکر جامة عمل پوغاد, 

مسائل'ومشکلات دیگرے منل زشتی شضھر تھران ۔ باماست وھر چند 
ناچاریم باآٹھا پسازیم تباید از کوشش دردفع وحل آنھا باز ایستیم. 


٥0۵و‏ ؿن صنا قوی 


تھران ۔ آذرماہ ۴۹ف 


پیشگفتار برچاپ دوم 


درچساپ دوم این ختاب ففتار دخوی از نظر روانشناسیء برداشته شدہ 
اآست تا درجلد دوم این مجموعہ قرار کیرد گفتارمابی که افزودہ شدەاند 
عبارتند ار: 

٭دنظر افلاطون دربارۂ بزرگی و تباھی خاندان مخامنشی که سابقاً 
در مجلڈ سخن چاپ شدہ است, بدحرص فسیختہ بند؛ ؛ بى کار و قناعت +؛ 
رنامە٭ای بەدو سمتی درتر بیت فرزند ء۸فکرو ٹن قالبی یا اشتر تو پیەو ×طہیعت 
آدمی و حکومت فانون؛ء که ھمه ساہتاً درمجلہڈ پلسا چاب شدەاند, تر بہت 
برای صنعت:ٴ؛ د٣ثرہیت‏ و پہشرفت اقتصادی اجتماع) و دتربیت دبمرستانی 
و پر دنت حرفدای؛ کہ در مجاڈ ١اطافق‏ نایم و سصادن ابران بچساپ 
رسیدماند,د تر بہت و اقتصادء سخنرانی مؤلف درمرڑھای دانش رادیو تھران 
بودە است و د ٹاندی) نطتی است ئه مؤلفضاروز تولد گاندی پەدعضو ٹا 
سفارت عندوسثان درنھران ایراد کردہ است, 

درھمۂ ابن مقالات وقتی ازوزارت فرمننك یا دستگاہ فرھنگی صحہت 
هی سود؛ ٭نظور وزارت فرھنگ سابقی ات 1 شمُ قسمنھای ٹر ہی 
ملىی‌را برعھدہ داشت, ازہتار بردن اسم جدہد خودداری شد زیرا دستگاھی 
از تربیت دبستانی و دبیرستانی را بەعیده دارد؛ ھرروڑ 


اذا اھ : ر‌ قد 
70 کا ال ہے 
درحال تجزیه است وہیم ان میرفت که اگر اسم جدید ان ہکار رود تا 
منگام شر این کناب دچار تجزیڈ تازەای شدہ و نام جدیدتری برای خود 
انتخاب گردم باشد, 
م:عمودن صناعی 


تھران ۔۔ آذرماہ ٠۳۴۶‏ 


پیشکفٹار برچاپ سوم 


گفتار ) ساعت تصممم ١‏ (ثر پیٹ و اجتماع) و رعلم و اجتماع١‏ کہ در 
چاپ دوم این کتاب بود دراپن چاپ حذف شد. 

گفتارهمای شمارہ ۳ تا۳۸ بر آنچە در چاپ دوم بود افزودہ را2 
١آ‏ موختن‌زبان علم جہا نی) سابفً درمجلة پلہا وبقیڈاپن گفتارمادرجلۂ 
سخین چاپ شدہائد. وروانشناسی خوی؛ درچاپ اول این کتاب نیز آمدہ 
اأست:, 

آگاەم کہ بعضی مطالب در چنلک کفتار ببان مھ ابہت۔ از با بت 
این تکرار از خوانندگان امید بخشش دارم. 

من صنامی 


تھران ۔ خرداد ۱۳۵۴ 


٦ 
ٹر ضیعء‎ 
ہز .ہا‎ 


-١‏ آزادی 

۷٢‏ مبانی تر بیٹ 

٣۔-‏ کھنله و نو 

۴ احتماع عاقل و اجتماع سفیە 

ہے استعداٹ افراد 

٦‏ عامل انسانی در بر نامدھای عمرائی 
۷ برنامهە تقربیت و بر نامدھای دیکر 
۸ عادت و تربیت 

۹ مسئوؤولیت ما در ثربیت حوانان 
.-ج- تبعید کو د کان بەفر اکستان 

۹۔ زندانی کردن کود کان در ایران 
۲۔ از تریبت چه می‌خواھیم 

٣‏ روا شناسی 

۴۔ زنان و حق رای در انتخابات 
۵- ساعتبی ہا فلیکس فر نکفورٹر 
۶- دانشکاہن و احتماع 

۷ تربیت و زبان مادری 

۸۔ علوم اذ ببات بەز بان سادہ 

۹- استقلال زبان فارسی 

٥۔‏ اجتماع نوا 

١ے‏ ٹربیہن و9 اقتصاث 

ہے تربیت برای صعت 

-٣‏ تقربیت و پیشرقت اجتماع 

۴ تربیت دپیرستانی و تر بہت عرفە4ای 
۵ھ عرص ”لسیضته بد 
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۶۔ کار و قناعت 

۷۔ نامەای بەدؤستی در ثربیت فرزنكہ 
۸- فھاتما گاندی 

۹- نظر افلاطون دربازۂ.... 

۰- فکر و سخن قالبی ہا اشترتونٰی 
۹۔- طببیعت آدمی و حکومت قانون 
٢٣۔‏ رواشناسی ھمکاری 

-٣‏ نا کامی و پرخاشکری 

۴-۔ تحلیل نا کامی 

۵۔ رواشناسی ناایمنی 

۶۔ آموختن زبان علم جھانی 

۷ے در کیفیت تربیت دانشگاھی 

۸۔ خوی از نظر رواشناسی 

۹۰- سابندی بر کیفیت تربہیت ذانشگاھی 


۲۸ 
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۲۵۲۷ 
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آزاثة 
حدود و شرابط آن 


اغاب کسانی کہ از آزادی سخنٴ فتداندآن‌را ەنہودن مائعء تعریف کر دمائد, 
پہشٹر فلاسنۂ ساسی دوران جدید از امس عابز تا ھرلدلسکی ابن تعریف را 
بذیر نندائد, عابز فیاسوف قرن مندعم اتہلستان در ضاب لواہلاث١می‏ لویسد 
آزادہ ی ‏ ہو دن مائع است و مننلور من ازمائع آن چبز خارجی است 
له ازجنہش جلو ڈیری 7 بابن ہ منی داز انا نائت را در مورد حانداران 
غفہرعاڈل ق شمچئپن در هو وردەموجوداتٹ بی جان ٹھز بە کار برد زیرا آن یز 
کە چنان قید و در بند باشد لہ ننوائد حر در محیط خاصی حر کت کند کہ آن 
محیط خاص را جبز خارجی ہەوجود آوردہ باشد لوبیم فاقد آزادی است.., 
وفتی مائع جنہش چیڑزی عاہل خارجی نباشد کے مانع در درون آن چیز 
باشد دیکر نمی (ولیم آزادی ندارد ہلکه می لوبہم قدرت جنہش از او سلب 
سلم است مئل سلکی ۵ در جاىیس ہرفرار شدہ پا مر دی کە بەعلت ہیماری در 
پسنر افسادهہ است,> 
بەدو مثالی دہ ما ذکر دردہ است می توان کروهھا و اجتماعاتی را 
پھز افزوداله نو جنہش از آنیھا سلب شدہ است و داعیة آزادی در آنھا 
وجود ندارد, حال فان نز حال سنخی ! است کە در گوشەای برقرار شدہ یا 
بہماری ذه از با در افناده است. 
عانلاك 0 دب نہر اک ستان در قرن کرغےے ۸ھ ہم کہ عثاید او در طرح 
حکومتھای ٭لی پس از او تاد ہر فراوان کردە است ٌ رساله درم دا حکومت 


عدنی٢‏ می ۳ َ 


٠لوا قسمت حوم؛ مین‎ ']11011(059 1])ا١ات‎ 1,0۷101 ٦ 
اٹ نط ط ٹ-0۷٥) ا[۱۷ر۰) ×ص ٹدنات ا ل0نت8: ترحمة فادسی ادن دسا لہ قوسط لویسندۂ‎ ۳ 


ایں سطاود قسمتی اذ تاب ١١‏ آدادی فردو قددت 2 را تشکیل میدھد. 


مد الو مم سے سع فص یپ ال و ئیٹ 
واج ج جو سس آزادەی و آر بپہٹ 


٭آزادی ائسان درطبیعت آن اسٹ که قدرتی ہالائر برروی زمین براوؤ 
فرمائروا نباشد و او تابع ارادہ و قانون کسان دیگر نہاشد و تٹھا قاشىون 
طبیعت ہراو حکومت کند, آزادی انسان در اجتماع آن است کە زیر فرمان 
ھیچ ٹیروی حاکم و قانون گزاری نہاشد مگر آنچه ہا توائق و رضایت او 
برقرار شدہ است و یز زیر سلطۂۂ شیج ارادہ و تابع ھیچ قانوٹی باشد مر 
آنچد این ئیروی قانون گزار ہہ موجحب و کالتی کە ازو یافته است بہان فردہ 
پاشہ,.,.“! 

داین آزادی ازقدزت مطلق خودسرچنان برای بقای آدمی ضروریاستٹ 
و چنان ہا حیات او ھمبستگی داردٴکە نمی تواند آن رااز دست بدھد ہدون 
اینکە از حق حفظ حیات خود ہگذرد,.,؛٢‏ 

دربارۂ اھمیت آزادیء لاكك در ھمان کتاب می ویسہد: 

دغیچ دلیلہ ى ندارمکە فر 2 ضکٹم آن کس که آادی ٦‏ ار من می ”یرد 
وقتی مرا در اختیار خود در آورد عر چیزی دیگریٴ کە دارم از ەن ترباید, 
ازابین‌رو مشروع اسٹ کە من با چنین کس ھمان رفتار را در پیش ڈیرم گه ہا 
آ یکھ خود را ہا من در وضع جنگك قرار دادہ است. ۳٣,.‏ 

ھرلدلسکی دانشمند بزرك زمان ما در کتاب آلادی دد دولٹ افرو 
می لویسد 

منظور من از آزادی نبودن مانع برای آن اوضاع وشرایط اجتماعی 
است که وجود آنھا در ثمدن امروز لازمۂ خوش بختی اوت .۰ 

مطا بقی تعریف لسکی وجود ھرمانعی صوجب سلب آزادی ئیمت 
چنانکە مثلاا وجود قواعد معقول و قبولیکە حرکت اتومہیلھا را از دست 
راست خیابان اجہاری می کند خل آزادی نوست ژیسرا فرج و مرج در 
رائندگی ار آن داوضاع و شرابط اجتماعیء لیسثت لہ لازمۂ خوشبختی فرد 
باشدء بلكه برعکس س شرج و مرج مخغل خوشہبختی فرد ٌ و وجود نظم 
و قاعدہ از این لحاظ بەخوشہختی 
مقرراتی وجود داشته باشدکه ٥ائع‏ نود مرد و زنی کە .می را دوست 


شمےذد کمكد مسی کسی لیکن ا سر در جامعا 


دارند بەعلت اختلاف رنگک ہوست یا اختلافے عنیدۂ دپنی با شم زناشوپی 
کٹندء گوپیم در اآںل اجتماع بران داوضاع و شرابطلی یہ وحسود ان لازہۂ 
خوشہختی فرد استء قید و بند وجود دارد و در آن جامعه آزادی ٹیست, 
.١‏ قطعة .٢ ۰۲٢‏ قطءة ٣ .۲٢‏ قطة ۱۸۔ 


۴ 3)8 ہ٥۸۸0‏ عط) ت لا ك‌دانا: برای دیدن تفصیل عقاره این دالممند ددہادۂ آزادی 
ومطا لب دیگر دجوع شود بەدساله رھ ر لداٹسکی س باٹی از اسنائء از ٹو سد ا١ن‏ سدلورد 


آزادذی وم فووج یس کو ۔ ہہجو موی میجرسیہتیرہ نپ ور‌مستٗیتجم سی ۱ ۱ 


ھمچئین است عحال معلمی کہ نتواند آنچه معتقد است در دانشگاہ تدریس کند 
بەعلت آنکكه اعتقاد او مورد قہول فرمائرو ایان اجتماع یا پہشوایان دیٹی 
فیست مثل معلم علم زیستشناسی که درجامعۂ کاتوليك نتواند نظریۂ داروین 
راتدریسں کند, نہودن مائع برای بیان آنچە بدان اعتقاد دارد لازمة خوشہختی 
معلمی است که از شرافت شغل خود آگاە است و اگر ازجانب دین یا دولت 
مانعی در راہ او باشدہ آزادی او سلب شدہ و بەخوہختی او لطمه خوردہ 
استٹ. 

مشاعدات و آزمایثشھای روانشناسان نشان دادہ است که آدمی فەار تا 
طالب آزادی است و ھرآنچه آزادی او را محدودکند مو جب 2 و رنچ 
اوست, واتسن١‏ امریکابی پہشوای مکتب کردارگریء ہا تجریدھای دقیق 
خود نشان دادہ اسٹ سک از چیڑھای معدودی ٛہ صوجب ٹردو رنج و 
وحشت کودك می شود آن است که از جئبش آزاد دست و پای او جلو گیری 
کید 

می توانػػفت آزادی نہودن مانع در راہ نمو وتکامل وتجلی شخصیت 
آدمی است, ہدین صورت ھرچند چیز منفی است شرط اساسی تحثتق همه 
چیڑھابی است کە نزد ما ارزش دارند, نمو قسوای آدمی و نکامسل و تجلی 
شخصیت او همان است کە از لحاظ دیگر حمات می‌خوائیم,. پس در حثیقت 
آزادی همان زندہ بودن است, از لحاظ اخلاقی آزادی شرط اساسی تحتق 
سعادت فرد و اجتماع است, حتی راجع بەجانداران دینگگر می توان گفت 
سعادت آنٹھا در آن است کهە آزادی داشته باشند ثا بەکمال خود بد رسند و 
چیزی ما تم نمو و تکامل و دتجلی شخصیت) آٹھا نباشد, اگر زمین سخت؛ 
ٹرش ریشثۂ درختی را محدود کرده یا عوامل خارجی از نمو تن او 
جلو تک ی کر دہەہاشد میتو ان گنت آن درخت از ئمو وتکامل و دتجلی طہمعی 
شخصیت خودہ محروم ماندہ و به هوکمال درختیء ذود نرسیدہ زیرا آزادی 
نداشتہ است, 

آزادی شرط ضروری سعادت فرد و اجتماع استك لیکن نباید تصسور 
کرد در آزادترید ن اوضاع هەه افراد یکسان نمو مسی کنند, مسلم است در 
آزادثرین اوضاع شمُ افراد فردوسی و ہتھوون و را ا نمیشو ند زیرا 
ھمه استعداد ىکسان ندارند ولی همه بہەکمالی کےە استعداد آن را دارند 
می رسند, جای خوشوٹٹی اآستکه نمو ھمگ افراد در یك جھث ٹیست و در 
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يك جھت هم همه استعداد یکسان ندارند چە ازتنوع استعدادھاء ٹنوع کارھا 
و ٛخصص وظایف پدید می آید و رنگارنگی تمدن ننیجاە میشود آزادی 
مقدس است چون افراد متنوعند و ھمهہ را در یك ق لع نمی توان ریوخٹ و 
ریختن ممه در يك قالب نابودکردن شخصیثت آٹھاسٹ ولی ھمچنان درستٹ 
است کە ہگویہم باید آزادی باشد تا افراد فرصت داشته باشند متنوع شوند 
و استعدادھای خود را بروز دھند و زندگی برای ھمه لطف و ارزش پیدا 
گند از این‌رو آزادی شرط اساسی پہبشرفت تمدن و فرھنگگ اآفتتن۔ا فرشم 
افراد را بەزور در يك قالب پرِٰزدم و آزادی ئمو در جھات مختاف را از 
آنھا بگیریم نتیجه پژمردہ شدن فسردیت و تہاہ شدن استقلال شخصپٹ و 
قالبی شدن فکر و سخن و اىحطاط فرھنگكک ایشان ات اہ اساسی ڈستگاہ 
تربہتی جدید ما ادن است کە چئین بودہ است وانحطاط اجتماعی که شاھد الیم 
لتیجة مستقٌیم نقایص دستگاہ تر بوٹی ماست, 
بعضی پنداشتەائد آزادی و قانون با ھم ناسازگارند؛ چە قائون چیزی 
جز قہد و بند بر آازادی نیست, در میان متفکران قدیم رواٹیان این مشکل 
را چلین حل کردەاندء قانون واقعی فرمان طبیعت ماست و بیان خواھهقھای 
واقعی ما و بنا بر این لهە تٹھا قانون قید و بند خارجی برازادی ما ٹھسٹ 
بلکهە حافظ و ضامن آن است , گفنۂ رواقیان را می نوان در روزگار ما چنین 
تعیہن کرد: اگر افراد در ساختن قانون و اجرای آنْ دخالت مؤثر داشته 
بپاشند و قانون بہان ارادۂ اکثریت مردمان باشدء لەه تٹھا مضل آزادی انھا 
ذوست بلکهە حائظط وضامن آن‌است چے در عرج و مرح ڈیچکس آزاد لیست و 
نظمی کە یەارادۂ اشخاص ایجاد شدہ باشد مخل آزادی آنسان نیست بلکه 
تأمین کنندۂ آزادی است, آنجاکە قائون نہست ھر کس دستخوش ھوی و ھوس 
دیگران است و ھیچکس آزاد ٹیست, با ہودن قانون ھمە در حدود قانون 
آزادند, بعاہراین لازمۂ آزادی وجود قانون اٰستٹ ولی قائو نی 5ه میٹنئی پر 
ارادهۂ مردمان باشد پعنی لارمة آزادی حکومت ملی امت و می دالیم رکن 
اصلی حکومت ملی دخالت واقعی و مؤثر مردم در وضع و احرای قانون 
اُستٹء می توان گفت قانون حل معقول و مشروغعی اأست کكە آزادی دیگران 
ہر آزادی ما قرار دادہ است یا بەعبارت دیگر تنٹھا محدودیت مشروعی کہ 
بر آزادی ما وجود دارد آزادی مشروع افراد دیگر است, 
: ممکن است کسی بەشنیدن اذان از رادیر علاتة فر اوان داشتەہاشد واو 
الہته آزاداست کهە اذان رادھو راگوش کند, اما ھمسایة او ممکن اأست پخواہد 
در ھمان وقت بخوابد پا بەموزيك بتھوونگوش کندہ بناہراین اولی صق 
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تدارد صدای رادیو را چنان ہلندکندکە بە٭آزادی دومی در تعثہب آنچە به 
او خوشی می دھد لطمه زند و مزاحم او شود, 

مھمترین موائع آزادذی افراد دوکروہ ہودەاند: پکی کسالی کە بەزور 
شمشیر مردمان را در بندکردەاند, طاعت این دسته را لنخست مردمان از 
ترس جان گردن نھادەاند تا آنکه عادت نیروی پرسش و مقاومت را از آنھا 
سلپ کردہ است, دستہ دوم کسانی ھ لند کہ از نادانی و از وحشت مردمان 
از مجھول و انچجه پس از این جھان دواد آمسد استفادہ کسردەائد و مغز 
مردەان را ہا اباطولی انہاشتهء ٥ر‏ دار آنان را بەمیل خود گردائیدەاند 
ستمکتار ی این دسته شاید از ستم اھل موم ہرای تمدن آدمئ کمتر ناگوار 
ہودہ اق زیرا قدرت صاحصبی شمشہر گذرندہ اش و فھز آنگاہ کهە ہرقرار 
اأست سطحی اسٹ و در اعماقی وجودکسان زرخنلہ لمی کند, اما ستم آنان کہ 
روح آدمی را در پند کر دەاند پایدار اآست و اثر آن عممی و٢‏ وسیع ات 

اکثر سنہ ہند نو 5 وجہ) حکوم ایتا لواپی زمان ما درست ہاشدکه سیر 
تاریخ بەسوی آزادی است باید گفت از وسایلی کە افراد برای تأامین آزادی 
خود پافتەاند ہنوز بہش از معدودی از اجتماعات بھرەمند نیستند, از 
مھمتردن اوٰ وسایل پکی حکوەمت ملی (دمکراسی) اٴست, پا ایجاد حکومت 
ملی معدودی از ملل ٭وفق شدەاند جان و مال و آزادی خود را از این کھ 
پھوسله در معرض ارادۂ خودسر و متخیر و نامعلوم فر۵ پا افراد فركانروا 
بہاشد ایمن د ا رتو 

اما اجنماعاتی له بەابن حا ار تکامل زسیدەوؤ توانستەائد اساس زندگی 
خودرا ہر رضاو رغبت مردمان و دستور عقل ہگدارند انگشتشمارند و 
ھنوز تودەھای عظہم مرڈم ھمچنان ٹرفنار ستمکاران سیاسی خود بای 
ماندماند, چون گفتہم حال اکثر دول چنھن ات3 ڈر مثال لزومی نداردے 

دانشمندانی کہ حکومت ملی را تکمھل کردماند وحود قانون اساسی 
راکەدرآن عقذوق اساسی ‌افراد تریح وتضمین شدەباشد ضرورید استەاندو 
قو ای مملکت راازھممنقسم خواستەاند تاھیچکس قدرت ہرین رادردست نداشتہ 
پاشد وراەستمگری ہستەشودزیر ادقدرت فاسد می کندوقدرت مطلق فسادمطلق 
می آوردیء لیکن وجود قانون اساسی و انفصال قوا را را برستمگری نتو اناد 
ہست چنالکەه جءھوری آلمان تا آمدن همتلر در ٣۹۳۳‏ براصول دمکراسی 
بنا شدہ بود و بەصرف داشتن قاذون اساسی ننوانست از روی کار آمدن پکی 
از وحشتناکنرین دیکناتو ربھای تاربخ تعاو کری کت2 از طرف دیگر کشوری 
مثل انگلستان کہ قا نون اساسی مدون ندارد و انفصال قوا ھمچنا کہ 
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دمنتسکیوء بەخطا پنداشته بود در آن کشور ٹیست از لحاظ آزادی افراد در 
صف اول ملل متمدن جای دارد, 

آنچە حافظ واقعی آزادی و حکومت ملی است نخست آن استکسەه 
مردمان بدائند آزادی چیست؛ دوم آنکە از جان و دل خوامان آن باشند 
و سوم آنکهە ھمت و شجاعت داشته باشند تا بەدفاع از آزادی و حفظ آن 
برخیزندے مدافع واقعی آزادی پاسہانی دایم و شجاعت مردمان‌است. اگر این 
دو صفت در قومی نہاشد عالیترین قانونھای اساسی نوشتۂ ہی ارزشی بیش 
فھیست و مثل اسکناسی است که اعتبار آن سلب شدہ باشد, 

ازشرایط دیگر تحقق آزادی ‌آن است کە مردمان حاضر باشند بی آشوب 
و جدال با بردہاری و انصاف بدون توسل بەحربدھای مادی از تبہل اسید 
و چاو یا حر بدھای معنوی از قبیل دشنام و بھتان و افترا دور شەم جمع 
شوند و سخنان یکدیگر را بشنوند و يك و بد را از ھم بازشناسند و آنچه 
اکثریت ہبدان توافق کند بەصورت قانون مقدس و مقہول ہپذیسرند, مقدمة 
ایجاد چئین وضع تربہت ملی است۔ منظورم از قرببت ملی صرفاً آموختن 
خواندن و نوشتن نیست زیر ا ہا قدرت خواندن آنچه در این کشور روڑنامەھا 
و هفتەنامة‌ھا در دسترس ما می گذارند معلوم نیست حال افراد بھتر از آن 
شودکە در حال بی سوادی ہود و بەاغلب احتمال بدترخواھد شد, ازتربیت 
ملی منظورم تر بیت افراد ہرای ھمزپستی ؛ ہرای شناختن و قدر دانستن 
آزادی: برای پی بردن بەحقوق خود؛ برای آمسوخٹن احترام بەحقوق 
ھمسایدء برای تنفر از ظلم و چاپلوسی وعشق پہداکردن بەانصاف وعدات 
اسٹ, این نوع تربہت اجتماعی و سیاسی است کە پایة حکومت ملی استٹ 
و ہدون آن حکومت ملی مبدل بەحکومت اراذل و اوہاش می گردد, ذرەای 
از این نوع ثربیت را تاکنون دستکػاہ رسمی تربہت ملی ما بەما ندادہ است 
و اکنون زمان آن رسیدہکە پیشوایان تربیت مسا بەخویش آیند و بەاین 
وظیفة مھم که اگر انجام مگیرد ملت ما هیحگاہ قادر بەادارہ کردن خود 
نعفواھد بود؛ پہردازند, 

از مسائل مهھم مربوط بە٭آزادی پکی رابطۂ آزادی و مساوات است, 
بەنظر می رسد کہ آزادی و مساوات لازم و ملزوم یکدیگرند وو آزادی ہدون 
مساوات امکان پیر نیست, بەقول ×جاستیس‌ھو مز ٠١‏ قاضی عالیمقام امریکابی 
ھجاپی آزادی در بستن قرارداد ھمت کە آنجا در قدرت معامله مساوات 
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باشد؛, منفاور آن است کە مثلا کارڈری کە برای ان شب محثاج است 
همان آزادی را در عثد قرارداد یا سخ آن ندارد که کارفرمای او کە ہا لفظی 
می ‌تواند او را از ھستی ساقطکند. از دو فردکە در مقابل دستگاہ عدالت 
اہستادەائد اغلب حق بدان جالب می ‌رسدکە از خود بھتر دنا عکند, دفاع 
بھٹر تناسپ ہا پولی داردکە دادخواہ می تواند برای مزدور کردن وکیل 
خرجکند پس در حقیقت ہا آنکە اسماً ھمه در مقابل قائون مساویند عملاً 
فقیر و غنی مساوی نہستند یا بەقول چرچ اورول١‏ نویسندۂ شوخ انگلیسی 
(<شمه مساؤیند اما بعضی مساویثرندی؛ 

از تواہم آزادی افراد آزادی اجتماعات است, اجتماع مردم برای ھر 
٭نظوری خواە ہەصورث انجەن علمی باشد پا بەصورت اتحادیة کارگری پا 
بەصورت حزب سہاسی ہابد آزاد باشد زیرا ہدون آزادی اجتماعات آزادی 
وجود ثدارد و تدثقی حکومت ملی ممکن لیست, در ممالك پیشرو مغرپے 
زمین شاید مھمترین حافظ دمکر اسی اتحادیەھای کارگری است و شایہد 
مھمترین حر بای که ہرای حفظ آزادی و دفاع از آن در دست آنان مت 
حق اعتصاب است کە بەوسیله آن ھیأت متشکل افراد می توائند در سیاست 
روز دولت اعمال لفوذ واتعی وو مؤثر و فوری کنند, 

بکی از مھمترین آزادیھا آزادی اندیشه و ہمان است., البته آزادی 
مسکن و مصولیت جان مردمان از ستم و سار آزادیھا نیز اھمیت ہسیار 
دارد اما هہچيك مانند آزادی الدیشد و بیان نیستندکە در نسلھای آیندہ یز 
ثأاثیر داشته باشند, آنجا کە این آزادی موجود نباشد می توان گفت' بشر 
ھنوز در دوران تاريك تاریخ زندگی میکند. موضوع اندیشہ و بیان مسا 
ھرچەکه باشد مادامٴفەہ بەدیگران آسیب آئی ومحموس نرسائد باید مائع و 
رادعی برای ببان ان موجود نباشد, 

نباپد از یاد بردکہ ھیجيك از مسا مصون از خطا ئیست و بنابراین 
ھرچند عقیدەای با عقیدۂ ما مخالف باشد حق نداریم ہەزور آن را خاموش 
لیم چہ ھمیشه اپن احتمال همتٴه از عقیدۂ ما بەحقیقت لزدیکتر باشد یا 
لااقل سھم قابل توجھی از حقیقت داشته باشد, مگرتعلیمات سقراط وعیسی 
محمد و کہر نيك و گالیله و داروین وفروید مخالفت مردمان را ہر نینگیخت؟ 
اگرعقیدۂ مرسوم زمان حق می‌داشت نو آورند گان را خاموش کند می بایست 
ما امروز ازتعلیماتآن بزرگان محروم ماندہ ہاشیم ودر نتیجه تمدلمعنوی 
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بشُر قەمی پہش ذرفتة باقد از کجاکه مکی لغی كکه ماامروز بەخاموش 
کردنآن برمی ‌خیزیم عتہدای نباشد کە آیند گان ہا ھمان ‌احترام بدان بنگرند 
کەما امروزہ بەتعلیمات عیسی و سقراط می نگریم؟ مجازات کردن دیگران 
بەجرمعقیدہای کەدار ندنەٹھاجنایت لسہت ہد اٹھاست ؛جذایت ئسہت بەھمۂ نوع 
بشراست وجنایت لسبت بەفر زندان آپندۂ آدممان استزیر ا ممکن است عتمیدەای 
کەباتعصب خاموششمی کیم عقیدۂگالیله یاداروین دیگری باشد وعقیدەای 
باقد کہ بشررا ازتاریکی جھل نجات دھد وراہ نویدرتمدن او بازکند, آنانکە 
سقراط را جام زھر نوشاندند و عیسی را بردارکردند صعیمانه متا ہود لاد 
کە کافر و دشمن اجتماع را تباە میکنند, ما امروزگناہ بزركک آنان را 
جھالت و لخوت می دانیم که خود را مصون از خطا می پنداشتند و حقیقت 
مطلق آن را می دانستندکه خود ہدان معتقد بودند, 

از متفرعات آزادی بہان؛ آزادی نوشتەھا و مطبوعات است, اھیتث 
مطبوعات آزاد در ملل دمکراسی بە٭حدی است که می توان آن را یکی از 
قو ای کشوری و در ردیف قوۂ قانونگزاری و اجرابی و قضابی بەشمار آورد, 
ھمچنان كکە استقلال قوۂ قضابی از ارکان حکومت ملی است استقلال 
مطہوعات نیز چنین است, اگر مطہوعات آزاد نباشند و مزدور دولت ہاشند 
دولت می توائد ھرسیاستی راکه بخواھد ہرمردم تحمیل کند و اذمان آنان 
راںسبت بەوقایع مهم ملی و بین المللی تاريك ئگھدارد یا بەقسمی کہ خود 
می خوامد اذھان عموم را با دروغ الباشته کند, آن کس کە ڈھن ٭ردمان را 
در تصرف خود درآورد جان و مال و آزادی آنان را در اختیار خسود در 
آوردہ است, در رابطة بین اخہار درست و آزادی گفتنی بسیار ھست, شابد 
کسی کہ بھتر از ھمه در أین بارہ گفتگ و کردہ اسٹ والترلیہمن نوپسلدۂ 
امریکایی ہاشد,١‏ 

ستمگری چنانکە با آنآشنا بودەایم اغلب ستمگری اقلہت براکثریت 
بودہ است, اما ستمگری اکثریت براقلیت یز ھمجنان ناروا و وحشت انگیز 
است, فراموش ہایدکرد عدەایى کكە روح بشر را از زندانن خرافات رھایسی 
پخشٌہدہ و تاریکی جھل را شکافتەاند در آغاز ھمیشه در اقلیت بودەاند, اگر 
اکثریٹ حق داشته باشد ھرنغمڈ ناسازی را خاموش کند تمدن آدمی رو بە 
خاموشی خواھد رفت, اگر اکثریت حق داشته باشد راہ و رسم و عادات و 
آداب خود زا ہراقلیت تحمیل کند و اجازۂ اآنصراف و بسدعٹ و ابتکار یہ 


ان٥‎ ٥اب حصعصامم1] ععال۷۷۵ء ددکناب ٦٭ 8آ( عط) ةصة‎ ۴٦ 





آزادی ‏ ؟, جاجح ت..2٭ کو چھو سے تچ 09۷ 


ھہچکس ندعدء تمدن بشر از فقر و فرسودگی خواہد مرد, معنی حقیقی 
آزادی؛ امتان تجلی شخصیت افراد اسٹ و جلوەھای رنگارنكک تمدن جز 
جلوەھای شخصیت افر ادی کە آن ثمدن را ساختەائد چیز دیگر لیست, بناہر 
این قید و بندی کە ناشی از ارادۂ خود مردمان نہست مخل لمو و کامل 
شخصیٹف اٹھااست, 

ھیچکس حق ندارد خودرا قٹیم و سرپرست افراد بالغ و عاقل دیگر 
پداند, با مہ دایل و بھائدای ستمگری پکی را پر دیگری یا بر دیگران 
توجید لمی نوان ٹرد, آنکە خود را بھتر و برتر از دیگران می داند معلوم 
ٹیست از ہسیاری جھات بهٴہمك و رھہری و راھنماپی دیگران محتاج نباشد 
دربارۂ بھتربن لوخ حکومت چمڑھای ہسیار ػگفتدائد, چہ خسوب بود اگر 
خداوند خود از سَعانٌ فرو می آمد و بەادارۂ مردمان می پرداخت ولی چون 


چنینل سعادذ بشر ر ٭یسر لیت ھہچ فردی حجقی ندارد شخود را ایب 


عداوند ہہ زەین بشمارد, چون چثین است از آزادی و حکوەت ملی 
چارہ نیست و اساس حکو مت ملی چنانکە گفنم و تکرار می کم دخالت 
واقعی و مؤار مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویشتن است, 

دعای ھمیشگی ہا باید آن ہاشدکه آزادی ما از دستبرد ستمگران و 
راھزنان محفوظ بماند و دیخران نیز از ستمکاری ما ایمن باشند اولی رایا 
خواستن تٹھا ىەدست نثوان آورد؛ نیازمندکوشش ومبارزہ و ازخود گذشتگی 
است ولی اینکه دیگران از دست دبو ستمگریکه در نھاد ماست ایمن 
ہمائند دعابی است کە ا گر ہا خلوص لیت ھمراہ ہاشد و از دل برخیزد ممکن 
است مستجاب ردد و ا گر دعای هہه این باشد و اجابت پڈذیرد آزادی ھمه 


ایمن کو اھد مائد 


۲ 
مہ نی آرو ڈی 


تر اش کوششی اك کہ اجتماع می کند تا در لثسل جوان ود تشہیرات 
مطلوبی ایجادکند ویارشدونمو لسل حوانِ خود را در راھی که موائقی 
ہا آمال و آرزوھای اوست ممکن سازد؛ مراد من در اینجا تعریفی جامع از 
٦‏ 
تر بیٹ پیست و از نقایص تعریف فوق آگاھم. پکی اینکه تربیت را وظیفۂ 
اجتماع گفتدام و حال آنکە نخستین مرہی کودلك مادر است و تربہت فردی 
ھمچنان ہجاست واھمیت فوق العادہ دارد, الہتہ وجود واھمیت تربہت فردی 
را انکار نمی توان کرک ولی در این بحث مختصر: توجھ من پیشتر بہسھمی 
است کہ اجتماع در تر بیتن افراد بر عیدہ دارد, در روزکار ما ثر بہت مثل 
حفظ امثنہت و ایچاد راھھا از وظایف مھم اجتماع شدہ اسٹ و حٹی ھم عمین 
است, 
وقتی از ایجاد متغہرات مطلوب) صحبت می کنہم ارول سؤالی کہ ہہ 
ذڈھن می آید این است کە مراد از تغہہرات مطلوب چہمت, بەعیارت دیگرباید 
منتظر ہودکه اجتماع قہل ازشروع تربیت ہداند چه میى‌خواھد و چهە منظور 
دارد, این پبحث الہته بحث فسنی است و از ایٹرو فلسفة تربیتٹ یکی ار 
مبائی مھم تر بہت وشایدمھمترین این مہا نی است, چون منظور وھدکف ٹر بین 
ذمی ڈوائد از آمال و آررُوھا و ارژزشھای جامعه جدا باشد؛ تربہت بایدآیینة 
این آمال و آرزوھا و ارزشھا باشد یعنی با فلسفکلی زندگی اجتماع تطبمق 
کیدی پس فلسفۂ تر بہت وسیعتر از فلسنةُ سواسی و اقتہادی و اجتماعسی و 
ڈٹی قوم است بلکكە مجموعهہ و خلاصۂ آنھاسہٹ, 
روزیکه برای اجتماع تیر اندازی و اسبسرواری وگلەچرانی اهمیت 
داشت سدف ٹر بیت؛ ساختن اسپ سوار و9‌ تمرانداز وو گلەچران خوب ہ ود 
روزگاری کە مثلا” در اروپا قدرت کلیسا بەاعلی درجه ہود غایت تربیت 
ھم در درجه اول درست کردن خادمان دین بود و شاید نظر پہیشتر بد آمادہ 


اق ریو > ید اھ مافصموعصو-وعیض یتر8 


کردن افراد برای سعادت اخروی بود تا آسایش دنہوی, در جھ۔ان امروز 
اختعلاف فلےفنہ ڈر بہت ہمن م ممالكذ سرمایەداری و ممالكذ سو سہالہوست آشکار 
اسَكام بطور کلی شدف در دستگاہ ثر ہیتی ہا زمان و مکان تخھیر می کند . در 
کشو ورھاہی له سیر طہیعی تقامل را پیمو ددائد شاید بحت از ت7 ٹرہیٹ و 
نطبیقی ھداف ٹربہہیٹ ہا شدف اجتماع آن اأھمیت را مد اشتهہ باشد کە درمما لك|ژكژ 
عقب ما نادہ داریق پر ایما کہ می خو أھیم راہ چندصدساله را یکبارہ روما یوم 
این بحث فوق العادہ مھم است زیرا تربہت مھمترین راعی است که برای 
ایجاد تعدولات عظہم و سریح در چو داریم. بەاپن منٹاسبت ہرای ما مم 
است کهہ پھر سیم آیا در فلسفۂ تربیت خود تعمق کافی کردەایہم؛ مدرسه ایجاد 
کردہأیم قااھیئع کیم و خو اھیم کے ولی آیا پرسیدہ ایم کہ مدرسه را بھچہ 
منظور ایجاد می کنہم؟ آیا نفس یاد گرفتن و دالستن مطلوب است؟ اگرچئین 
است چرا کودتان ود را وادار ذمی کنہم کتاب تافون شور تھران راحفظ 
کنند؟ مگػر دانستن نام و نشانی و شمارەھای تلفن ساکنان شھر تھر ان علم 
لت ؟ ار منظور ما آمسوختن علم ممیاد انت ررنا یابہ) را چہسولهہ تعر یسا 
کردەایی؟ 

کسانی که خود را اھل اعمل) هیخو انند از ہعث و فاسفہ ٣‏ ریزائند, 
بءعبارت دیگر اہ دارند از اینکه شدفکی و منظاور حون را قہل از اكدام 
روشن کنند و لنیحدای را کہ پر عمل آنھا مترثب خو اشد شد قہلا' ہے :جند 
و درنظر گیر لیے این گروە واقعاً نخفواھند توانستٹ از رافلسفهہء بگر یڑ ناد بلکةە 
چون ازتنہلی یاکج قفکری فلسنة صح رج وروشن برای خود ا تاب کر ددائد 
خواەناخواە فلسنة نادرمت و نامطاو بی اختیار کر دەاند يە این معنی کھ موجود 
زلدہ در خر ڈت آسشث و بەسوبی می رود آنھابی کہ قبلا حدف تی را 
روشن می تنند راہ مود را درنظر می گہرند وراد را باعلدفی تطبیی می کے 
بەسعادت 8 ہیرسند و‌ دیگر ان کہ ممتوار بەراہ افتاددانئد بە جا بی ي می(ر(ند 
کہ ممکن انت یا تہاھ ى‌آنھا منجرشودی البتەشق دیگری شظم متعہور ہ سی شود 
وو آن اپنکه رھرو ؛ یلد بھر ڈٹل تگاہ وو عصار بہوسته ہرود و جہچگا: بەجابی 
ٹرسد و طلی طر یی ھم جز داپرۂ کوچکی لکندہ 

در زند یئ مل عةّب ماندہ که نا گھان از خواب بیدار اد و 
می خو آھند راہ چندصدسالهہ را چندساله طی کنند یك خدالر مم شش و ان 
تقَلِ 5 کو رکورانه است ۔ در موذوع تثربیت 21 خطر ممکن أسہت بەاین‌صورت 
تجلی کند که کشور عقبماندہ از دستپاچگی و عجله ئلسفۂ تربیتی کشور 
بیگاندای را ہا۔ون تقعخحص 0 تہاقی بہذیرد و روری متو جھ4 اشتباہ خوٹد شود 


آزادی و ثریبت 





ه 
کە کارا زکار گذشنه بپاشد, برای دمعصہلحان اجتماع> این راہ راہ آسانی ‌اسٹ؛ 
جچە آنان رااز تعمق و تفکر و تصہمیم معاف می دارد و در نظر کوتاہبینان 
ھم عذرآنھا ممکن‌است قبول افتد, بر ای مثال فر ضض کید پکی ‌ازاین ”×مصلعانء 
نادان (کە امثال آنان را بدبختانہ فراوان داشتەایم) سفری بەانگلستان 
کردہ و مجذوب مدارس موسوم به پا بلیك اسکولء در آن‌کشور شدہ باشد 
ودذر ہب رگشتن بە ایران پخواھد شمٹڈ مدارس اسران را پە٦ڈصورت‏ پابلیكگ 
اسکولدرآورد, می دانیمکه پا بلیكاسکول ھر چند مزایاى یسیار دارد؛ پیشٹر 
بەطبقۂ اعہان وتوانگران اختصاص داشتەاست ودراین‌مدارس٠‏ فرمائر وایانء 
اجتماع وماموران مستعمر انی تر بین می شدہالد ودراجةماع امروزانگلستان 
که اختلاف طبقاتی رو بەنقصان است اھمیت سابق خود را از دست دادمائد. 
بسہاری از حاداواطراریء کہ دراین مدارس ہەشاگردان می آموزند حنی ہا 
اجتما انگلستان امروز اسازگار اآست۔ بتاہراین عدم تناسب این تر بیت ہا 
احثیاجات ملتی که اکثریت آن بی سوا۔ است و زراعت و صثنعت وی پیشرفتہ 
ٹیسہٹ آشکار اٰسٹكث, 

بیعث درفلسنۂ تربھت ہرای ما آنتدرمھم اسن کہ شایستهة اُست تو جه 
بزر گترین عقلای قوم را بەخود جلب کند چھ شکل اجتماع فردای مارا 
کوشش امروز ما تعیین می‌کند, اگر اعمال یا اشتباہ کردیم نتیجڈ آن گسم 
زنخفواھد شد و فردا مسلما ب٭صورت لکہت و بدہختی گریہان مارا خواھد 
گرفت, تر بہت کار دغساله و بہسٹساله است؛ کار روز وساعت لیست, اگر 
ہرائرمھل انگاری ماء نسل آیندہ تر بہت نہافت؛ یا ثربیہت غلط یافت گذراندن 
قائون ازەجلس و با آوردن متخصص فرنگیآن درد را علاج نخواھدکرد, 

در اینجا این مشکل پیش م یآیدکہ اگر فلسفۂ تر بہت ؛ ٹم ودارفاستڈ 
اجتماعی وسیاسی و اقتصادی ھرقوم استء درصورتی کەآن قوم ہر ایهیجيك 
ار این حنبەعای زندگی خود فلىفۂة روشنی نسداشت؛ آیا مسی‌توائد فلسفۂة 
ثر بہھتی روشنی داشته ہاشد؟ بەعبارت دیگر ماتی کہ بطور کلی ندائد چەه 
می خواھد آیا می تواند بداند او ٹثربیٹ جچھ مسیخواھد؟ این مشکل الہشةہ 
مشکل اساسی است ولی نظر من در اینجا تٹھا طرح مسأله استٹ و برعھهدۂ 
عقلای قوم است کە برای حل آنْ چارەای بیندیشند, 


از ممانہ دیک ریت عا افقتاسی ام ہا 
قربیت 9 علم ریچ سک مجر اس چھہ موی 


وانشنا موادۃ بی را پاەء مر ہے م شناسائد, قردد 
روانشناسی رسس و ود تو سھ 2 ای 


از شناختن مواد تربھتی بعنی افرادی کہ می‌خواهد 
تغییرات مطلوب را در آنٹھا ابجاد کند چارہ ندارد, قبل از پیداشدن علم 


مہائی قر ہین تح ساد سس اس سسسے..-.-۔-س-.- س سسندےْستسست سل ستا۷ 


روانشٹاسی؛ مربی کار خود را ہرتصوری کە از طبیعت انسان داشت مہتٹی 
می کرد لیکن تصور او از طبیعت انسان مہثنی پر قہیاس و وھم بودو بس 
البته حدس مربی راجع بەاصول فعالیتھای ذھنی آدمی؛ ممکن بود همانثدر 
صحیح باشدکه حدس فیلسوفء ولی اصولا اطلاعی که موجود بود ازحدس و 
وشم تچاوز نمی کرد شاید بتوان ػفت معماری که ساختن بنای معثتہری بەاو 
رجوع میشد اطلاعش از مواد و مصالحی کە بەکار می برد بیش از اطلاع 
مربی قدیم بەاحوال و رفتار شالگکرد و قوانین کلی فعالیتھای ذھنی او بود, 
پنجاہ سال اخیر کہ روانشناسی بەصورت علمی طہہعی و تجر بی مقام معتہری 
در دستگاہ علوم بلادسٹت آوردہ است؛ تر بہت اچار است فعالیتھای خودرا 
با اصولی کە این علم شف گردہ است وفقی دھد, گذشته از قوانین ہسیاری 
گه روانشناسی راجع بەفعالینھای ذھنی ائسان کشف کردہ است (از جمله 
قوائین مربوط بدآموختن)؛ شاید مھعتربہن خدمتی کھ روانشناسی بەفن 
ثریہت کردہ جلب توجه مرہیان بەاختلافات بین افراد باشد, پیش از این 
تصور می‌شدہ پا لااقل عمل مربی چئبن نشان می‌داد؛ کە اطفال را باید مثل 
کندم در آسہاب مکنب ریخت, اٴثر گوھری در آنھا ہاشد نتیجة مطلوب را 
و اهند دادو اگر گوھری لباشد تر بہت آتھا را چون گردکان بر گنی 
است و کاری بہھودہ است, امروز می دائیم افراد از لحاظ ھوش کلی و از 
لحاظ استعدادھای مشناف و ار لحاظ ذوقق و علافےە و حضورذعن برای 
مطالب ٴدونا کون ہا 'پکدیگر اختلافات اساسی دارند, باید بدھريك مثل 
نھال تازەای توجه خاص کرد و او را چنانکه استعدادش اقتضا می کند بار 
آورد و نمی توان ھمە را مثل ندم دیمء یکسان در يك مزرعسه پاشید و بھ 
امید آفتاب و باران رھا کرد مبلا می داوم اختلاف در ھهوش کلی بین دو 
فرد آدمیزاد چندان استػە بەفول جولیان ھاکسلی این تفاوت ممکن‌است 
پیش از تفاوتی ہاشدکە ہین يك فرد آدہیزاد و میمون موجود است, 

اما از اپنکە افراد از لحاظ ھوش با ھم اختلاف دارند نہجه نمی توان 
گرفت کہ فقط با ھوشترین افراد می توائند برای جامعه سودمند باشند وخود 
ٹیز ار زندگی تمتحع برند, این توھم خطاست؛ چه بنیان اجتماع بر خدمات 
و مشاغل ُکونا کون است کە برای هريك نوعی استعداد و نوعی ذوق لازم 
است, ہر عھدۂ تربیت است که این اسنعدادھا و دُوقھای گو اگون را ہشناسد 
وازھم جدا کند و برای عريك وسایل پرورش مناسب آمادہ سازد, در این 
مھم باید از علم روانشناسی کكمك گیرد, 

در دستگاہ تربیتی اولی ما مثلا اگر کودکان توانابی مالسی داشتهہ 


.ہہ آزانگیا و ثربیت 





ہی مس س۔/س۔ ےمد 





۲۲ 


پاشند ھمگی یکسان بەمدرسۂ ابتدابی و متوسطه میروند, اگر در ممان 
این کودکان کسانی باشندکه ذھنشان برای تربہت عقلی دورۂ متوسطهآمادہ 
ٹہاشد اچار در این دستگاہ ئموی نخواھندکرد, پکہار وچندبار در امتحان 
مردود خوآھند شد, پدر ومادر و جامعهہ و حتی خودشان از آنها ناامید 
خواھند شد, پیدامست کە ئەتٹھا از لحاظ سودمندی اجتماعی زیان بزرگی 
بپەجامعه وارد خواھد آمد بلکه خوشی و سعادت ابن اطفال یز تباہ خواھد 
گر دیدہ؛ اگرعالم روانشناسی کودکان يك مدرسۂ متومطۂ ما را امتعانکند 
خواہد دید بسماری از شاگردان اصلا لباید بدآنچا آمسدہ باشند, دستگاہ 
ترہمتی ما مہتنی ہر این توھم غلط روانشناسی استکە انسان در درحۂاول 
حیوان عصساقل است و عقل شڈ افضراد پکسان است و سعادت حجصامعه در 
تکەیل عقل افراد اسٹ و بس. 

تھا در صورتی کە طفلی نثوآند یعتی ثوانابی مالی نذاشته باشدف 
بەمدرس متوسطه ہرود ممکن است بەیکی از مدارس حرفەای ہرود کہ 
عدۂ آٹھا نسبت بەاحتیاجات اجتماءع سیارکمامتٹ و اصلا ثابل ذکر نیست. 
از طصرف دیگر ممکن است بسیاری از شاگردان کےە بەمدارس حرف+ەای 
می روند استعداداین را داشته باشند کە ریاضیدان بز رک پا موسیتہدان 
بەنامی شوند وچون توانایی مالی تداشعەاند باپد نجار ہد پا آھنگر دلسردی 
ہار آیند, بەھرحال داستانکوشش تربیتی ما داستان انداختن استخران پیش 
اسب و ریختن کاە پیش سك است و نتیجه ا زگرسنگی مردن ھردوست, 

حقیقت این است که اجتماع زیان عظہم خواھد دید اہر وع ترہمتی 
که نسل آیندۂ او خوامد بافت ہسته بەتوانامی مالی پدران کودکان باشد, 
جامعەای از این ثروت عظمم درست استفادہ می کند کە انتیخاب صحیع ہه 
عمل آورد و ھرکس را برای کاری که شایستەتر است قربیت کئد و این امر 
ہاید بەکلی از فقر ہا غنای پدران کودکان مجزا باشد یعنی باید ەرکود کی 
که استعدادی در او عستء جامعه مخارچ تربیت اورا بەعھد:گیرد, مسلما 
جامعه از این سرمایە گذاری زیان نخواعد دید, 

خدمت میم دیگری که روانشناسی جدید انجام دادہ این است کەثلشان 
دادہ است امراض عاطفی و احساسانی بسبار هست کە رنج و دردش از 
امراض پادنی کمتر ترسث و علاًج آن ھم از عھدۂ پزشکان تن خارچ اسشےم 
این امراض ممکن است سلامت بدن را عم مختل کنند ولی در صورتھای 
غفیف‌ٹر در قدرت آموختن تائیر فر اوان دارند و ممکن اسٹ ہکلی طفل را 
درھم بپشکنند, در ممالك متمدن کلہنہکھای روانشٹاسی کە پەمعا لج این 


فا ای آر پیٹ ۰< و ا سارہ قد ولا ہمت ہاو کمااآممہ ہہ م٢سموسحہ‏ وہہ پمتچ ساس ےد اتوہ لا سے مممد لات ۳ ٢‏ 


امراض میہردازند روز بەروز اعمہت می‌یابندہ اگر کوچکترین اشکالی در 
مدرسه برای حافلی پیش آید فورا او را بەیکی از این گلینیکھا می فر ستند 
تا درد تشخیس دادہ شود و بەموقع درمان شود 

رض ػثید در پکی از مدارس ابتدابی ما طفلی بەعلت یکی از این 
اشکالات روانی نتواند جدول ضرب را یاد بگپرد, با او چھ معامله خوامد 
شد؟ بەسرزلش یھ تبیہ معلم و پدرو مادر و ریشخند ھعدرسان دچارخواھد 
شد بدطوری که ممکن‌است ہکلی زند گی اوثباہگردد ووجود ہدبخت وعاطلی 
ہار آید, ئدام مرجعی می تواند بەدرد اوبرسد؟ حقیقت این ‌است کە رو زگاری 
که تلعلیم و تر بہت کم اعمہتثر ین وظارف دولت و کوچکترین مسالۂُ اچتماعی 
بود لدشت و امروز ئمیتوان مسالڈ تر بہت را سرسری گرفت, 
برای اپنکە نتیجه مطلوب را از کارخود بگیردتر پیٹ 
ناچار است بەعوامل محیط توجه کامل کند, مثلا 
اھمیت عواملجفر افیابی و لزوم سا ز گار کردن‌تر پیٹ 


ٹثرپیت 9 عام 
جامعەشناسی 


ہا ذضع طاہیعی ہ حیط مَتَيَالَة ہسپار ٭ "می اأست, اما در اینجا تو حه ما پہشتر 
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ب٭اوضاع اجتماعف محیط تر بوٹی آشست: وضع اقتصادی و سیاسی و دیئی 


ئا 
و سا بن فرھنگی و ما پی شر قوم؛ وضع اجتماعی ان قوم ر تشکھل می دھد, 
ثربہت بارد مواد خود را از اجتماع بگیردء در اجتماع کار کند و برای 
احتماتم تھی ٭حصول کند از این رو آسنایبی کامل ہاوضع اجتماع از مقدمات 
تی 
ضروری تربیت است, مشلا اجتماعی کە شکل اقتصادی آن روستابی ‌است و 
اجتماعی نہ شکل صنعتی دارد نمی توائند ھردودستػاہ ثربیت یکسان داشتهہ 
پاشند 
ھمچثبن تر یہت در کشوریػه مسافات بعبد بین مراکز جمعیت فاصله 
استء ہا ثقربیت درکشوری کە سراسرآن مسکون است؛ باید تفاوت داشته 
باشد, کشوری کہ مردم آن بەدرجەای از رشد سیاسی و اجتماعی رسیدەاند 
کہ بد ھر مد رز سهہ و ھرمعلم می توان اطمینان داشت و بآ تھا می توان اختیار 
تام داد طبیعذً وضع تربمتش شر از مر است کە باید در آنکشور همڈ 
امور مورد نظارت دولت مر کزی قرار ٹھردف درکشو ری کە مثل کشور ما 
عدەای افراد ایلات چادرنشینند باید تربیت خاصی بسرای اطفال ایلات و 
چادرنشینان موجود باشد. ھمپچشن کشورفقہر یىی کہ ھشتاد درصدآن بی‌سو ادند 
نمی تو اند عینا دستکاہ قر بھتی متمدن‌ترین ملل جھانِ را بەکشورخود انتثال 
دھلی اارمرتکعب این اشنماہ شدء له تٹھا پول وزحمت خود را دراین راہ 


تاف ڈر ذذاست بلکكه موجحجب درعم گسیختن شیرازۂ اجتماعخود ٹنیزشد٥ەاست,‏ 


نرک یجےہجے 1 0 ئ۔۔ اآزافکا و آربیت 





از لحاظ علمالاجتماع بھتربن نمو نہ آنچه نبایدکرد وعواقب وخیمی 
که از اشتباہ عاید جامعه می شود کار دستگاہ تربینی ما در سی سال کذشته 
أآست, وقتی اھضت ملی ما شروع شد و از خواب چند صد ساله بەھوش 
آمدیم متوجه شدیم کہ باید مدرسه ایجادکنیم. اما چه نوع مدرسەای ایجاد 
کردیم واز ایجاد این مدارس چھ4 بردیم؟ 

قسمتی از دستگاء سربیتی متمدنترین کشو رھای جھان یعنی کشور 
فرانسه را ظاعرا بەکشور خود نقل کردیم غافل از آنکە آنچە برای فرائسه 
خوب است ممکن است برای ما خوب نہاشد (وارد این بث نمی شوہم کہ 
تاچهە حد رونوشت ما بەاصل شہباھت داشته است.) دبستان ودبہرستان ایجاد 
کردیم و اولیای اطفال را از ھر طہقه کہ ہودند واداشتیم ہا ترغہب کردیم 
فرزندان خود را بەاین مدارس ہفرستند, 

کودکان ما شش سال بەمدرےۂ ابتداپی رفتند و شش سال در مدرسۂ 
متوسطه درس خواندند. پس از دوازدہ سال تحصیل مترجه شدندکه آنچہ 
آموختەاند وقتی ممکن اأست بەثمر بر سدکە بەدانشکػاء برولد و تحصیلاث 
عالی کئند, اما پہداست در متمدنترین و روتمندترین ممالك عالم ھرطفلی 
له قدرت مالی دارد نەقدرت واستعداد عثلی کە بەدانشگاء برود ونەمطلوب 
استکه ھمۂ اطفال بەدانشکاہ بروند, عدەای کە نتوائستند بەدانشگاءبروند 
یعٹی قسمت اعظم دانش آموزان ماء از دوازدہ سال تحصپل چه ثمربردند و 
چه اموختند؟ جز خواندن و نوشتن و اطلاعات مبھم مقدماتی و ٹامفیدی 
از گلیڈ علوم؛ ھٹر دیگری یامو ختند, پسر فلان زار ع کھ ممکن ہود بہ مك 
پدرش بەزراعت بوردازد (و سابقا چنین ہم می کرد) کواهیئامة دبیرسان 
گرفت وازکشت وکار پدر خود دور شد, پسرفلان آھنگر کە ساہتا در دکان 
آھنگری پدرش هتری می آموخت بەمدرسه رفت و دیگر نتوانست بەدکان 
آھنگری برگردد پسر فلان معماری کە با شاگردی پیش پدرش معماری 
می آمو خت بەمدرسە رفت و کتابخوان شد اما هنری نہاموخت وشاگر دمعمار 
ھم نشد, ھهمۂ این جو انان کہ اک از بن دستگاہ تربہتی در کار لود با روش 
سادہ وہدوی وکھنڈ سابق برای حامعه عضومای مفہدی میشدئد بەمدرسه 
رفتند و وقتی کد دبیرسنان را تمام کردند خود را ہکلی ازھر کار عاجز دیدند 
و ناچار دست دریو زگی بەدرگاہ دولت بردند و دولت کم کم دستگاھی شد 
که وظیفة اصلیش لان دادن ہەقر ہانیھای دستگاہ تربہت شد, پیداستٹ 
جامعەای کہ ہدین ترتیب از وجود افراد مولد ثروت محروم گردید چەڑیائی 
بر۵ و بئیۂ عدۂ کمی که دراثر بەمدرسه پرفتن ھمچنان توائسته بودند تولید 





٭بائی قربیت ٠<‏ ہے حا ا ا اس ساس سس پ“ ك 


ثروت گند و دذولت را بجا ئکه دارند چتّاوئد تعلبل رفت, 
ؤجود دہیر ستان و دانشػگاء الہته ہرای ھر ذشور زندەای لازم اأسن و 
دراھمیت اُٹھا حاىی تر دید ٹہیٹد. وڑ لی درگکشوری مثٹل کشورما عده مدارس 


حرفەای یعٹی مدارسی کہ در ظطرف چند سال اطفال را برای کار معین و 


کا 
مشمقھہی پااسلوىب جادیاء وعلمی تر بیت گنک باید چندیز ن برابردبیرستان باش : 
اما ڈو جٰپی کہ بەابن قسعت شف ایت نر ۳ فرخ اآسث, 

ہا۔ینسان مسرتذ5کب این اشتباہ شدیم كکه دستگاہ تر بعشتی گڈوری راکه 
پیشوای علوم وادبیات جیان اأست وبرای حفظ تفذوق خدود می ہایسٹ ڈذربھیت 
عقلی تامل بەافراد خود بدعد بہ کشوری مانفل کردیمکھ نود و پنج درصد 
افرادآن ازنعەمت خر اندن ونوشتن ۹ر وم بو دالیے اکنون دائشگػگاہ ما لوعی 
مهلدس برقی؛ ممخصصیں کشاورزی و ڈائنشمند ایزیکدان پر پیٹ می کند واین 
جای خوشوقتی است, ولر ن ان ڈری ٦‏ بتو اند با آلات واہزار حدید کار گند 
آسظگری نه طرز تکارش جدیدتر و علمی تر از طرز کار کاوۂ آھنگشر باشاد: 
سنگٹراشی لئه با آلات و ادوات جدید سنہنراشی آشنا باشدء کشاورزی کە 
ازاصول جدید ذشاو رزی خبر داثشه باشد در کچا تر بہیت می شوند؟ لسہت بل 
احثیا ج اجتماع وجود جنہ مدرسەای کە این تلعاتث را انجام بھ اود در 
حکم نہود است, اما سیلاب کسائی کە مرساله دبیرستان را تمام می کلند و 
ثوانائی ران بەدانشگاہ را ندارند و در طاب روزی بەسراغ دستگاہ دولت 
می آیند عمچنان خروشان است, فالج کردن افراد در تولید ثروت و ایعجاد 
اعضای یر ہشخصص برای دو لٹ و در لتیحهھ خم شردن وو اجنماعی لہ 
ہاید ہا ما لہیات مود دولت را حفظط گند تنٹھا پکی از نتاپج وخیم این دس:لکاہە 
تر لیتٹی اأست, 

مرادم در اہن مقاله انتثاد دقیی ومفصل از د ءتگاہ تریٹی خودمان 
لھست بلكه آن است که نشان دڈشم وقتی نہ تر یہٹی توسط کسا نی طرح 
شود کە برای این کار شایسته نیستند ممکن است زیان تربہت بہش ازسود آن 
پاشای 

مباز ی لم وڈ کہ ازآنھا سحخن رفت ازھم حداٹیستند وھریك دردیگران 
مؤثر استٹ مثلاہ وضع اجتماع سد( ایجاد فلممٰة تر بی یىی مؤثر است و فاسفة 
کر یٹ وقتی 8 تخوور انا در اجتماع اپحاد گے تابة برای سق 
حدود ۱ مان طر < حی 
آنجه مسلم ارع ادن س2ت کہ ذتر بہت کت ڈیسٹ کہ و آن را ٦‏ 


کا دارد ازعلم الاجتماع ع وازعلم زوانشنام ی باریٴ؟ ڈیر 


سہاست رور زذدردے نیج اشتباہ یا اھمعال ما دورثتربیت زود آشکار نمی شود ولی 


آزاٹی و ثرببت 





6 ...ےس تےْ 


ان نتیجۂ پایدار و بجاست و اجتماعی کكھ نخواھد بەو رشکستگی معثوی و 


اساسی (که اساس وزرہ مکی مادی است) دچار شود باید عالیترین کوشش 


خود را صرف تر بہت فرزندائش کند, 


۳ 
کھنە و نو 


کھئە پر ستی و دلممنی با ھرچه نو است لان خشکہیدہ بودن سرچشمذوق 
و فکراست زبراتحول خاصیت موحود زندہ است, از اینرو دربند گذشتہ 
وٹھنەما ندن واز نوآمد رو گردائیدن؛ علامت زوال نہروی حیات و حاکی 
از اہن است کہ پبری و فرٹوثٹی براعضاءم و جوارح فرٹ یا جامعه مستولی 
شدہ است, گھنەپرستیدن و درند این پرستش مالدن یعنی دشمٹی ہا پیشرفت 
ثمدن و فرعنگدء زیرا تمدن و فرھننك زندہ؛ زایندہ و جنہندہ است و ھردم 
تجلیات نو دارد, اما نو خواسٹن و حز نپونخواستن و از ھرچہ کھنە است 
تٹھا بەعلت اینکە کھنەه است انسزحار داشتن؛ یز در فرد و جامعه شانہ 
ارسی فکىر و ذوق ونداشٹن رشد وبلوغ است. اگر این تمایل بەصورت 
مفرط درفرد وجامعه دیدەہ شود حاکی از اختلال مشاعر و بھم خوردن 
اعتدال روانی است, صورت مفرط این تمایل دشمن بودن با مہراث علم و 
فرھنگك ومنر ومخالفت با ودایع گرانبھابی است که تمدن بشر قر نھاساخته 
و پرداخته وہرای ما ہجا گذاشنه است, 
بحث کھٹە ونو درعمۂ رشتەھای دائش وهئر ازادبہات وعلوم وصنعت 
و دین واخلاق اھمیت خاص دارد اما بخصوص این بت از لحاظ اجۃماعی 
برای ما مهم است ہت اس کە توحه متفکران ما را جلب کند. وقتی 
تمدنِ بپشر ہا شتر لی طریق می کر دما ھم ہا شتر می‌(فتیم, وقتی تمدن 
شتر را بہٴکاری تبدیل کرد ما همچنان باشتر رفتیم, وقتی قطارآھن جایشتر 
راگر فت ماھمجنان شترسوار ماندیم وامروزکە تمدن باھواپیما طی مسافت 
می کند ما ھمچنان بەشترسواری مشغولیم, حاصل آنکە مامثل اصحاب کھف 
درخواب ماندەایم وحھان دٴ ت0 ذون شدہ است. حال کە در عالمی بین ‌خواب 
وبہداری ہا چشعٴھای نیم باز نکاہ می کنہم بەابھام عالعی اش بە آنچه 
می شناختیم مائند نہمت ‏ جیان امروز پە٭جھان دورۂ صفویه شہاھتی ندارد 


۲۸ مہو ىج سم یچٔمیموس ےکم سس از افغای ٹرنت 


آن روز سیاحی فرانسوی بە اسم شاردن ب۔ایران سفر تی کزہ وازثروتمندی 
و آسایش دھقان ایسرانی تعجب می کرد و می وشت در مه عالم دھقائی 
توانگرتر و آسودەثر از دھقان اہرانی ندیدہ است و اروپایہان تعجبی 
می کردند, امروزسیاحان اروپابی ازعقب ماندگی ماقصہه می یر دازئد و تعہجپ 
اروپاییان از نوع دیگر است, امروژکهە از خواب عمیق قرون ہمہ ہیادار 
شدہایم وروزش بادھای سرد عالم بی مھررا برالدام غریان خود حس میکثٹیم 
می بمئوم باپد جنہشی کرد و دذرصدد چارہ ہبرآمد و عقب مائدگی قرون را 
جبران کرد, اغلب معتقدیم کە باید از تمدن مغربزڑمین هزاران نکیەه و 
دقیقه فراگرفت, لیکن شاید عمه متوجہ نہاشیم کە در طلب تازہ ونو نباید 
چنان از خود ہی خہر شویم کە فراموش ٹیم ازرو زگارکھن میراث وودایعی 
ہرای ما بەجا ماندہ است کہ ااگرجھانیان احترامی برای ما داشته ہاشند از 
این ہابت است و اگر در اجتماع ملل مارا ملتی بەشمارآورند ھم باسہب 
ۃ- 
این ‌مہراث ڈرانبھاست, 
۰٠‏ ۶۲ 327 5 0 1 7 3 ٣ش‏ 

مائند باغبانی که ناگھان دہوار باغ او فرو ربزد و باغ پررٹل و 
پردرخت ھمسايه را ببہند چنان مجذوب تماشای باغ ھمسایه شدہایم کە از 
یادبردہایم در فلان گوشۂ باغ ما درخت کھنسالی است که در باغ سای 
ھم نظمر آن را نتوان یات وای بساکه زیبایی و وقار ومہوہ و سایة اومایہ 
رشكك باغبان ھمسہایہ پاشاض فر ام وش کردہ ایم کہ درکوٹشۂ دیگر درخت گلی 
است کہ بەرنگک و بو یگل او در باغ عمس۔ایه غنچدای نشکفته اسٹث, الہته 
بمخشیدٹئی ذیست کہ پس ار دیدن بساغ ھمسایه بەففۂر وکم‌درختی باغ خود 
خر سند ہاشیم ولی همععنان نابخشیدنی اآست ااگر آنچهە را ھم کہ داریم ار 
تنہلی یا بی ‌اعتنائی بخشکانیم وجدایت است و دیوانگی ‌است اگر تازەخواھی 
چنان چشم ما را بہنددکه بەریشۂ درختان کھنسال تیشه بزئیم, 

اما در این لیمقرن کہ شادابی باغ ھمسایه را دیدیم برای باغ خود 
چہ ارمغان آوردیم؟ این پرسشی است کہ باید حم متفکران ما را کے+د ب۸ 
رستگاری اجتماع ود علاقەدارند بامخود ٭شغول کش چە‌ارمغانآوردہایم؟ 
آیا اندیشه وتعمق بە کار بردہ ایم کہ کدام درختن پاگل ھمسایه با وضع خالك 
واآبپ باغ ما مناسب است و درآنجا می توائد روپید؟ آیاکوشش قابل ذکری 
از خود نان دادہ ایم که باغ خود رااز لکیت وتر نجات دھیم؟ متأسفانه 
چٹین ٹکردہایم. درحیرت و بھتی له بەما دست دادہ است مدتی خیرہ خیرہ 
باغ ھمسایه را تماشا کردەایم, آنگاہ سفیھهانئه دامن خود را از میوەھای 
گندیدہ وکرمخوردہەای کە زیر درختان عمسایه رسختہ ود پر کردہەایم وبەباغ 





کھنہ و لو مع مر ا کر مم ہے ممید للا تا مہ ا یلست سسنشٹت ‏ ۹ ۷ 


خودآوردمایم, پشتەای از گہامان را ہەتصور نھال گل بەدوش کشیدہایم. 
شاید چند گلی ھم در ممان ُامان بەباغ آوردەایم ولی چون گل را ہاید با 
خاك وریشه و دقت وتوجه بسیار جا بەجاکرد و ماچنین لکردیم و ٹمری 
ثہردیم, ھمسابدھای ماکه خوشتر داشتند ما را مععتاج میوەھای گندیدہ ویا 
علفھای زاید باغ خود بییلند تبسمی کر دند ولی البته در راہنمای ما 
وش فک وکنا 

متختصر آنلکه در یمقرنی که متوجہه شدہەایم باید راہ چھارصدساله را 
بوممأیم بەاندازۂ دھسال سم راہ نبیمودەایم, می دانم مخالفانء ترقہات 
سىی‌سالہُ اخبر وا بەرخ ما خواھند کشید ولی آیا اغلب این مترقیاتء جڑ 
سرت زرق و برق تمدن ءغربزمہن چیز دیگری بودہ است؟ شاید آنھا 
ایران واہرانی را ہافلان جزیرۂ عربنشین خلیجفارس می سنجند وخرسناند 
کە از آنھا پہش ‌افنادہ اہم ولی جنین مقایسەای توھین بەنزاد وتمدن واستعداد 
اپرانی اسٹ, اگرژاپن درطی صدسال اخیر عاوم ومعارف وتمدن مغرب‌زمین 
راکسب کرد واگر روسیة شوروی درظرف ہنجاەسال اخیر راء چھارصد ساله 
را پہمود ما نوز از تمدن مغربزمین واز خصوصیات مطلوب آن بوبی ھم 
بەمشاممان ترسیدہ است, برای ایئکەه درحه پیشرفت ما روشن شود باید 
خود را ہاژابن مثایسه قٹیم, بەسبك معر بازمین ی‌ھا نماہشی برپا کردہایم کہ 
نمایپش ھم نیست نوعی خیمەشب بازی است ومضحك ھم نیست, 

اما ما چھارصدسال از قافله عقب هستیم, آھستہ آھسته رفتن بەزودی 
بەفثای ما منجر خواھد شد باید مد ما از زن ومرد وکودك مثل ساکنان 
شھری که در محاصرۂ دشمن است ہسیج عسوەی کنیم؛ تجملات رو تفننات 
زندگی راکنار مگذاریم وبەجھادی مردانه افدامکنیم, دشمن ما جھل وتنبلی 
و فقر ومرض است وبااین دشمنان ہا تعارف و مجاملہ رفتار نمی توانکرد, 
برای این جھاد احتیاج بەسلاحھابی داریم له باید ازتمدن مغربزمین کسب 
قثیم وضم ما وضح قاذیٰ یت وکوشش عادی ۔ودی نخواهد داد, کوشش 
وجنہشی خارق العادہ لازماست, 

اماکرشش وحھادی کە برای کسب تمدن جدید خواھیم کرد نباید ما 
را غافل ذند که باید میر 
سازیم و بەوسعت و عمق آن پہفز ایم , حفظ تمدن قدیم و کسب تمدنْ جدید 


اث نیا کان خود را نیز حفظکنیم آن را بارورثر 


دو ۔سالۂ جدا کانہ لیست و بھم ارتباط وبستگی تام دارد, باید مہوەھای 
مطلاوب تمدن مشربپ(میون ر ب‌درخنان کھی‌سال خود پیو نا زیم راہ 
دیگری جز این لہسشا عام اروپاہی پاید بەزبان فارسی پان شود تاایراٹی 


6 سهىسمتتب آزادی و قر لیت 


ازآن پھرەمندگردد, انکر زبپا نی نباشد پا ژزبانی باشدکه مفھومآن را جز 
نویسندہ درلك نکند وسیلة نقل و اننقال علم چھست ؟ زبان فارسی یپکی از 
معتہرترین و گرانبھاترین یادگار ھابی استکه برای ما بجا ماندہ است۔ 
زندگی اجتماعات شہيە بەزند گی افراداست, جداکردن زندگی گلشتة 
فرد از زندگی حال و آیندەاش غیرممکن است و زندگی گذشته فرد تعیین 
می کند کہ از رامھای مختلفی که درپیوش اوست کدام رامرا بای ا نسخاب کید 
ثمدن جدیدی را برماتی بافرمان وپا زور تحمیل نمی توان‌کرد, بایپد پہولد 
زد وہرای این پہوند زدن فھم وتعمق ودثتی ازان لوع لازم است کہ باغبان 
ماهر در پیوئد زدن درختان بکار می بر 
بد کات ٭د 
خطر اینکه تمدن وفرھن خود را یکہارہ فراموش کثیم وو ار نظسر تاریخ 
تمدن بشری خط نیستی برماکشیدہ شود سخت ما را تھدید می کند و این 
خطر درھیچ دورۂ تاریخ ما این‌حد نزديك نبودەاست. درزمان تسلط تازیان 
ملت ما ازپیشواپان تمدن حھان بود وما بەزودی بەتازیان عام ون ادارہ 
ومد لہت آمو ختیم, ما بودیم کہ برای رزہان تازیان صرف و نحو نوشتیم, 
رکن اساس تمدن اسلامی ما بودیم, حاجت بەتفصیل لمت کہ دانشمندان 
و محققتان و مورخان ایسرانی بودندکە تمدن اسلامی رادر سراسر جھان 
متمدن آن‌روز پرتوافکن ساختند, در زمانٴحملة ٭غول دانشگادھا و کا بخانەھا 
و دانشمندان و ھنرمندانی داشتیم کہ عالم اسلام را رون ساخته بودند, 
این بودکە نہروی تمدن ما بەزودی فاتحان را درھم شگسنے وابودساخت 
و از مغول وحشی بیدین و آئینءشاھزادگان شاعر وھنرمند ساخت, لیکن 
اگر امروز قومی پرما مسلط شود پس ار بیست سال چهة خواھد ماند؟ شایك 
عدەای بمائند کە پھتر پخورند و بھتر بہوشند ولی ازایران نشانی نخو اھد 
ماند, از زہان وازھنر و از ادبیات و تمدن ایران اثری ہجا نخواحد مائد, 
زیرا این تجلیات تمدن ھم‌اکنون نزد ما در حال خاموش شدن است, این 
چراغ ضعیلٰی کہ بہەزحمت می سوزد ار لسیم ملایمی خاموش خواهد شد ) 
آبروی ما در جھان پکی بەسبیب ادبیات عالی و درخشالی است کهە 
داشتەایم, لیکن برای حفظ ادبیات خود و زندہ نگاھداشتن آنچە می کنیم؟ 
چنددرصد شا گردان مدارس ودانشػاهھای ماشاہنامةڈ فردوسی‌را می‌خوانند 
یا از غزلھای حافظ چیزی شنیدہ| ند۹ چند درصد کتب و روزنامەھابی کہ در 
پایتنخت منتشر می شود پیەزبان فارسی بی غاط و مفھوم نوشته می شود 





کھنہ و نو ہد یح سمل ہی سام حا ماد می ہو ا لد مہ لاد تا غ ×ش شٹشست  [‏ ۳ 


قدرت‌خلاقدای کە سہکھا وشخصیٹ‌ھای بزرکك ادبیاتٹرا در ایران بەوجود 
آوردہ است کجا رفته است؟ اگر ان قدرت خلاقه نمردہ است چرا باید در 
سراسر دورۂ قاجاریان یك شاعر لداشته ہاشیمء که تشبیہ و استعارہ و طرز 
بیائی جز تقلیدآنچه شعرای خراسان وعراق بکار بردماند داشته بائمد؟ اگر 
فرخی زندہ بود شعرش در وصف جھان امروز و آنچه در جھان می گذرد 
جزآن می بودکہ دہ قرن پیش ازاین بود زیرا قدرت آفرینندگی هنری‌داشت, 
امروز دیگر بادغتران دەقرن پیش‌عشقہازی نمی کرد ودیگر زلف را بەکمند 
و ماکان را بەتیر شبیه نعی ٹر 

ٹہزاہروی ما درجھان مرھون ھٹرنقاشی ومعماری ماست, مسجدشاہ 
و مسجدشیخ لطلف ابق وہلھای اصنھان ار زیباثترین تجلیات ذوق وھنر بشری 
است, بہنندہ با ھمان اعجابی کەکلیسای سنپیر رمرا تماشا می کند درمقابل 
مسجد شیخلطف‌اللہ می ایستد, ولی ما وقتی تھران خودمان‌را از نومی ‌سازیم 
آنرا با ھمزاران بنای زشتی کە تقلید از بی بھاترین ساختمانھای فرنك است 
7 می کیم و شھری می۔سازیم کە از لحاظ لطف هنری بەپشیزی نمی ‌ارزد 
و چیزی جز زشتی مجسم نیست, اگر تمدن ما زندہ بود وئبیروی خلاقەاش 
دچار فلج نشدہ بود سيبك معماری خودم۔انرا با اصول مھندسی جدید 
می آمیختیم و شھری ب٥ەوجود‏ می آوردیم کہ وقتی سیاح خارجی وارد آن 
میشد ہی اختیار می گفت اپنجا بەحقی پاپنخت ایران است,١‏ اما ذوق مسا 
ذوق بازاری شدہ است, مایة سرشکستگی ماست که ازچند بنسای معدود 
زیبابی کە در پایتخت ماست کال امریکایی را فرنگمان برای ما ساختەائد و 
اولیای وزارت فرھنگك ما آنرا مدفون کردەاند! 

ھرکودك ایرانی کہ بەفرنگگك می رود و از دریای موسیقی فرنگی 
دوتانگو و ف و کستروت می شنود در بر گشٹن بەاپران دیگر طاقت شنیدن 
موسیقی ایرائی را ندارد, موسیقی ایرانی یعنی بیان حالات و احساسات 
پدران ما درقرون متمادی, شھرچند منکرنمی توان شد کە فن موسیقی نزد ما 
پیشرفت زیادی نکردہ است چارہ دورانداختن آن نیست, باید دقایق وصنعت 
موسیقی فرنگی را فراکرفت وآنگاہ ازآھنگھای ایرانی سوناتا و سمفونی و 
2 تو ساخت تا ھم تمتع خود ما بیشٹر شود و مم جھانہان متو جہ گلی 
ٹازہ در ہوستان موسیتی ٹردند, 

لزوم بەھم آمیختن کھنە و نو تٹھا در ادبہات و معماری وموسیثی 
فیست درکلیدۂ شؤون زندگی ما محسوس است, ممچنان باید در اصول 
غذاخوردنء لہاس پوشیدنء خائەساختن؛ اصلاح و تشویق رقصھای معحلی 





۳ : سس سسسس سے آزادی و ترثبت 


و شاید مھہثر از ھمه در تربہت ملی ما آمیخٹن کھئە و نو ہا مھارت و دقتی 
تمام صورت پذیرد, در همۂڈ این اصلاحات بەدؤ چیزڑ ٹہازمندیم پکی اآشنایی 
کامەل بائرھنکك وتمدن خودمانء دیگری شناختن واقعی(ندسطحی ‌وظاھری) 
تمدن مغرب زمین, ہاپد ھم بے احوال درختٹی کہ پراو پہو ند خواەہم زد 
آگاہ ہاشیم ؤشم بەخصوصیات درختیکھ ازآن پہوند خواہیم گرفت احاطہ 
کامل داشته ہاشیم, 

در پہو ند کھنء و نو از خطر دوگروە پاید ہبرحذر ہاشیم, پک یگروہ 
کھنەپرسثتانی که مولانا خطاب ہہ آنھا فرمودہ است٠:‏ 
آسمان پر عتارہه پر ز ماہه تو نهفته سر فپرو بردہ بەچاە 
کہ اگرماہ امت پس کو روشنی تو در آ ارز چاہ و پنہر ای دئی 

خطر آنھا این اسٹکه در هر نوع تغپیر و اصلاح و انتلاب اجتماعی 
تعزيه برپا خواھندکرد و ای بسا کە دین و آئین را ھم پہراھن عتمان کید 
نەنٹھا ازاین طہقه بلکە بایدا زگروہ متجددی ھم کە یا دو روزی درفرنگستان 

7 3۷× ھ 7 .۰ ٹہ و جچے ۰ 
ہودەاند ویا چبزی ازآان داستان شنیدماند بر حذر ہود. این گروہ کە نەزبان 
مادرپشان را درست می توائند تکلم کنند و نەزبان فرنگی راء لە از تاریخو 
ثمدن حود خہردارند وئەجز قشری ازتمدن فرنگکك دیدماندء بدتمدن گذشتۂ 
خود طہیں با تحقیر نگاہ می کنند و ارمغانھایی کە از مغربزمین برای ما 
می آورند جز میوەمای گندیدۂ این باغ پرگل ومیوە لیمت, 

وت 

بەمناسہت موضوع دو واثعه بەیادم ھمت کە اجازہ می خواھم نقلکنم: 

سا لھا پیش وقتی در دانشکدۂ حقوق تھران تحصیل می کردم جوائی 
بەمعلمی اقتہاد ما منصوب ش۸ذكة تازہ ہا زار نخوت و نار ارز فِر نگستان 
بر گشته بود یکی از تب مقدماتی اقنصاد را تر حم می کرد و ھرروز 
ہەما دیکتہ می کرد یەروزکە ازناچاری باکمال ادب تثوضیح دادیمعبارات 
او پکلی امفھوم است, حواب داد او معلم صرفف و نحو ٹھستث معلم علم 
٭اکو نو می پلمتیك> است, پئیڈ آن ساعت را صرف بہانات مفصلی در فلسفه 
و تاریخ نمدن کرد, مختصر آنکه می خواست نشان دھد عقبمائد گی ما 
معلول شعر و ادہیات است و گفت تمدن اروپا آدام اسمیت و دکتر شاخت 
پاەوجود می آو ردو ما حافظ ومولوی! متأسفانہ امتال وھمفکران این استاد 
جوان فراوائند و الہته اوبعدھا بەوزارت رسید, 

واقعڈ دیگر ملاقاتیست کە باکدخدای دھی در یکی از دھات بلولغ 
گزاز دست داد کدخدا ساہقا نایپ پکی اڑ اشرافم محلی بود, مردی 





کھثة و لو ات ہے ا مد سے ک سس کا مل یا سس سیسات گ٣‏ 


جھاندیدہ ہود؛ یگہار پەخراسان؛ دوہار بەتھران سفرکردہ ہود اما دمملکت 
گزازەرا بەھمۂ دہ مالكء ترجھح می‌داش درسفر دومش بەتھران اورابەدیدن 
پکی از موزەغا بردہ بودند و بەفکر افتادہ بود که موزەای در خانڈ خود 
ٹرلیب دھد, بعد از شام مارا بەدیدن موزۂ نقاشی خود برد, اطاقی ہودکه 
سراسر دیرارەای آن‌را عک ھای رنگی چسہانیدہ بود کہ بەصورت مارکھای ' 
تچارتی بدتو بای جیت و فاستو نی ٭ی چسہاندند واوآن عکسھا را از 
پارچەفروشان شپیر فذرفتہ بود, منظرۂ این عکسھای ہہتذل و غروری کہ 
او ازتملك ابن٭آنار صنعتی) دادت ہا آنکه چندبن سال ازاین وائعه می گذرد 
در نظرم روشن وبرجستہ است, شاید بەابن علت کە وزۂکدخدارا نموداری 
از زند ٹی وتمدن جدید خودمان یافتم, 

آپا بسیاری از چہزھاٴذه از تمدن مغربزمین گرفتہ ایم مائند آن‌ئیست 
کە در موزۂڈکدخدا دیدیم۷ 

گا کا مھ 

آمہنختن کیہ و لو بەەعنی وسیعش بزر گر ین ٭ساله اجتماعی است کە در 
پیش داریم و حثیقت این است که مد مسائل دیگر از آن متفرع است, 
بەدعبارت دیگر مسالہای کہه در پرش داریم این است که ابئدمں کدام قسمت 
از آداب ورسوم وتمدن وفرھنكک خود را باید حفظکٹیم و ازتمدن مغرپا 
زمین چە قسمتھابی را باید اقنہاس کیم وچه قسمتھابی را باید۔کنار بگذاریم 
و سریعتر و مؤثرترین وسبله این اقنہا سکدام است, می نید که مشکل ما 
چمزی لمتر ازایچاد یكدتدول عظہم وعمیق اجتماعی لیست, سدبستن درفلان 
رودخانه یا استخراج فلان معدنء اصلاح وضع اداری یا اشاعةُ بھداشت 
و تعلرم وتربوت ھمه ازمتفرعات این ٭ساله کلی است۔ 

در اینچا این سژال پوش می آید کہ آیا این کار عظیم کاری است که ہا 
کوشش افراد پرا قندہ صورتہذیر باشد, جواب من این است که الہته کوشش 
پراکندۂ افراد بی فایدہ لیت و لی کم تاثیر است و این کاری است کھ اجتماع 
یا دولت باید بەعھدہ کیرد وکوشش افراد را متشکل و منظمکند, پەعہارت 
دیگر دولتی باید این کار را بەعھدہ بگیردک: ہا نظر عالم اجتماع ینگرد و 
فلسفة سیاسی روشن و وانسی داشته باند ۱ 

خواہید لفت چنہن دولت حکیمی را افراد بی بھرہ از حکمت چگوئه 
مخصوب خواھندکرد بععبارت دیگر بەەشکل افلاطون برمی خوریم کہ 
حاکم حکیم را چەکس بەقدرت خواہد رسانہد, این خود مسألڈ مھمی در 


قلہنة سھاسی ڑا خوش خثتانا دور باطلی کا ی39 این مسأله پخطر می رسد 


صك٭ ہمہ رس ھا مجٗیہججٗجٗجسيمه لت ا288 زیت 


واقعاً موجود نیست و افراد غیرحکیم نشان دادەاند کە در مواقع بحرانی 
توانستەائد بھترین خود را بەپیشو ایی خود منصوب گنندی 
بەعبارت دیگر مسالة غیرقاہل حل نہست وراہ امید گشودہ اث 


۳ 
ماع عاقل و احتماع سفیهە 





امروز تعبین جۂنون و سفه و درجات آن در افراد کار آسانی اأست, 
روانشناسان وسایلی فراھم کر دەاندکە بەكکمك آن میزان دقیی ھوش وکمبود 
آنرا اندازہ می تو ان گرفت, بەدقت می توان گفت کە فلان دختر شش ساله 
رشد عقلی دخٹر له سال را دارد و بنابراین ھوش او پنجاہ درصد بیش از 
ھوش متوسط است و یا می توان سنجیدکە فلان پسر دہ ساله موشش ہہش 
از ھوش بچہ پنچ ساله لہست و نصف آنچهە ہاید ھوش دارد و بناہر این‌کودن 
ہلا اسان 

اما تعیین هوش اجتماعات یا درجۂ سفاھت آنان کار آسانی ٹیست. 
ھوش اجتماع را از روی تشکیلاتی کە برای خود پدید آوردہ است؛ از روی 
مجمو عۂ کار علمی و فرەنکیش و بالا یا پائین بودن سطح زندگی اقتصادیش 
و خلاصد تمتعی کهھ مجموعۂ افراد آن از حیات می برند می توان قیاس کرد 
وبا در نظر گرفنن این اصول می توان گفت برروی هم عاقل است یسا سنمه 
اأست, 

شاید یکی ازمھمترین وسایل ہر ای سنجیدن رشد پا سفه عقلی اجتماعی 
ملاکی است که هجرمی بنتامء دانشمند قرن ھیجدھم مملادی انگلستان؛ به 
دذست دادهہ استٹ۔ 

ینتام می خواست علم اخلاق و قانونگزاری را برپایۂ عقلی و منطتی 
قرار دھد, می دالیم نخستین سؤالی که در اخلاق پیش می آید این است کھ 
دخوبء و وبدء کدام است. قانونگزار یز وقتی قانونلی وضع می کند از خود 
می پر سد این قانون (خوب) اأست یا نیسش, 

بنتام وپس ازاودحان استوارت میول) معتقدبودند ×خوبپء چھزیًَ اشتث 
که برای افراد مایڈ خوشی باشد و بلک خوب آن است کە بیشترین خوشی 
ممکن را برای ہبزرگنرین عدۂ ممکن از مردمان تأمین گند اگرعمل پا رفتار 


آزادی و تر بہت 








۳۶ 


یاگفتار یا قانون یا سیاست یا حکومٹی بیشترین خوشی ممکن را برای 
بزرگٹرین عدۂ مردمان نقأمین کرد ڈخوبء است و خہر والا ببہدء وشر 
اك 

مکتپ فلسفی بٹتامٴ و استدروارت میل را مکتب د(سو دگر ما 
خوائدەاند, اینان می گفتند يك آن است کہ سودمند ہاشد و بد آن استکهھ 
زیان‌بخش باشد و منظورشان از <سود؛ و مزیانە هھمان خوشی و رنج ہودے 

عثاید پنتام و اسقوارت میل در اصلاح قوائین و منطبق کردن آنھا 
با عقل و منطقی در انگلسنان تآثیر زیاد بخشید, میدانیم در زندگی 
اجتماعات تاثیر سنت؛ خواہ عرفی باشد یا دینی ھمیشه توی بسودە اسٹ و 
شمارۂ قو ائیٹی کە برای حکمر انان اجتماع ملالك عمل ہودہ است ولی با عقل 
تناسہی نداشته ہسیار بسودہ است, بەنقل دبرترائندراسلء ھلوز در یھکی از 
کشورمای ایالات متحدۂ امریکا قانوئی ھست کە بەموجب آن اگر کسی عقیدہ 
دتحولء داروین را تدریس کند ب4 چنا سال زندان محکوم می شود زیرا تعالیم 
داروین ہا قصەھا و اساطہری کە راجع بہ خاقٹ عالم وآدم در تورات آمدہ 
است مطابقت ندارد, بەمیزانی کە اجتماعات عقل ومنعق را جائشین اساطیر 
و خرافاتکنند بەسوی تمدن پہش رفتەائند, 

اصل تأمین سود بیشترین عدۂ ممکن اصلی است کە باید رانمای عمل 
در ھراقدام سیاسی و اقتصادی باشد, راست است که بر این اصل ایر ادھائی 
وارد است و مثلاً منافع نوابغ و دیوانگان را در نظر نمی گیرد ولی می۔ 
ثمایدکە تاکدون اصلی بھتر از آن نہافتةایم, اجتماعات ھرچہ این اصل را 
بہشتر رعایت کنند عقل و بلوغ خود را بھتر نشان دادماند و به میزانی کہ 
رعابت این اصل را مھملگڈارند درجۂ سفہ و عقب ماندگی خود را آشکار 
کردەائد. 

در مورد افرادء خسویشان و دوستان آدم سفيه او را تحت حمایت 
خود می گیرند و یا بەقائون متوسل می شوند و برای حفظ منافع سفيه اورا 
از دخالت در اموال خود محروم می کتتا اما بین ملل و اجتماعات حس 
محبت و خویشاوندی و دوستی موجود نیست, مات و اجتماع سفيه را 
دیگران بە کار آب وگل می گیرند و چون چارپایان بارکش بردوش او بار 
می برند و بەغلامی و خدمتگزاری خود می گمارند, ٹھایت آنکه ایسن کار 
را ھمیشه صریح و روشن ثمی کنند ولی نسخۂ آن ھمیشهە پکی اأست, ھیچ 
اجتماعی از پرداخت جریمۂ سفاھت و بلاھت خود در امان نیست۔ 


برای ما لازم است و امری حھاتی است کة چیم در زندگی اجتماعی 


اجتماع عاقل ی اجتماع سقلة تن اس مس سسم اس ٦‏ .سس سس ۳۷ 


شود آنچد 7۲ یلم نشانڈ سفاعت است پا حکایت از وحود عثل و شعسصور 

می کند, لازم اسٹ بەدستگاجھا وتشخیلات خودء بەفعالیتھای اجتماعی ے 

و بە٭آنچه از ہام تا شام میکنیم نظر اندازیم و پیوسته بہرسیم: آیا . 

تشکیلات و اقدامات حداکثٹر تفع اکثر مردمان را تأمین وو ظط می کئند پا 

لف اگر رعہران اجتماعی نتوانستند از این محك تجر به سپیدروی بە‌در آیند 

پا خیانت کردەاند یا اشتباہ و بەھرحال شایستۂ رھہری یستند. آنان کہ می۔ 
خی آشند بداقد ا مات 


اک کا 
کا۵د باید ہر سد آیا ابن قائون حداکثر 9 را بە٭حداکثٹر مردمان خسواھد 


یا اجتماعی ڈمدٹشك زنند پا قا نوا ی طرح یا تصویپی 


رسائید با کفے درو خ ہودن ار و بلکه وڑژجود خودآنان بإسشةہ پە٭جوابی اْشت 
کا می توائند پ٭ابرز ن سؤال ہدھند, آنالکه اختیار بیہت‌العال اجتماع در 
فامسثان است عروقت مھ یخوآشند سرن رج جی را تصویب کنند باید پور سد 
آیااردن خر ح حداکٹر قایدە رابرای بزرگترنن عده ەمکن دارد یا ندارد, 
ش حرج ین ک0 زر ران ز۳ 
ار ندارد تصہویب ان ن خرج نشانڈہ سفاھت آٹھاست و خہائت ہەملت است, 
نمور ای کہ احتماعی ی ٹر اعما! سیاسی و اتنصادی خود نفع حداکٹر 
را تأەمین می ند آن اتا بالغ و عاقل 2 ھرچه رعایت این اصل کمٹر 
شود سفاعت آن اجتماع پوشتر سا امید ما باید آن باشد 1 پہوسته در 
اعمال اجتماعی خود این اصل را پیش چشم داشته ہاشیم تا از محك تجر بهہ 
سیدروی بیرون ٹہاثیم. 


۵ 


پا مھمتریبن ثروت ملی ما 


پس‌ازجنك جھانی اخیردرمحافل علمی انگلستان بحٹی درگرفت کە بەزودی 
درمحائل اجتماعی وسیاسی شم حلب تو جهہ ہسہار ڈرد وحتی موضوغ سر مقالة 
روزنامة تایمزشد, این بحث را استاد سیرہل برت١‏ دانشمند روانشناس‌نامی 
انگلستان در تیج تحقیقاتی کە سالیان دراز بەآن مشغول بودہ اسٹ آغاز 
کرد موضو ع بحعث این بودکه آیا سرمايه ھوش ملی درآن کشور روبەنقصان 
4 یی 7 ری ٠‏ ا0ا 
است یاله, سیریل برت؛ کە بزر گترین متخصص آزمایش ھوش درآن ڈشور 
اُست وقریب لیم قرن است آثار علمی او دراین موضوع راهنمای داءشمندان 
است؛ بە این نتیجەرسیدہ است کەه اولا ھوش فطری و طبیعی است و بەارث 
منتقل میشود و ائیا اشخاص باھوش تمایل دارند فرزندان گمتثری داشته 
باشنددرئتیجه روزبدەروز نسل کچھ وشھا افزودہ می ثردد و ازنسل پرھوشھا 
کاسته می شود٢.‏ روزنامۂ تایمز پس از انتشار کتاب برت در ایسن موضوع 
نوشت کهە اگرحقیقت این است جامعه باید چارەای بیندیشد چە مسلم انث 
کە ازمعادن زغال ستگك وآھن مھمتر معدن ھوش کشور است و اگر ایسن 
ثروت رو بهەنقثصان باشد آبندۂ کشور را خطری بزر آكک تید ید می کید 
مسلم است که انگاستان تٹھا کشوری ٹیست که دچار این خطراست 
ولی شاید اول کشوری است کہ متوجهھ این خطر شدہ است و بەوسایل مختلف 
درصدد جلو گیری وچارەجوئی است, 


عاد علد م۹ 


دہ ان 
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استانداٹ افر ان -سسسسسسے 


۹ 


منظاورم از ذکر این بحعث؛ جلب توحه بەاین لكته است کە مھمترین ثروت 
ما یھر کشورەوش واستعداد افرادآن کشوراست, عظمت ویا انحطاط کشوری 
بسته بەاین است کە ازاین ذخیرہ چگوئهە استفادہ می کئصش اما اینکه درایران 
نسل افراد کم‌ھوش بەسرعت بیشتری رو بەازدیاد است یانه ءمسألەای است 
قابل تحفیق وحایز اھمیت ولی اھمہت آن در مقابل مسالہۂ مھم دیگری کە 
باید تحقیق شود در درجه دوم است, مسأَلهُ مھمتر ما این استکه اساساً از 
ھوش و استعداد افراد خود استفادہٴمی کنیم یائە و اگر استفادہ می کنیم ابن 
استفادہ تا چەحد است, 

ایسن مساله البته ہا روشھای تحقیق دقیقی کكےەه در دستٹرس علمای 
روانشناسی است قابل تحقیق دقیق و اندازہگیری است. ولی تصورنمیکٹم 
جواب دادن بەاین سؤال حتی‌قہل ازتحتیق دقیق مشکل باشد, بە نظر می رسد 
کہ استفادۂ ما ازاین ذخیرۂ ثروت ملی بەاندازەای ٹاچیز است که درمقایسه 
باآن استفادەای کە ازمنابع زغال نگ وسرب و طلا می کیم شایان تٹوجه 
اٰست , آبھای پسیاری 029-08 پەھدرمی رود ومعادن ک رانبھای ہسیاری زیر 
زمین خفته است کهھ حتی ار وجود آنھا آگاہ لیستیم ولی بەنظر من مسا 
مهمترین هھلہء ح ٹثروتی کد مھمل ماندہ ویا استفادہ ازآن چنان ناصحیح و غلطط 
انجام م دی کرد کە درحکم ھیچ است مان ھوش واستعداد افراد این آب و 
خالك است۔ 

۴ مہ 

درست است کە مدارس ماچنانکە باید باشد نیست و دستگاہ تر بہت ماتنا‌سب 
زیادی ہا احتیاجاتمان ندارد ولی مَْسَالَة مورد بحث مھمٹر از ان است که 
تدھا بەوزارت فرھنہّك ارتہاط داشته باشد. کائی ات که گذری بەبازارکنید 
و ہہمنید چەمتدار ائر ڑیھای ٹھانی واستعدادھای مختلفعاطل و باطل ماندہ 
است, ھزاران نفر را می بینہدکە مثلا چندکیسه حمام وسنگاپا ویا چنچۂنه 
وقندپان ش امریکابی دا خود گستردەاند تا ازچند فروش جزئی نانی برای 
معاش خود بەدست آورند. پینندہ بی اختمار ازخود می پرسدکه اگر جامعه 
بەفکر خود ہود آیا ازاین افراد استفادۂ بہشتر و بھتری نمی توانستٹ کرد؟ 
کمی تعمق وتأمل کافی است‌ثشان دھدکە مثلاٴ اگربیست مغازۂ بزرگە٤فروش‏ 
دولتی درنقاط متختلف تھران ایجاد می شد و یكاصدم عدەای را کہ در بازار 
بەشغل خرید وفروش اشتغال دارند کارفی گماشت نود ونله نفر دیگر آزاد 
می شدندکە بە کارھای تولیدی بہردازند و از استعدادھای خودفایدۂ بہشتریي 
بەخود وہە‌دیگران برسائند, 


۴ ہےمسہ ۰- ہس ات سے ہے آزاشقا و ثربیت 


اگر گذری پەدھات کنید وھزاران دختر راکه بپەقہمت ہروی چشم و 
سلامت بدن بەقالی‌بافی مشغولند تماشا کنید و بااستفادہەای که در ممالك 
پیشرفته ازنیروی جوانان خود می کنند مقابسه کئید می توالید پھر سید آیىا 
برای اپنان کار بھتری نمی توان ایجادکرد که ازبرکت آنءھم خود زندکی 
سالمتر وغنىی‌تری داشته ہاشند و ھم اجتماع راثروتمندتر و غنی تر کنند؟ 
همین سؤال ازذٰھن نگرندہ می گذرد وٹتی کارمندان دولت را می بینند کە از 
همۂ بدن خود مثل این است کە فقط ازیكانگشت اسسفادہ می کنند, نع ی‌دائم 
دستگاھھای دولتی ما از وزارت کار؛ اقتصادملی؛ کشاورزی ویافرھنگ کدام 
مسؤول این وضعند, ستلماعڈة آنھا و مسا مسالة باید ہەصورت ال از 
جانب اجتماع یعنی دولت کە نمایندۂ اجتماع است مورد رسید کی قرارگیرد, 
ایسن مسالة از لحاظی مساله تربہتی استہ چە تر بہت یعنی ایجاد تغیبرات 
مطلوب درافراد ومسلعاً پکی از تغیبرات مطلوب آن‌است کہ افراد بەجای 
استفادہ ازيك انگشت ویا بك صدم ثوای خرد ازھۂ بدن وھهمۂ قوای خود 
استفادہکنند, اما ازلحاظ دیگرشہرہ وخلاصه همۂ مسائل ومشکلاتاقتصادی 
و اجتماعی وسیاسی ماست, 

کا2 کا2 

می‌دائیم ہا اینکهە این مسأله برای ما اھمیت عیاتی دارد برای ھیچ فرد یا 
عدەای سرمای سیاسی لمی تو ائد شد و قابلیت اشتعال آن بكصدم ئنمت ھم 
ٹیست و بەائدازۂ يك طعام مجانی فقرا جامعةۂ خواب آدودہ مسا را بەجنہش 
نمی تواندآورد, وقتی مورخ اجتماعی و اقتصادی‌آیند؛ اجتماع مارامورد 
قضاوت قراردھدخو اعد پرسید کہ دراین‌اجتماع تاچەحد ازاستعدادھای افراد 
برای سعادت افراد بھرہ می بردند و بەمیزان کاری کە دراین راہ کردەایم 
ب٭اجتماع ما قدر ومنزلت خوامد دادے 

آنچه بایدکرد طر ح لق اجتماعی دقیقی است که منظور ازآن استفادہ 
از این منہع عظیم خداداد باشد, درطرح ابن نقشه مسلما ھمترین سھم را 
تربیت برعھدہ خواھد داشت زیرا تر بہت تنھا آموختن ء؛ خواندن ونوشتن 
پەافسراد ئپیست و بەاعتہاری تربہت چنزی جسز راھنمابی افراد برای یافتن 
راەھای استفادہ از استعداد ھای گواکون آنھا نیست, از این‌رو آموختن 
اصول بھداشت بەاھل شھرودہ و راھتمابی کشاورزان بەمنظور استفادہ از 
زمین و از کار خود از وظایف تربیت است, اهما ھمراہ تر بہت؛ اجتماع باید 
وسایل دیگری فراہمکند کە راہ استفادہ از استعدادھای افراد گشودہ شود 
واین اقدامات باید اقدامات سھاسی و اقتصادی باشد 








استعداٹ افراٹ 


کے روہ 


رو سا 
ممکن است بەپئبن بر نامە کاری ام اقتصاد راعنمائی شدہ یسا سوسیالیزم و _ 
غیرہ داد, این ئه آنچه باید کرد چھ نام خواھد داشت مھم یست, حقیقت 
این است که گرفتاری ما بەحدی است و زہونی وانحطاط چنان گستردہ است 
وخطر چندان نزدیيك کە روائاست بەه جنگكد لففلی بہرداژیم وخیالت است که 
ہەابن بھانه یا بھانه دیگر بژہ ردن و نا ,ود شدن استعدادھای افراد - بعنی 


ویمتر یِناثر وت ملی مود را کتعاتتا کیم و درفکرجارہ نہاشیم, 


ٰ 


عامل انسانی در برناماھای عمرانی 


این روڑھا گفتگوھای بسمار دربارۂ بھرەبرداری از شروتھای نھفتد 
پا هدررفتۂ کشور خود می شنویم۔ می گویند طلاھای زرد و سپاہ از دل خالد 
بیرون کشیدہ خواھند شدء آبھائی که سرکش و چەوش در دریا گم می شوند 
یا درشورستان فرومی روئد بەخدمتث آدەی گماشتہ خواہند شد, امبدواریما 
پہشٹر میشود وقتی می شئو دم کہ برای این کارھای نو دستھا و چرخھای نو 
به کار خواھند افتادکە نوز زنک عطالت و ببھود گی برآنھا ننشسته است. 

اما در این تکاپو نکتەای هہست کە اگر از آن غافل بعائیم بھہود ما 
از مرحلڈ آرزو تجاوز نخوادکرد, این لکتهۂ اساسی اھمبت عامل انسانی 
در عمران و آبادی است, در ہرنامەھای عمرانی کھ طسرح می کیم ڈحخست 
باید آمادەکر دن آدمیان را برای کارھای مطلوب ۔ برای ایجاد عمسران و 
برای نگھداری عمران - در نظر بگیریم, برای تولید ثروت البته بەزہمن 
وگنچھابی کە در آن غفته است نیازمندبم ولی بەتواابی دست و فکرآدمی 
بیشٹر نہازمندیم. نبروی دست و فکر آدمی از قوپترین دیناموها و پرزور۔ 
ترین آ بشارھا بەمراتب فپيیرومندتر است و بەھرحال از ابن دینامسوھا و 
آبشارھا بدون كکمك دست و فکرآدمی اسنفادہ نمی توان‌کرد, اکردشثت ھٹرمند 
و فکر چارەیاب آدمی موجود باشد یافتن شیر مرغ و جان آدمیزاد کارآسانی 
است, از ھواء چنانکه علمای شیعی آلمان در جنگك اول جھائی کردند؛ 
باروت استخراج می توان‌کرد و در آب درباء چنانکه علمای کشاورزی 
آزمایشی نشان دادەائدءکشت و کار می توانکرد, ثروت و سرمابڈ اساسی و 
واقعی ملتی معادن نفت و زغال و طلای ار نہستء بلکە استعداد و هوش 
و کار افراد اوست. اگر از این سرمایه درست استفادہ شود دخالد را بەنظر 
کیمیاہ می توان کرد و محالات را ممکن می توان ساخت, من وضسع آلمان 
شکستغخوردہ را سال بعد از جنگك اخغیر بعنی در سال ٦۹۴۶‏ دیدہ بودمکە 


عامل اآسا لی در ہر ناماغاکا عمر ا لی ا۔م جچمٗمھو ”جم و ۷م 


تل غاكغ و خاٹسٹری بث ش ہود امروز که فقط یا پازدہ سال از آن تاریخ 

می کذرد و ھمان مات با استعداد و کار وکوشث نش افرادش تمدلی پدیدآوردہ 
است کە در دل فاتعان جنػّك و رقیہان اقتصادیش رعب و وحشت افکندہ 
اآستٹ, پہشرفت اقتصادی آلمان اعجاز کار و کو اشن آدمی را نشان می دشد ۔ے 


اما کار وکوششی ذہ فکر صحںہ راہنمای آن سودہ است و تربیٹ صحیح 


تا 

وسایلش را فر اآھم اآوردەاست., کار و ڈوششی لهە مہننی برتربہت صحیح واستفادهۂ 
وافعی از استعدادھای افراد نبا دبه تار و دونەہشحہوانات ہار کش شیبەتراست, 

خستون قدم ھر بر نام عمرانی باید تربیت افراد باشد, ما پنداشته ایم 
لہ تثربہت فقط ایجاد مدارس ابتدابی ومنوسطه است وکویا رھہران ماھم 
جز این چیزی ندانستەائد اەا ماۂیوم تربیتٹ در حقیقت خیلی وسیکٹر از 
آن اٰتاة در لوہ یعنی ایعاد تغبپراتث مطلوب در افراد آدمی, 2 تر بہت 
باین معنئی و سمع در نظر گرفتہ شود دذیدہ می شودذہ اساس کلیڈ اصلاحصات 
اجتماعی وسہاسی اجتماع جز ٹر بہت جہزی لحمسکآ مواد خام ٹر بہیٹ بخصوصض 
در فڈشوری تل گشوز + اه بیش از همتاد درصہد مردمان حتی خواندن و 
نوشتن را ھم لبامو ختەائندء نمی تواند تٹھا کودکان باشد, تسر بہت کسائیکه 
سنشان از مدرسد رفتن آذشته اسث زرای مادر درجۂ اول اععیت است, ابن 
نکاهە اآست لہ بکا, ان آن غافل ماندہایم 

برای بر نامەعای عمرانی ود ٹیازمند ھزاران کا رگر کار آسوختہ؛ 
هزاران سو کار ٹر تثاردان: ھزاران لہ م۸ خصص و متخصصں شمتہم کہ ین 
مدرسہ و ار گاھی برای تر لی آنھا موجود ٹیستء آ٢‏ ر متوحهہ نشویم اک 
تر بہت ) اول قا۔دم ار راڈ عمرانی انت ناچار خواھیم ---. برای انجام دادن 
کارھای کوچك وبزر 07 کے مه بەنوعی یاداگیری و تجر بھ احتیاج دارند 
7 زاران نفر ارز فر نگ 5 مع کٹیم؛ ناچاریم برای حفظط عمرالی کہ 7 
و جود ۰ وأشیم آورد پیوستاہء خہر گان بیگانه را درکشوزِ خود نگھداریم, 

بکی ازک شٌاورزان گرمانی نقل می اذردکهھ با مخارج 7 راف ی برای املالك 
خود ڈ ٹراکہوری خریدہ اُست , تراکتور در مامھای اول عہہی کر دہ است و او 
برای رفع آن عیب در همۂ آن حوالی اعل فٹی نیافته است, می گفت دیہلمۂ 
دورۂ کامل دہرستان درکرمان زیاد ھستندکه پس از انمام فا لمی۔ 
دائند چه کنند ولی منخصصی کہ دو سه سال در ماشہن‌ھمای فلاحتی درس 
خواندہ باشد اہ در کرمان و در شیج شھر دبگر ایران تر پیٹ نمی شود 

درد اساس ى کشور ۰١ا‏ درد بی‌تربہتی میں ناب شتو اف استعداد افراد 
این کشور کہ عاطل و باطل ماندہ است فکری کرد, اکن استعداد واقعی افراد 


۴ ٌ ‌ تسس سٹیسسےکسکسنسٹ سکسےےسسس سسسسس۔سسے۔ آزا۵گا و آرببت 


بە کار افتد ھرفرد خود :×ٛسازمان بر نام ای خواہد شد و موجد عمران و 
آبادی خواھد گردید, من وقتی ھزاران دخترخردسال را می بینم کە در دھات 
به کار قالی بافی مشغولند مثل این استکه جویھای آب زلال را تماشا می۔ 
کنیمکهھ بەباتلاق فرو می روند, اکر خارجیان قالی ما را میخرند زبونی و 
بدبختی کا رگر ما را می‌غخرند, صنعت قالیہافی از آن‌رو ھنوز رقعی ازصادرات 
ما راتشکیل می دمدکە بافندٴگان قالی مثل حموانات بارکش بەحداقل نعمت۔ 
هھای این جھان راضی‌اند, اکر از این صنعت فایدەای حاصل شود جز در 
جیب تاجر اہرانی و فرنگی نمی رود باید بەدستھا و چشمھائی کہ در این 
راہ ابود می ‌شوندرحم کرک و بدآنٹھا طریق بھتر و سودمندتری برای ایچاد 
ثروت نشان داد, کود کان سر و پا ہرمندای کە در کوی و برزن با سماحت 
و اصراربلیط ہخت آزمائی بەشما می فروش:دہ جوانانی کہ بە٭اصرار میخواھند 
وارد جادارہ؛ شوند و اندیکاتورلویسں شوئد؛ عدۂ ہسہپار دیگری کەه طبقی 
لہو در دست دارند و از ہام تا شام راءگذرندٴگان راسد می کنندء مسزاران 
٭کاسب)؛ ہازاری کە.چند سنگاپا وکیےۂ حمام در جلو خود گذاشته و از بام 
تا شام بەامید مشتری نشستەاند و ہزاران کس دیگرکہ فقط از یك صدم 
استعدادھای خود استفادہ می کنند ایٹھا ثروتعای واقعی این کشو رھستند 
کہ بەھھدر می‌روند و نابود میشوند باپد نظخست بەفکر بھرەہرداری ازابن 
معادن اناد سے معادن لفت و طلا در درحۂ دوم اعمیت است, 
سال گذشته يك شمارہ معجله مھندسی شیمی که مھترین نشریة فنی 
امر یکایی در این مو وضع اأست بلادست من (سبد, دیدم از دکتر دس یك 
دانشمند جوان ایرانی له در لندن و کمہریج افتخار دوستی او را داشتم 
خواھش ش کردەاند تحقیقات سال گذدعه را در موض+وع خستگی فلزات خلاصه 
کند و نظرخودرا در آن‌بارہ اظھار دارد, متالة رت دس) در حدود دویستٹ 
کتاب و مثالهۂ فتی را خلاصەکردہ ہود و نتیجکلیه ابن تحقیقات را ہا نظر 
انتقادی بیان‌کردہ بود, چئین کاری معمولاً یه کسی رجوع میشودکه در فن 
خود از صاحبنظ ران مسام و سرآمد اقران استش, در دلٴ من غروری پلیسد 
آمد کہ دوست و ھموطن من چنین اأھمیہیت جھانی یافته است, اطمینان دارم 
در میان کود کانی کہ کبریت می فروشند یا در قھوەخانه:ا شاگردی می کنند 
با در شھر تھران رت و ویلانئد استعدادهحا؛ ی نثلبر ڈاکتز دس یسافت 
می شود, کوشش ما در راہ پرورش استعداد افرادمان ہاید صد چندان باشد که 
ھست, ا ر ھرچھ داریم در این راہ بنلہم بەقول ماتف ×< کافرم ؟ رجوی زیان 
بھٹی , آیا منتظرد دم 2 اعت افراد مارا ھم مخل معادن مسا خارجیان 


عامل اسائٔی در پر ٹانوماگ کمر آ لی سے سے ہے سا سا سا لسلست سسسستے ۴۴۵ 


استخراج کتند؟ ااگرچارۂ دپظری نہاشد باید بەخاطر صاحہان استعداد بەاین 
امر رضا داد, استعداد فوق العادۂ دافٹر دس در لندن و کمہریج ثر بہت شد 
و حالا مؤسسۂ کارنگی و دانمگاھھای امرنکا و صنایع آھن و فولاد آن‌کشور 
از آن بھرەبرداری می کئند, 

کا عاإد عاد 
در آنچد گذشت من افراد را از لحاظ عامل تولید ثروت و مھمترین عوامل 
در نظر ثرفنم, اما انسان را نیز باید از آن نظرگاہ دید کہ غایت ومتقصود 


ھمۂُ فعالبتھای عمران اجنماعی و سیاسی است, ھمۂ این فعالیتھا بدان 


ر×. ر 
منظور است لە زندٴٹی آدەی را سالمترء خوشتر؛ زیباٹر و پرمعنی تر کند و 
ب٭بھرەەندی او از سبات بہن زایندے ؤیٹوںن نشود ھمه سازمانھا وتنشکیلات 
ببھودہ و بی مصرف است, بەعہارت دبگر ایجاد عمران و آیادیء اپجاد 
سازمانای اجنماع یی 3 سیاسی نَا ٹی دمممستظ َ باید ثربہیت شوئند تسا از 
عمران و بادی بھر مند شو ند, شما شم مثل من ڈسا لا دیدەاید کە درظطرف 
مدت کو نامی ٤‏ پنانکه ففطل درکشور ۳ ممکن ا(اسٹ؛ ےت یسا بەوسایل 
دیگر ثروت عظہمی اندوخشەاند و لھز دہدەاید کہ در موارد بسپاری ثروتی 
کە چنہن بەدست 7 ذرەای بەءسعادت ہاحب خود کمك لذکردہ اش علات 
این استاػه بھرەمندی از ثروت بەنرببت احتھاج دارد, دیدەاید کہ پسیاری 
ازنودولتان ما اگرثروت خدود را خرج ذنند (وثروت؛ انھارا بعخیل تر نکند) 
آنرا صرف خوض لذرانبھای افراطی و کارعای نالازم وبی معنی می کنند, من 
کم شایدەام دہ یکی ازاین روہ با ثروت باداوردۂُخود دانشگاہ پا زم اب گا 
یا گالری ثقاشی انجاد کگردەباشد, ا ثر چنبہن می کرد کود کان خوداو نیڑ ازاین 
اقدام بھر دمند میشننص آیا درفکرابن شس غوم کہ وقتی عمران وآبادی ایجاد 
ٹردیم افراد ما بەچەه صورت از این عمران و آبادی استفادہ خواهندکرد؟ 

مسأَله تجدید حیات ملٹی که چندبن فرن است بەخواب رفته است نٹھا 
مسالة ابجاد سد و استخراج معدن ق‌‌ ساخنن زاہ ٹیسٹتم در عمق و ذر اساس 
این مسأله منقلب ساخنن فکر و دل مردمان است و وسیلۂ آن تثربیت بہە 
معنی وسیع اگله اك رای ایجاد ابن انقلاب اساسی باید از بھترین 
منفک5 ران فور ود ز٥‏ بلتا از منءغصعصان بز رگ نہ دیگر اسشفادہ 
ارد وقتی ذُەن و دل ہ٭ردمان د۰ اکر گون شد راھھا و مدھاو آبادیھا خود 
بەخود ساخته خو اھند شد والا از ارحاد سازمانھا و سدھا و کاخھا چە حاصل 
اگر بەدسٹ کمانی سہردہ ۂوند کہ مل کودان آنھا را بەبازی بگیرند و ہر 
زمین زنند و خرد ئنند و شاید خود را عم با آن تباہ سازند, 


۷ 
!ہو نامة تربیت و برنام41ھای دیگر 


ٹتربہیٹ بەمعنی وسیعش یعئی ایجاد تغہہرات مطلوب در افراد, بناہراین 
تعریف کار تربیت بەمراتب وسمعتر است از آنچه معلم دبستان و دبرستان 
و دانشگاہ می کند, سر کارگری کەکار جدیدی را بە کارگران می آموزد؛ 
افسری که ہەسربازان فنون حنگكک تعلیم می دھد؛ مأمور بھداشتی لہ بەافراد 
نشان می دھد چه ہاید کرد تا از ابتلای بەمرض ایمن باشند ھمە بەتر بیت 
افراد پرداختەاند, دستگادھای تبلیغات که می خواھند اعتقاد پاعادت یالزوم 
راہ زندگی نوینی را درذھن افراد راسخکنند قماہء به کارمایتر بمتی مشغ و لقدو 
شاید مہالغه نباشد اگر ِہُوییم در شھر تھران تاثیر رادیو و سینماو نظایر 
آن در ذھن افراد بیش از مدرسه است ولی ما ھنوز حتی تلوبزیون و سینما 
را بەعنوان عامل تربیتی بەرسمیت شناختەایم و نتیجه ابن شدہ استکهھ 
تربیہت ذھن افراد ما در دست عواملی است که اجٹماع مادر آن ذرەای 
دخالت و نفوذ نداردے, 

کسانی کە برنامه تربیتی ملتی را طرح می کنند درحقیقت راہ زندگی 
او راازلحاظ دیئیء فرھنگی؛ سیاسی؛ اجتماعیء و اقتصادی تعبین می کنند, 
پس اگر برنامة اقتصادی یسا اجتماعی بدون توجه بەبرنامڈ وسیع تربیتی 
طرح شودآن اجتماع تحت تاأئیر نیسروھای مخالف بەاین طرف وآن طرف 
کشالہدہ می شود و دچار رج ومرج و اغتشاش می کردد یا بە٭عبارت دیگر 
دچار ہیماری روانی اجتماعی می‌شود ؛ چه بەقول زیگمسوند فروید بیماری 
روانی چیزی جز پاھماھنگک شدن جنہەھای مختاف دڈخصیت السان یست, 
اجتماع را ھم می توان تن واحدی فر ض کرد کە انت بہن جنبڈھای ‏ ختلف 
شدقغقعیہت اوھماھنکگی موجود لباشد بە اختلال روانی(نوروز)دچار می قد 

شاید پہقراری اجتماعی کە دچار آنیم معلول آن باشدکه پی نبردہایم 


تر پہسسا بەمعئی وسوخ و ہەصورت صحیحش اساس همثٌ اہلاحات اجتماعی 


پر ام تر بیت و پر تامدھای مقر ےت لسلست اس سس امہ سے ۷ژ 


است, ندانستەایم ػه میمترین و شاید تٹھا وسیلۂ دکر کو نکردن اجتماع 
بەصورت مطالوب ثربیت است و تربہت باید بر عرنوع اقدام سیاسی پا 
اجتماعی دیگر مقدم باشد, و نیز ندانستە ایم کار تر بہت بەمراتب وسیعتر 
از کاری است که دہستان و دبیررستان یی کند وتوجهة ثداشته ایم تر بت ہر ای 
اینکه ما را بد شدف مطلوب پر ساند باید باکلیڈ اقدامھا و ہر نامەھای دیگر 
ما ھمامنگك باشد, 

جای تردید نیست ٴذە در پنجاہ سال اخہر کوشش زیاد در راہ تربہیت 
کردەایم ولی این لوٹنش بسمار کمٹر از آن یبودہ است کە باید کردہ ہاشیم, 
اک قہد ما آن ہودہ است کە اجتماع خود راء کھ شکلآن در اول قرن 
پہستم ٭ملادی ہا شکلآن در دہ قرن پہش از میلاد تفاوت زیادی نداشت 
بە٥صورت‏ پکی از اجتماعات زندہ و پیڈرو دراوریم؛ پبروڑی کامل نصیب 
ما نلئدھ اأسٹ, نشانہ این اەر پکی وحود عدۂ وحشتدےاك ہبہسوادان اُست 
ولی سواد تتھا قدم اول ثربیت است واگر ہر اق ھم از مان مارخت 
ہر بسته بود معاوم نبود وات ٹر بہت شدەای ہأیم, شاشاہ دیگر عدڈکثیر 
کشاو رزانی است کہ باروش دوھزارسال بہٹی کندم می کارند, وجود عدۂہسیاری 
در دھات و ایلات کە عنوزآب دعان سید را شفابخش می‌شمارند و جز این 
و سہلھة مداوابی ڈر دسنرس ثدارند شاعد دنگر ہر ٹقصور ما در امر تر بہیٹ 
است, وحود نجار وبنا وآھنگریکەد ھنوز بپەسبك هزارسال پہش کار می کنند 
و ار ھمه مھمتر رسوخ خرافاتٹ و موھومات در اذھان مردم؛ ہی ‌خہریشان 
از حقوق حقَة خویش وجود ظلم زبردست و پاپلوسی و تملق زیردست 
شماء شواھد آنندکە در امر تر بہت کارعای ناکردہ ہسیار داریم, 

اما اپنکه تربہت را جز دبستان ودپہرستان چیزی نہنداشتەایم اشکار 
اُست, اگر چندک آھنگر و صاحب جر فةه در تھران هستند کہ بەطرز حدید وبا 
آلاتوادوات |٭ روز کار می دنند پەھیچو حه ہرھون دستگاہ تربہتی مالہستند 
یا از تٹها مدرسۂة فٹی کہ خارحہان برای ما ساختندب و بەھمت ما بہتەشدء 
ھٹر آموختداند و یا پیش اسنادی خارجی شاگردی کردہاند ھنوز معلوم 
تا برای ھزار ویكاحتیاج اجتماع ماءكکه برای هر یك ازانھا پەمشخخصص 
ٹھازمندیمء کدام ٭درسۂ اھل فن تھیہ می کند, در حثیقت ما ھہچگاہ دستگاہ 
نداشنەایسم و فقط وزارتخاندای برای دذدسہتات ف دبہرستان 


ئن ہہت ملی 


داشتەایم, 


ا لد 


در اپنکهە صد کی تر بہت باید بسا سایر ھدفھای اجتماع ھماھنگٔك باشد جای 


۴|۸۶ یِ یکر آزانفقاو ٹریت 


آنْ است کہ بەتفصیل پیشتر سخ ن گفشہ شود اکر مثٹلا دولٹی پیخوآهھد مثل 
دولت شاہعباس صفوی ‏ بەعللی سہاسی تعصب دینی شدید در میان ملت 
رایچ کند کافی نیست کە بەحکم قانون مردم را بەنمازخواندن و روز گرفتن 
و تمەزدن مجبورکند و مجالس وعظ و تعزيه ہرپا سازد, باید ہر نامەھای 
مدارس‌ر! ذوعی تنظیم کند که کود کان بەاین اصول بگروندو, برای این منظور 
ھم کافی نیست تنھا اصول دیٹی را در درس جداگالهہ بەشاگردان بیاموزند 
ہبلکه باید ھرمادہ دذرس پخصوصی را دقینا مورد مطالعه قرار دھند و اگر 
نتیجآن عدم اعتفاد است آن را از برنامه حذف کنند, مثلاٴ پیداست کە بین 
٠‏ سپ َ‫ .٭ 7:7 > م6 .۰ ۰٠‏ پ0 
زمین‌شنایس وعلم ھیأات باانچه مثلا توراة درآفریٹئش عالم گفته است‌تتائضش 
ھقشپلئے اگر ھدف معتقد ساختو شاگردان بە٭ائجیل و ثوراة استٹ ناچار 
باید عاومجدید راکنارہگذارند, این کاری ‌است کە شبیه آن‌را حزبپلاسمو ئال۔ 
سوسپالیست درآلمان تی کرد ھر جچند عدف آنانشوم ہود وئیجڈآن بد پختی 
۔ ۰ 0 07 7 7 سے .۳ 
فڈسمٹتٹ اعظمی ارز مردم اروپا قد اما تکنیيك کار یعنی فقوت و ٹن کاسےے ری 
اُٹھا درست ہود بپاید در رھبری بہلدسوی منظوری ا منظور شر چھ یا بن 
ہین دستگاہ تر بہت و دستگاھھای دیگر ھماھنگی باشد والا تیج مطلوب 
بەدست نخواھد آمد, 
داستانی کھ برای م ہپسیار آموزندہ اسٹ داستان وضعی اآست کهە در 
امریکا پہش آمد وقتی روسھا موق شدند اولین ماہ ساخنکگی را بەدورزمین 
پف و ستللد تا آن وقت شر چند سیاسٹ دولت امریکا آن بوردکە در تحقیقات 
علمی برروسھا پیشٹی گہر د ولی ھمیشہ دستگاہ تربیت ملی آنکشور در این 
سیاست همراہ دولت نبود, موفقیت روسھا در میان پیشوابان فکری امریکا 
ایجاد وحشت کرد, تلر پدر بمب ٹیدرژن نوشت که (ما امریکاییان چندسال 
دیگر فو تبالیست گردن کلفت فراوان خواھیم داشت ولی باید مستشار علمی 
از رؤسیةہ استخدام کنہم) درتحقیقی کە ازکودتان مدارسکردند دیدالدتصور 
کودله از (عالم کسی است کە بەعلت کمھوشی یا ہی دست وپایی ویابەعلت 
دچار بودن بەہہماریعای روانی وہانی ندوانسته است تاجر و ہانکدارشود 
و ناچار بەعلم پرداخته استٹ, پیہدامت که توجه بەاین امر ملت امریکا را 
تکان شدیدی دادے تااین وقٹت مدرسه و کالج ایك تحت تاثیر حجان دیوٹی 
وو پوروانتی جاپی بودکە کودلك باید در آنجا بازی کند و خوش ہگذرائد و 
معاشرتھای لذت بخش داشتيه باشد, مجلهة لایف شمارۂ محصو صی بەمتایسۂ 
تر بہت روسيهة وامریکا اإختصاص داد و نو شت آنچه امریکا را تیھدید می کند 


اس 7 ا می" 7 7 0 
عتقب ماند می او در فربیتٹ و فاسمٰۂ غلط تر بھتی اوست, میکویند روسھا 





پر نام تر بیت و پر “امدھای جرڈار سس سس سس سے ۴۹ 


بەابن وسیله خدەوت بزرگی پەامر بکابیان انجام دادند و آنھا را متوجاەکردند 
که برقری ٹھابی یكاملٹ بسته بدبرثری دستگاہ تر بیت آن مات است, 
6 ا 2 
وقتی تاریخ اجتماعی خودرا درصدسال اخہر نگاەکٹیم می یٹوم مان ٭ھمترین 
عامل ثربیتی؛ یعنی مدرسه و سایر بر نا دھای اجتماعی و اقتنصادی ما 
ھیچگو ئه ھماڈنگی ٭وجود لہودہ است, ھنگامی که مرحوم امیر کر مدرسہ 
دارالفنون را ایجاد رد منفاور او ترہیت عدۂ بر گزیدەای بودکه بتوائند 
اور مم ملكت را در فبت پوز ئن و رھہر دیگران باشند یا بەعبارت 
دیگر منظلور او تھی رعغہر درجه اول بود, کار او بسیار بچا و پسندیدبود 
ؤ ملا در ھرەاٹ زندەای تی رھبران درجھ اول از مھمترین وظایف 
ثربیت است, امسا تھی رھہر درجه اول تٹھا یکی از وظایف تربہت است, 
ثربیت باید در مراحل میختاف و در درجات متعدد درھہر) تھی کند و از 
همه مھمتر آنکه رھروان را برای ەرفتنء آمادہ سازد, اما بعد از امیر کہیر 
دسنگاء ثربہت ما جز تقلید از تار او کار دیگر نکرد, نردہانی کە از دبستان 
شروع هی سشود وبدامدرس عالی ختم می شود جزلویڈ زھہر درجہ اول کاری 
فمی ند وەاجز این نردبان؛ لە عمۂ افراد ناچار بابد ازآن بالا روند نردبان 
دیگری نساختەایم. ا١ا‏ چون فقط نزديك بەدہ درصد اشخاص استعداد رفتن 
بەدانشگاہ را دارند برای اینکەه عدۂ بیشتری بەدانشگاہ بروند ناچار سح 
تعصیلات را پابین آو ردیم و در ننیجه در نھڈ رھہر ھم موفقیت لیافثٹیم, 
باابن ھمه عدەای فنوانسمند بەدانشگاہ برسند واز لہمه ویر قد 
ایٹھا تلفاتٹ دسنگاە تربہت ەابودندو چون دیگر نه حرفەای می توالستند 
آموخٹت و نہ پہش پدر شا گڑ ہن می توانستند افرد ناچار بەاستخدام دولت 
روی ٹردند, دسنگاہ دولت دستگاعی خد برای دستگہری تر بانبھای دستگاہ 
ٹرپیٹ و چون از داوطاہان اسسخدام میجیك در هیچ امری تخصص‌ئداشتند 
ٹاچار کفذایت واردانی دسنگاء دولت سخت ناقص ماند و دولت ہارسنگیٹئی 
بردوش ملت شاے بەتد ریج اه جسوانان بدتر بہت شدہ از مدرسه بەدستگاہ 
دولت فرسنادہ شدند عدۂ ڈہانیکە باید به کارتولید ہہردازند - وقہل ازایجاد 
مدرسه بەطرزی لە ذ کر شد بەاین دار می پر داختند _ کمتر شد, این جریائی 
بودکه درحاشبۂہ زندئی روزانەتودۂ عقیم ملت قرار داشت چھ تودۂعظیم 
ملت بعنی سا نان دعات و شھرعای کوجچك سمچنان در جھل و نادانی خود 
مائدند شاپد این امر ٭ایةڈ خوشوقتی است چہ کار عای تولیدی معدودی که 
پاقیمائدہ است ھنوز در دست ابن عد است ھرچند روش تولیدانھا یبدوی و 


آزادی و ٹر بیت 





نام 


قدیمی و فرسودہ اتا 

اگر سیاستن اتعصادی ماآن ہود کە صنایع جدیدرا ترو بج کٹیم وماشین 
کھنه اقنصاد خودرا بەصورت نوی درآوریم در اتخاذ واعمال این سیاسٹ 
ھیچج نکو شیدەایم تا دستگاہ تربھت ر ا با آن ھماھنگ کنیم, اینست کھ 
کارخائه تاسیسں کردیم ولی مدرسەای تاسیس ذکردیم کە متخصص جزھ و 
سرعمله و میهندس و کار گر ہسازد اتو مہمیل برای احتیاج خود وارد ثردیم 
ولی تعمیرش را ب٥امید‏ خدا گذاشتیم, برق و لولةآھن و تھراھن وو سیمان 
را جانشین مصالح ساختما لی قدیم کردہم ولی مدرسه ایجادنکر دیم لہ مهھندس 
برق و پنا وآھن کوب و اسولەکش ہسازد, تٹھر ان کھنەه را خراب ثردہم قہل 
از اینکەآمادہ ہا سہم ٹھران ٹنوی یسا زیم نتجةك) ہجموعل سا ان زشت و 
کوچدھای زشتتری ۵د کە امروز پایتخت ایران است, کوشش مدارس و 

: ء 5 -- ھ1 

دانشگاھھای ما دراین بودکه رھبران درجۂ اول تر بیت گنند حتیشا ٹردانی 
که بەفر نگستان می فرستادیم فقط بەتحصیلات عاليه می ام و معلوم 
لہود چه کسانی می ہایست احتھاجات روزەرۂبارا بر آورند یا اگر بناشود 
هر کس پەمدرسه پرود رشبہر درحجهہ اول شود رھرو از کجا خو اشد اث این 
است کە می بیئیم تھران ما پر ازطہیب است ولی لبەەطہیہبی در دھات ما 
لذہیست حّی ما طہہمب و‌ ڈدانئشمند دذدرحه اول بةەامر ہکا صادر میکٹیم چەگاہ 
واقعاً در ایران جاپی ہر ای آنھا تست (و قانمسدان درجه سوم امریکابی 
وارد می کٹیم!) از این زمرەائد شا ردان اہرانی ذٰہ بدہ ام عالی علمی 
می(سند واز اروپا بەامریکا می روند ویااٹثر درآن کشور مستند دیگر بەابن 
کشور برنمی گردند 

برای لوکردن اجتماع ُرسودہُخود ناچاریم شش عام ووسیعی دأسته 
ہاشیم کە مسائل ھمة فسمنھای زند کی اجتماعی باشد, دراین نقشه؛ پر بیت 
باید متا شامخی داشتهہ باشد و مسلما ہاید ہا نششدعای دیگر ہا ھماھنٹ 
باشد, مٹلاٴ اگر تصمیمگرفتیم طرح بزرگی برای فرستادن سالی هزار 
شاگر د بەفر نگستان داشته ہاشہم راید تقسیم شا ثردان دررشتدھای متختاف 
مہتنی برتصور صصح و حساب دقیق و باذسبت لمازمندبھای ما باند و ھم 
از روز اول باید ہد انیم که فلان شا رد لہ مثلا فلزشناسی خواعد خوانئد 
شش سال بعد در فلان مر کز تعقیثات با فلان کارخا وا کا در فلان نتله 
تمیس خواہد شد بەفلان کار گماشتهہ خواہد نشد, نہودن چئین ھماعنگی 
بەن دستگاہ تر بیتی ما و9 دستکامھای دیگر مو جب ق ابی کن سرەمایڈ 


الضا نی ما بەصدورت تاسف آوری تلف شود, عد:ای بر کشنها ند و به کارھای 


پرنام ٹر بیٹ و بر امدھای ڈیئار جو د یق ھی وق 


نامناسب گماشتھ شدەائد نە کاری درست پیشرفت کردہ است و نه رضایت 
خاطر کسی فراعم شدہ است, عزاران کار و حرف دیگر عم ھست که برای 
آن ھیچ خہرہ و کاردان نداریم,. امادستگاہ ترببت مامدعیان پ کو وصاحبان 
توقع مجھز بەمہالغات مستعار و لاف و گزائی کە ملت بیچارہ و عتقبماندۂ 
ما را مرعوب سازد؛ فراوان تر بہت کردہ استتں 

کشور ژاہنآشنائی خود راباعلومٴو ٭عارف مغربزمہن ہا ما آغاز 
لرد و ترقی اعجازمائند خود را در راہ علوم جدبد در سای ثربیت صحیح 
بەجائی .5 
نیز ھستندٴلە درسی‌سال رہ صدساله پیمودەاند, باید امید داشت ما نیزھرچه 


انید کهە امروز از ھج ذشٌور دیگسر تمتر ثیست, گورھای دیگر 


زودتر بەخودآییم و با حان و دل باھمۂ پیرو و سرمایە ای کە داریم در راہ 


ثربپہیٹ ملی خودٹوشش لٹ ثیم, 


۸ 


عادت و ٹر یت 


پکی از شیرین سخنترین دانشمندان قرن نوزدھم و پہستم میلادی ویلیام 
جھعز١‏ (۱۹۱۰۔ ۱۸۵۲) روانشناس و فیلسوف امریکابی برادر ھنریجہمز 
لویسندۂ امی بودکە پدر رمان روانشناسی خواندہ شدہ اسٹ, دربارۂ این 
دو برادر گفتەاند یکی رمان را چنان عەیق می وش تکكە به کتا ہی در علم 
روانشناسی شبیه میشد و دیگری روانشناسی را چنان سادہ و شیرین بیان 
می کرد کہ خوائندہ می پنداشت بەخواندن رمان مشغول است. 

ا خواندنی ترین و آموزندەتربن فصلھای کناب معروف جیمز بەنام 
اصول (وانشلاسی فصلی است کە در آن کتاب عنوان جعادتء دارد,٢‏ در این 
فصل جیمز اھمیت عادت را در زندگی روزانه نہشان می دھد و آنگاہ 
برای کسب عادت چھار قانون بیان می کند, می گوید زندکی روزانڈ 
ماء یعنی مجموعۂ جنبشھای تن و روانکه از ما سر میزئد؛ چیزی جز 
مجموعهة عادات نیست, از خواب برخاستن و شستش و کردن ولیاس پوشیدن 
ولتمە را بەدھان گذاشتن و بلم کردن ھمه یيكسلسلە عاداتند, وای بحال آن 
کس کە در او این کارما عادی نشدہ باشد چە در آن صورت آنچه صبح قہل 
از حرکت از خانه بدون نکر و در چند دقہقه انجام میدھیم همه روز ما 
را اشغال خواہد کرد و باید ساعتھا را در اخذ تصمیم و ساعات بیشتری را 
برای اجرای کوچکترین کارھا تلف کثیم, اگر کودکی راکە تازہ نوشتن 
می آمو زد تماشاکنید خواھید دید با چه حد خستگی آور ی مثلا بە ذوشثٹن 
خرف ج مشغولاست؛ چگونه عم افکارخود را برسر این کار کوچك متم رکز 


۷۷٥٢ 18108‏ ۰١ہ‏ 
.٢‏ این فصل دا خود جیمز ددکتاب دیکری بنامؤسخنالی چند بەآموز گادات دربادرۂ دوانشناسی٭ 
کوقاکردە و گنجائیدە است و این فصل مختصر دا من سابقاً پەفادسی تةرجمە ئردعام ر در 


مجله مھرے انتمثار ہا فته است. 


عادت و آر بت ۔۔ سے اہ ساس مسلت سسسستےسشیمےہ 0۵۳ 


کردہ أستٹ وتاجه حد بەمعضلات خود فشارمی ‌آورد وبا چهە اشکال وآھستگی 
پہش می رود, وفتی رنج او را با سھولتی کہ شماو من در نوشتن حرف ج 
داریم مقابسه گنید ہیەی ہر بد ٴله استعداد سب عادت ما را از چەرنجھابی 
رھائیدہ وتا چە ہابە در وقت ۰٭ا صرفەجوبی کردہ و زندکی را آسان ساخته 
است, حقہقٹ این است ئه بەقرول جیمز ہا پشتوارەای از عادات شستیم)ء 

در جواب ابن له چراعادت بەوحود می آید جہمز می کوید: ررعادت 
در ما بەوجود می آید چون دارای تن ھسٹیمء, منظور او آنْ است که 
ساسله اعصابەاہ.۔ژول ایجاد عادت است, دستگاہ عصبی ما خاصیت کشش 
و انعطاف خاسی دارد بەصورتی لە چون 'تاری چند ہار مرتب اڑ ماسرزند 
الو قرو اناد وپ او او امھ وسر مازہ ھااد 
راھی که دراثر آمد ورفت ارابه درہابان اپیجاد شود, ھرچەعملی بیشتر ازما 
سرزند سھولت انجام ان بیشتر می شود م٭ائند کاغذی کە چون در روی خط 
معینی تا شدہ است تعایل دارد ہاردیگر از ھمانجا تاشود, 

ِا جہمز درتو ذضہح اساس عادت نارساست اما درزمان اونمی دائستند 
فعالیتھای روانی وبدنی چگونه اثری برروی سلسلە اعصاب بجا می گذارد 
یا در ائر۔عه نغبیراتی کہ اعصاب مر کزی فعالہٹھای بخصوصی از ما 
سر می زندا, ھہنوز جم درابن بارہ بعنی رابطه ہہن روان وسلسله اعصاب چیز 
زبایت یدائیم و ہاہد امہد داشت پیضشرفت تحقیثات بیوشیميك در سلسله 
اعصاب مسائل مربوا بەاین موضوع را روشنتر کند, اما بحث ازاین مطلب 
لہ ازمعضلاٹت زیستشناسی و روانشناسی است مارا وارد میدان علم صرف 
ی ند و از مننلور 1۶*+ 

جہمز درہارۂ عادٹت چھار قانون بہان کردہ است١:‏ 

اما آنکه در عادت جدید پا نرك عادت قدیم (که خودکسب عادتی 
جدبد است) با تمام نیرو و با ضدتی تعام و عزمی راسخ کار را شروعکنیم, 
باید خود را در وضعی بُکذاریم اه ما را بەسوی عمل جدید سوق دھد واز 

یکه عزم مارا سەت می کند بہرھبزیم, مثلا اگر لازم باشد رسماً بہےە 
_ رك اعلام ٹیم کہ از اەروز پەفلان کار ٭: شروع خواھیم 5 د سے 
خود را در مفابل دیکسران منعید سازیم, جیعز نقل می کیدکه در پکی 
روز نامدھا ی اثریش اعلا: نی بدبن مضمون دبدکہه فلان متعید شدہ کہ 


)۸ھ۱٥80168 جیمز می کوبد اساس نناریات او دا ددہارۂ عادت پیش اذ او الکسائەد بین‎ ١ 
80ا لسوت اسکا نتلندی ہاں دردەاست وبحسوسی دوقانون اول حود دا اذ آٹ دانشمنه‎ ( 


ذرفته است, 





۵۳ ہت - ۔. آزادی و ٹرہیت 


معینی (کە وجەگزافقی ہود) بەکسی پہر دازدکه او را درمیخالەای پیداکند, 
ہدین تر ٹھب اعلان کنندہ خود رادر متابل دیگران متعھدکردہ بودکەدیگر 
پا بەمیخاله نگذاردے 

دوم آنکكکه باید ازسختگیری برخود تا عادت جدید کاملا راسخ نشم 
امت تکاعیم وو‌ بپە ۵چ وجھ احازہ دقیم استثنائی واتع شود ہذڈیرفتن اسگنا 
مثل آن استکەگلولڈ نخی که مشغول پیچیدن آنیم اگھان از دست ما بە 
زمون افتد, پوداستٹ نٹیجه کاری که تاکنون کردہایم باطل خواھد شک 

سوم آنكە از اول فرصت برای شروع بە٭عمل استفادەکٹہم ونگذاریم 
آتش شور و شوق ما خاکسٹر گیرد وشدت تصمیم ما بەسستی گراید, لہیت 
خوب وقصد خوب وائکار خوب تا بەعمل گذاشته فَهَء انت بی فایدہ اُست, 
ہا: خواب وخیال مشغول ہو دن کہ چنین وچنان خواھمکرد ۱ ون ہا عزمراسخ 
بەعمل گذاشتہ نشود شخص را سسثك‌عنصر و ضعیف می سازد, 

قانون چھارم بەخصوص بەہدران و مادران و آموزگاران و مربان 
مربوط است وآن این است کە: از دادن پند واندرز زیاد بەکود کان مود 
پپرھیزید وبە٭جای آن سعی کنید دراول فرصت او را بەعمل وادارید, آنچه 
شخصیت انسان را متنشکل مسی کند ضرہےۓے عمل است و ھمان است کە در 
ساسله اعصاب ائثر واقعی بجا می گذارد. ۱ 

کت 6ہ 

در زبان انگلیسی می گویند عادت طبیعت دوم سا ویلیام جیمزڑ می گوید 
نود و له درصد انعچه میکٹیم عادت است و از این‌رو روشن میشود کہ 
مھمترین کار تر بیٹ چیزیجزایجاد عادت یست, کارمادر از روزیکەکودك 
بە٭جھان می ‌آید اپجاد عادت در اوست و کار مدرسه لیز در درجە اول همان 
است, در واقع کار ٹانونگزار ٹہز دراغلب موارد جز ایجاد عادات مطلوب 
اجتماعی و سیاسی چیز دیگری نیست, دستگاہ تربیت بەمیزائی کە در ایجاد 
عادات اساسی در کود کان توفیق می ‌یابد بەدھمان اندازہ در کار اساسی خود 
توفیق یافته است. صفات حمیدۂ اخلاقی ازقبیل نظم وترتیب ودرستتولی 
و راس ت گوئی و درستی و آگامسی از حق خود و تجاوز لکردن بەحقوق 
دیگران و تنفر از چاپلوسی و تملق وعشق بەآزادی وآزادگی واحترام بھ 
قانون وغیرہ تنھا ہاید بەوس'له تربہت در افراد ازکودکی عادت شود واین 
وظیفة مم بە٭عھدۂ خانوادہ و مہثرىهة است اگر ما اق صفات را در 
اجتماع خود کمیابپ می بمٔیم لشانڈ آن است که خانوادہ پا مذدر س4 و ہەاغلب 
احتمال ھردو در کار اآساسی خود قصورکردہ وشکست خو ردمائد 





عادت قاط پیٹ ا ا سس سے ۵ٛ۵ 


زمامداران بعضی اجتماعات پنداشتداندکه برای جلو گیری ازنادرستی 
وتجاوژ افراد پەیکدیگر و بطورکلی ایجاد نظم و آرامش در اجتماع با یك 
اشخاص را ازقوای ورای ‌طبیعت ترسانہد ودردل آٹھا از آنچە درجھان دیگر 
برسر آنھا خواعد آمد ایجاد رعب و وحشت کرد, اغلب شنیدہایم کە اگر 
این ترس در افراد ایجاد نگردد نظم اجتماع ازھم خواھد گسیخت, دو دستهہ 
دلابل وی موجود است که این طرز فکر نادرست است واین دلایل ازنوع 
استدلال عقلی ویاخیالبافی وفلسنۂ ارسطوبی نیست بلکە مبتئی برمشاھدات 
و تجر بیات علمای روانشناسی و جامعەشناسی است, دستۂ اول این دلایل 
مطالعاتی است که در متایسۂ ملل و اجتماعسات از لحاظ ارتکاب جرم و 
حنایت و ارتباط آن ہا میزان نفوذ کلیسا در ممان آنھا شدہ است در نتیجه 
یافتەاند درکشڈو رعابی کہ نفوذ دستگاہ عیسوی قوی است با وجود تعصب 
مردمان در دین جرم وجثایت ھم زباد است, مثلا درممالك اروپای جنوبی 
و امریکای جنو بی کہ بسط نفوذ کلہسا فوق ‌العادہ است میزان جرم و جنایت 
پیش از ممالك اروپای شمالی مثل دول اسکاندیناوی است‌ که در آن جا کلیسا 
قدرت چندانی ندارد, نتجۂ ابن مطالعات این لہست که اعتقاد بەدین موجب 
جناپنکاری است اما ابن هھست کە ہبن اعتقاد خرافی بەدین و کمہود جنایتکاری 
رابطەای موجود نیست یا رابطد ضعیف است بەعبارت دیگر اینکە تعصب 
خرافی و دینی تاشر زپادی درکردار مردمان ندارد. 

دستلہ دیگرشواعد ہرصحت ابن امرمطالعات دقیقی است کەروانشناسان 
در شخصیت مجرمان کردەاند, مجرمان و تبھکاران اغلب ازکسانی ھستند 
که معتقدات خرانی قوی دارند و برعکس در میان دانشمندان وکسانی کە 
سطح تربیت آنھا بەدانشگاہ می رسد و در نہجە اعتقادات وتعصب آنھا ھم 
ضعیف است مجرم وتبھکارکمتر دیدہ می شود, 

نتیجدای کە ازاین بحث می توان گرفت این استکە اگر واقعآبخواعیم 
اجتماعی بھزنر از آنجه داریم ہسازیم؛ اکر بخواھہم صفات عالی انسانی را 
درافراد اجتماع خود پیرورائیمء اگر پخو اھہم قوامی در جامعهُ خود پدید 
آوریم کە افراد آزادی و استقلال کشور خود را با جان و دل حفظ کیند 
راہ آن وعظ ود خطا بپھ و نطتی کردن در رادیو وتلوبزیون ولنصب اعلان بەدر 
و دیوار وبا ترساندن مردمان از قوای ماورای طبیعت ٹیست, راەآن ایجاد 
عادات صحیععح در افراد است و اب ن کار خانوادہ ودستگاہ تر بہت است ولازم 
است دستگاہ تریت ما ه تٹھا بەتر بہت کود کان بپردازد بلکه خانوادہ رائیز 


در تربیت کود کان خود راہنمابی کند, 





ی۵ کے ہے۔۔ آزادی و ثربیت 


در مزایای دستگاہ تربیتی کشور انگلستان بایدگفت کە در آن‌کشور 
هدف دستگاہ ترییت آنِ نیست که صرفاً عقل کود کان را تربیت کند ومدارس 
خوب آن‌کشو ر بەٹر بہت شخصیت و خوی کردلك پیش ازثر قثت عثلی او 
أھمیت میدعنض این امسر بخصوص در بارۂ آن نوع مدارس انگلستان کہ 
پابليك[اسکول خواندہ می شوند صادق است, باہليك اسکول (که معنی‌لغوی 
آن مدرسأُعموم استم) نوع مدرسەای است کە درقرن ھیجدھم ونوزدھم در 
انگلستان رواج یافت (ھرچند معروفترین این مدارس هرو و ایتوتءمدارس 
قدیمتری ھستند). درآغاز امرمخصوص فرزندان با استعداد طبقۂ ہی بشماعت 
ہود اما امروز بەمۂاسبت گرانی مقرری ماهانه بیشٹر طبقه توانگر واشراف 
کود کان خود را بدانجا می فر ستند دراین نوع مدارس کود کان ازسن سیزدہ 
تا میجدہ بەتحصیل می پردازند و از آنجا بەدانڈگاہ می ‌روند. تقریبا ھهمۂ 
این مدارس شہائه روزی ھستند, ھرمدوسه بەچند خانه تقسیم می شود وھر 
خائه زیرنظرخانەخدابی است, مدرسه وظیفۂخود می داندکه از افراد خامی 
کەہدانجافرستادہ میشوند آدمیانی ہا منش ‌استوار بسازد یعنی تدریس مواد 
عادی درس تنھا جزئی ازوظہفُمدرسه است,حفظنظم وثر بہت مدرسه بەعھدۂٴ 
شاگردان کلاسھای بالائر است ودربسیاری ازاین مدارس حتی وائین داخلی 
مدرسه را خود شاگردان وضع می کنند ومسؤول آن نیز خود آنان هستند, 
در برنامةۂ این مدارس بەاجتماعات وکلو بھای کودکان و بازیھای 
دستجمعی و ایجاد عادات وآداب پسندیدۂ اجتماعی درکود کان اھمیت خاص 
دادہ می شود وبخصوص آنچە آنان را ازنوع دیگرد بیرستان یعنی دہیرستان 
روزانہ دولنی (گرامر امکول) مشخص می ڈند دبسمپلین بسیار شدید این 
مدارس است ,این دیسمپلین اہ بنظرمی رسد بہشی ازحد سخت و بیرحمانه ہاشد 
ولی منفلور آن‌است کەتا شاٴگردان نرمی جوائی دارند ازآنھا مردانی بسازند 
کہ ھمڈ عمرقابل اعتماد واطمیئان باشند, وفورنظموتر تیب وادب ودیسیپلین 
در میان مات انگلیس تا حد زیادی مرفون ھمان دیسہلین شدبد مدرسه 
است, از دولد آو ولینگتون سردار انگلیسی کە ناپائون را شکست دادنقل 
کردەاند کە گفته است دنا پلئون رامن درزمینھای بازی ابتون شکت دادم نہ 
در واتر لو,ء (ولینگتون از شاگردان دہیر ستان ایتون بود), 
مثلا دریگی از این مدارس ممکن است چٹئيیں قاعدەای حکەفرما باشد 
کە شاگردان سە سال اول باید دکمۂ پایین کت خود را بەبندند و شاکردان 
سال دوم دکمةڈ بالای کت را وھر کس دیدہ شود غیر از این کردەاست شدیداً 


تنبیه می شود, منظور از اجرای مقرراتی ازاین قبیل این است کە از جوانی 





عائ عق آرس٭ٰصٗصىسىَىىسَهْۓَََِٰستے-- ]ات۵۷۲۱ 


بەشا گردان بہاموزند آنچه قانون است باید رعایت شود و عمیشه و ہدون 
ستۂنا وشدیدا باید رعایت شود 

ایجاد عاداتی کە درنزد قوم انگلیس مستحسن وپسندیدہ است مھمترین 
وظہفة این نوع مدارس است, معلم ھرشب در سرمیزیا شاگردان‌می‌نشمندء 
در آداب غذا خوردن آنھا راراعنمابی میکند ودرآداب صحبت کردنشان با 
پکدیگر نظارت می کند, اظم مدرسە مراقب است کە شاگردان سر ساعت 
بەخوابند و سرساعت معہن بازی کنند, گاہ عدۂ کاو بھای ختلف سیاسی و 
اجتماعی و ادبی وصنعتی در این مدارس بەسی یا چھل می‌رسد و ھرشاگرد 
معمولا عضو چندکلوب است, ھرچند شاگردانخود ہا اصول دمو کر اتيك 
رای میدھند و ریس و منشی برای خود انتخاب می کنند معلمی ولا 
حاضر می‌شود تا آنھا از راہ صحیح منحرف شوند, اغلب در ائجمٹھای 
کود کان سیزدہ تا ٭ەیجدہ ساله مسائل مھم سیاسی روزکشور مطرح میشود 
عدەای حزب کارگر می شوند و عدەای محافظه کار و عدەایى کە عبات دولت 
وقت را تشکہل می دھند از ۔سیاست ڈول دفاع می کنند وعدۂ مخالف ایراد 
می گھرند وبدین‌تر تہب کود کان برای ادارۂ مملکت تربیت می‌شوئد, حکومت 
ملی لعمتی نہست کە از آسمان ہرملتی نازل شود, برای آن باید افراد را 
تربیت کرد و تربہت برای حکسومت ملی یکی ارز مھمترین وظاینف مدرسهہ 
امہت, 

در یہی از پابليكاسکولعای دختراله رئیس مدرسه برای من نثل 
می کردکە ھر صبح ناظم مدوسه با خطکش درجەداربەاطاق خواب دختران 
سرمی زند] اون دختری درجمعکردن رختخواب خودکنار پتو رايك سانتیمتر 
مک یا بیشتر از آنچهە مقرر است از زمین قرار دادہ باشند آن دخترآن روز 
ازصرف چای محروم میشود, می گفت ناظم مدرسە شائەھای آنھا راکەباید 
در طرف راست میز توالت قراردادہ باشند ھرروزبا چراغ برق دستی معاینه 
می ‌کند, اگر مثل شان نو پاکیزہ نباشد یسا تار موثی در آن گیر کردہ باشد 
صاحب آن شانهء آن روز تنبہە خوامد شد, در همان مدرسه دختران ناچار 
بودند صہح ساعت ھفت با زنک از خواب برخیزندہ در ھوای سرد زمستان 
خواہ برف وہاران بہارد پائهء بیست دقیقه دورزمین ورزش بدوند وبلافاصله 
با دوش سرد حمام بگپرند و لباس پہوشند و دہ دقیثه بەساعت ھشت لیاس 
ہوشیدہ وآمادہ در سر میز صبحانه حاضر باشند, 

دریکی از پابليك اسکولھای پسرانه دیدمکه کودك پانزدہ سالەای در 
بازی فوتبال بەزمین خورد وپایش شکست, چون در سنت ورسم انگلستان 


جب کے -اڑاوی و ظرقت 


۵۸ 


جا وئاله و شوون مذموم وشرمآور اضق از این کودلكء کہ درد اژوجنات 





او پیدا بود ولفسش ہەشمارہ افتادہ بود الله وضجه و شکایت وحتی کریہ وو 
اشکی دیدہ تشّد, مدرسه وظیفة خود می داندکود کان را با صفاتی که اجتماع 
پسندیدہ میدائد ہار آورد واین کار را ہا ایجاد عادات صحیح در آنھا انجام 
می دھد, پیہداست کودکانی کە با چنہبن شدت تربہت شدمائد در آیندہ مردانی 
خواھند شد کہ می توان بەنظم وقربیت وصفات يك دپگرشان اعتماد داشت 
واجتماع دراٹھا تکكيە می نواندکرد, 

راست است کەه پابليك اسکو لھا حتی درخود ائگلستان منتقدان فراوان 
دارند وایرادھای بسہار ہر آن گرفتدائد ازقبہل ‌اپنکہ اون مدارس‌طبقتەای ثر بیٹ 
می کندکه خود را از نودھۂ مردم حدا و بر آٹھا افضل می شمارند, در ایئجا 
قصد آن ندارمکھ از این مدارس تحسین یسا انتفادکەم, تٹھا منظور من آن 
اسٹکه ثشان دھم تكنيك ارجاد عادت در این مدارس خوب رعایت می شود 
و دراین نکكته تردید نیست. اینکه چه عادتی باید ایجاد شود مسألەای است 
کكە تاہعء 


5 
استعہنا ھمان نیست کەصدسال پیش دردو ران ‌عظمت امہراتوری پسندیدہ بود, 


فرہنگك خاص هر کشوراست وحتی درانگلستان آنچه امروزپسندیدہ 


نا گفته نماندکە ایجاد عادات صحبح و سختگہری در ایجاد عادات 
7 بج و سختگیری در ایم 

صحیح ومداومت درآن واسنثنا را اجازۂ ورود ندادن درآغاز امردر خانوادهۂ 
الگلہسی شردع میشود مسؤولیت ان امر پا مادر ا در شمۂُ مدتی کھ 
در آن کشور ب4ودم ھیج گاہ پس از ساعت ھت شب کودکی را ندیدمکه یہ 
سیئما ہرود یا در شب نشینی و عروسی شر کت کند, این قاعدہ کە کودك کمتر 
اڑچھاردہ سال درساعت ھت یا حداکثر عشت شب وارد رخشخواب شود در 
خانوادۂ انگلیسی وحی منزل است و ھمین طور امت نظم و ترتیب او در 
سایر امور ازقبہل خوردن صبحانله و غیرہ, ھرمادر انگلیسی مھمترین وظبفہ 
حخود زا تر بہت کودلك خود می داند و قمەمعت میم تر بہت ایجاد عادت صحیح 
اأسہت, این اسٹ کهە از مدرسه نیزھمان را میخراھد, ما نخست باید روشن 
کٹیم کھ از مدرسه چه میخواھیم, کفتۂ معروف را کە ھرملتی لیاقت ھمان 
حکومتی را داردکە دارد می توان تبدیل کرد و گفت ھرملتی لیاقت ھمان 
دستگاہ تر پیتی را داردکه دارد, 

وظیفۂڈ مددرسا در درحة اول آن است 5ےه از مصالح خام افراد آدمی 
بسازد ھرچند روشن کردن ذھن کود کان واموختن اللاعات ومقدماتی کەآنھا 
را برای شغل مفہدی آمادہ سازد نیز وظیفةً مدرمه است؛ مھمتر از همہه آن 
است که مدرسه افرادی باسجایا وخصائل آدمی تر وت کنا تاآن افر ادہتو ائند 


عادت و ثربیت ہہ لات - ۵۹ 


اجتماع متمدلی برپاکنند, منظور من از اجتماع متمدن اجتماعی ٹیسدکە 
مغازەھای ان از اشیاء لوکس خارجی انہاشته باشد یا مثلاٴآعدۂ اتومبیلھای 
آن بیش از سایر اجتماعات باشد یسا وسایل عیش و عشرت طبقۂ ممتاز آنْ 
فراھمتر باشد, منظور من از اجتماع متمدن اجتماعی است که فقر ومرض و 
نادانی وظلم ددروغ وتقلب وتملق ونادرستی و کلاھبرداری درآن ‌بە٭حداقل 
رسیدہ باشد؛ اجتماعی کە در آن ارزش کار مردمان تناسبہی باسودمندی آنان 
بحال دیگر ان داشته باشد اجتماعی که درآن قانون عادلانه باشد و عادلانہ 
اجرا شود و احترام بەفانون در دلھا ہاشد نه برزبانھا, کوتا کلام آن کہ 
آن اجتماع در نظر من متمدن است که بین آنچه در سنت و فرمنگد آنخیر 
و یك بودهہ است و آنچە در زندگی روزانڈ مسردم معمول و مجری است 
ورطلە٭ای زرفكفەو تفاوتی دھشت آور ەوجود لہاشد, بسط این موضوع و 
روشن کردن این اشارہ نالازمست. من بەز بان فارسی وہرای ایرائی می لویسم 
وو گنز ملتی سنثت اخلاشی و تعلیمات لعلیف انسا نیش بەپایڈ قو م اور ای 
میرسد و این سنت اگر ھم امروز مترولك شدہ باقدءآن را درکتاہھا وھنوز 
در بعضی خاطرەھا می توان یپاقفت., 

آنچه پبہش ما از دست رفته است باز باثربیت می توائیم با زٌگردائید 
لیکن باید اقدام ما در تربہت اقدام اساسی باشد وعشق باعدد و رقم و 
آرایش ونمایش مارا از توحه بە حقا یقی اساسی منتحرف سازد, 

در بارۂ اینکە آیا دسنگاہ تربیتی ما وظیفة اساسی خود راکەه تربیت 
شخصیت و منش کود کان باشد درست انجام میدھد یا نه فقط بەطرح چند 
سؤال اکتفا می کئم. مجموعۂ جوابھائی کہ بەاین سؤالھا بتوان داد جواب 
سؤال اصلی را روشن می کند, می پرسم: 

آیا دستگاہ ٹر بھتی ما بەشاگردان می آمو ژزد ( یعنی عادت صحیح در 
آنھا ایجاد می کند)کە ہا افراد دیگر چگونە رفتارکەند وچەآدابی را رعایت 
نمایند؟ آیا بەآنھا می آموزدکە با دیگران در کاری شرکتکنند و بەصورت 
حکومت ملی بدون نزاع و دعوا وجنجال بە٭ادارۂ امری از امور یھر دازند؟ 
آیا راستگوبی و تنفر از دروغ و تقلب وتملق را با تمرین و ایچاد عادت 
در آنھا ملکه می۔ازد؟ آیا نظم و ترتیب را با تمرین جزئی از شخصیت او 
می سازد؟ آیا تنفر از چاپلوسی و عشق بەآزاد منشی ورادی را با تمرین 
ھرروزہ در او طبیعت دوم می کند؟ آیا بە او می ‌آموزد که بدن خود را 
چگونه نگاھدارد وچگونه تسرببت کند؟ آیا در او حس احترام بەقانون و 
حس احترام بە٭آزادی دیگران را ملکه میسازد؟ آیا حس حفظآزادی خودو 





۶٥۰‏ ۔ ہے آزاٹقا و ثربہت 


تحمل نکردن ظلم و زور را در او باتمرین وعادت پدید می ‌آورد؟ آیا بەاو 
می آموزدکه در امور چگولەه باروش منطقی وذھنی خالی ازغرض وتعصب 
فکرکند؟ آیا بداو یاد می دھد کسە سخن گفتن را بەرامنمائی منطق صحیح 
چگونە بکار برد؟ آیا او راآمادہ می کندکە پدر یا مادر خانوادہ باشد؟ آیا 
در او حس ابتکار و آفرینندگی را ہرورش میدھد؟ آیا بداو می ‌آموزد که 
وقت فراغت خود را چگونه صرف کند؟ آیا در او حس مسؤولیت و مقدس 
پودن وظیفه را ایجاد می کند؟ 

سؤالات بسیاری از این قبہل می توان‌کرد, مختصر آنکە می توان 
پرسیدآیا مدرسۂ ما طفل را قبل از آنکە عالم شود آدم میکند یا نە. اگر 
نمی کند آموختن جہر ومثاثات پامقداری اسم رودغانەدھای امریکای جنو ہی 
کە بەکودلك آموخته می شود صرفاً اتلاف سرمایه مادی و انسانی است و 
ھمه نقش ایوانی است کہ خودآن ایوان از پاییست ویر ان است, 

در راہ تر بہت شخصیت و خوی کود کان شاید لازم بساشد دستگاە 
تر بیت ثعفست ہب ەثتربیت خانوادہکمر بن دے پیش آھنگی اگر تا ترایبے مدحرجحی 
اجرا شود مسلعاً از عوامل ہسیار مفید در راہ تربیت منش طفل‌است. مسلعاً 
یازمندیم مدارس شہانەروزی ہسیاری ایجادکٹیم تاکود کاد‌را ازتائیرعوامل 
نامٹاسبی که در بعضیخانوادەھا پا محیطھای اجتماعی است برکنار داریم, 
پیداست برای این کار متخصصانی ازکشورھای دیگر می ‌خواھیم و نباید از 
صرف سرمايه در این راہ دریغ داشته باشہم زیرا سرمایەای کە در راہ تربیت 
صرف شسود؟ بش از ھراقدام و عمل تجاری وصنعتی دیگر بہەحال ماکه 
می خو اھیم اجتساع زندہ و پیشروی ہاشیم سودمند است, من برای یچ 
اجتماعی؛ تجارتی از این سودمندتر نمی شناسم کە آنچه دارد در راہ تربیت 
صرف کی 





۹ 
مسؤولیت ما در ترییتحو انان 


بحثٹی کە نویسندۂگرامی آقای جمالزادہ درشمارۂ اول (دورۂنھم) مجلڈ سخن 
طرح کردەاند از لحاظ اجتماعی حایز اھمیت ہسیار است, اگر راست است 
کە جوانان دانشمند ایران درفر نگستان رغبت زیادی ندارند بەوطن برتػەردند 
علت این امر و چارۂ آن چیست؟ آنچە فوراً بەنظر می آید این است کہ شاید 
وضع اجتماعی ایران دلخواہ آنان نیست یا برای ادامۂ کار علمی و فنی خود 
محیط را مناسب می پینند پا از لحاظ ناامنی مالی دچار نگرانپند, بناہراین 
ممکن است گفت پارہ آن است که ازلحاظ عدالت اجتماعی و مساوات در 
مقابل تانون وتأامین حکومت ملی وغیرہ بایدنخست اجتماع خود را اصلاح 
کنیم و وسایل کار علعی و فنی را آمادہگردانیم و اشتغال بە کار علمی را از 
لحاظ مالی قابل دلہستگی سازیم تا جوانان ما نفع و خوشی و سعادت خود 
را در با زگشتن بەوطن ببیئند, لیکن اگر بتوائیم این کارها را ائجام دھیم 
نشائه این است که ملتی مسکین وناتوان یستیم و درآن صورت ازبازلنگشٹن 
عدەای از جوانان تحصیل کردۂخود نہباید چندان نگرانی داشته ہاشیم, ہدین 
تر تہیب؛ بەقول فلاسمفہ؛ ددور لازم می آید یعنی تا وضع مابھتر شود 
جوانان ما ہرنمی گردند و تا عدۂ جوانان تحصیل کردہ افزونی یابد و بە 
وطٰن برنگردند وضع بھتر لمیشود, اگر معما بەاین صورت در آید حل آن 
مشکل میشود, 

اما بەنظر من؛ لااقل در مورد عدۂ زیادی از آنھاکه بەوطن برنمی۔ 
گردند یکی از علل اساسی سست شدن پیوند عاطنی آنان با وطن است, 
دلیل این امر آنْ است کە ھرچه محصل زودتر وطن را ترلے کردہ باشد و 
پیشتر در خارج مائدہ باشد رغبت او بەبا زگشتن کمتر است, مثلاً در مورد 
کسانی که دانشگاہ را در ایران خواندہ و برای تحقیقات عالی علمی به 
فرنگستان رفتداند احتمال باز نگشتن بسیارکم است و در مورد کسانی کہ 
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دہستان و دبیرستان رادد خارج خواندەاند این احتمال بیشٹر است, بٹابر۔ 
این اگردولت از لحاظ اجازۂ خروج محصل بەفرنگستان سیاستی داشته باشد 
ہاپ آن پاشدکهە رفتن کو دکان را بەمدارس ابتدایی و متوسطة فر نگستان 
ممنو ع کند و برای تحقیقات علمی و تحصیلات عالی له تھا رفتن اشخاص 
را تشویق کند بلكهە ھرسال خود عدۂ زیادی محصل انتخاب کند و 
بفرستد, 

مخالفان محدود کردن رفتن محصل بەفر نگستان می گویند که در 
دالشگاھھای ما برای یك سوم داوطلبان ھم محل موحود لیست و سطح 
تدریس علوم وفنون در دانشگاھھای ما بەاندازەای پائین است که دانشجرجی 
کہ در ایران دانشکگاہ را تمامکردہ اٰست وقتی ہەخارج می رود اگر منظطورش 
واقداکسپ علم باشد؛ باید آنچه را خواندہ از سر بخواند بنابراین لااقل 
سهە سال عمر او ضایع شدم است, و لہز می گویند در دببرستانھای ما فتط 
تعلیم موجود است و9 از ثربیتن خہبری ذوست ٤)‏ ہر نامڈ تعلیمی دہیر ستاٹھای 
ما چنان ناقص و نارساست کە در بھترین صورت برای عدۂ کمی از دانشہ 
آموزان مفید می ‌شود, دبیر ستاٹھای ما نه ہا احتیاجات جامعه تناسبی دارند 
یہ ہا استعدادھای اطفال, از انواع مدارس کە کو دکان و جوانان را برای 
هزاران فن وحرفهہ وھنر گوناکون تر بہت می کنند درکشور ما خہری نیست, 
بناہر این ہرپدران دورہمون فرض است کە کود کان ود را شر چھ زُودتر برای 
کسب تر بیتی مناسب با استعداد و ذوق آنان بەخارج بفرستند, 

من با آنکه اغلپ ایرادھای مخالفان را بجا می دائم و با آنچه در 
انتقاد از دستگاہ تربہت ایران می ؟ویند مواقم ہا نتیجەای که می گیر نسد 
موافقی ٹہمتم وو مخالفم کە کود کان را بەدہستاٹھا و مدارس خارجی پفرستیم, ۰ 
تفصپل این نکتہ را سابتا در ھمین مجله بیان کردەام,. 

اگر کسی درکودکی ار وطن دور شد وددر محیط دیگری بزر‫ك کید 
آٹھم محیطی مائند محیط سویس یا انگلستان که بەھیچ وجه شہاھتی بەءحیط 
کہ به ایران پراگردد و باز بةاحتمال قوی سبت بەوطن عاطفه و احساسات 
او ضعوض است, بەفرض این کە بدایران بر گشت صرف پر کان او مفید 
ٹیسٹ ٤‏ باپد دید چگونهہ پرمی گردد, نکتة مم این است کھ وقتی بسەایران 
می آید چشمة فیاضی از عشق و ایمان و دانش و فکر روشن در دل ود 
دارد یا با دلی شکسته و نومید و بی رغہت و خردہ گیر و بد بین برمی کردد, 
آیا پا شور و عشق می آید کە کاری کند و باری از دوش اجتماع بردارد پا با 
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این ثہت کهە ھرچھ زودثر از راہ خدمت دولت پا تجارت و غیرہ بەفر نگستان 
برگردد و یا خود وطن را بەصورت بازاری تلقی میکند که پایسد در آنجا 
چند صہاحی ماند و ھرچه زودثر کیسە را پرکرد و با توشۂکافضی از آتجا 
گریخت, ٰ 

ہا پا فراموش کرد وطن پرستی از نوع محبہت بەمادر است, محہت ما 
بەمادر پکی بە٭آن علت است کهە ازو نیکپھا و مععہتھا دیدہ و در پناہ لطف او 
از آفات زمائهہ مصون بودەایم و دیگر بدان علت که با او انس و الفت 
گرفتہایم و میان ما و اوخاطرات و بادھای بسیار ایجاد شدہ است, پہداست 
اگر مادری وظایف خود را نسہت بەفرزندش انجام ندادہ باشد از فرزند 
توقع محبت زیاد نمی تواند داشته باشدء از طرف دیگر اگرمادری طفل خود 
را در خانوادۂ دیگری بگذارد ودرثسربیت او دقت کند و مخارج او را 
بہرداژد ولی سالی پکہار او را بہیند باز روشن است از فرزند خسود توقع 
محخیتت زباد نمی نواند داششه پاشد, 

وطن راھم بەدو علت دوست داریم یکی بەاین علت کە درآنجا از 
مزایاپی بھرہمندیمکه در جای دیگر ہستیم و‌‌ پکی بەاپن علت که بین ما و 
او پیوند عاطفی و احساساتی قری بەہوحود آمدہ اُسثت, اگر انگلیسی در 
جنگ گذدشتهہ برای دفاع از وطنش جان در دست گرفت پکی بەاین علت ہود 
که در وطن خود آزادی و مساوات در مفابل قانون و مصونیت از ظلم 
وجوروحق دخالت در سرنوشت خود داشت و می تر سید اگر ھہتلر بسراو 
مسلط شود آزادی اجتماعی و سیاسی را از او لت ک3 و با او مثل چار- 
پایان معامله کند یعنی حق رأی دادن و اظھارعقیدہ در امور سیاسی و ھمة 
حقوق اساسی افراد بشر را از او بگیرد, اما گذشتہ از این ؛ پہوندھای عاطفی 
بسیار او را بەآب و خاك و رسومو فر ھنگك کشور خود ہسته ہودے 

بەفرض آنکە ایران ہم برای افرادش ھمان حقوق ومزاپابی را فراەم 
کند کہ مثٹلاکشور سوپس کردہ اش اگر جوان اورانی پا آب و خاکش 
رابطۂ عاطغی و احساساتی نداشتہ باشد یعنی از زبان و زسوم ؤ مو سمقی و9 
افسانەھا و تاریخ کشور خود بی خبر باشد وحتی مناظر و آب وھوای کشور 
خود را بەیاد نداشتہ باشدکم احتمال داردکە بدان محہتی داشته باشد, با 
فرستادن کود کان خود بەخارج ما از ایجاد این ہہوندھمای عاطفی جلو گیری 
می کیم و آنگاہ بی انصافانه ازحوانان گله می کثیم کە بءوطن خود ہی وفایند 
یا بیھوودہ آنان را پند و اندرز میدھیم کە بەوطن بر گردناد, 

مخالف من بہار خواھد گفت: اکر وضع مدارس ما این نیک وفرستادن 
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کودك ھم بەفر نگستان درست نیست پس چه بایدکرد, جواب من این است: 
کاری بایدکردکە وظیفة ماست و مھمترین وظایف ماست وآن اصلاح 
دستگاہ ثر بہت اُستث بەصورتیکكه اژمدارس خود شر مندہ و سرافکندہ نہاشیم, 
اگر توانستیم با دست خالی راءآھن ایجادکنیم مدرسۂ صحیح ھم ایجاد می۔ 
توائیم کرد نھایت اینكهە باید متوحه ہاشیم دراین مورد هم مثل ایجاد راہ 
آھن کاری کە در پیش داریم کاری فنی و حیاتی است و بەشخصص خارجی 
ٹیازمندیم, اگر مھندس خارجی حاضربود در پپاہساٹھای ما کارکند و راہ 
آھن ہسازد معلم و دائشمند خارجی ھم حاضر است مسدارس صحیح برای 
ما ادارەکند و بەجوانان ما علم بیاموزد, اما برای این کار سرمایۂ کائی ٹھز 
داریم سکافی است جلوی اسراف و تہذیری راکەه در اثرآن تھران چھارشنبه 
بازار احناس زاید و ہی ارزش و لوکس ھمۂ کشورھا شدہ اسٹ ہگھریم و نہ 
خاطرخوشیختی فرزندان خود ھوس‌ھای احمقالهہ وکودکائةڈ خسود راکمی 
سر کوب کثیم؛ مدتی با اتوبوس سفرکٹیم و مشروب فرنگی ننوشیم و این 
مہ دمأمورء بەخارچ نفرستیم و ثروت ملی خود را در آب جوی ٹریزیم, 
تجدید حیاتٰ ملی ما وکسب تمدن فرنگستان بهہ صورت صحیح تٹھا 
از راہ ترہیت بەمعئی وسیع آن ممکن است, جواان ما جز برای تحقیقات 
عاليه و بسیار تخصصی ہاید در کشور ما تربیت شوند, برای نو کردندستگاہ 
تربیت خود پکی از کارھابی را کہ می توائیم فورا بد۔ان دست زیم پء٠صورت‏ 
پیشنھادی بیان میکنم و امیدوارم مورد توجە قرار گیرد 
پیشنھاد: ایجاد سازژمان تر بیت ملی. بەمنظور ترویج تربیت و ہپالا 
بردن سطح دانش و تحثقیقات علعی و پدید آوردن مر کز علمی و تربیتی در 
ایجاد نموئەھای کامل و صحیح برای ارباب حرف و صنایسع و بطورکلی به 
منظورنوکردن روش زندگی اجتماعی می توان سازمانی بەام سازمان تر بیت 
ملی تحت سرپرستی و رپاست برترین شخص کشور ایجاد کرد, ایجاد این 
سازمان پەمو جپ قانون مخصو صی و اھد بودکە پەہتہویب مجاسںفا 
خواھد زسید بە٭صورتی ک۸ آنراکاملاٴ از جریان تحولات سیاسی وآمدو 
رقت دولتھا ہر کتار دارد, بودجۂ این سازمان از عایدات پکی از منابع نفتی 
ایران تأمین خواھد شد, متداری از خالصەھای دولت نیز بەملکیت تن 
سازمان بیرون خوادآمد و از این گذشته سازمان ہا قبول هدیه وموقوفات 
بەسرمایه خود خواہد افزود, 
سازمان در پکی از نقاط شمالی ایرانکه بھٹر است کنار رودخائەهە و 


مسژو لیت ما در تر بہت جوا نان ہا سسسسااہ سمل سا سس سح ]7 


نزديك یکی از شھرھای بزرگ باشد شھر نمونەای بەنام شھر دانشگاہ 
ایجاد خواعدکرد, ار باب حرف و صنایع را برای اشتغال به کسپب و9 کار در 
این شھر از کشورھایدر حاول جھان بەصورت مھاجر ب ایر ان خوآاقد آورد, 
سازمان درشھر دانشگاہ دانشگاء بین‌المللی ایجاد خواهدکرد. استادان این 
دانشگاہ فقط ہاید از دانشمندان طراز اول جھان انتخاب شوئد و مسدداً 
باپد چند سال در دانشکاہ درحة اورل سابمَة تدریس داشتہ باشند, در ایسن 
دانشکاہ دو زبان خارجی رسمی وجود خسواھد داشت و استادان لااقل تا 
چند سال می توائند پیکی ار این دو زبان تدریس کنند, این دانشگاہ با یکی 
از دانشکاھھای درجه اول جھان پیوند خواھدکرد بەصورتی کە موتہا ہین 
آن دو مہادلۂ استاد شود و امتحان ورودی و تھاہی آن همان باعدکە درآن 
دانشگاہ درجه اول است, 

داوطلبان ورود بە٭این دانشگاہ ہاید امتحان ورردی مشکلی را 
بگذرائندکه بی کم وکاست امتحان ورودی دانشگامھای درجه اول جھان 
باتع َایدمىْمہلعا دو زبان خارحه را عو بی بدانند, پرای حاضر کردن 
داوطلبان ہرای امتعان‌ورودیء دانشگاہ می تواندکلاسھای مقدماتی درخارچ 
از دانئشگاہ ایجاد کند, 

دانشگاہ بەضەیمۂ خود بیمارستان نمونه و بنگاھھای علمی دیلگر 
ایجاد خواھدکرد و مھمتر از همە کودکستان ومدرسڈ شہانەروزی ابتدابی 
و متوسطه نیز بوجود خواھد آوردا ادارۂ این مدرسهھا یەعھدۂ کسی 
خوآھد بود کہ در یکی از مدارس این نوع در اروپا مدتھا تجر رے داشعه, 
اسشے: 

نکنۂ مم این است گه برای همھ علوم و فنون وو حرف دائشگاء می۔ 
توائد بھترین عالم و صنعتگر را از ھرملتی کە پاشد استتخدام کت|صش9 

برای حفظ حقوق مھاحرانکه شهرئمونه را بوجود خوامند آورد 
قانون مخصوصضص خواھد گذشت, ساکنان شھر ھريك وظایف تر بیتی مھمی 
بەعھدہ خواھند داشت, مثلا صنف قصابان شھر نمونہ خواھند کوشید تا 
طریقی ہریدن و قطع کردن گوشت و چیدن آنرا در مغازہ مطابق آخرین 
روش فنی و صحی کم کم بەقصاہانی کە از نقاط مختلف ایران خواھند آمد 
بیاموزند و ھمچنین کفاشان وو سایر اصنافےہ, 

در جزثیات این پیشنھاد بەتفصیل می توان بحث کرد, منظور از این 
پیشنھاد ابن است تەه گوشەای از تمدن مترقی فرنگستان را درکشور خسود 
ایجادکنہم تا نه تٹھا حوانان ما مدرسه و دانشگاہ درجسە اول داشته پاشند 


وج _--ےسٔشسسمےےسح ش٠ص‏ سکس س--×.۔ س۔ سس سے آڑاڈگا و آربیت 


اما اھل حرف ؤ صئایع نقاط مختاف ایران کهە وسیلۂ زفتن بەفر لگستان را 
لدارند ببینند حرفه و صنعت خود را چگونه می‌توائند بھترکٹند و از ئمونه 
کامل کە در مقابل آنھا قرار می گیرد سرمشقگیرند بی ‌آنکه از سنت و 
آئین کشور خود بیگانه شوند, 

تٹھا بەوسیلۂ ایجاد شیر نموله و دااشگاە بین المللی کە بی تعارف و 
اغماض معلم و بر امہ و امتحان و وسایل کارش معادل یکی از دانشگامھای 
درجهە اول جھان باشد می توان امید داشت کار عام در ایران روثق گیرد و 
جوانان ایرانی درکشور خود ھمان مزایای تر بیت فرنگستان را ہدست آورند 
ہی آنکہ ازکشور خود ریشەکن و یا با آن بیگائ شوند, 


١۴ 


تبعید کو د کان بەفر نکستان 


دوستی کە ہا من در کلینيك پسیکانالیز لندن کار میکرد و ازکار من درخارج 
كلہنہيكک و دنہال آن از وضع شاگردان ایرانی در انگلستان پرسیدہ بود 
نمی توانست باور کند کہ بیش از ەع درصد شاگردان ایرانی در آن‌کشور 
اطفال خردسال بەن پنچ وو عندہ سالەاند, چندیبن سؤال پی دربی از من کرد 
بعضی را ٹخواستم و بعضی را نتوانستم جواب دھم, اکر ھم بھ بعضی 
ازانھا جوابی دادم ازآن‌رو بودکە خواستم در گفتگو ازابن مطلب دردنالك 
بسته شود و نیز از آن باپٹ کہ ددرد احبا ٹمی برم بەاطباء, اما بەراستی 
ویلانی کودکان مو انت ما در فر نگستان مایةڈ شرمساری اُسٹت وہا غرور 
ملی معروف ما ساز گاری ندارد بعضی از پر سشھای ان دوست کە پا آنھا 
لتوانئسته بودم و ھنوز نمی توانم حجواب دھم ازاین قرار بود؛ <(مگرذخیرۂ 
ارزی کشور شما پایان‌ناپذیر است که بەاین ترتیب آنرا تاف می لنید؟ء و 
دمگر دولت شما حس نمی کند کە در نمودن راہ صحیح بەمردم مسؤولیتی 
بەعهدہ دارد و اگر حس می کند چرا از این کار غاط جلوگیری نمی کند؟ ه6 

اما پرسشھائی که اگر می خواستم می توائستم بدانھا جواب بدھم از 
این قرار بود: دمگر پادڈر و مصمٌادر ایرانی لمی دائند چےمترزِن عامل سلامتن 
روحی طفل آنھا محہت خانوادگی است؟ء و دمگر طفلی که از خردسالی از 
اجتماع خود دورشودوازتمدن و راہ زندگی آن جامعه بیگاله شود 
هر گز ممکن ات در حامعة خود خوشبخت و عضو مفیدی گردد؟ء ودمگر 
متوجه پیستندکه با ریشه کن کسردن طفل از اجتماع اساس شخصہیت او را 
از لحاظ روانشناسی لرزان می کنید؟ء و (مگر در کشور شما مدرسه وجود 
ندارد؟۹ء و حا کو معلم و مدرسه ندارید شما که ایيٹھمه مستشار خارجی 
استخدام می کنید چرا معلم ومدیر مذرسهة استخدام نمی کنید؟۷... 

نظایر ایسن سؤالات را اغلب مقامات مسؤول فرەنگی انگلستان کە 


الم و .سے سسسسسح ےس سسسسسسےمس ‏ آڑزافگا و آربیت 


آنھا ھم مثل من فرستادن کود کان خردسال را بەخارج کار غلطی می دائند 
از من پرسیدەائد, اما آنچە راکه در ابن باپ می ‌اندیشم تنھا بەشما کكه 
خودی ھستید می توائم ہویم وبا شما می توانم در میان بگذارم, 
ید ید عاد 

از لحاظ خوشہختی و سعادت کود کان فرستادن آٹھا در خردسالی بەکشور 
بیگائه خبط وخطای محض است, داشتن روح سالم برای کود کان مھمتر از 
درست آمو ختن لھجڈ انگلیسی وفرانسه است, کودك در تکامل طہیعی روحی 
خود نیازمند تماس نزدیيك ہا پدر ومادر و اجتماع و دوستان است کە اورا 
از خود بدائند و بدو محبت داشته باشند, ہا تبعید آنھا از خانوادہ و بہه 
سرزمین دور و سرد وہی محبت بہیگانئف پدر و مادر بدون آنکكه بفیمند وضع 
روحی کود کان یتیم و سر راھی را در جگر گوشەھای خود پدید می آورند, 
مطالعات دقیتی کہ روانشناسان در مجر مان؛ در زنان بد کار و در مبتلایان 
ہەامراض روانی کسردەاند نشان می‌دھد کە مھمترین عامل این اختلالات 
پریشانی وضع خانواد گی آنھا یودہ است, در ذھن کودلك دورشدن ازخانوادہ 
ہدین قرتیب بەپریشانی و بھم خوردگی خانوادہ تعببر میشود, 

در جنگ گذشتہ کہ انگلستان ھدف حملدھای پی درہی ھوائی دشمن 
بہود و بیم استیلای دشمن میرفت بسیاری ازخانوادەھای انگلستان کود کان 
خود را بەکانادا و امسریکا فرستادند, بعد از جنگ پس از باؤژگشتن این 
کود کان بەکشو رشان‌روانشناسان متدارزیادی اختلالاتروحی و اساز گاری 
ہا محیط دراین کود کان ملاحظه کردند وچنین نتیجه گر فتند که از لحاظسلامت 
روانی ماندن این کود کان ہا پدرر و مادر در زیر بمباران دشمن کم ضررتر 
از دور شدن از خانوادہ بود, چند سال پیش که ہواسطۂ طغیان دریا در ملند 
بسہاری از خائە٭ھا خراب و بسماری از خانوادەھا بی ‌خانمان شدم بودندء 
کشورمای مجاور از کود کان ھلندی دعوت کردند کە تا سامان یافتن وضع 
پدر و مادرشان پیش آٹھا بروند, دانشمندان ھلند در نتیجۂ تجربەای که 
روانشناسان انگلیس آموخته بودند این کار را من عم کردند و دولت ھلند به 
پہروی از نظر روانشناسان هلندی اجازۂ خروج بە کود کان نداد, 

اما اجتماع ھم حقی دارد, می خواھد روزی افرادی داشتہ باشد کهە 
با محہتٹ و علاقه بداو خدمت کنند و در درمان کردن دردھای او بکوشندم 
می‌دائیم اجتماع ما بەمناسبت خواب عمیقی کە چندین قرن است درآن فرو 
رفته است ہا اجتماعات پیشرفتۂ دنیا فرق فاحش دارد, کیست که چندھفتەای 


رادر فر لگستان بگذراند و تا چندین ماه ھرچهة رادرکشور خود می یا پد 


کبعید کودکان يہ فر نگستان -- 98س سے ۶ 


بەباد اسزا و انتقاد نگہرد؟ با اینھمەکسانیکە در پڑگی بەفر نگستان 
می روند در بازگشتن بەکشور خود چندان ہدبخت نیستند چون وجود آنھا 
در این آب و خالك سرشتهة شدہە است, و وطن عرچھ بد ہاشد در آٹھا ھزارانِ 
احساس و عصاطنهِ را بہدار می کند, اما نوع فکرکسانی کە درکودکی ھیچ 
فوع رشتة محہتی ‌آنھا را بەوطنشان وصل نکردہ است؛ غیر از این است, 
عامل مھم وطٰن پرستی عامل عاطفضی و احساساتی استٹ؛ وطن جاہبی است 
کہ کودکی خود را در آنجا گذرانیدەایمء؛ ہا قصەھایش بەءخواب رفته ایم وبا 
نسیم صبحش چشم گشودہایم ونخستین بار لذات حمات را درآنجاچشیدہایم, 
وطن جابی است کە زبان و شعر و افسائەاش برتارمای جان ما مضرابھا 
فنواخته است, وطن جایی است کە زندگی عاطفی مسا درآنجا بھرسو ریشه 
دوائیدہ است, در حقیثت علاقة ما بەوطن از نوع علاقهُ ما بەمادر است, 
ول کودکی کە در خردسالی از مادر جدا شود حتی ئسبت یەمادر خود حس 
محبتی نمی کند, ازکود کان تہعید شدۂ ازوطن انتظار نمی توان داشت که نسہت 
بەوطن احساس و عاطفەای داشته باشند, 
ماد عاد ےہ 

ہہیٹیم بەکودکی کە بەابن تر تیب بەفر نگستان فرستادہ می‌شود چەمی گذر ۵ 
بحعث‌خود را بەکسانیکە بەدانگلستان می روند محدود می کٹم. اگر کودك در 
سن کمٹر از دەسالگی بەاںگلستان فرستاد شود بشرط اینکہ ھوش واستعداد 
کافی داشته باشد امید می تواند داشت کهھ ہەمدرسۂ متوسطہ مرتبی وارد 
شود و دورۂ تحصبلات خود را مرتب طیکند ولی بسیاری از کود کان ہس‌از 
این سن و عدۂ زیادی بین سٹھای ٣۴۳‏ و ى١‏ بەآن کشور فرستادہ میشوند, 
کودلك پانزدہ سالە٭ای کە بەانگلستان می رود مطلقاً امید اینکه بەمدرسةۂ 
متوسطۂ خوبی از قبیل دہا بلیيك اسکولء> وو گرامراسکول٭ ہرود نمی تواند 
داشت, معمولا این قبہل کودکان اول بەچنگك مؤعساتی می افتند کہ خود 
را دمؤسمسة تر بھتی ہ یامؤ تن (سر پرستی محصلان می نامندص این قہیل 
مؤسسات با مدارس درحڈ چھار و ہا مکتپخائەیی کہ معمولا هیچگاہ 
کود کان انگلیسی پدانجا نمی روئد قراری تجارتی دارند که معصل خارجی 
ہرایشان بفرستند و حق دلالی مرتب دریافت کنند , باید توضیح داد منظور 
از محصل خارجی ھم صراکود کان سیاہ افریتا یا اعراب کویت و سایر 
مستعمرات افریقائی و آسیائی انگلستان است و الا فرانسوی و سوئدی و 
سویسی کودك خسود را در کشور خود تربیت می کند, نوع دیگر وسایل 
تحصیلی کە مخصوص این قہیل شاکردان خارجی است خانەای است که در 





آزادی و قر بہت 








٠ 
آن يك مرد وزن پبر و بازنشستہ زندگی می کەند واز راہ درس ‌دادن بەچند‎ 
شاگرد خارجی امرارمعاش :می کنند, کودك پانزدہ سالة ایرانی ممکن است‎ 
ود را با ایك پسر امل نیجریه و دو پسر حبہشی شمدرس ببیند و مدتی در‎ 
چئین خانەای بەتحصیل زبان اشتغال ورزد؛ از معاشرت ہا اطفال انگلیسی‎ 
همسن غخود واز بازیھا وزندگی اجتماعی صحیحی کە مدارس خوب انگلیسی‎ 
برای آن معروفب است بکلی محروم می مائدو پہداست کهە ھرچه این قہمیل‎ 
مکتبخانەھا و مدارسء ہدتر باشند احتمال فرسنادہ شدن شا گردان ایرانی‎ 
بدانجا زیادٹر است چرن اولاً دبنگاء سرپرستی سل دلالی بہشتری دریافت‎ 
سی کند و ثائیأ مدرسە اگر کمی خوب باشد در قبول شاگرد نساءتناسب‎ 
خارجی سخت گیری می کند, توقع اینکە دبنگاہ سر پرستی) کہ مسخصوصی‎ 
شاگردان مستعمسرات انگلستان و دیگر ممالك عقبماندہ است در درحۂ‎ 
آول چیزی جز نفع تجارتی خود را در نظر بگیرد بکلی نامعقول اآستء‎ 
این قبیل ہنگاهھا فرستادن کود کان ایرانی را بدانگلستان بھمان دلیل×دجلب‎ 
قفم ٭ پہوستہ تشوبق می کنندے و حال آنکكە اگر اولیای اطفال از ادارۂ‎ 
سرپرستی سفارت ایران در لندن سؤال کنند یا از شورای فرھنگی انگلستان‎ 
در تھران پہرسند خوامند دید بھیچوجه ہا فرستادن کودك بە٭آن کشور در‎ 

این سنٹھای نامتناسب موافق نیستندم 

ہسیاری از کودکان ایرانی کےەہ نتوائستەاند در ھیچ مدرسڈ مناسبی 
چاپی پیداکنند در شھرھای مختلف انگلستان ویلان وسر گردائند, شکایاتی 
کہ ار آنان بەسفارت ایسران می رسد روزبروز زیادثر میشود, پدر و مادر 
پہنچارہ هم بەتصور اینکه فرزندشان از بھترین ترہیت ممکن استفادہ می کند 
پکلی از حال او غافلند, موضوع واقعا ب٭حدی اھمیت یافته است کہ گذشته 
ار خعوشہختی حود طفل که در خطر استٹآبروی ملی ایران شم در خارج از 

کشور؛ از شاگردان نامتناسبی کە بە٭خارچج می روند لطمۂُشدید می بیلص 
غ کا ک2 

چندی پیش ادارۂ پلیس پکسی از شھرھای انگلستان بەمن تلفون کردکه 

دختٹری ۱٢‏ سال ایررانی در یکسی از مدارس کە ذکرکردم از طرف رئیس 

مدرسه مورد تعدی و تعرض قرا رگرفتہ اشن پلیس دختر راازمدرسه 
خارج کرد و رئیس را تعقیب جئابی کرد و مدرسە را بست, 

سه ماهہ پیش پسر ۱۷ سالة دیگری گریان بەسفارت ایران رجوع کرد 
کاە رلیس مدرسهہ او را كتك زده واورا بارولور تھدید کردہ است. 

چند روز بعد یکی از معلمان آن مدرسهہ ھم کہ از تدریسں در آنجا استعنا 


تبعید کوتد کان بہ فر نگہتان ۷۹ 


دادہ ہود پہش من ‌آمد وشکایت آن محصل را تایہدکرد, 

شکایات متعدد پسدر و مادران از دہنگاعھای سرپرستی خصوصی)؛ 
و اجحافات مالی آنان ھرروز بےەادارۂ سرپرستی سفارت می روسد, حقیقت 
تلخ این است کهە موسوم شدہ است پدر و مادری ھمین که قدرت مالی پائجند 
کودلك خود را در هھواپیما بگذارند و بەفرنگستان کن دارند بەخیال 
اینکكه در آنجا محیط همه خوبی و لیکی است و از شر و فساد خہری لیست 
و این تصور اشتباعی است که بایدآنرا ھرچە زودٹر تصحیح گند 

کا کإد ٤د‏ 

گلتم تدھاکودکانی ممکن است بےەمدرسۂ متوسطۂ مرتب انگلیسی وارد 
شوندکه در حدود سنین نە یا دہ سالگی بەآنچا فرستادہ شوند, فرض کنید 
کودلك لەساله توائست در بھترین ‏ پا بليك اسکول> ھای انگلیسی وارد 
شود و مدارج تحصیلی را درست بہیماید, آیا تر بیت انگلیسی هہا بلیۓ۔ 
اسکول؛ برای آیندۂ او در ایران سودی دارد؟ بگذریم از اینکە کودك از 
وطٰن خسود بکلی بیگانه می شود۔حتی در خود انگلستان مورد بحث است 
کە قربیت معروف بە هہپابليك اسکولہ برای ھمه مردم کشور مفید باشد, 
در این نوع مدرسە‌ها بەآداب ورسوم و تفنناتی اھمیت می دھند کە واقعاً 
پہشتر بەدرد انگلستان در قرن نوزدھم می‌خورد تا انگلستان امروزی, 
بعضی از دانشمندان انگلیسی معتقدند که دپابليك اسکولء ھا نوعی آدم 
پرافادہ و متفرعن تربیت می کنندکە خود را از ملت عادی انگلستان ہر کنار 
می دانند و خود را از نژاد بھتری تصور می کنند, سیستم طہقاتی خاصی که 
در انگلستان مرسوم بودہ است و مساعاً با دموکراسی واقعی سا ز گار ٹیست 
تا حدی ساخته ھمین ہ پابليك اسکول ہ ہاست, شاگردی کە از < پا بلیۓ۔ 
اسکول ٭ بیرون می‌آید ہا لھجەای صحہت می کند وبەطرزی لہاس می پوشد 
کھ ھمیشہ خسود را نسبت بەبقیةۂ ملت ( آقاء حساب می کند بدون اینکه 
واقعاً در ھوش و دائش بر آنھا فضہلتی داشته باشد, اگر تحمل محصولات 
دپابليك اسکولء برای تودۂ مردم انگلستان آسان نہاشد چگونه تحملشان 
برای ملت ایران آسان است کە بەمراتب از تودۂ ملت انگلستان فقیرتر و 
بپیچارەتر و زبونتر است. مختصر ابنکه مسا علم و تمدن فرنگستان را 
می خو اھیم نەآداب و تفرعن آنٹھا را, ما اگر بەفر نگستان می رویم باید 
برویم تا مثل ژاپونیھا فنون وعلوم و صنایع مغربزمین راکسپ کثٹیم ية 
دمعلق زدن وس ازچنہر گذراندنء را۔ 


ید کہ کت 





۹۳ ۔ہےسمےےس سسسسےے سس س سس تسس سے آزا۵ی و آربیت 


مھمترین مسألهُ اجتماعی ما این استکه علوم وتمدن فرنگستان را چگونه 
و ازچه راەکسب کثنیم. این سؤال پیش می ‌آیدکہ اصولاآیاباید بہشتر توجه 
ما بەآن باشد کە شاگرد بەفرنگستان بفسرستم یا از آنجا معلم استخدام 
کیم امیدوارم بت-وائم در بارۂ این مال اساسی تر درآیندہ با شم 
گفتٹ وگوکنم, 


‌ 
زندانی کردذن کود کان در ایران' 


اافیے نامه از دنگرندن> 
مقالهآتای دکتر صناعی درشمارۂ پۂجم محلڈ سخن بەعنوان دتہعید کود کان 
بەفر لنگستانء جالب توجهہ اس ولیممکن است گمراەکنندہ بپاشد استدلال 
لو پسندہ بەقول یکی از دائشمندان بھد×تمرون در منطقی صرف) وغیر مرتبط 
ہا واقعبات زندگی شبیەتر است تا بەپند سودمند بەپدران و مادران, در 
این مثاله من می خواھم بەعنوان یكك پدر ہا عقیدۂ اہقان مخالفت کٹم,. 
می‌خواهم بەعنوان یيكپدر سخن گویم آنعم پدری کەبەفر زندانش محبہٹ 
دارد و درد تربیت را حس می کند ولی واقعیات درداك زندگی اجتماعی 
ایران را نھز می شناسد و لاجرم دوری فرزند را بەسباھروزی او ترجیح 
می دھلی 

بەامطلاح ھندسە‌دانانِ حکم من این استکهھ دستگاہ تر بیتی ایران 
خراب استى و سودش بش ار زیان‌آن اسث وآنچهە در سیسال اخیر دراین 
راەکردہایم مارابەسوی ترکستان بردہ اسٹ و بەسوی کعبه مقصود قدمی 
نزدیکتر ترفتةایم, چون چنین انت وظیفۂ ھر پدر است کكهە فرزند خود را 
برای ثربہیت به کشوری فرستدکە درآنجا حداقل وسایل تر بیتی آمادہ است, 
درآنچه خواعد آمد دلائل خود را برای اثبات این حکم بیان خواھم‌کرد, 
ا گفته نماندکه اغلب بزرگان این کشور و مدیران ابن مملکت یز با من 
ھم‌عقیدەائدکەہ دستگاہ تربہت ما جز اتلاف عمرکود کان ثمری ندارد و باید 
ار جچاے زودتر کود کان را بەفر لنگستان ×تبعیف)> 'گزاذ و خود چئین کر دەائد و 
می ند اینان از من و ڈاکٹو صناعی شاید بەواقعیات آگاەتر باشند و جای 


.١‏ دد انتقاد از کفثاد قبعیں کود خان بەفرنکستان دونامه در مجله سخن چاپ شدکە ھردوی 
آتھا با حجوابی کھ به یھکی اذ آھا داده شدهھ است؛ چاپ می شود 


۹۴ سس کس سا سے سشئے سس سس سس سے آزاٹگا و آر لیت 


آنْ است کە عملشان سرمشق قرارگیرد, 

اما چرا دستگاہ تثربیت ما بی فایدہ و زیان بخش استد؟ 

من از ثر بہت توقع دارم کە در درحة اول از مواد خام کو دل آدمی 
ب٭اصطلاح فلاسفۂُ خوندمان موجودی <مستوی القامةہ پدید آو رد یعنی 
استعدادھای او را از لحاظ اخلاق و ذھن و بدن مو دھد 7-0 
وو آدذداب و شخصیت پسندیدەای در اوتر بیت کن بەصورتی کہ بتواند در 
اجتماع و جھان پرپیچ و خم را زند 1 راروشن بہند و ہا ھمنوعان خود 
بامحیت و و وصفا وممکاری زندگی 1 8ٗ] 

در درحةڈ دوم ازترییت توقع دارم کہ فرزلد مرا بر ایشغل وحرفەای 
متناسب با استعدادش و سودمند برای احتما ع حاضرکند تا بتوائد 
زندگی خود وخائوادەاش را بەنعوی کە درخور شان وشر انت مردآزادہەای 
است ادارەکند, 

دستگاہ قربیت مسا در انجام دادن وظیفۂ اول بکلی قاصرآمدہ اسث 
می نماید که مقصود سا از مدرسه چیزی بودہ است شہیە بەادارات دولتی 
که لکنۂ مھم در بارۂآن حضور داشتن در آنجاست ودیگر ھمیجے شاگرد ھم 
پاید در مدرسه حاضر شود و ذھن خود را در اختیار معام ہگذارد تا آنرا 
ہا محفوظاتی پرکند از اد یعاد فضایل و صفات پسندیدۂ اجتماعی واخلاقی 
در مدرسه صحبتی ڈوشتتاہ اسہولا' مدرسهہ وقتی می توائد این نوع وظایف را 
درست انچام دھد کە لُموئة کو چکی از دولت پا اجتماع باشد که درانسا 
ھر شاگر د حقوق و وظایف يك رد را در اجتاغ داشٹه باشد, مدارس 
شبانەروزی اروپاو مخصوصاً انگلستان نمونۂ خوبی از این موضوعاست, 
در این قبیل مدارس شا گرد می آموزدکه فرمان ببردو فرمان بدھد و نظم 
و دیسیپلین خاصی را رعایتکند و در ادارۂ امور خود ذیعلاقہ شود 2 
ثبمل مدارس شاگرد می آموزدکە در میدان بازی و درکلوب‌ھای مختاف 
از حقی خود دفام کند و بەحق دیگری تجاوز نکند و انصاف و عدالت زا 
مراعات کند و درسرئنوشت خود دخیل باشد و رھبری و راهٹمایی کہ َْ را 
کہ بھٹر وشایستەتر از اوست بھذیرد 0 ی آموزدکه بااجتماع وبرای اجتماع 
کارکند و یاد م ی گبردکہ سود نھاپی او در موفقیت اجتماعی است کهە ۰ 
آنْ است, 

دیگر آنکہ مدرسە باپد استعدادھای ہدئی و ذوتی وذھۂ ی کودلك شماہ 
را برویاند و بار آورد می پرسم درکدام يك از مدارس ماشا؟ً ردان ڑا 
پا گنجینۂ ذوقی و ژیبابی بشر آشنا :- ی کذنادء؟ در کدام مدرسه شناسایی نقاشی 


ز )د) ‏ پی کردن کود کان 6و اناو ما ہیس کے ےھ ہدس ےسج ا سس کی سد کیک ۷۵ 


و موسیھے ىی ٹدریس ہ سی گیید؟ در چند مدرسهہ و اقسا وسائل مختلف بازی و 
تفر یج و سر 8 سی ھست تا کودلكغ بە و سپلہ بسازی بدن خود را ثربیت گند و 
بەروح خود نشاط وشادی بخشد, اەریکایہھا مدرسەای در تھران داشتندکه 
ٹا حدی ئمونه ہود, بگذر یم از اینکە بنایآن زینتبخش خہا بان شامرضا 
بود, ما مدرسە را ازآنان گرفتیم و زمین مدرسە را بەآپارتمانھای زشت و 
مغازەھای زشٹتر بدل ک5 ردیم نا در این مغازەھا زبالەھای تمدن اروپاہی را 
بفروشیم! چند نثر از دیہلمەعای دبہرستان‌ھای ما را یافتەاید که مدرسه در 
او ذُوقی برای ھنر و صنایع ابرائی حتی ہرای شعر فارسی ایجادکردہ باشد 
نا درس فارسی ذرق تحتہق در ادبیات در او پدیدآوردہ باشد؟ می شئویم 
دہ بعضی از ؛زر گان تربیت مامی گویند اگر شاگرد در مدرسه زبان و 
ادبہات فارس نا موخت چد پاك ے بەاینَ گناہ او را نباید مردودکرد! 

درس تاربخ را در مدرسۂ متوسطہ بداین علت گذاشتہ ایم کەشا گردان 
را ہا جریانات ھم تمدن بشر آشناکند و چنان کندکہ او زند گی آیندۂ خود 
را ہا عبرت گرفتن از گذ٘شته بھتر و زیبادر سازد, آیا تاک:ون این منظاور 
حاصل شدہ است یا اینکه درس تاریخ ھم بلای دیگری شدہ است کە ذوق 
و قدرت تفکرکودك را بکشد و ذھن اورا ہا مھملات بی معنی در خصوص 
سال تولد و مرگ فلان غارتگر ترلد یا مغول انباشتہ کید؟ من مصلح 
اجنەاع لیستم والامھ کن حای آنست؛ و ابسن کار ضروریتر از ھر کار 
ڈنگری است؛ که از انجمن فرھنگی و تربیتی (یونسکو) مللەتعحد دعوتثت 
نیم منخصصان ببطرفی بەکشور ما بفرستند تا آنھا تحقیق کنند و ببمنند 
محصول مدرسەھای ما چیست, اکر ٭حصول زیان و بدبختی است آنوقت 
وظلیفڈ ما این می شودکە اىن دستگاہ فرسودہ را تعطیل کاوسم و از نو بٹابی 
پایه بگذاریم که محصول آن با احتیاجات ١ا‏ متناسب باشد. این کار لااقل 
ھمانقدر مھم اأست کهە دعوت ھیأتی ہرای مطلالعه در سد خوزستان یا تحقبق 
در منابع ژھرژمینی ما 

اما درد بزرگ دستگاہ تربیتی ما این است کہ بەماشین‌ھای کارخانۂ 
دخائیات شبیه است, افراد را مثل توتون در ماشیٹھا می ‌ریزیم و ازآن 
جند نو ع‌ سیگار می سازیم که فنقط در اس با ھم مختلفند 5 در حقیقت 
بااچیز بیش نہستند ويك احتیاج رابہبشتر براوردہ نمی کنند و انھم احتیاجی 
مصذوعی , مدارس ما فقط ہتیپ‌انتلکنو ٹل می سازد یا بھتر ہپگو یم (شبیهە 
انتلکتوئلء بھنی کسانیکه بەظاہر اھل حر ف و سوادند, ممالك دیگر از 
ساختن عدەای کە فقط اھدل حرفند زیانھا دیدەاند تا ما از ساختن شبیەه اھل 


جو جج تج ہے اکا (ا3ی و ٹر یت 
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حرف چە ہبیئیم! 

فرضکنید فرزند شما استعداد یا ذوق ایئکە شش سال تمام دروس 
مختلف متوسطہ را در ذھن انباشتەکند نداشتہ باشد, فرض کئید شخصیت 
قوی و مستقلی داشته باشد و از این که فیزبك و شیمی و تاریخ طبیعی 
را در عالم وم وخیال جدا از کار و آڑمسایش بعخواند طغمان کند! یا فرض 
کید استعداد دستی و ساختمافی او قوبتر از قدرت تصور و تعقلش باشد ‏ 
اگر چئین بودکدام مدرسه برای او فراھم شدہ استکه از سن ؿ١‏ سالگی 
مبلا دنبال حرفه یا صنعت یا پیش ای کە متناسب با ذوق اوست ہرود شما 
اگر رضا ندعیدکه فرزندتان در این دبیسرستان و دانشگادھای ما برود و 
عروسکی بہار آیدکه ثفقط بەدرد میز ادارہ بخوردگناہ لکردەاید بلکەه بەاو 
و خود جامعه خدمتی کردەاید اگر زودتر او را از این گر داب بد۔ہختی 
برھانیدے 

ببیٹید جوانھای ما کہ پس از اتمام دیہرسٹان بەدانشگاء خودمان یا 
بەفرنگستان میروند دنہال چند رشتۂ تحصیلی می ‌روند, خواھید دید 
مطلوب آنھا اول طب؛ دوم مھندسی و سوم حقوق و چند رشته دیگراست 
که مجموعاً از عدۂ انگشتان دست تجاوز نمی کند, اما ھزاران شغل مختلف 
در زندگی اجتماع صنعشی اسروز ھست کە معالك دیگر برای ھمۂه این 
مشاغل وسم_له تر بہت دارند, 

آیا. این محدودیت ذھن نشانهُ خراب بودن مقدمات تربیت ئیست؟ 
من بەجرأت ادعا می کنمکه دہ درصد عدەای ھمکە دنہال طب و مھندسی 
می روند استعداد وذوق خاصی بر ای آن ندارند, بدنبال این حرفەھا می روند 
چون عایدی آیندۂآتھا امیدبخش است و تیز بەاین علت که کودك بیچارہ در 
مدرسةً متوسطہ از استعدادھای تھائی خود خبری نیافته و ھیچ کس ھم او 
را راهنمابی نکردۂ است! از آنچسە گفثیم برمی آیدکه مدارس ما نمی توائند 
کودكغ را برای حرفه و شغلی متناسب با استعدادھای او تربیت کئند, 
اکر هم محصل دریافت که واقعاً استعداد تحصیل علوم عاليه دارد آیا 
دانشگاجھای ما (کە گویا با تویہنامه ایجاد و منحل میشوند) می توائند 
علوم عاليه را بەفرزندان ما پیاموزند؟ 

تا وضع چنین است نەتٹھا گناہ نیست بلکه وظینۂ پدر و مادران اسٹ 
کہ اکر مدرسۂ بھتری در پکی از جزایر خلیج فارس بافتندکودلك خود را 
بە٭آنئجا بفرستند چەرسد بەفرنکستان۔ ممکن است مطالبی که دکٹر صناعی 


لو شلشهہ اآست حقیقت پاشد و در این صورتثت ما پاید بین دو شر ودوبد بختی 


زندائی گردن گودکان در ایران 
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پکی را انتخاب کنہم و سرنوشت ما شمون خواھد بود تا روزیکكه ازخواپ 
گران بیدار شویم واجتماعی ہسازیمکە درآن ترییت فرزندان ما بزرگترین 
مھم اجتماعی باشد و بھترین و داناثرین و یکترین مردان خود را بە این 
مم بگماریم, تاآن‌روز من وظیفة خود می‌دائم کەکودك خودرا بەفر ٹکستان 
تبعید کتم و سفارش میکٹم کہ شما نیز چنین گید 


بب نامه از غ٠‏ چ 
نویسندۂ مقالےۓ دتبعبد کودکان بەفرنگستانء می گوید کودکان را نباید 
بەفر نگستان فرستاد اما کو ید پدری کە لسبت بەتربہت فرڑزلدش حس 
مسؤژولیت می کند چه باید بکند, دستگاہ تعلیم و تر بہت ما از دہستان گر فتدة 
تا دانشگػاہ دسنگاہ تر بیتٹ نیست ۔ دستگاہ خیمەشب بازی است. اگر سخُن 
مرا باور ندارید ازیو نسکو خوامش کنید کہ عدەایمتخصص بہطرف بەکشور 
ما ہفرستد تا بپمٹند وگزارش‌دھندکە وضع تر ہیت در کشور ما چەحال است, 
اطمینان دارم تایہد خوامندکرد در فلان حزیرەای که سیاھان درآنچا زیمت 
می کنند مدارسشان و سیستم تربہتشان بەمراتپ از مال ما بھتر است در 
حالی کە ما مردمی ھسٹیم سفیدپوست؛ ہا تاریخ چند ھزار سالہ ھموطان گل 
و بلبلء آزاد و ثروتمند! من بەاین بی توجھی دستگاہ حکومت بەامر تعلیم 
و تربیت اعتراض دارم و ناچار فر زندان خود را بەفر نگستان تبعید کر دەام, 
اگر آقای دکنر صناعی تصور می کنندکودکانی کە بەفرنگستان می روند از 
آمو ختن تاریخ ایران یا شرعیات محروم می‌مانند بەایشان اطمیئان میدھم 
شرعیات و تاریخ ایران بەصورتی کە در مدارس ما تدریس میشود یاد۔ 
نگرفتئش بھتر است, من ترجیح می دھم فر زلم تاریخ دگہرشمن+را راجع 
بەایران بەزبان فرانسە یا انگلیمسی بمخواند تا محبت و احترامش بەفرھن 
و تمدن کشور خودش افزون کردد نەاینکە عمر عزیزش را صرف یاد گرفتن 
تاریخ تولد ووفات امرای مغول و دیگرانکند یا ابنکه شرح حال امرای 
آی قویٹلو و قرہ قوینلو را چنانکهہ درکتب درسی ماآمدہ است ازبر نماید, 
اگر نمی دانید کودلك شما چھه مھملاتی می خواند بە کتا بھای درسی او 
نگاەکئیدے 

اگرآقای دکتر صناعی می ترسند کودکان ایرانی با رفتن بەقر نگستان 
از زبان و ادبیات و فرھنك کشور خود بہگكانه شوند من بەایشان اطمینان 
می دھم کہ هفتاد درصد دیپلمدھای متوسطۂ ما زبان فارسی عادی را درستٹ 
نمی توانند پنویسند و از بس زبان و ادبیات فارسی بپدتدریس ٭یشودذرەای 


۷۸ : سے آزژادفقاو ٹربیت 


علاقه بەشعر و نثر فارسی ندارند, ازیکی از دوستانم که استاد دانشگاەامست 

شنیدمکە بعضی از شاگردان دانشگاہ در امتحان نھاپی نعوانستەاند بگویند 

رود کارون در کچای ایران وائع استء پنداشتەائد داریوش مسلمان بسودہ 
و ندائستەاند عیسی قہل ازمیلاد بەجھان‌آمد یا بعد از آن! 

حال تربیت درکشور ما سخت زار است و ھرچە کمتر از آن گفتەشود 

بھٹر است مگر اینکه حرف بەعمل منتھی شود که متأسفا نہ پمی شود, حال 

. کە چنین است من قول پیغمبر راکار می‌بندمکە علم را درچین ھم لہ شدہ 

آشثت طلب کنید, وظینة من اصلاح دستگػاہ تر بہت اپر ان نیست؛ وظہفۂ من 

این است که وقتی می بینم این دستگاہ زنگك زدہ است از تباہ شدن فرزندم 
در آن جلو گیری کٹم کاو چنئین کردەام, تما ھم یں کیا 


ج -۔ پاسخ بەنامة اگرندہ 
آنچە نگرندہ درانتقاد ازمقالُ من نوشتہ است ہاآنچە من دردتبعید کود کان 
بەفر نگستانء نوشتەام مغایر نیست و در واقع انتفاد از گفتەھای من ثٹیست 
بلکە انتقاد از وضع فرھنگک و مسےدارس کشور است کهە خارج از موضوع 
مقالُ من است. شاید اختلاف ما در ابن باشد که من نتیجه گرفتدام نباید 
کودکان را بەفرنگستان فرستاد و ایشان گنتداند تا مدارس ما چٹنین استٹ 
باپدکود کان را اگر لازم اسٹ بەجزایر خلوچ فارس هم فرستاد چه رسد 
بەفر نگستان, اختلاف اساسی فکر ما در این است: مسن می بینم کوچ من 
خر اب وکثیف ‌است وگاەوبیگاہ اراذل واوباش در آنجا بەعر ہدہ کی مشغو لند 
وآسایش و رفاہ مرا مختل می کنند, برای پایان دادن این وضع دوراەھست: 
پکی گذاشتن خانه و فرارکردن و میسدان را بەاراذل و اوباش سہردن, اما 
چون‌خانه خانۂُ پدری من است وبەآن انس گرفتەام وعلایق عاطفی ہسہاری 
مرا بدان متصل کردہ است این راہ حل مورد پسند من نیست, راہ حل‌دیگر 
آنْ اسٹ کہ ممشایگان را دعوتکنم وہاآنھا پنشیۂیم وگفت وگوکٹیم وذمٰة 
ہا ھم راھی برای ژیہاکردن و پاکیزہ نگاھداشتن کوچە پیداکٹیم و این‌راہ 
را در پیش گیریم. برای جلو گکیری از اوباش می توائیم بەپلیس رجو عکنیم 
و اٹر تتیجه نداد می توائہم دستەجمعی خود بەجلوگیری از اوباش اقدام 
کی این راہ بہشتر مورد پسند من است وشاید اختلاف ما درسلیته باشد 
چیزی کە مسلم اسٹ این است کە اگر آنان کە قدرت دارند و ادارۂ 
مملکت در دست آنھاست بتوانند آزادانه کودکان خود را برای تحصیل 
بەفر نگستان پفرسلند ضر ابی وضع تسربیت ھیچ وقت اصلاح نو اھ شد 
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زہرا از دیگران کہ ئە قدرت دارند و نە اختہار چگونە می توان انتظار 
داشت دستگاہ تر بہت کشور را اصلاح کنند و وضعی بەاز آنْ کە ھست پدید 
آورند؟ 

اگر اجتماع واقعاً بتواند فرستادن کود کان را بەفرنگستان ممنوع 
کند مسلما عدۂ مؤثر ومتنفذی کە از این رھگذر در مضیقه می‌افتند اقدامی 
اساسی خواھند کرد چنانکەہ اگر فی ‌المثل ممنوع شود کە اتومبیل لوکس 
سواری واردکشور شود وکیلان و وزیرانی کہ ناچارند سوار اتو ہوس‌شوند 
ڈز پھیوکد وضع اتو ہوس‌رانی علاقۂ پہشتری نشان خوآمند داد 


رم 
از ثربیت چەمی خواھیم 


تربہت ایجاد تغیہرات مطلوب در افراد است, بەوس'۰لۂ تر بہت می کوشیم تا 
فر ژندان خودرا به صورتی کەکمال مطلوب ماست ہار آوریم, پس مھمترین 
لکته در مورد تربیت آن است کهە پیش ازآن کہ بدان دست زئیم بدائیم 
دکمال مطلوبء ما چیست و +٭تغییرات مطلوبء کدام اأست, ناخدای کشتی 
باید از تاب و توان‌کشتی خودآگاہ بساشد و چیزمای بسیار دیگر در بارۂ 
آن بداند اما ھمچنان مهھم اُست و ہسیار مھمکھ ہداند به کدام سومی کو اھد 
برود اگر دردریای پر تلاطمی گیر کردہ ہاشد کائی لیست به سوبی) برود 
چه احتمال ٹوی مست که دردریا سر گردان بماند وتہاہ شود اگربہ+(سوبی> 
رود وگرد خود بچرخد پیداست کە جز هلالك عاقبتی نخواعد داشت. اگر 
گکشتی را بەحال خود رھاکند نیز عاقبت او بەازآن نخواھد بود, این اسٹ 
کےەہ باید روشن و مسلم بدائد بە کدام سو خوآھد رفت وکشتی خود را 
بدان سو رمہری کند. تربیت یز جز رعبری نسل جوان در دریای پرتلاطم 
چیز دیگری نپیست و بنابراین ھدف و مقصد تربیت بایدکاملا روشن باشد 
روشن کردن ھدف تربیہت مھمترین وظیفۂ ھر اجتماع است و شغلی است کهھ 
باید خردمندتسرین و بزرگترین مردان وم را بەخود مشغول کند, اکر 
ہی اعتنائی و بی توجھی بەھدف تربیت درکشوری‌مشھود باشد نان غفلت 
و نادانی ان اجتماع اسٹ چهە ممکن پیست فرض کرد محبت پدر و فرزندی 
درآن اجتماع موجود نیست, در اجتماع غافل و بەخواپ رفته محبت پدر 
و فرزندی ھمچنان ھست اما پدر فمی داند ارز چھہ راہ باید بەفرزذدش محبتن 
کند مائند مادری که بەجای داروی طیہیب حاذق؛ آب دھان شفابختی سید 
دەرا بەکودکش میدھد و درعین محبتء چون دانش نداردہ بەتبامی کودکش 
تعیین ھدف تربیت در ھرکشوری ہستگی تام باسابق دینی وفرھنگی 
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و اجتماعی و اقتصادی آن کشور دارد اما پیش از آنچه گذشته است آمال و 
آرزومای ھرقوم باید ھدف تربیت را معین کند, این آمال و آرزوھا ھرچند 
تا حد زیادی بین ھمۂ قومھا مشترکند نزد ھمہ کاملا یکسان نیستند, این 
است کهە در تعیین ھدف تر بیت تقلید ازھدف تر بی ت‌کشور دیگر درستلذیست 
و ناچار ھرکشوری باید خط سیر خودرا چنانکە ہا اوضاع حال و سودآیندۂ 
او سازگار ات تعمین کند 

وتتی راجع بەتریہت فکر میکٹیم باید وہ پاشہم راجع باہ طبیعت 
اسان تصورات تادرستی درذھن نداشتهہ ہاشیم,, مثلا نباید تصورکثیم انسان 
ذاتاً خوب اسٹ و اگر شم تربہت در کار نباشد دخوبء بار خواھد آمد و 
وجدان چون نورآسمانی بردل او خواہد تافت و او رااز نيك و بد آگاہ 
خواهدکرد, شاید عکس این موضوع پەحقیقت نزدیکتر باشد یعنی کودلە 
آدمی اگر در جنگل بزررگ شود از لحاظ دآدمیتە واخلاق چیزی بھتراز 
شغال وروباہ بار یاید, حقیقت این است کهە فردآدمی جزیك سلسلهە امکانات 
برای نیکی و ہدی چپڑز دیگر فھیست, عوامل مؤثر محیط است کهہ نیکی یا 
بدی را در او غالب می کند, روانشناسان کودلك؛ رام شدن تدریجی کودله 
آدمی را بەما نشان دادەاند و امروز درنظر علم تردیدی لیست کە وجدان 
وآگاھی از خوپ وہبد امصسری اکنسابی است و در نتیجڈ تأئیر پدر و مادر 
در طفل بەوجود می آید چنانکہ گاہ نیز افرادی کە پزیکوپات١‏ خواندہ 
می شوند یافت می شوندکە درآنھا بەدوجودآمدن وجدان اخلاقی دچار وتنہ 
یا انحراف شدہ است, اشتباہ راجع بەتاثیر تربیت ممکن است اشی از آن 
باشدکە دیدەاند درایل چادرنشین یا دہ دورافتادەایى کە ھیچ کو نہ مدرسەای 
ندیدءاند (و برای یسافتن آن مثال لازم نیست از کشور خود بەخارج سفر 
کنیم) مردم با ھم بەصلح وصفا زندگی می کنند وارز اصول کلی (آدمیت) و9 
اخلاق نيكآگاھند, علت این است کە ھر چند درآن قبہله یادہ مدرسەموجود 
فیست؛ عوامل تربهتی موجود ھست, امرو ٹھی خانوادہ؛ اعتقادات دہ و 
قبیلہ و سننھای اخلاقی و دپنی همه عوامل تربیتی ھستند کە پیوسته در 
کودك تاثیر می کنند ودر او اخلاق وسنت دہ و قبیله را پایدار می‌سازد, 
اتفاقاً مدرسه چنانکه درکشسور ما دیدہ می شود بەھیچ وجه عامل تر بھتی 
ٹیست وشاید مہالغه نباشد اگربگوئیم تربیت شخصیت واخلاق 


ب٭این معنی 


کودك چند سالی کە بەمدرسە می رود متوقف می شود یااگر ھم نشودمدرمه 


وط1 دحزمط ہ٣‏ .1 


۳| ےس سشسسسسسحسسس سس آزاٹی و ٹربت 


در تکوین شخصیت اخلاقی او تآأثیر مھمی نمی کند, 
جا مھمترین عامل سازندۂ شخصیت اخلاقی کودلكک 
: 8 پوت خانوادہ است و مھمترین سالھای عمر کودك از 
آو بی 1٭83(۸ : ۱ : 
ریب - لحاظ اخلاقی همان سال مای ابتدابی عمر اوست 
کە تأثیر خانوادہ در آن از ھرعامل دیگر بہشتٹر است, تٹھا اندرز آٹھا و 
آنچهە نہ۸ کودك می گویند نہست کہ درار تائیرمی کند, آ نچە می کنند ہەمرائپب 
تاثہرش در ذھن کودلك بپیشتر است, رابطۂ پدر و مادر با یکدیگر و رابطة 
آنھا باکودك امر فوق العادہ دقیق وحساسی است و اگر درآن دقت شود 
نەنٹھا پ۸ءشقصیت اخلاقی کودك لطمه می زند؛ ممکن‌است مو حب اتلال۔ 
مای روحی و انحرافات معختلف ہصسدی او یز بشود, کودلك خیلی پیش از 
آنچه معمولاً تصور میکثھم می بیند و می شنود و درك می کند و جزثیات 
حرکات واعمال پدر ومادرکە بەمنزل خدای او مستند ے کرای او اھمیہت 
فوق العادہ دارند, بحت تفصہلی از این مطلب مارا از موضوع اساسی بحعث 
متحرف می کند اما در گفتگوی از ھدف اخلاقی تربیت ھرچە از امن 
تأ بر پدر و مادر بگو ہم مبالعذ نکسردەایم, لیکن دستگاہ رسمی تر بیت 
کشوری نمی تواند خود را بە این بھاله كەهە پہدر و مادر در وظای خود 
قصور کردەاند از مسؤولیت بری بدائد ہلکےه برعکس از تکالیف اساسی 
دستگاہ ٹر پہتی ھر اجتماع یکی تربیت پدر ومادرو رامنماییآٹھا ہەمنظور 
درست بارآوردن کودکان خویش اث2 ۱ 
در تحھین شدف تر بہت باید اول مسائثل اساسیتر و 
امن : اکر را مورد توحهة قرار دھیم راست ات گا 
جف اروت کی ازھدنھای تربیت بایدآن باشدکە بەکود کان 
یہی رھدفھای نر بیت بایہدؤاں باشد ذه به ذود ذاں 
حساب کردن را بیاموزد یا بەحوانان نشان دھد وقت فراغت خودرا چگولهہ 
صرف ڈنند اما مسلم است که قہل ازآن باید پور سیم اصولا“” از مواد خامی 
کہ درماشین تر بیت میردزلم می خواھہم چہونہآدمیا نی ہبسازیم یعئی مھمحٹر 
از ھرچیز دیگر باید درنظر گیریم صفات انسانی و اخلاقی که می خواھیم در 
اٹھا راسخکثیم کدام اس آیا این صفات اخلاقی کە ۹ ىیخو اھیم در کودلك 
سخ کثیم ھمان صفاتی آست کة حاجی بابای انا رادر نظر خارجمان 
نمونۂ ایرانی جلوہ کز ساخيهة است؟ آیا صفات اخلاقی که مھ یخو أھیم دذر 
5ود کان خود رامخ کیم همان صفاتی اس کہ در حاہحه اآمروزی ما رابج 
است وموحب پیشرفت و تٹرقی در دستگاھھای رسمی و غیر رسمی استیا 
چیز دیگر است, آیا دروغگوبی و نادرستی و زورگوبی و تحمل زور و 


از تر یہت چھ مےخو اھیم ۸0۵۳ 


دوروبی و ریاکاری و تملقی و چاپلوسی و خدعه و فریب و خر افاتپرستی 

را می خواعہم بەفر زندان خود بیاموزیم یا دلیری و اعتماد بنفس و مناعت 

و شرافتمندی وراستگوئی واحترام بەحق دیگران و دفاع ازآزادی خودرا 

می خو اھیم درانھا پدیداوریم؟ شاید نگرندۂ بد بیئٹی کہ انحطاط اجتماعی و 

اخلاثٹی امروز مارا می بہند ہگوید چون صفات دسنڈ اول در زندکی امروز 

ما شرط پہشرفت است ناچار پدران خیراندیش ہاید ھمانھا را بەکودکان 
خود بیامو زند امابەنظر من بدبیٹنی تا این حد درست نہست وروڑنڈ امیدی 
ھمجنان باز است ویکی از شواھد مھمآن این است٠‏ 

اگر اغلب پدران را در نظ رگیرید کہ اندکی از جھان و احوال آن 
خہر داشته باشندء آرزو دارند فرزند خودرا بھتر ازخود ہار آورندو, ھر چند 
خود از راہ دروغ و تقلب و چاپلوسی ودزدی و زیر پاگذاشنن قانونء از 
اساسی و غہر اساسیء کسب حاہ و مال کردہ باشند در دل خود نمی خواهند 
فرزندشان بەعمان روش اذامەدھد, چون می دائند عوامل تر بھٹی واجتماعی 
درابن اجتماع ازفر زندآنان چیزی مثتنل خودشان خو اھد ساخت؛: می کوشند 
تا فرزند خود رااز این محیط دورکنند و در محیط بھتری ہار آورند اقبال 
شگفت آور مردم ایران درفرستادن کود کان خود بەفر لگستان؛ هر چنداغلب 
اشتباہ است؛ دلیل آن است که از محیط ٹر پیتی واجتماعی کشور خودناراضہند 

و برای فرزندان خود چیزی بھتر از آنچە خود داشنەائد می‌خوامند, 
۳ء000" اما برای روشن کردن اصول آدمیت و اخلاق که 
لیم اید 4 ح ۱ ٠‏ 

ا ۱ سس در ابن روز ڈار بایدراهنمای کوشش ٹر بی ماباشد 
ست مل بی ہ : 
کی لزومی ندارد به كمك خارجیان متوسل شویم 

خواہ بدان صورت کەکود کان خود را بەخارج پفر ستوم پا مستشفار خارجی 

واردکنیم, 1 ایرانی خدمتی بەجھان کردہ باشد پیش از هھمہچوز درروشن 

کردن اہول آدمہت واخلاق اسثث, 

در بارۂ رابطة انسان ہا خدا و انسان با انسان در تعلیمات دینی و 
اخلاقی بزرگان ما لطیفدای نہیست کهھ فرو گزار شدہ باشد. مثنوی مولوی 
در عمق و در لطافت فکر دینی نەنٹھا از کتٹپ مقدس فرنگیانکمٹر لٹیست 
بلکه از عمۂآنان با ذھن انسان قرن بیستم ساز گارتر است, تعلیمات ‌اخلاقی 

و انسانی پیشوایان معنوی ما از قبیل فردوسی و غزالی و خواجەعبداللہ۔ 

انہاری و ناصرخسروو سنائی و عطارومولوی وسعدی وحافظ می تواند 

برای روشن کردن شدف تربیتی ما پڑو کشرین مع الھام باشد, درکمتر 
ادہہاتی محبت و خدمت رملوغ و از خود گذشتکی تااینحد ستودهہ شد٥است‏ 





۴ ےسسسسسسشسْ4كسمسم٠‏ ے‫ ۔ آزادی و ثربیبت 


که در ادبہات ما۔ 

حس شرافتمندی؛ مناعت: اعتماد بەنفس؛ اطاعت نکردن از زورو 
طغیان در ہراہر ستمگری؛ ترجیح دادن مرک برننگكک و ناہودی بەبردگی 
و اھمیت دلیری ورادمردی وآزادگی درسر اسر شاھنامةُ فردوسی بەبھترین 
وجه دیدہ می شود تٹھا داستان رستم واسفندیاررا در نظر گیرید: موضوع 
اساسی این داستان طغہان زستم در بسراہر زور گوبی پدر اسفندیار است, با 
آنکە از سیمرخغ خہر یافته است کە اگر اسفندیار را نابودکند خائدان او تباہ 
خواھد شدء تہاھی خود وخاندان خودرا ہر پذیرفتن ننك و رسوابی ‌رجعان 
میدھد, وقتی اسفندیار بەاو می گوید که چون شاہ چنین امرکسردہ است 
رستم باید بند برگردن ہا او بغ‌درہار شاہ رود, رستم بداو می گوید: 


بەدیدارت آرایش جان کٹم زمن ھرچھ خواھی تو فرمانکٹم 
مگر بند کز بند عاری بسود تہاھی بسود زشت کاری بسود 
نبپند مرا زنده با بند کس کہ روشن‌روائم براین است وبس 

و عاثبت ہا قو زگ او را ابہود می کند و خود سر پب٭سرنوشتن 
می سپارد 


داستان فرود وکشتەشدن او در راہ دفاع از شرافت خود و نہذیرفتن 
زور پکی دیکر از این موارد است, طغمان رستم ہر کاووس و‌ عتاب کردن 
ہر او و داستان کاوۂاھنگر موارد دیگری است کهە نشان می دمند در تمدن 
این کشور پذبرفتن زور و ننگك تا چه پايه ناپسند بودہ است. طغیان خیام 
پر تعصب 5 سختگہیری و خرافات پر ستٹی د کانداران اخلاق زمانء و طغیان 
حافظ در پراہر ستمگری پیسٌّوایان دروغی اجتساع ھقمہ می ڈو ائند بھترددن 
درس آزادی و رادمردی ہرای جوانان ما باشند, 
ہانکه بش ارز هنتحصہد سال ازحملة مغول می گذرد می نمابد "5ھ ھلوز 
صفات اخلاقی قومی که مغول بر او حکومت می کند درآداب وو اخلاق ما 
دیدہ میشود, ستم کشیدن و تحمل کردنء چاپاوسی و تملقی گفتنء خدعہ و 
دروغ و تزویر وریاء وحشت ازاینکە راست راہ برویم وآنچہ در دل داریم 
صریحاً ہر زبان آوریم ھهمه صفات مذموم اخلائی شستند کہ اگر خواھیم 
حجامعة بھتری ہسازیم باید مثل آبله و مالارپا با آٹھسا مبارزہەکٹیم. در این 
مہارزہ می توانیم از افکار و اعمال "گذشتگان خسود الھام گیریم, روز گاری 
ابران بالااقل عدەای در این سرزمین معتقد ہو دندکە: 
رائی ز این سر(رمیںن ہو 
دانش و آزادگی و دین و مروت این ھمه را بندۂ درم نتوان کرد 
اما امروڑژمیبیثٹیم کە ٭توان کرد ومی گند اگر برای فرزندانِ خود 











از تر بہت چه میخواهیم 


ف۸ 


زندگی بھتری از آنچه خود داشتەایم یخواھیم باید برای ترویج اصول 
عالی اخلاتی لااقل ھمان کوششی راکهە برای ترویچ سقز امریکابی ورٹصں 
ھولاھو پ بە کار می بریم از خود نشان دھیم , می توانہم بەآثار ناصر خسرو 
رجوعکثیم و اصول اخلاقی را ازاو فراگیریم, ناصرخسرو آنجاکە عنصری 
را ملامت‌می کندکہ ہا وجود اولیابی مائندعمار وبوڈرچراباید دھان بەمداح 


محمود غزنوی گشودہ باشد می وید 
ہ(سہدہ اس با زھد عمار و ہو ذر گند مسدح محموڈ مر عنصری را 
من آئم کە درپای خوکان ثریزم مراین نازئین گنچ 0-1 ”دری را 


کمتر ماتی بەاندازۂ ما نیازمند روح بز رگۓامنشی؛ دلیری؛ مناعت 

و نفرت از تملق وچاپلوسی است و مسلماً باید پکی از ھدفھای مھمتر بیت 

ما ایجاد این صفات باشد کە در سایۂآنھا روزی مردمی بودەایم و تمدنی 
درخشان داشعەایم, 

۱ از هھدفھای اساسی ثربہیت باید آن باشد که در افراد 

ھهھدفھای سیاسی و 


حس احترام بپەحشوق خود و حقورق دیگرانء دس 
اجتماعی تربیت 


احتشرام بەآزادی خود و آزادی دیگران؛ حس 
عدالتعخفواھی و تنفر از زور؛ حس مسؤولیت اجتماعی و وظیفەشناسی؛ حس 
ھمکاری و زیسٹن ہا دیگران را با صلح و صفا تقو وت کند اصول دین اسلام 
و تاریخ صدر اسلام می تواند بھٹرین مغالھای مساوات؛ برادری و عدالت۔ 
خواھی را بەکودکان ما نشان دھدء در کمٹر دیٹی می توان تعلیماتی از 
قبیل الملكییقی محالفکر و9لاببقی معالظلم ؛ داان‌افضلکم عنداللهاتقیکم؛ 
یا المؤمنون‌اخوہ واز این قیہل یافت. درآموختن تاریخ ساسانیان به کود کان 
خود باید تاکیدکٹیم آنچە موجب ستدوط امہراتوری ایران شد تیغ بران 
مشتی عرب سرو پا برھنده نہود, علت اساسی شکست ایسران از تازیان 
انحطاط اجتماعی و دینی و اخلاقی دستگاہ حکومت ایسران آن زمان بود و 
از مظاھر مھم این امحطاط می‌توان اختلاف عظیم طہقثات؛ لفوذ فوق العادۂ 
د کانداران دین زرتشت؛ رواج تجمل ہرستی وفساد ونبودن عدالت اجتماعی 
را تاکیدکرد, بدبھی است تودۂ عظیم ملت از دین مہین اسلام یعٹی دینی کہ 
آزادی ومساوات و عدالت وہرابری برای آنھا ھديه می آورد استقبال کردند 
واز سقوط امہراتوری عظیم ولی فاسد ساسانیان تاسفی نداشتند, 

حکومت ملی تنھسا با داشتن قالون اساسی ممکن نیست, باید افراد 
ہمفواھندآزادی خود را حفظکنند وباید بدائند شرابط حنظ آزادی چہست 
وہاید درحفظآزادی خودکوشا ہاشند, مقدمۂُحکومت ملی تر بہت ملت‌اسٹ 


عی‌۵م' تج مہمطتيي ہی سے ػػسعم تسچ چس سے انزاذی وہ گنت 


و تا این ترہیٹ ہورت نگرفتہ باشد حکومٹ ملی نمی توائد بەمش ار اسمی 
پاشد, ماتی کہ تر پٹ او زا برای حکومت بر خودآمادہ لکردہ پاشد ممکن 
است ہا طغیان و انقلاب خود را از دست مشنگری رھاکند ولی مسلمادچار 
چنگال عدۂٴ ستمگر دیگری میشود که بەلام او ولی نه بەنەایندئی وافعی 
او براو ھمان سٹّم را خواعند رھ اما از داشتن حکوەت ملی چارہ لوسن 
و باآنکه از زمان افلاطون تسا کنون دانشمندان از انواع حکومتھا سخن 
کفتەائد ومعایب حکومتٹ ملی را فم پر شمر دمائف نوز حکومتی کہ بە٭ار 
آن منافع مردمرا حفظ کند نیافتەاند, بغابراین وظمفةڈترپیت امت کە کود کان 
را ھم اذ کودکی با ھمیت آزادی: طرز استفادہۂُ صحہیح ار آن ھنتاری ہا 
یکدیگر در ادارۂ امور؛ تعفر از ظلم وتہعیض از هر نوع کہ باشد وەساوات 
در مقابل قانونی که خود وضع کردہ باشند عصادت دھد و آنھا را آمادہ 
سازد تا وقتی وارد اجتماع می شوند قدرت و لیاقت ادارۂ خرد را داشتہ 
ہاشند ے۔ 

فضایل اخلاقی از قبہل راستی و درستی ورانئمردی 
و حس مناعت و شرافتمندی از یك‌طرف و فضایل 
اچھفامی لضاان تھا یر لی اف سامترالس ا اسر ای 


چکو نکی ایجاہ 


عشقی بەمساوات؛ علاقه بەھمکاری و احترام بەقانون و غیرہ :از طرف دیگر 
و اقعاً ازھم جداشدنی نیستند و همه مظاھر مخنلف يك شخصیتند اگر آٹھا 
را ازھم جداکردەام بہدان منظو رہودہ اث کة چون فضابل سواسی واجتماعی 
بەخصوص نزد ماکمہاب است در اھمہت‌آن تأاکید کر دم یاش 

تھی داستانھا و کتا بھا وفیلم ونمایشقھاکه این نوع فضایل را درلہاس 
قصہ و حکایت و تاریخ به کود کان نشان دشد و ذھن آنھا را پرانگیزد المتہ 
یسیار مفید است و در سودمندی آن جای تردید نہست, اما فضایل اخلاقی 
را ھم مثل ھنرھای دستی باید با نشان‌دادن سرمشق؛ و عادت دادن کودلك 
یە٭عمل درآنھا راسخ کرد, ایجاد این فضایل الہته درغانوادہ شروع می شود 
و رفتار پدرو مادر با ھم و رفتار آ تھا نسہت بءطفل بھتربن سرمشقی کودك 
است تآاثہرآن در ذھن او پایدارست۔ 

پر و مادر بایسد ھم از اوان کودٹی به کو دك نان دھندکە بەاو 
راست می گویند و حصق وآزادی او را محترم می شمارند و درآنچه از او 
می خو آعند خر او را می جویند و از حکومت در او رفا بہدان منظور کہ 
قدرت خود را ثابت پان لذدت نمی ہ رائد احترام بەش یت کو دكد باید ذدر 


خانوادہ شرو حشو دودرمدرسہ ادامه یاہد, کود کی که شح٘صرت خو داو پہو ستهہ 


اڑ قریبت چه میخوایم یی سے سےسےچ ۹ 


زیر پاگذاشتهہ شدہ است و فرصت تجلی لیافتہء ئمیتواند شخصیت دیگران 
ر احترام گذارد و حقی را کے خود ارز آن بپإرہ نبردہ انت برای دیگران 
قائل شود 

در مدرسهہ معلم جانلشین پدر ومادر می شود ورفتار او ہا کو د[كداھمیت 


فوق العادہ می‌یاہد وکودکی کە از معلم خود متا بی عدالتی پہمشد٤‏ یا اورا 
بطورکلی ڈذسیبت بە حقوق شاگردان ہی اعتنا پیا پد؛ مشکل انت بنواندشوق 
عدااتەخواھی پا حس مسؤولیت ؛ادر خود زندہ نگەدارد, سالھای مدرسه 
بھترین فرصتی است که در دستٹ اجتماع است تا در فرزندان خود لیاقت و 
نعدرت حکومت ملی را بار آورد و ہپروراند, مقشسررات افنظامی مدرسىه را 
می توانند خود کو دکان وضع کنند و خود ناظر اجحرایآن باشندو خود 
شکنندۂ این مقررات راکیٹر دھند تا ھم از کودکی حر کنند قالون زا خود 
پ٥4وجود‏ می آورند وشماء حافظط قانونند واحترام بەقانون وظیفۂاساسی ھرفرد 
اُسٹ۔ در کاو بھ ای خود می قوانند اہول انتخاب دمو کر اتیە 0 دورھم نشدتن 
و با حوصلہ و صبر بە٭صحہت ھم گوش دادنء بی جار وجنجال بحث کردن و 
در سرنوشت خود ذیعلاقه بودن را بیاموزند, در مدرسه بھتربن فرصت را 
دارندکهە یاد بگیرند پہشذرفت اجتماع امری فردی و خصوصی ٹہست ہلک 
نشرمۂ ھشاری ھُ افراد ہا یکدیگر و ا در ابٹجا می توائند بہامسوز لد کە 
منافع و مطامع خصوصی خودرا باید فدای منافع جم عکنند وچون اززندگی 
اجتماعی چارہ نہست این زندگی را بھتر است ہا عقل و منطق و صلحوصفا 
نوام کان 

مر تب خوائدہ و شنیدہ ایم کە مقدمة حکومت ملی 


٠ ۰‏ 5 ۶ و ے‫ ۱ چ0 
ٹر چوہی؛ مقدمڈحکومت در پہیٹ عحمومی اعت ا ٹر منظور ار در بوہت عمومی 


ملی است ثر پھتی باشد کے4 مردم را باصول حکومت ملی 
و فضایل اجتماعی وسیاسی که از آن ياد شد عادت دھد البته ابن گفته 
صے : ٠ُ٭‏ 7 وک یئ و ا ہر 
صمح الس ولی ۱ ڈر منظور ازثر بہت صرفا آموختن؛٤‏ خواندن 1 نوشتن) و 
حساب کردن ٥اش‏ خاص بپاشد الہته کافی لسست وحتی معلوم لہیست سود ان 
از زہانئش بیشتر باشد زیرا اش خخاص مادامکە خوائدن و نوشٹن یاموختەاند 
تٹھا تحت تآثیر يك یاچند نفر عوامغریب واقع می شوندکه درەحیط محدود 
آٹھا سمعی می کنند فکر آنھا ر ٍ بەلفع خود منحرف کنند وا زآنھا مثل‌حیوانات 
بارکش استفادہ نمایند, ولی اگر سواد داسشته باشند ولی قدرت تعثل وتفکر 
آنھا نمو کافی نیافته باشد بیمآن هست که ذھن آنٹھا بازیچ دست عوامفریہان 


دوردست ليیز پہٌود, ودر نتیحه راہ نفوذ وتسلط راعزنان را برذڈھن مردمان 


۸)۸ -سسسحجےے ے ےجس سشسسسشسٹس تہ سس آڑا۵ی و ریت 


گشودہایم بدونآنکە بەآٹھاآموخته یاشیم دوست و دشمن را چگونهە ازھم 
بازشناسند و از آزادی و ہستی خود چگونه دنا کئند, درکسب تمدن 
اروپاییان لزومی ندارد معایب و نقایص آآان را ٹیزکسب کثٹیم و لزومی 
نداردھمان خہطھا وخطامابی راکآ ان یز کردەائد بکئہم, باسو ادکردنعموم 
بدون ابنکە با ثربیت عموم عمراہ ہاشد از لحاظ اجتماعی و سیاسی معلوم 
فیست له بەپیشرفت جامعدکمكکند نه بەقو امآن وه موحب شودکەکسان 
حکومتی بھتر از آنچه دارند داشته باشند, 

اگر بەتاکید و تفصیل از ھدف اجتماعی وسماسی تربہیت سخن گفتەام 
بەعلت آلست کهە بیش از هر قسمت دیگر ازآن غافل بودەایم و شایستەاست 
کە در این راەکوشش زیادکٹیم,. 


م٣۳‏ 
ر8۹ انشناسی 
مسائل اجتماعی١‏ 


خانمھا و آقایان: 

برای من مسرت و افتخاری ‌است کە فرصت یافتەام امشب برای شما 
صحہت کٹم و باید از انجمن فرھنگی ایران وانگلستان تشکرکنم کە بەدعوت 
آٹھا این مجلس فر اھم شدہ است, چون این نخستہن باری استکەدر کشور 
خودم از من دعوت شدہ است در بارۂ روانشناسی صحبت کنم ٤‏ وظیفۂ 
خود می دائم حقشناسی و سماسگزاری خود را نسہت بەمردیکهە بە گمان 
ہسیاری بزرگترین مرد زندہ در این رشته استء ابراز دارم, او پروفسور 
(سر سریل ہر ت۲ استاد دانشگاہ لندن است۔ بەقول مرحوم دسر گادفری۔ 
تامسن؛٥‏ مرد بزرگك دیگری ازکشور رقیب انگلستان یعنی اسکاتلند: دکار 
ھیچکس بەاندازۂ کار سہریل برت؛ برای اینکه روانشناسی را برپایڈ علمی 
قرار دھد ارزش نداشتهہ استء, بەعئوان رہہر و معلم و دوست و پدری 
شفیق و مھربان در همهُ مواردو مواقع؛ ×وبرٹ) حقی بڑزگی بەھگردن من 
دارد و سپاسگزاری از او در اینجا و در نوشتەھای خودمکاری کوچك است 
کە در راہ ادای دینی بزرگگك می ٹوائم کرد, نسبہت بەپروفسور دج لک, 
فل و گل۴ کەہ مرکك نابھنگام او ضایعةُ بزرگی برای علم روانشناسی و 
روانکاویٹ ھردو بود نیز دین من سخت سنگہن است, اطصلاع خود را از 
روانکاوی و علاقه خود را بدان و ھمچنین آشناپی خود را با بکاریردن 


.١‏ چم سخنرانی مؤلفاست کە بەدعوت الجمن فرعتکی ایران و انگلستان ددتالاد ن1 نجمن 
ایراد شدہ .است۔ 
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۵۔ نویسندۂ ارجمند جناب آقای ابراھیم خواجہ فودی متشکرم کە این اصطلاح خوب فادسی 


دا برای پسیکا نالیز بەمن آموختند٠‏ 


۔ سس سس آزاٹفی و ٹربت 


روانشناسی در حعل مسائل اجتماعی به او مدیوئلم )0 فلوگل 6 ازبزرگثٹرین 
کسانی بود که در نزديك کردن روانشناسی و روانکاوی ‌کوڈش کردماند, 
دمكد و گالء معروف استاد دانشگاہ لندن واکمٹورد و عاقبت ماروارد 
امریکاء در کتاب معروف خود بەنام روانشناسی اجتماعی و روانکاوی١‏ 
دفل وگلء را بەعنوان بھترین‌سفیر بین دوعلم و خوش بیان‌ترین نوپسندہ در 
روانکاوی ذکر میکند, 

موضو ع صحہت من خدمت روانشناسی بەحل مسائل اجتماعی است. 
عقیدۂ من آن استٹکه برای از نوساختن و خردمندانه ادارہەکردن اجتماعء 
روانشٹاسی می ثٹوائد رھبر بصہری باشد و امیدوارم دراین وقت کو تاہہٹوائم 
آنچه را در ذھن دارم تا حدی بمانکنم . اما ہی دغدغۂ خاطر نیستم؛ مبادا 
بمان قاصر وکوتاہ من مسائلی راکە بسیار پیچیدہ و مشکل است پرسادہ و 
آسان جلوہ دھد, 

اجازہ میخواأھم درآغازکلام بگویم روانشناسی چیمت ) چھ در ذھن 
ہسہار کسان؛ روانشناسیء روان‌پزشکیء روانکاوی و روان درمانی گاہ بەھم 
آمیختہ میشوند و مخلوطی پدید می آید كهە در نظرآنھا چیزی می شود 
مھجور ودور از زند گی وتفٹنی از قبیل ذف بیٹنی و امثال آن. حتی دربعضی 
دانشگاهھا نوز این رشتۂ علم جای معینی نداردء گاہ آثرا جزو ادبہات 
می شمارند و گاہ با فلسفة ارسطوئی یکجا درس می دھند. اما روانشناسی 
چنا نلکە امسروز در مراکز بیشرفنة علعمی جھان تٹدریس می شود علمی است 
صرنأً تجربی و یکی ازشعب علوم طبمعی است و نیز بەاعتبار نظر کاعی که 
التتخاب می کند و مساڈلی 5ہ ب٭آن می بردازد بەعلوم اجتماعی نیز مربوط 
میشود, بەھرحال مطلتا جزء نوشتەھای زیبای خمالی پاخمالیافی غیر زیبای 
فلسفی محسوب ال ەی‌شود, در تعریف روانشناسی در اواخر قرن ڈوژذدھم 
گفند بودند دعام بەحالات ھشیاریء, اما این تعریف پس از آمدن فروبد 
و انقلابی که او در تصور مسا از نس ایجاد کردہ ناقص است, چہ امروز 
می‌داٹیم قسمت اعظم نفسانیات ماہبا آنکە وجود مسام‌دارند مشیار؟ نیستند, 


ہوم امدل بط لفٹمڈ لب دمکراحھھفطحت۶۵۰:- :-0ھ !ا۷٢‏ ,1.7۸۵1۱ 

٢‏ لغت مشیاری دا برای 0۹08ا 0٥0٥۹0‏ ر قراد را رای ٥٥۷۸٦‏ تك!009٥)‏ و نامغیار را 
برای 8( ( بەسودت صەعت رز اس ھردد) اسسمال می نم چون در زہان 
ٹرائ ٥فمتضنانو۱ہ٥)‏ دا برای ۸05085 0ام00189٥)‏ د00۵ 1ت 08ات9) انگلیسی ھردواستعمال 
ھی کن ؛ برخی اذ اویسند'ثان ما حم شوجہدان> دا بہہردو معنی دوانشناسی و اخلاقی 


غاد ہی دہا ئا اصطلاحا تی که ذ کی شد بھ انلر من رجح ات 





ران سششمسجیصہرد سس سا ۱ك 


تعریف ( واتسن ٠‏ امریکابی ھم بەصورت دعلم کردارء قہولیت عام ثیافت 
جچاە شم نفسائنبٰات ما ار متوله دکر دارء نفیست و تعریف او میدان تحفیی 
روانشناسی را محدود می کند و بعضی از مھمترین موضوعات را خارج از 
یحث قرار مے دھے تعریف کو تساہ سوریل پرٹ) بەنظر من بھتردِن تحریفی 
است که شدہ است و آن چنہن استہ جعلم استقرابی حمات نفسانی ٢.۰‏ باید 
توجە کرد کهە روش این علم استقراء است یعنی مشاھدۂ جز بات ودرلكدقوائین 
کلی از آنھا و از این لحاظ ہا علوم طبیعی ھمروش است وروش ‌آن با هندسه 
وسایر شعپ ریاضی که درآنجا قہاس وبرگشتن از کلی بەجزی بکار می رود 
اختلاف دارد, با آنکكە از ژمان ارسطو تا گنو ن کمتر حکیمی بسودہ است کهە 
بە بعث از نفس نہر داخته باشدء از زژمان ارسطو تا قرن نوژدھم چہڑ ٹازۂ 
مھمی ہر آنعجه ارسطو آفتہ پود؛ در این رشتۂ دائشء افزودہ نشد, پیداشدن 
کے تجر بی درآلمان در اواخر قرن نوزدھم و کوڈش علمای انکلستان 
ازقہل دگا لتونء؛ ا کارل پبرسنن)) دمکد وگالء؛ ( اسپیر من ۳٣٣‏ وبہش از همهة 
9سیردل ہر ت۷١‏ عم روانشناسی را صاحب تکنیيك تچر بی مجھز ووسایل آماری 
دقیقی کرد و موحب پہشر فتھای سر اخ آن اك( فرانسوبان و امریکایہبان نیز 
با پیشرفت علم تجر بسی جدید کمکھای گرانبھا کردماند و امروز در ھمڈ 
دانمفگاھھای معتبر جھان بەصورت علمی تجر ہی و دقہق برقرار شدہ است۔ 

اولبن فایِدۂُ بزررک روانشناسی نصمیب تربیہت شد واین رثت‌ای است 
که مسلماً روانشناسی بدان خدمات شابان کردہ است, اما قبل از اینکە از 
خدمات روانشڈناسی بە4تر پیٹ بعجھٹث کن مخٹتصر ا نظطری بەسا یر مسائل 
اجتماعی کہ درآن‌رشتەھا نیز روانشناسی بەخدەمت فیام کر دہاستء می ‌اندازم, 

وقتی ب4 ٭سائل و ابتلاثات جامعة بشری بەطو رکلی بپنگر یم متوجه 
می شویم کە جنگ یزر فتررن و مھیبترین این ابتلائات است وبلایی است 
که بیش از بلایای دیگر موجب اتلاف سرمایة مادی و انسانی می گردد. 
آیاروانشناسی می توائد برای جلو گیری ازجنگك کمکی کند؟ من بادجولیان۔ 


ھا کسلی؛۳ ھمعقیدەام آنحا که می گوید: دچون جنگ درذھن آدمی ہھوجود 
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٥ .٣‏ ا×نا]ا مان1 داشمسد طبیعیدان و نسویسندہ و حکیم معروف معاصر انگلستان 
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( کمیسیون فرھگی و عامی و ادبی ملل متەق) سمت مدیریت کل دا داندا بود, 





۔ آزادی و ٹربیت 





۳ ہہ جس سی 
می آید در ذھن آدمی است کە می توان از آن جلوگیری کرد). من افتخار 
آنرا داشتم کہ دراولین کنفرانس یوئسکو عضوەکمیتۂ علوم اجتماعیہاشم, 
این کمیته طرحی برای ى تحقیقات روانشناسی درعلل برخوردھای اجتماعی 
تھیەکرد, ھاکسلی خودش عضوفعال و رھہبر این کمیته ہود, از ان تاریخ 
تاکدون کارمای پر ارزشیدراین زمینەازطرف مت غصصانی ما ننددکلاین ہر گۓك ١۸‏ 
و دکئٹریل؛۲ و دانشمندان دیگر شدہ اسٹ اما ھنوز زود است کە برای این 
مساله فوق العادہ مھم وبزریک زاہە حل مسلمی بخواھیم۔ 

مسالەای کہ البتهہ کوچکٹر است و بامسألۂ جنگ یز ارتباط نزديك 
دارد اختلافات بین اجتماعات یا داخغل اجتماعات است, غرض و عصبیت و 
کینەتوزی ٹسہت بەملل خارجی یانسہت بەاقلیتھای داخل درھمان‌سر حدات 
سیاسی پا نسہت بەفرقە٭اهھای دینی و سیاسی دیکر وعوامل نھانی و ناهشیاری 
که در این کینەھا و نفر تھا مؤثر است از لحاظ علمی قابل مطالعه است 
وازلحاظ علمی می‌توائد پەصاح و خوشی اجتماع و بازکردن راہ برای 
جلو گیری از جنگك كکمك شایانکند, مسسأ٘له غرض وعصبہت نسہت بەسیاھان 
امریکا یا نسبت بە‌یھودیان بەتفصیل از طرف روانشناسان ھهمۂة ملل و 
مخصوصاً امریكکاکهە در آنجا اپن مسالة مشکل اخعراعیئ مھجی ایجادکردہ 
اُست٤‏ مورد تحقیق دقیقی قرار کرفته اك اصولا مسألۂ اصرار در قطعیت 
مقیدہ؛ خود قابل مطالعۂ دقیقی روانشناسی اسٹ و انفاقاً ار مسائلی اُست 
که درآن کار زیادی نشدهہ است, بیست و چند سال پیش دانشمند انگلیسی 
٭تولس؛٤‏ خواست بہیند چرا کسان در عقیدۂ مذھبی خود قطعیت بیشتری 
از سایر مطالب دارند و نتیجڈ ہسیار جالیسی بەدست آورد دہ سال پیش 
بە٭اشارہ و راھنمابی سیریل برتہ مسن تحقتیق هتولس؛ را بەصورت 
وسہعتری در لندن دنہال کردم و عقاید سیاسی را ھمراہ عقاید دینی مورد 
مطالعه قرار دادم, ٹولس بافنة بودکه درامور دینی مردم بدھرچاه معتقدائلد 
با قطع و پٹین معتقدند, من ھمین امر را در مسورد عتاید سیاسی یا قتم 
نتہحڈ اهن دو تحقفیق این بودکهە وقتی اعنقادی ہا منافع اساسی ومحر کھای 
ناهشیار ماارتباط داردء درآن زمینه نفوذ عقل ومنطق ہسمار ضعیف است۴. 


2٢ 80111 3. 7-۰11 7005‏ ئن نا1>1106 .1 

۴۔ لتٹیجۂ ابن تحقیق دد مقالە ذیل در مععله دوانشناسی انگلستاں بەتەصپل آمده است: 
۸.: ختاماھنا ع3ا بت ثاللمط .کہ ڑل جا توءتضنحرصت آ۸ ۰۰ , (۱۸م5۸ 
رمااءہ56 آممنامااواڈ مجوملمط ۶۱ ٦ہ‏ تعصسمل حکنالظط۔ ۸۱١۷۷۳۷۷۵۵۰.‏ آمنەمڈ5 
,81-۰ 5 .1952 





ردا نشناسی پچ سے سس ہی ہہ 


۹۳ 


آیا آشنائی ہا محرکھای نھانی ناهشیار ٤‏ یعنی هشیار کشردن نامشیاری 
بەوسیلۂ روانکاوی (پسیکاالیز) سی تواند تعادل بیشتری در شخصیت ما 
ایجاد کید و در نتیجه به کینەتوزی ھا و عصہیٹھای امعتول خاتمه دھد؟ 








ب٭نظر من روانکاوی مسلماً می تواند چئین کند و این سزرگترین خدمت 
درمانی و اجتماعی روانکاوی است اما متأسفانه راہ عملی روانکاوی برای 
ھمھ ھنوز یافت نشدہ وباید امہدداشت بھداشت روانی روڑزی مرارد احتیاج 
بەدرمان روانی راکمترکند, 

در موردکم کردن کہنە و غرض نسبت بسەملتھای ہیگانه؛ بەفرقدھا 
جز فرقڈ خود بەسایر دستەهھا واقلیتھاء البته خوب است کە پیشوایان دین 
و 'اخلاںن مردم را تشویق وترغیب کنند اما کافی نیست. لازم است با روش 
علمی درآنتحتہق کنیم وراہبر انداختن آزرا ہماہہمونشان دھیم,دہر تراندراسل> 
می کوید: ٭زندگی خوب آن زندگی است کە از محبت و دانش آمہخته باشد 
و یکی بدون دیگری بیثمر است,> دین و اخلاق می توائند شوقی محہت 
نسہت بە‌دیگران را درما برانگیزند اما تٹھا دائش و دائش دقیسق است که 
می تواند راہ درست محبہت کردن و سودمند واتع شدن نسبت بەدیگران را 
پہش‌پای ما قرار دھد, 

چھار سال پہش سردبیر (مجلڈ پہن المللی پسیکاالیسزء کتابی برای 
من فرستاد کە درخم وص آن بپحٹث انتقادی بنویسمء این کتابپ شرح تەعقیقات 
دتمی علمی ہودکه در مندوستان انجام کرفتد ہود تا علل اختلافات بین ئفرق 
وگروەھا را (کہ درآن کشور فراوان است) کشف کند, هنھروء لخستوزیر 
دانشمند ودورہین و کاردان ھندوستان ازیو نسکوخواسته بودکە یكڈمتخصص 
روانشناسی اجتماصی بەھندوستان بٹرستد تا با علمای اجتماعی آن‌کشور 
ھمکاری کند وتحثیق دقیق و وسیعی در ایسن باب پیش گیرند, یوڈسکو 
پرفسور گاردئر مرفی؛٠‏ امریکابی را بەاین مهھم منصوب کرد, کتاپ اوبەنام 
٭در ذھن آدمیانء؟ معخُتصر تحقمیقاتی اس کهة او بەكکمك علمای روانشناسی؛ 
جامعەشناسیء اقتصاد و مردمشناسی هھندوستان در این باب کردہ است و 
نمونڈ تحقیق دقیق اجتماعی است, از آنچە در این باب یافتەائد فرصت 
صحبت در ابن مجلس را ندارم ولی خوائدن آن بەخصوص برای ما بسیار 
سودمند است, در آخر کتاب نویسندہ فصل مفصلی ہم راجع به بھتسرین 
طرزی کە امریکا می تواند بەمندوستان کكمك کندآوردہ است که ھم بر ای کمكغ۔ 
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آزادی و تر بیت 





سس سے ّ- 


کنند گان امریکابی رامنمای خوبی است و ھم برای كکمكگیرند گان دیگر, 

تحقیقات رواشناان درخصو صاختلافات بین افراد نژادھاوملیتھای 
مختلف از لععاظ ھوش و استعدادھای ڈھئی دیگر بەروشن کردن ذھن ما در 
این ہاب و بہرون‌کردن خیالات خرافی و شکستن سدھای نادانی و غرضو 
عصبیت؛ خدمت شایان کردہ است. دیدہ می شود کە این مسسأله ھم ہا مسألہۂ 
کلی جنکك که درآغازکلام ازآن یادکردمء مرتبط میشود, نظر بدھای برتری 
پك‌نژاد ہرنژاد دیگر چنانکه تحقیقات دقیق روائشناسان نشان دادہ استٹنجز 
اوھام و خیالات لیستٹ, 

این دانشمندان یافتداند که بین نژادھای مختلف از لحاظ ھوش و 
استعدادھای دیگر اختلافی نیست, پس اختلافی کە ہین درجة تمدن ملتھا 
مشھوٹ است صرناً بەعلت اختلاف محیط است, بہش از ھمە کس در این ہاپ 
پروفسور × کلاین ہ رگا١‏ استاد دانشگاہ کلمبیا تمحقیقی کردہ و او بین بچدھای 
سماہ وسفید امریکایی و بین بچدھای ملیتٹ‌ھای مختلف در امریکا فرقی یافته 
اس و ھمین آزمایش را در اروپا نیز تکرارکردہ وبھمان نتیجه رسیدەامت۔ 
متأسفائہ بەمصداقی ەفروماندآواز نای از دھلء ء سخنان آرام دانشمندان 
را نعرۂ دیوائەای مائند دھہتلرء خضاموش می کند وعلت این سرنوشت 
حزین بشر آن ‌است کكه دانشمندحاکم ثیشت وحاکم دانشمندئیست, نظربەھای 
تفوق نژادی استدلال بەظاھر عقلانی و فریہندەای است كےه افراد؛گروھھا 
و مللء برای مجاز کردن تعدی وتعرض‌خود بردیگران ساخته وپرداختەاند 
و ھیچ اساسی جزخودپرستی وتعرض یەحق دیگران ندارند, مثلا دگراھام 
والاس ٢)‏ در کتاب طہعت جمی جد سپاسٹث می نویسل: دھمین کە اعضای 
طبقهۂ حاکمۂ ما ازکانال سوئز می گذرند اصول اخلاقی خود را پشت سر 
می گذارند و اشخاص نازەای می شوند,ہ پہداست رویۂ این اشخاص نسبت 
بەمستعمرات صرفاً معلول میل نھانی آنھاست که بەاستعمسار ادا دھند و 
برای اینکه وجدانشان راحت باشد؛ بدون آنکه خود متوجه باشند, عقل 
آنھا معتقد می شودکه ملل مستعمرہ ازالحاظ ھوش واستعداد از آنھاپایین ترند 
و به × راھنمابی ‏ آنھا احتیاج دارند, بدین ترتیب حس برشری نژادی 
پھدا می شود روانکاوی پھش آز سر قسەت دیگثر روانشناسی قدرت آن را 
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سیاسی الگلستان درد قرن پیستم پود و در مدرسۂ افتصاد لندن معلم بود و عرلدلسکی 
حائلمپن ار دد]آن مدرسه شد۔ 
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داردکه ریمقەمای ابن نوع افکار ہی پایھ و باطل ولی پەظاھر معقول را 
بەما نان دسدو ٰ 

مہدان دیگری کە درآن از روانشناسی استفادەھای شایان شدہ است 
در شناختن مجرمان و جنایتکارانء پعخصوصضص مجرمان‌کودلك وو جوان ا٘سَثك, 
ساید بەیاد داشته باشید که ×ویکتورھ و گوء در کتابپ پہاواپان وقٹتی وصف 
می کندکە دژان‌والزانء چگوئه گرفشار زندان شد و نشان می دقد کے آنَ 
پہچارہ چون برای سیل جوع خانوادۂ خود ناچار لد قرص نانی از دکان 
نائو!ا ہدزددء دادگاہ عدالت اورابەجرم ورود غمر قانو نی ہەملك غیر و 
سرقت شہانه وتخریب ہەچندین سال زندان محکوم کرد دھ وو بەدستگاہ 
عدالت ناثصی مانندآن دشنام می دھد ومی گوید محکوم کردن آن‌مرد+جنا یٹی 
ہودکە اجتماع برفرد روا داشته بود. ٭ ہسیاری از روانشناسان ویا مردم 
عادی تیزہین و با انصاف دیگر وفتی تصممم‌ھای د(فرشتۂُ چشم بستدُعد الت> 
را درمورد گناھکاران وقر ہانہھای اجتماع می نیئنذ؛ ھم اعتقادشان ازفرشته 
سلب می شود وو ھم از عدالت., تادوقرن پیش حتی درممالك متمدن‌اروہابی 
زسم چنان بود که دہوانگان ومجائین‌را درغل وزنجیر بەزندان می افکندند 
وگاھی آنھا را قلاق می زدند تا شیاطینی کە در آٹھا خا نەکردہ و سلامت 
عقل انھا را رہودەائد؛ رمیدہ شوند! 

امسا امروز می دائیم دیوانگان ھم مثل مسلولان بیمارائی ند کہ 
تلبيةە و حتی سرزلش آٹھاء دور از عتل و انصاف است, در مورد بیماری 
دو کار بپاید کرد اول آنكکە بەکمك بھداشت باید از وقوع ان جلوگہری 
کرد و دوم وقتی بیماری به کسی روی کرد باید فورا بەمعا لجۂ آنْ برخاست. 
ھردوی ابن وظایف پەعھدۂ اجتماع یی و نباید بەھیچ وجھ ارتہاطی ہا 
فثر یا توانگری افراد داشتہ پاشد, متمدل ثربن ممالكإ امروزڑ جلوگیری وو 
دفع بیماریرا مثلل حفظ امنیت وساختن پل ارز وظایف مسلم دولت واجتماع 
تششخیص داذمائد, اما وضح مجرمان ھلوز در ہسیاری ازکشورھا همان اُست 
کهە وضع دیوانکان در دو قرن پیش از این بودم در ائٹر تحقیقات علمامی 
مثل سہریل برتء در انگلستان و دھیلی ٠+‏ و دیگران در امریکا ٤‏ امروز 
مسلم شلھٴ ابیت کھ ارتکاب جرم علل مشخص ارثی؛ ار قہیسل کمھوشی ؛ 
طغیان احساسات و عدم تعادل عاطفی و عقلی و علل اجتماعی والتضادی 
از قبہل فتر و نادانی ومهمٹر ازعمه ہدی محبط غانوادگی دارد, آیا باید 
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فردی را چون وضع خانوادگی و بی مھری پدر و مادرش او را مجرم گردہ 
امت تنہیە کرد یا باید برعکس محبت وعساطفه وانسائیتی کە کم دیدہ است 
پەاو داد ؟ در اثر تحقیقات روانشناسان و جامعه شناسانی که در شخصیت 
مجرمان کار کردەاند امروز در ممالك پہشرفته؛ جرم را ھم نوعسی بیماری 
بەشمار می آورند بەصورتی کە در اغلب کشورمای متمدن جھان مجازات 
اعدام را منسوخ کردہ و زندانھا را پہشتر بەصورت بہمارستان یا مدرسه 
درآوردہ وبخصوص برای معالجۂ جوانان مجرم وجلو گیری ازمجرم شدن 
جوانانی کە در ەعرض این خطرند اقدامات فر اوان کردەاند, باید این جمله 
پہش پا افتادہ را دراین مورد تکرارکنم که ×آن کس کہ مدرسهای ہاز می کند 
زندانی را می بندد ٭, باید ہا توسعه وسائل تربیتی و بویژہ ہاایجاد کلیٹیك۔ 
ھای راهھتمابی کود کان وجوانان اشکالات عاطفی واجتماعی کود کان‌وجوانان 
را حل کرد تابتوانیم بجای افراد منحرف ومجرم افراد ٹیکہخت وسودمندی 
برای اجتماع ثر پیٹ کثٹیم, درراہ این‌مھم ھرچه سرمایه صرف کثٹیم؛ باحساب 
دقیق تجاری؛ سود فراوان خواھیم ہرد 

باید از خدمات روانشناسی بەفلسفۂ حکومت وتشکیلات سیاسی نیز 
مفتہری بگوئیم,. اززمان حافلاطونء تا روزگار ما حکما دربارۂ تشکیلات 
دولت و بھترین نوع حکومت کفت وکوھاکردەاند, اما درھمۂ موارد نوع 
حکومت مطلوبی که پیشنھادکردەاند ھمیشہ مہتنی بودہ است برتصوری که 
از طبیعت انسان و خواص و استعدادھای نفسانی او داشتەاند,. حقیقت هم 
آن است کەه تشکیلات اجتماع و حکو مت زادۂ نفس انسانی است وبرای 
شناختن این تشکیلات ورفع نتایص آن نخمت باید نفس انسانی را شناخت. 
اما درمیان فلاسفه تصورات مختلفی ازنفس انسا نی می ‌بیٹیم, مثلا می بیٹیم 
٭ ارسطو ٭ انسان را ذاتاً حیوانی عاقل و اجتماعی می دائد, دسنتتوماسء 
طاہیعمت آدمی را خطا کار و بازیچة دست گناہ می شمارد این است که رھیری 
خداوند را پیوسته لازم می دائدو, بھا بس حکیم انگلیسی محر کھای اساسی 
آدمی راەھر وکین وخواص اہلی اور خودپسندی وخودخواھی می ‌شمارد 
و دستگاەہ حکومت او بر این فرض مہتنی است, ط پیروان سود ٭> وکسانی 
که سودخوامی را محرك اصلی بشرمی‌شمارند دستگاہ حکومتی متنامسب با 
طہیعت بشر چنان‌که خود پنداشتەاندء پیشنھاد می کنند, وقتی به دگراھام۔ 
والاس دانشمند قرن پیستم انگلیس می‌(سیم می بیئیم او غرایز را محرلك 
اصلی و اساسی بشر می بیند و بشررا درعمق وجہود حیوان غیر عاقل 
می ‌خوائد, پیداست کەاساس حکومت صحیح را وقتی می توان استوارکردکە 
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علم روانشناسی تچر ہی راجع بەطبیعت آدمسی اطلاعات کاملتری ارز آنچه 
داریم بەما بدھد و بەخیالبافیھای فلاسفه در خصوص طبیعت آدمی‌خاتمه 
دھد 

اگر سیاسکڑزا بەمسائل جزئی ثر تجزیەکٹیم می میم یکی از مھمترین 
ایٹھا مسألهُ مالکیت است, آیا مالکیت صرفاً در ار تشکیلات اجتماعی 
پبخصہو ص کە با آن آهنا ھستیم بەوجو دآمدہ است یاحس تملك ذانی وغریزی 
بشر است؟ در این خصوص بعٹھای فراوان شدہ است اما پید است کہ ہا 
بعث پبەحل پت له نمی توان رسید. باید روانشناسی تجر سی اطلاعات دقیقی 
فر اوانتری از آنچە داریم بەما دھد تا راہ حل قطعی ادن مشکل بەدست آید, 
کسا نی کہ پخو اھند نتہجۂ آنچهہ روانشناسی در این خصوص پیداکسردہ ہت 
ببیلند می توائند بەکتاب ہسہار جامع دارنست بہگلھولء> روانشناس 
ٹیو زلاندی پەاسم (مالكیت۶٠‏ رجصوع کین د×یگلھول> در این کتاب 
آنچجہ دانشمندان کودلٰكکشناس ودانشمندان مردمشناس تاکیدون در باب مالکیت 
یافنڈداند جمح‌آوری کردہ و یز راہ را برای تحقیقات ہمشتر نشان دادہ اسٹ, 

مسالہڈ دیگری کە در سیاست اھمیت خاص دارد این است کەآیاکسانی 
کە در امر سیاست رادیکال و سرکش ھستند در سایر امور اجتماعی نیز 
چنینند یا نہ مثلا' اگر کسی معتقد بود ہاید تشکیلات سیاسی کنون کشوری 
'نغبیر یاہد.آیا راجع بەسازمانھای دینی و عقاید اجتماعی نیز ھمچنان سر کش 
و طاغی است یا طغیان و سرکشی او فقط در دست٭ای از این امور محسوس 
اث ب٭اصطلح فنی روانشناسی آپا ھمان قسم کہ عامل کلی ھوش موجود نے 
است يك عامل کلی رادیکالیزم وطغیان یز وجود داردکه بانجربہ ومحاسہات 
دقہق بتوان آن را ثابت‌کرد, وقتضی در دانشگاہ لندن با دھرلدلسکیء و 
(سمر یل برت؛ کار می کردم بەتشویق و راھنمابی آنھساء این مسأله رامورد 
تحقیقی و تجربه قرار دادم, نیجەای كە بپدست آمد این بود٢:‏ همائطور . 


ہ۴۳۲۱م۲۱ ::۵(م را آح28ظ .۰ 

٢‏ بحث مفصل و فنی این قسمت دد مجلهُ <درانشناسی اجتماعی امریکاچ ددسال ۱۹۵۱ با 
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عامل کلی و اساسی ھوش موجود اسكث (چنانکە اسپورەمن وسپریل ہرت نشان 
دادماند) عمانطور نیز عسامل لی رادیکالیزم یٹ کنسرو اتیزم وجود داردے 
مساله دیگری کە ہا این مسأله ارتباط داشت ابن بودکەآیا شخصیت کسانی 
کہ رادیکالیزم در آنھا قوی است با شخصیت کسان دیگر فسرقف دارد پا ٹیم 
این موضوع َدمَسالة وسمع تیہو لوڑی یعضی کشف طبقات مختاف شخصیت 
آدمی مر بوط می شود, مختصر ا می توان گفت کە درشخصیت این دستەافراد 
ہا دیگران نمڑ فرقھائی یافتہ شد,١‏ 

َال دیگری کهە بەسیاست و شاید سیاست امروز ما نامر بوط لیسٹ 
ادن است کە آیا بین زن و مرد از لحاظ عوش و استعدادھای عقلی اختلافی 
وجود دارد یاله؟ بد یھی است اختلافات بدنی وعاطفی ازابن حا نمی تواند 
در مقابل قائون مرجح مرد برزن باشد ولی اگر زن واتعاً از لعاظ عقلیء 
چنان کہ ہسیاری از پسویسند گان ما نوشتەاند و بسہاری از متننان جھان 
معتقد ہودند ناقص باشد در آن صورت نمی تواناو را ھمسر وھمسردیف 
مرد محسوب داشت, تحقیقاتی کە روانشناسان همۂ ملل در این باب کردەاند 
جای شہھەای باقی نگذانته است که از لحاظ ھوش و سایسر استعدادھای 
ڈھتنی ھچ اختلافی بہن مرد و زن موجود نپیست٢.‏ عتبماند گی زُتھا در 
امور علمی و فرھنگی از مسردان بەھیچ وجه ناشی از نقص آٹھسا از لعاظ 
ھوش و استعداد نیست وعلل دیگر دارد, در ایسن موضوع چون سابقا 
بەتفصیل گفتگو کر دەام ہ اپنجا بەاختصار سن می گویم, شاید بد نہاشد 
گه این نکكته را تذکر دھم کہ در طی تاریخ دیدہ میشودکە اخلاق و آداب 
طہقہ حا کمڈ ھراجتماع آداب عمومی آن اجتماع میشود مرد ٹھز بەء٭علل 
ہیو لو ژیك آزادی وقدرتش در تحمیل نفوذ خود بر زن بھشٹر بودہ اث و 
پاہر این مرد طبقڈحا کم دہ اہت ورای این کة ہدون حس‌جرم وحاامنمت 
خود ادامه دھدء دلایل عقلانی (کە در عمق غیر عقلانی است) برتفوق 
ہو۵ تراشیدہ سك بھرحال علم حدید اخنلافی بسن مردو زن از لحاظ 
استنعدادھای عقلانی نمقان ٹمی دفر 
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١۔‏ تفصیل فنی این تحقیق ددمجله ڈددانشناسی اجتماعی امریکا4 بامشخصات ذپل بەچا پدسیدہ: 
4. ہ۸۲۸ لماهہ5 جرمہ با3 نمناحا:  ١‏ ۸۸۰۰ .5۸۲۱۸۲1 
۶١٢۰۱۱)‏ آداءہ5 ×. لصدسح-سہ 7‏ ج, رانا ج۸۰ہ:٣‏ ٠ہ‏ جاّآائا۲ تا :18188ا٥‏ 
.-1952,2360,3 
۷. تحقیقاقی ک٭ سانھات سنجش و ہدایت ليروی اانی (سهنا) دداین باب درده اسٹ لتایج 
تحقیقات دانثمندات ادوپا و امرپکا دا تأییدکردہ و نشان دادہ است کەه ہین زن و ھرد 

آز لحاظط عوش احتلافی لیسٹ٠‏ 


روا نشناسی سس ےم ےس سے سے ات ساس م846 


در آغاز گفتم کہ سودمندی رو انشناسی نخست برای تربہت مشھود 
گشت, نخستین آزمایشگاہ روانشناسی ہرای اندازەگیری استعدادھای ڈھنی 
در سال ۶ توسط فرائسیس گالتن ٥۰‏ درلندن تاسیس مد واین آزمایشگاہ 
بعدا در ”یو نمو رسمتی کالجچ٤٢‏ برقرار شد, در یو لیورسیٹی کالج ؛ اور اق رنگی 
اعلاٹھای وگالتنء را دیدەام کە چنین اعلام داشته أست: 

داین آزمایشکػاہ بر ای ائدازہ گیری استعدادھای آدمی اپیجادشدەاست... 
حقالزحمه برای ھراندازگیری در صورتی کەهە شخص عضو کالج باقد 
سە٭پٹس (معادل سەریال ما) و در صورتی کہ نہاشد چھارپنس است؟ء 

٭گالٹنکسان را تشویق می کردکەکودکان خود را بەآزمایشگاہ 
بہاورند, در پکی از اوراقش از پدر و مادران خواسته ہودء در نظر گیرند 
دآیا ارزش خواھد داشت کعتسر از يك شلینگك (يك تومان ما) بہردازند و 
کودك خود راآزمایش کنند... بدان منظورکە از استعدادھای اوآگاہ شوند 
پا اکر نقصی در استعدادھای أو ھست بەموقع از آن خہرکیرند و درصدد 
چارہ ہر آیندء, ×دکارل پہرسن)) وپس ازاو دمكدوگالء؛ ھ پرتء وداسپمرمن> 
کە ھمه درلندن کار می کردند بەزودی وسائل دقیق بر ای یافتن وحساب کردن 
استعدادھای آدمی ساختند وپرداختند, 

دبيلا)ء کهە اصول عقاید خود را از ٭گالٹن> گرفت آزمایٹھای عورش 
رادرفرانٛسهة شروع کرد و روانشناسان امریکابی بە٭آن کار ادامه دادند, در 
جنگ ہین المللی اول چنان آزمایشٹھای ھەوش ہرقرار شدہ یودکە قشو ن‌امر یکا 
آن را رسعاً در انتخاب اشخاص برای کارھای معین؛ این آزمایشھا را 
بکار برد, ۱ 

امروزآزمایشھای ھوش و استعدادھا قبولیت عام یافته است. ئەتٹھا 
در تر بہت بلک در انتخاب اشخاص برای مشاغل وراھنمابی حرفەدای ودر 
صنعت موارد استعمال فراوان یافتہ و غدمات بسیار گر انبھا انجام می دھد 

بەوسیلهة این آزمایٹھا ما بەاختلافات بین افراد پی بردەایم, بەوسیلڈ 
این تستھا پی بردەایم کە دجو لیانعاکسلی راست می گوید کە دبین دورد 
آدمی اختلاف بہش از آن ھست کە بین یك فرد آدمی و یك میمونہ و ایسن 
اختلافات تنھا در اثر محیط ڈربھتی نیست بلکەه تا حد زیادی ذاتی و بلكه 


۹. اشتباء مشھور ہسیادی اذ دواشناسان این استکە تصود کردعائك مخترع تستعای 
دوانشناسی بینە )810٥(‏ فرادسوی بود و حالتکە مقدمات این کاد دا تقریبا پیستسال 


پیش از اوگالتٹن ددلدن شروعکردہه بودء 
دہام0] ×ودلاہ ہاادءە‌دنمنتا .2 
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ارٹی است, دکشر ہوجانسن ادیب محترم انگلستان در شرن ھجدھم گفته 
است ٭کودئی معمولا نتیجۂ لجبازیست و باید از فشار بر کودك کم کرد 
تا لجبازی و اھعال او را معالجه کرد, معلم من؛ ای آقساء مرتباً مرا شلاق 
میزد. اگر این شلاق زدن نبود من بەجابی نرسیدہ بودمء. اکنون کشر 
مشخصص تر بیٹی می توان یاقت که بتواند ہا دکٹر جحا نسن) ھمعقیدہ باشد۔ 
ما امروز می‌دائیمکەکودئی چیزی لیست کە شلاق زدن یاتشویق وترغیب 
بتواند درآن مؤئر باشد. می دانئیم کە اگر عدۂ زیادیرا ازلحاظ استعدادھای 
عقلانی امتحان کٹیم و ثتیجە رارسم کتسم منحنی طہہعی١‏ بدست می آید, 
یعنی عدۂ زیسادی در وسطء و عدۂکمی در اطراف قرار خواهند داشت, 
مطابی تحقیقات وسیعی که دبرت٢٦‏ ٴگردہ است؛ دوازدہ درصد شاگردانھهمھ 
مدارس شھرھای بزرکگک انگلستان از لحاظ تر بیتی عقپ افتادم مستندو 

راہ عملی کە این آزمایشھا بەما نشان می دھندآن است کە بر ای عدہای 
که از لحاظ استعداد عقپ افتادہ ھستند باید مدارس مخصوص تآأسیس کرد 
بودن آنھا در يك کلاس درس ہا دیگرانء ھم برای خودشان زیانآور استٹ 
و ھم برای دیگران, اما این تستھا ھمچنان بەما نشان دادەاند کہ گذشتہ از 
ھوشء در سایر استعدادھا نیز افراد با یکدیگر اختلاف‌ھای فاحش دارند, 
بناہراین داشٹن یكغبر نامه بر ای ە مه کود کان نشانه عقب ماند گی فکری اولہای 
تر بیت است, افر ادآدمی آجر نیستندکە بتوان ھمە را ہا بكقالب ساخت و 
در یك کورہ پعخت, حتی آجرہزان در انتخاب خالد و مناسب بودن آن 
برای منظوری کە دارند بہش از آن دقت می کنند کە بعضی از دستگاهھای 
تربیتٹ؛ درمورد تربیت کود کان کە مھمترین سرمایمادی ومعنویھر کشوری 
را نشکیل می دقندظ 

خدمت روانشناسی بەان تدریس و مسائل مختلاف تر بیت: چندان‌زیاد 
است کهە بدون تردید امروز روانشناسی تر بیتی مھمترین پایڈ فن تثر بیتشدہ 
اسہتٹ, در ایران امروز باید تشخیص داد و باید اولیای اموررا متوحەکرد 
کہ ٹر بہت مھمٹرین مسألهة اجتماعی است وعلاج قطعی بسپاری ازدرڈدھاسٹ 
کە گرفتار آثیم, ذزرست اسث کھ عقب ماندگی ما در امر تربیتء و مثلاً 


.١‏ منظود ب۰٢۲۷دت)‏ 01۱( 16۲۵0 کە بەشکل زنگكد اسٹت 
۲ء رجوع شود یە؛ 
۷۸۰۲([۸۹۶ء(ع81 ۱٢‏ ؛سەسصاہ7' آصہ ٭ەەسمت :ارت من .عبط 
آین کتابکه در آنٹ تحقیقات فنی و مفصل برت دد این موضوع مختصر شدہ است برای 


اثحاص غیر متخصص قوشته شده استء 


رواشناسی -..--- ٴأ- - س٠س‏ ےسسسےسےسےےتچ مت إ٥‏ ۹ 


کثرت عدۂ ہی سوادان گاء موجب ی۔اس و دلسردی است لیکن باید توجه 
کنیمکە انگلستان ود سال پیش بەھمین دردگرفتار بود, نوشتەاندکە در 
شھر ھای بزررگك انگلستان در نودسال پیشء پنجاہ درصد کود کان در کوچەھا 
بە٭ولگردی مشغول بسودند و وقتی نمابندەای قانون تعلیمات اجہاری را 
بە٭مجلس داد دگلدستونء نخستوزیر آن کشور بەملکه هویکتوریاء گفت٠‏ با 
سوادکردن شمُ افراد این کشور امری بکلی غیرممکن ای اما انگلستان 
بر غیرممکن فایق آمد و امروز از پیشوابان علم و تربہت جھان است, در 
کشورھای نزديك و دور از خودمان مثالھای بھتری می توائیم یافت که در 
مدتی کمتر ازاین برمسائلی بەھمان اندازہ وخیم وبز رك کە مسائل ‌اجتماعی 
ماء فائی‌آمدہ و نتایج درخشانی گرفتەاند, 

در ایجاد دستگاہ نو و9 وسیع تر بیٹی حجدید یا در اصلاح آنچهە داریم 
مسلعاً ہاید دانش راھنمای ما باشد ولی نمی توانگفت تا کنون چئین بودہ 
اہنت وضع پعخصوصی اجتماع ایرانء ھدفھا وآمال ملی خود وو بش ازهمهةە 
چھز استعداد افراد را در اصلاح دستگاہ تر بہت ہاید موردتوجە قرار دھیم, 
ہاید بەکودکان پیش ازآجر احترام بگذاریم واز نظر دور نداریم کە برای 
شم یکسان یكغ قبا نمی توان دوخت و یك تصربیت نمی توان داشت, جای 
خوشوقتی است که چنین‌است زیرا زندگی اجتماعی واقتصادی مابہاستعداد۔ 
ھای متنوع و در تْتہجه ب٭انواع مختلف تر بیت احتیاج داردم 

میل داشتم دراین گفتار مختصری ھم از انقلابی کہ روانشناسی جدید 
و بخصوص روانکاوی در شناختن امراض روحی و در معالجۂآنھا ایجاد 
کردہ است ہگویم |ما چون موضوع اھمیت خاص دارد و چون مفقرر دہ 
است ساعتی دیگر را بە٭این مَََالة مھم تخصیص دھم و در این خصوص در 
فرصتی دیگر چیزی ہگویم؛ از آن صحبتی نمی کەم وو امیدوارم بش از جا 
مو جب ملال نشدہ ہاشم, 


۴ض 
زنان و حق رأی در انتخابات 


اگر ٹیمی از ساکنان سرزمیٹی بخواہند نیم دیگر را از دخالت مشروع در 
امور خود وتعیین سرنوشت ومقدراتشان محروم کنند عملی مرٹکب شدەاند 
که ازلحاظ اخلاق رذیلت است از نظرٴگاہ دین گناہ است و درچشم قانون۔ 
اگر ابیٹا نباشدے جنایت است, ہرای افسراد داشتن حقی رأی در اشخاب 
مجلس مقننهء داشتن حق دخالت مشروع در تعیین سرنوشت خود و حقی 
شرکٹ در ادارۂ مال و مسکن و آزادی و حیات خویشتن است, این حقی 
اولی و ابتدابی را قانون ازجناپتکاران سلب می کند, در مشروع بودن این 
فوع کیفر ہم خود بحث ھست, این حق را ازکود کان بدین علت که قدرت 
تشخیص آان نارس است واز دیوانگان بدین عات کە دچار پریشانی ھوش 
و عقاند دریخ می دارند و بە٭اغلب احتمال این رویه دور از عقل و انصاف 


ٹہسٹشل, 

محروم کردن زنان ازحق رأی دادن معادل آن است کە نیعی ازاجتماع 
لوم دیگر را از دخالت مشروع در امور زند ٹن خود محروم گکتار گسرفتن 
اون حی از زنان قر اردادن آنان در ردیف جنایتکاران وکود کان ودیوانگان 
اُستء استلان بھ ظاعر منطتی کسانی کہ باحقی رأی زنان ممخالفند مہتنی براون 
فرض آشکار یا مخفی است که زنان در نارسابی فکر وپریشانی عقل بھتر از 
کسود کان و دیو انگانْ ٹیستند, ا گر این فرض صحیح باشد حقی ہا آنھاست. 
ولی این فرضی صحیح ثیست واستدلالھای مہتنی بر این فرض ہبکلی باطل ُآسٹ, 

فرض آنان این است که زفان موجودات نارس و یا اقصند و واجد 
اسمتعدادھای لازم برای دخالت در امورسیاسی واجتماعی نیسٹند, برای‌تحقمق 
در سصادتٹت وسقم ادن فرض باید آنرا بەصورت این سؤال درآورد: آیا راست 
اجتماعی از مردان کمترند؟ 


زان و حق رأی در انتخانات ۳ ۹ 


قبلا باید دیدکدام کس حق جواب دادن بەاین پرسٹی را دارد, از راہ 
مقّایسه می تو ان گفت اگر ابن مشکل پیش آہدکه آیا عدۂ دندەمای زنکمتر 
ازمرد انت یائ پہداست کە برای حل این مشکل پاید بەدانشمند کالہدشثاس 
رجوعکرد, داذشمند کالبہدشثامر است کكه بپدن زژن و۶مرہ را می شکافد ومی بیند 
ومی‌شناسد و می توائد ساختمان بدن را بەھر کس نشان دھد وجای تردید و 
شبهه و بحث بائی نگذاردی بدیھی آیثت رجوع کردن به کتا بھای ارسطو و 
ابن سبنا پا دیوان خواحەحافظط برای ابن کە از عد٥‏ دنددەھای زن و مردآگاہ 
شویم کار صحیۓح پوت و رجوع کردن بە٭علمای فمّه واصول وعروض وقافیه 
وعلم رجال از آنھم ناصحیح تر است؛ زیرا کار آنھا دای نظ آنھا دراین 
موضوع بش از نظر بک عامی بی اطلاع ارزش ندارد 

ھمالنطور برای حل این مشکل که آیا زن و مرد در ھوش و قدرت 
تشخیص وتمیز و بطور کلی شناساپی خیروشر با مردان ھمسرند ویا ازآنان 
گمتز باید بەعالم روانشناسی رجوعکرد, اوست کە با روٹھای تجر بی علمی 
در این مورد تحقیقی کردہ است و نتایجی ہەدست آوردەکه جابی برای شیھەہ 
وظن غالب ومغلوب بجانگدذ اه اأست, جواب او مختصرا این است: زنان 
درھو ش کلی که اساس استعدادھای ذھنی است و ھمچنہن در قدرت تشخیص‌و 
تمسژوھمجنبن دیگر استعدادھابی کهە برای دخالت در اموراجتماعی وسیامی 
لازم اأست ازمردان بەفیچ وجەکمٹر ٹیستملے برای تفصیل این جواب کسانی 
کە دراین امردچار تردید باشند می توائند بەکتب مقدماتی روائشناسی علمی 
رجوع کنند چند سال پیش مختصر تجر بەعای علمی را دراین نىاله ونتایجی 
راکه بەدست آوردماند ذویسندہ بەصورت مقالهای انتشار داد, (اخنلافات 
فطر ری زن و مرد مجلہُ اور ان امروز؛ خرداد ماہہ ۲‌)( 

عصرما عصرعام اس بے پا لصد سال قہل ازمہلاد مسیح بود کہ معامد 
بودند عالم از چھار عنصر ساخته شدہ است, در نظر علمائیکەه اتم را 
می شکنند عالم ابن ساختمان سادہ را از دست دادہ است,. ھرچند در بعضی 
نقاط عالم ھنوزاعتقاد دوھزار وپائصد سال پیش بجاست اما حشیقت این است 
۹ افلالك مثل ہو ست پیاز دورقم قرار ندارند و ھر روز دور بہن‌ھای عظیم 
حجدید وحود میلیو نھاکرہ راک تادیروز ازآن خہر نداشتیم بەما خبہر می دھند, 
ابطال تلگر اف با ادله عقليه و نقلیةڈ حکمت منشأً نشان این است که استدلال 
کئنندہ چھارصد سال اس بەسر نوشت اصحاب کوف دچارشد: اسان خواندن 
قصەعای کلہلہ و گلستان راجع بەناقص ہودن زنان برای آشنابی بەسبيك 
ثثر فارسی مفمْہدسدت ولی برای کسب اطلاعات علمی بدترین راہ اہست, 
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اگرزنان‌ازلحاظاستعدادھای روانی ازمردان کمٹرٹیستند - ودراین امر 
شہهھ لیست ۔ بەچھ جرم باید آنان را از حقی رأی محروم کرد؟ خوامند گت 
بەعات این کە زنان ما ھنوز تربیت کائی ندیدہ و فکر و استعداد آن لضج و 
نمو لازم یافته است, مگر مردان ما ھمه تربیت کافی یافتەاند؟ مگر ھشتاد 
درصد یابیشتر جمعیت ماکه بی سوادند تٹھا زنان حسنند؟ درستاست که اساس 
حکومت ملی کامل تعلیم و تربیت افراد است ولی حکومت ملی را بەاین 
بھائەکە افراد تر بہت کافی نیافتەاند يك لعظه هم عطل و معوق نمی توان 
کرد, احتمال دارد حکومت ملی ناقص بەحکومٹ ە لی بھتر وکاماٹر تبدیل 
شود ولی حکومت خودسرانۂ يك یا چند تن غیرممکن است ما را بە٭حکومت 
ملی کامل برساند, 
اما ٹیم آن دارمکه اعتقاد ہسیاری ازمخالغان برمنلق واستدلال؛ ھر 
چند نادرست وغلطء مہتنی نہاشد بلکه ناشی ازخرافات وموھوماتی ہاشدکه 
باشیراندرون شدہ است و در بسیاری شکون دیگر زندگی فکر ما را دردورۂ 
قرون تاريك تمدن بشری زندانی کردہ است, قرنھا مردان ہر زنان حکومت 
مطلقه داشتەاند, در ملل قدیم زسم معمول ومرسوم ھمین بودہ است وآثار 
این رسم کھن دربعضی ادیان وقوائین آنھا نیزہجا ماندہ است. امابخشیدنی 
فہست اگر ماتی؛ کہ مجلاس مقننه دارد و ادعای او این است کە بەاقتضای 
روز قانون وضع می کند و قوائڈن امناسبی باوضع روز را منسوخ می کند؛ 
اجازہ دھدکه آثار و ہقایای تمدن دوھزار سال پیش فلان ملت یا فلان قبیله 
در قوانین موجودو مرسوم او بهحا بماند, 
ما برای این که نشان دھیم قوانین ومحا کم ما ھمسر قوانین ومحاکم 
دنیای متمدن است اصول حاکمات وقوانین جزابی ارویابی را اقتباس کردیم 
وبە٭این دلیل توائستیمد کا پینولاسیونء راکە بریہشانی ما لکكە ننگّی ہودملغی 
کیم برای این که تشکیلات جدید اقتصادی داشتہ ہاشیم بالئك ملی را بە 
موجب قانون بةەوحود آوردیم ہدون این کە تقوجەکثہم در فلان سرزمین 
ھزاران سال پیش وجود بانك مشروع بود یا ممتوع, اما درآنچه مربوط به 
تسلط مرد برزن است ھمچنان قواعد وعاداتی را حفظ کر دەایم کہ نە ہا انصاف 
خودمان پسندیدہ است و انه در جوامع بشریء کە ادعای ھمسری با آنھا 
ڑا می کٹیم؛ باعث سربلندی ما می تواند شد, 
آنانکە از راہ دین با حق رأی زنان مخالفند روح و اصل دبن را از 
قشر و ظواھر آن تشخیص ندادەاند, قوانین و مقررانی کہ حاکم بر روابط 
اجتماعی است طبمعلً باید قابع اوضاع زمان و مکان باشد و تغیبر و تبدیل 


زان وحق رأی در انتخابات ۔-۔۔-۔ - خه إ۹ 


لازمۂة آن است۔ روح دین پایدار و بجاست و آنان که مقررات گذرندہ و 
ناپایدار دین را اصل آن بشمار آوردند بەاساس دین لطمه زدەاند, در میان 
شمۂ ملل اسلام؛ اگر يك ملت باشدکهە سنت او تعصب و قشرپرستی لبودہ 
است آن ماییم, برای ملتی که مثفکر دینی او مولوی استء کە عالیترین 
کاخ فکردیٹئی بشری پرداختۂ ذھن روشن اوست؛ سختگیری وتعصب خامی 
اسٹوتا چین است کار خونآشاہەی است, زسم عرب بادیه نشین کە دختران 
خود رازندہ به گور می کرد و چندین رن را بەاسارت يك مرد در می اورد 
نەرسم دنمای جدید است ئەرسمی است شایسته ایران وایرالی. جای تعارف 
ومجاملە نیست, دراصلاحات اجتماعی وسیاسی اگر دیگران آھهستہ می رونلد 
سیصد سال است آھسته رفتەاند ماکه سیصد سال اسٹ در خواب کران 
ماندہایم بپاید بدویم و ہجھیم وپروازکٹیم, قافله منتظر ما لخواھد شد, 





۵ 
ساعتی با فلیکس قر نکفو رٹرو ۱ 


از استادم ھرلدلسکی؟ آموختہ بودم از تأسیسات اجتماعی کشورھای متحد 
امریکا بەدو دستگاہ ہا احترام بسیار بتگرم: پکی از این‌دو؛ مدرسة حقوق 
دانشگاہ ھاروارد و دیگری هدیوان ہربن ٣۳‏ آن‌کشور است, ازاو شنیدہ ہودم 
کە مدرسۂ حقوق ھاروارد از عالیترین مراکڑ تربیتی جھان است, مدرسہای 
است کہ بەتر بیت د کاندار ودلال قانون اشتغال ندارد بلکه متفکر اجتماعی؛ 
ٹانو نگزار؛ رهھبر اجتماع و حامی آزادی فرد و حقوق اساسی آدمسی تر بہت 
می کند, چاهی است که در درجۂ اول بەشاگردان می آموزد حشوق فرد و 
آزادی او مقثدسترین چیزاست و از تجاوز بەحقوق فرد وآزادی او و 
بی اعتنایی بەقانو نگنامی پلیدتر و زشتتر نیست وبەحق این عالیترین درسی 
است که بەفر زندآدمی می توان داد, 

اہداع دیوان ×ہرہنء شاید مھمترین خدمت امریکایہان بەتمدن سیاسی 
و اجتماعی جھان باشد, دیوان ہبرین؛ آنان ددیوانکشورہ چنانکهہ ما 
می شناسیم نہیست, ھرچعد عالہتربن مرجع قضایسی آن کشور است بەمراتنب 
بیش ازآن است, دستگاعی است کہ حافظ و مفسر قانون اساسی کشورھای 
متحد امریکا یعئنی سازندۂ راہ سیر اجتماعی و سیاسی آنکشور است. 
دستگاہی است کە می تواند بەرئیس جمھور بکوید دستوری کە صادرکردہ 
است ہا روح قانون اساسی امریکا منطبق نیست وباید لغو شود, می تواند 
پە کنگر ۂکشورھای متحدہ (مجلس قانونگزاری) یامجالس ٹانونگزاری هھریيك 
از کشورھای عضو اتحادیه خبر دھد قانونی کہ گذراندەاند بر خلاف ٹانون 
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٢‏ پرای شرحخ حال و افکاد لسکی می کوان بەدساله ژھرلدلسکی ۔یادی اذ استاده نوشتة 
محمود صناعی اذ انتشادات سخن چاپ ۱۳۳۲ دجوع کرد 
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ساعتی ہا فلیکس فر تکفور تر ۔-۔ ...سے نٹ اس سشتسشسے ٦٥۴‏ ۹ 


اساسی است و بی اعتہار است, می توالد با فتوابی تصمیم‌ھهای عالیترین 
مقامات اجرایی یا قانو نگزار را چنانکه نہود سازد, در منازعات میان افراد 
و مہان کشورعای عضو اتحاديه و میان قوای عالی کشور برترین داور ھم 
اوست و قدرت او فوق قدرتھای دیگرست۔ بەقول یکی از قضات معروفب 
دیوان برین دتانون اآساسی امسریکا آن است کكهە قاضسی دیوان برین بگوید 
چنان است, بەعہارت دیگر دیوان بسرین امریکا مظھر فانضولی اساسی آن 
کو ر است پا چنان کە بکی دیگر از قضات آن دیو ان گفنته است <مچجلس 
مؤسسانی است کە پیوسته در حال انعثاد است,ء ہا در نظر گرفتن این نکٹه 
کە در عیچ کشوری از جھان قانون اساسی تاآن درجه مطاع ومقدس‌نیست 
کہ درکشورعای متحد امریکاء احترامی کە مات امریکا بەدیوان برین دارد 
آفکار میشو د۵ 

الکسیس دوتو کویل١‏ دانشمند معروف فرانسوی که متجاوز ازصدسال 
پیش کتاب معروف خود را در بارہ دموکراسی امریکا ذو شٹ وکتاب او 
همچنان پکی از بھترین تفسیرما در بارۂ حکومت امریکاستكء دربارۂ دیوان 
برین آنکشور چٹین می نویسد: 

ہوقتی تشکیلات دیروان رن و صلاحیت او را بەدقت مطالعه کثیم 
می بیٹیم دستگاہ قضامی ہدین قدرت و عظمت ہر ؟ گُز درمہان ھیچ ملتیوجود 
نداشته است, دیوان برین از ھمه داد گاهھابی کہ می شناسیمء ھم بەعلت 
صلاحیتی کە دارد وھم بەعلت دادخواھانی کە بەپہشگاھش می آیند مقتدرتر 
اُست, .. ھیچ دولت اروپابی تاکنون نہذیرفته استکە اختلافات قضائی از 
ھر منبعی که ناشی شود پکہارہ بەدادگاھھای عادی وا گذار ذود.,., اما در 
امرپکا . نظر بەعمل گذاشتہ شدہ است و دیسوان برین امریکا برترین 
داد گا.آن) ڈشور است, درکشورھای اروپایبی داد گاهھا بەدعاوی میان افراد 
رسید کی می کئند اما دووان برین امریکاکشورها را (منظورکشورھای عضو 
اتحادیۂ امریکاست) بەپہشتػاہ خود احضار می کندو, وقٹی مئشی دیوان پہش 
می آید و اعلام می کند داکتون دعوای کشور نیویوراك عليه کشور اھایو 
مطا ارح است غیر ممکن است که بہنندہ توجه لکند کە ایسن دادگاہ از لوع 
داد گاهھابی که تاکنون می شناختهہ است ٹیست, وقتی در نظر بگیریم پکی 
از این کشورھا یكمیلیون و دیگری دو میلیون جمعیت دارد (جمعمیت این‌دو 
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کشور امروز عشت میلیون و پانزدہ میلیون اسٹ). از قدرت این مُت 7 
مردائی (عدۂ قضات امروز نەنفر است) کە يك فتوای آن عدۂ عظیمی را 
خرسند یا دلشکسته می کند بەشگفتی می افتیم۔ 

داکر رٹیس جمھوری امریکاکه قدرت او محدود است خطاکند آیبی 
زیادی بەکشور نمی رسد. اگر مجالس مقئنن خطاکنندکشورھای متحد تہاء 
نمی شوند؛ زھرا افراد مات کەآن متننان را انتخاب کر دماند عدۂ دیگری را 
بەجای آنان بەمجالس قانونگزاری می فرستند, اما اگر دیوان برین ازمردان 
بد و تاصالح تر کیب شود کشورھای متحد امریکا دچار اغتشاش و جنگكک 
داخلی می گردئد“. 

وصفیکە هدوتو کویل؟ بیش از صد سال پیش از دیوان بسرین کردہ 
است امروزژ ھمچنان صادق است,. 
دیوان دبرینە امریکا را کائون آزادی و عدالت کردەائد سەتن از همه 
مشھورتر بودەاند : یکی دجاستیس‌ھو مز٠‏ و دومی ×جاسٹتیس پر ندئٔیس۷٢‏ و 
این ھردو درگذشتەاند, سومین آتٹھا دجاسٹیس فرلنکفورتر> استاد سابی 
مدرسۂ حقوق ھاروارد وقاضی کنوئی دیوان برین کشورھای متحدامریکاست, 

در تاریخ امریکاکمتر کسی اهھمیت الیوروندل ھومزرا دارد, دروصف 
او گفتەاند دحکیمی که حکومت بافته است)؛ ونیز گفتەائد ھومز قاضی ای بود 
که ا کوہ الیمہوس (مقر خدایان یونان) فرودآمد و در میان مردم زندگی 
کرد بتول فرد ردل۴ جددرتاریخ امریکا چند ٹنی پیش لیستندکە با نفوڈروحی 
خود در عصر خویش و در اعصار آیندہ مسائند جاستیس ھومز اثر گذاشته 
باشند: بۂنجامین فر انکلین شاید چنمن بودہ اأاست؛٤‏ تامیس جفرسون مسلماچٹین 
است ءجان مارشال ممکن ُسٹ چنون بہاشد وآنگاءآبراھام لہنکان را باید ام 
برد, در اینجا فھرست اسامی پایان می پذیردی> 

خوائدن فتاری ھو مز در دیوان پر ِن امریکا خوائندہ را دچار ِمسا 
و حیرت می کند نەتٹھا وسعت اطلاع وو فرھنگگ وگشادہزبانی او بلكکه 
عشق اوبه آزادی وعدالت درنگر ندہ ایجاد اعجاب وتحسین می کندٛ امەھای 
مان او وھرلدلسکی٣‏ کہ درکتابی در ١۶۲۷‏ صفذحهة بامقدمۂ فر نکفورثر 
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ساعتی ہا فلیکس فر نکفور ٹر 


3‌۹ 


منتشر شدہ است ازخواندنیترین اسناد اجتماعی وسیاسی دورآن ماست. 

آشنابی لسکی پا فر نکفورتر در سال ۵ مملادی شروع شد, در 
آن‌وقت لسکی بیش از ۲٢‏ سال نداشت و معلم تاریخ در دانشگاہ مك گیل 
کانادا بود وفرنکفورتر با نکه پیش ازس سال نداشت استاد حقوق دانشگاەہ 
ھاروارد بود, بزودی فرنکفورترلسکی را بەھومز معرفی کرد و پیووندی 
پاگسستٹنی مہان این ھرسەمرد بزرك ایچاد شد, 

وقتی دوماہ پہش ازفوت لسکی درلندن بەدیدنش رفتم وگفتم امکان 
سفری بەامریکا برایم پیش آمدہ است مرا بەسٹر نشویتی کرد و کفت داکر 
در سفر بەامریکا حتی یکساعت فلیکس (فرانکفورتر) را ملاقاتکٹی پاداش 
خرج ورنج سفر را بەبھترین وج یافتەای؛, اما سفر من بەتعویق افتاد و 
لسکی را 
بہەاو ارادت واحترام داشت ھمچنان درمن بەجاماندہ بود ویکی ازمشوقھای 


مرگك نا بھنگام در ربود ولی شوق دیدار فسرانکفورتر کە لسکی 


اساسی من ذر سٹفر اخور بہ ٴمریکا ش۵ 
کہ 

پس از چند روز کےە در تیر مساہگذشته در شھر ہاستن و دانشکگاہ ھاروارد 
گذرانیدم ہا دوستٹ میزبانم کہ با فرانکفورتر دوستی قدیم داشت در میان 
گذاشتمکە یکی از انگیزەھای مھم من در پہمودن این راہ دراز دیدن این 
مرد بز رک بودہ است. دوستم بەفر انکفورتر نامەای نوشت و گفت پکی 
از شاگردان سابی هر لدلسکی شوق دیدار او را دارد,. جسواب پرمحیتی 
رسید و مرا بەواشنگتن دعوت کرد, در روڑ معین بەواشنگتن رفتم و خودرا 
آمادۂ دیدن اوکردم. 

دیوان برین امریکا در شھر واشنگتن پکی از کو تاھترینء سادەترین و 
زیہاترین عمارات آن شھر است کە بەسبك یو نان کھن واز مرمر سفیدساخته 
شدہ استٹ, برسر درآن ہا حروف درشت این جمله نوشته شدەاست:دعدالت 
یکسان برای ھمه زیر سایه ثانونء در داخل بدكاآرامش و سکوتی دیا۔ہ 
می شودکه موجب حیرت بینندہ میگردد, نگر ندہ لحظەای غافل می شود که 
در اہن بنا سرنوشت سماسی واجتماعی پکی از مقتدرترین ملل جھان تعیین 
می شود سکوت و وثار بناء نگرندہ را بەیادکاتدرالھای معروف اروپا و 
معابد و امکنڈ مقدس می اندازد, 

دیوان ٭برینە بتاہرمادۂ سوم قانونِ اساسی امریکا ہوجودآمدہ اأُستث, 
قاضیان آن‌را رٹیس جمھور ہرای ھمة عمر منخصہوب مسیکند و انتصاب آان 
پاید بەتصہویب مچاس‌سنا پرسادص دیسوان برین از نہ قاضی مر کے امت کكهە 
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پکی ازآنان عنوان ریاست داردے 

دیوان برہن؛ ھم بەصورت ہدوی وھم بەصورت استیناقی بەمنازعات 
رسیدگی می کند, پادایتا بەمنازعاتی رسہدگی می کتد کہ پکی ازدوطرف دعوا 
از وزیران یا سفیران باشد و نیز در مواردیکە یکی ازکشورمای عضو 
اتعادیة امرپکا و پا خود کشورھای متحد از طرقین دعوی پاش در ھمڈ 
موارد دیگر رسیدگی بەصورت استہنافی است ولی وعمو لا“ خود دیوان از 
کلیة دعاوی که برای رسیدگی فرستادہ می شود عدۂٴکمی راکە از لحاظی با 
حقوق اساسی اقسراد یا قانون اساسی امریکا ارتباط دارند برای رسبدگی 
انتخاب می کند و ہہ را پس می فرستند, دیوان بربن حق دارد درھر موردی 
کە صلاح بداندے بدون اینکہ شکایتی بەاو شده باشد _ دستور دھد هریك 
.۰ 7 سے 
از داد گاهھای امریکا دعوابی راکە موردنظر اوست برای رسیدگی وتحتیق 
بەدیوان برین بفرستد, 

فتاوی دیوان برین ہاید بەاکثریت آراء باشد, معمولا با ھر فتوامی 
تو ضیح و تو جیھی کە علات گرفٹن آن تصمیم را نشات نی ۸3ن ھمرام است, 
اقلیتی که دردادن فتوی شرکت نکردہ است یز معمولا دلایل مخالفتخود 
را ہا نظر اکثریت بمان می کند وبدین ترتیب رویهة قضائی بوجود می‌آید, 

2:۴ 

فلیکس فر لکفورتر درسال۸۸۲) میلادی دراتریش بەجھان‌آمد, دردوازدہ۔ 
سالگی پدر و مادرش او را بەامریکا ہ ردقص در آنجا تعحصیلات حقوق خود 
را در دانشگاہ ھاروارد بە پایان رسائید, در سال ۶۴ ا و را بەاستادی 
حقوقی دانشگاەھاروارد برگزیداند وتا سال ۱۸۹ کہ از طارف روزولت به 
دیو ان رین منصوب شد بەتدریس ورھہری وثربیت جوانان اشتغال داشت, 
دراین دوران مشاغل مھم سیاسی را نیز عھدەدار بود وزمانی نیز وکالت 
داد گستری کرد, 

ولی مہا میں مھم أو همچنان ازراہ تربہیٹ ہودے تالیفات ا وھهمة بەعلم 
حشذورق وعلوم سھاسی مربوطاست ودر بارۂ دیوان دبرین> یکی ازہتءفصعان 
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جاستیس ھومز؛ عرلدلسکی: فرانکلین روزولت و فرنکفورتر ہاھم 
دوستی بسیارنزدیيك داشتند, روزولت بااقدامات اقتصادی خودکە بەدراء نو١‏ 
معروف است در وضع اقتصادی و سیاسی امریکا تحولات عظہمی اپچادکرد. 
در اپن اقدامات دوستان او از قبہل لسکی وفرنٹکفورتر مشوق او بودند و 
این اقدامات روژولت را پہشوای آزادی خواھان امریکا ودشمن کھدہ پرستان 
کردہ ہودے دوران عظمت فکری فرنکفورتر ھم ھمان دوران استادی او در 
ھاروارد بود, دراین دورہ ہودکه فرنٹکفورتر پیشوای لیہر الھا ونوخواھان 
بودے دفاع مردانه و شجاعانڈ او ازدوتن آنارشیست بد اسم ساکو ونزتی کہ 
ب٭ە اتھام قتل محکوم بەم رگ شدہ بودند او را زبائزد همۂ محافل حقوقی 
جھان‌کرد, 

ازطرف دیگرسیستم اقتصادیەراءنو‌روزولترا شاگردان‌فرائکفورٹر 
ادارہ می کردند, در بارۂ ا و گنتەاند ×نیروی عقلی مخنی در پشت راہ نو 
روزولت؛.٢‏ در حقیقت ھم باید گفت فرلکفورتر و لسمکی در درجۂ اول 
معلمان بزرگی بودەاند و چنان در ھٹر معلمی درخمان بودماند کہ خدمات 
آنھا بە٭صورتھای دیگر در سئنجش ہامقام معلمی آنان کوچِك می نماید, 

فر نکفورٹر در سال ۱۹۳۹ از طرف فسرانکلین روزولت بەعضویت 
دیوان برین منصوب شد و در آنْ دیسوان برمسند ھومز تکیە زد, اما در 
سنچجش او ہا ھومز بعضی از ھواخواھانش از او ومید شدەاند, او راانتقاد 
کردەاندکە بەحفظظو اھر قانون گاہ چنان اھمیت میدھدکە از مطالب ‌اساسی 
و مھمی کهھ قانون در حقیقت باید حائظآنان باشد غافل می ماند, اما بحث 
تفصمولی از رویةکار فرنکفورتر در دیوان برین خارج از حدود این معختصر 
است, در امریکا کہ ھنوز کسی راپروفسور خواندن نوعی تحقیر اوست۴ 
منتتقدان فرلکفورتر گفتةاند او دردیوان دہرین نیز نوز ھمان پروفسوری 
است کە ہود, در بارۂ اپنان کمترین چیزی کهە می ضوان گفت این استکه 
فرنکفورتر را درست نشناخته رو پا قادر نہودەائد جھان را در دریچڈ چشم 
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او پبیشن٭م 
یدبا ہ2 

میسیژ داگلس منشی فرٹکفورتر مسرا بەاتاق او رھبری کرد, فرلکفورثر 
مردی کو چكحثه است, چھرەای پسدرانه و مھربان دارد و یا صداپی آرام 
و شمردہ صحبت می کند ازسن واقعیش لااقل دہ سال جوائثر بھ نظرمی رسد 
زندەدلی و جوانی روحیش از تہسم و چابکیش درحرکت و از سرعت انتقال 
او آشکار اسٹ, آن‌روزکە مرا پذیرفت لباس میله میله ارزان‌قیمت تابستانی 
پرٹن داشت, با مھر ہانی بەمن خوش آمد ػفت, ازسفرم پر سیک وبرای‌آنکه 
ناراحتی لعظاتاول برخورد راکمکند فورا شروع بەسخن کردو تنتشمیش٘ہ 
از دیدن شا ردان دوست عزیز و از دسترفتة خود شادمان میشود. 
گفت ہیں روز پیش رٹیس انجمسن دو سنداران ھر لدلسکی کہ عدۂ آنان در 
ھندوستان زیاد است بە‌دیدن اوآمدہ بود و از عدۂ شاگردان لسکیدرایران 
پرسید, صحبہت ما مدتی در بارۂ هر لدلسکی و ھار سحر آسای معلمی اوبود 
اوھم مثل ہسیاری دیگر ازدوستان لسکی معتقد است که لسکی درکتا بھابی 
کە ھنگام جنگك اخیر نوشتہ است ( از قبیل تفکراتی راجم بەانقلاب زمان 
ما و اہمانء عتل و تمدن)ء گساہ در تحسین راە ورسم زندگی در روسیڈ 
شوروی راہ مبالغه پیمودہ است, علت آنھم تحسین فوقالعادەای بودکےه 
بەعلت مقاومت مردانهُ روسھا در مقابل قوای زور وقلدری فاشیزم ہداٹھا 
پہداکردہ ہود آنگاہ از اتھاماتی کە دشمنان لسکی بەاو زدہ او را مردی 
انقلابی خواندەاند صحبہت کرد وگنت درطی زندگیش کمتر مردی را شئاخته 
است کە تاآن پایه شینتۂآزادی و عدالت بودہ ہاشد, پس ازآن از نفوذی که 
لسکی در ڈھن جوانان کردہ است سخن گفت او ھم مثل بسہاری ازمامعثتتد 
اسٹ کہ در مہان ھزاران معلم یکی را بسختی می توان یافت کە کمی ازقدرت 
حیرت‌انگیز لسکی را دربرانگیختن ذھن جوانان داشته باشد, گفتم علتآن 
شوفق و ایمانی پودہ است کەہ بەحر فڈ خود داشت وارادتی که شا گردان او 
یداو دارند بەعلت مجہت پدرانەای ہودکە نسبت بەآنان داشت, 

آنگاہ ازاوضاع ایران پرسید وآنچه خودگفت نشان می دادکه پیش از 
آنچهە انتظار داشتم از وضع ماآگاھی دارد, گفتمم بەعلت دوری متمادی از 
کشورم نمی توائم چبز مھحەی پر آ نچە او خسواندە و شنیدہ اسٹ بیقزایم. 
پر سید آنچہ از ھرلدلسکی آموختەای چگو نه به کار می بندی؟ گفتم مثل او 
حرفۂ اصلی حخسود را مم تر بہت قسرار دادەام, در جواب سؤال دیگرش 
تر فلسفڈ سیاسی و اجتماعی در دانشگاہ مسا تدریس می شود و درسھابی 


نی با یکن آڑطور صصسٗہبمسیي رت ۹9 


همکه من میدھم ناچار آنھا را باامکانات محیط منطبق می کٹم, بەمناسبہت 
شعر ویسندۂ مقامات حمیدی راکە فروید شم آن را نقل کردہ اُست؛ بہرایش 
خواندم کە اکر نتوان جھید باید راہ رفت و اگر راہ رفتن ممکن نباشدہباید 
خریوی اما آنان کہ بە٭خزیدن راضی ٹہستند ناچکار باید محیطی را انثتخاب 
کنند کہ دران جھیدن ممکن باشد, مخاطب عالیقدر من بسەتصدیق سرتکان 
داد ودنبال آنچە من گفتم بەتفصیل چیزڑھائٔی گفت کە مختصرآن این است 
کەاساس آزادی ودمکراسی وپایةُ عدالت تثربیت است وتربیت کكهة آساسی ترین 
کارھاست طہمعتاً کند اٰست ولی هر کس قدمی در راہ تربھیت بردارد قدمھای 
پلندی برضد ظلم و جور و در راہ آزادی و عدالت برداشته است, شاید 
ا نچه او ػگفت تازگی خاصی نداشت و مسلما من حسود شمیشٰا4ء بدان اہمان 
داشتەام اما طرز بیائنش چنان بود کە سور جدیدی ہر این مسألہ اساسی 
افکند وان را با وضوح وصراحت تازەای در ذھن من روشن کرد 

پر سید کہ در این روڑھا جچہ می لویسی گفشم از آثار فلاسفۂ سواسی 
انگلستان تا اواسط قرن نوزدھم منتخباتی فراھم کردەام کە کتاب آزادی 
جان‌استوارت میل ازآن جمله است, بەمئاسبت گفتسم استوارت میل جابی 
درکتاب خود بپە این مشکل برمی خورد کہ حکومت ملی چگونه ممکن‌استن 
در میان مردمی پدید آپدکه قربہت اجتماعی و سیاسی آنان .اآنْ درجه کم 
باشد کە نتواندد بی‌غوغا و بلوا باهم گردآیند و آزادانه ہا صبر و تحمل 
سغخنان پکدیگر را بشنوند, استوارت میل خود ان مشکل را حعل لکردہ 
استا. گفتم حمله استوارتمیل كهە می گوید این مردم ا وقتی بە٭ این مرحله 
از پیشرفت ٹرسمدہ باشند چارەای ندارند جز اینکه از امثال اکہر شاہ و 
شارلمانی اطاعت کنند برای من قابل قہول نیست و باکمال ارادتی که ہەاو 
دارم این سدُن ہرایم ثتفرانگیز ات چہ نمی توائم تصورکٹم حتی مرڈمی 
که در مراحل ابتداپی تربیت ہستند خیر خود را از شر تشخیص ندھند, 
راست است کە در این مورد مسألهة زشھبر و رشہری اھمیت خاصی پیدا می کند 
ولی مرشد و رھهبر مردم غیر از قلدر و فعال مایشاء اسٹ, و آنگاہە بەاین 
بھانەکە مردم رشد اجتماعی و سیاسی نیافتەاند چه آزادبھاکه بەناحق از 
آنان سلہب شدہ وچه کسا نیکھ ھیچ معلوم نہیست رشد خود انان پیش از رشد 
مردمی ہاشد کە برآنان مسلط ہودەاند بەاین بھانه ہر آنسان چه ستمھاکه 
ٹک ردمائدو, 

7۳ نکفو رثر حواب مستقیەی ہەسؤال من نداد اما بەتفصیل مطا لی 
کفت کهە مختصر آن این استکه وظیفة مسا آن است کە بەارشاد و تربیت 


۳ بہسسسسس سس سس سکس شس سسسے آزادی و ثربیت 


دیگران مشغول ہاشیم, حکومت ملی ہدون تربیٹت یافتن افراد غیر ممکن 
انث 
در اینجا غاید از چھرۂُ من بە بی صہری دروئیم پی برد چه من یز مثل 
همةہ؛ گاە از آھستگی اصلاح تدریجی ومید می شوم و شوق خود راہرای 
کارھابی کہ فققط ٹنسلھای ھا تییجڈ آن را خوآھند دیےد ارز دستٹت میدھم, 
فرلکفورتر بە٥‏ این مطلب اشارەکرد وگفت ممکن اأست شماجوانان ازاھمیت 
صہر در کار احتماء غافل ہاشید, آنگاہ آیدای از تورات دروصف صبرخواند 
ولی افزودکه منظورش ازصبر ٥‏ صبرجو کیان فند یادرویشان لیست, منظطورش 
صہری است كکهہ با کار و اتجام وظیفه ھمراہە اشتذب نا یذ آنچهە ار دست ما 
برمی آید بکٹہم و اطمینان داشته باشیم که نتیجۂ ھہچ کاری کم نمیشود و 
ٹھالی کھ بەرنج می پروریم روزی برخواعد داد گفتم با صبر چنالکه او 
تعریف کرد موافقم وراست است که بی صہری وشتاب دراینکہآنچە میکٹیم 
نتیجۂ فوری دھد اغلب ما را ازکار و کوشش نو مید می کرش 
مدتی بود کہ صحہت مسا سخت حسدی شدہ بود این بودکه موضوع 
صحبت را عوض کرد و باز ازکار من باھرلدلسکی پرسید, کفتم چنانکە 
می دائید لسکی باەگرھموالاس١‏ احترام خاص داشٹ و او اخستین کسی بود 
کہ برای عامل روانشناسی در سیاست اھمیت خاص قائل شد؛ در کتاب 
معروف او بەنام ٦‏ طبیعت انسا بی در سپاسثکگ و ٦‏ جتماع ہااگكإص٣کوشش‏ 
درراہ روشن کردن اآساس روانشناسی سیامت ات لسکی مرا تشویق کرد 
کہ دنہالۂ کار ٭وگرھم و الاسء را بگیرم, وقتی وارد این کار شدم کم کم شوقف 
من ہەروانشناسی غالب شا پ۸ەخصوصی کہ مرد بزرگی مائند سر سیریل برت 
مرا بەشاگردی خود پذدیرقت , آنچهە در این زمیله چاپ گےردەام بیشٹر 
بەروائشناسی مربوط می شود تابەعلوم سیاسی ولی اگر دنہاله این تحتیقات 
کرفتہ شود ممکن است روڑی اساس روانشناسی سیاست روشن شود, بەھر 
حال کاری کەه باید کرد کارمای تجربی و آزمایشکاھی امت از من خواست 
ہی 5 ۰ 5 0 7 092 7 ٭ 
کە آنچە در این زمینه نوشتەام ہرایش بفرستم و گفتسم با مسرت و افتغخار 
چنہن خواھم کرد 
در این وآت متو ہ4 شدم کە یك ساعت اسٹ چنان مفتون صحمہجت 
فرٹکفورتر شدہام کە از گذشت زمان غافل ماندەام,. از اینکە با اب نگرمی 
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باعتی ہا فلیکیں فر ڈکفورٹر ...سس سس سے ۔ ۹ت سس سس س سے ۹ 


و محہت مرا پادیرفته ود تشکر کردم, گفت از خواندن نامە٭ھای من 
خوشحال خو اھد شی گفتم موجے خوشدلی وسرفرازی من است که ہدائم 
اجازہ دارم بەمردی مائند او نام پنویسم. اطمینان داد کە امەھای مرا 
خوامد خوائد و جواب خواعد نوشت, باگرمی دست مسرا فشرد و اصرار 
کردکه ھروقت بەامریکا بازٴگردم باز بەدیدئش بروم و بازآی تورات رادر 
فضیلت صبر برایم خواند, 

گفتەائد مرد بز رك کسی استکهە در اثر صحبت او خود را غیر از 
آن کہ یودیم حس می کنیں من اقنق تخییر را وتتی از دیوان بر ین خارج 
میشدم در جو جس می گردم و9 برایم روشن بود که معلم فقیدم راست 
گفتہ بود کا گذراندن ساعتی در صحبت فر نکفورتر ھمثة رنچ ستر را از یاد 


می بردص 
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ذانشکاہ ۵ احتماع 


۹. کلباتی در بارۂ دانشکاہ 
در چند سال اخہر درکشور ما چندین دانشکگاہ بەوجودآمدہ اُست, سرعٹثٹ 
ایجاد این دانشگامھا چنان بودہ است کە بەما فرصت ندادہ است ہا تفکر 
کنیم معنی واقعی دانشگاہ چیست وشرایط تحنق آن‌کدام است, حتی فرصت 
ثداشته ایم فک رکٹیم اصولاً بەدائشگاہ احتیاج داریم یسا کارھای ضروری ٹر 
ثر بھتی داریم کہ وقت و سرمایةُ خود را باید صرف آٹھاکٹیم, چون بیم آن 
می رود کہ داصلاح و داقدامء بەھمین روش ادامےە یابد بەنظر میرسد 
سوڈمند باشد کە حتی در این مرحله؛ در بارۂ دانشگائ حقیقت آن و تکالیف 
آن‌کمی تفکر کٹیم منظور از این گفتار ذکر چند نکته از نکات بسپاری است 
گە دربارۂ دانشگاە ہاید مورد تامل قرارگیرد, 

دانشگػاہ در درجة اول مر کڑ ٹر وپیٹ جوانان و مرکز تعقیقات عامہی 
است, جابی استٹکه درآن میراث تمدن و فرھنکٹ بشری را بەنسل جوان 
مننقل می کنند و می کوشند تا با تحقیقات خود دانش و فشرھنك بشری را 
در رشتدھای متختلف پیش برند و بدان یہقزایند جسایی است کہ سرمای٭ای 
زا کہ از گذشتگان یافتةایم نگھ۔داری می کنند و ہا سود به آپندگان 
می سپا رندو 

وظہفۂ تسر بیت و وظیفٰة تحقیی دو وظیفۂ اساسسی دانشگاە است, 
وظینۂ دیگر دائشگاہ رھبری اجتماع بەطورکلی و حل مسائل و مشکلات 
اجتماع است, 
ظہفة تر بہتی دانشػاە در درحۂ اول متوحه لم 
00 می ہے ای کی اید رر 

جوان امت آن عدہ از جو انان کەه از اقران خود 

7 عو شترو ہا استعداد ترند بەدانشگاہ می ‌روئند تااستعدادھای خودرا ہپرورآئند 
و بەکمال خود برسند, در ضمنآنکه در دانشگاہ از میراث تمدن وفرھنك 


۵ا نعثگاہ و اچڈھامع .سے ے ےت کە سس سس ستےأاپسجیسے 1۹ ۹ 


بشری دھرەمند میشوند؛ خودرا برای ‌انجام وظہفہ٭ای کہ دراجتماع برعھدہ 
خواھندگرفت آمادہ می کنند, چون افراد استعدادھای مختاف دارند؛ در 
دانشگاہ باید وسیلة پرورش ھمڈ این استعدادھا موجود باشد, در اجتماعی 
ھرچہ تنوع استعدادھا بیشتر باشدآناجتماع غنی تر وقادرثراست ودانشگاہ 
کە ہا استعدادھای عالیتر سرو کار دارد باید پا پروراندن این استعدادھای 
متنوع بەثروت و قدرت اجتماع پہفزاید, این است کهە در دانشگاہ واقعی 
باید وسایل‌آموختن همۂ رشتە‌ھای دانش وهئر موجود ہاشد, در درحه اول 
وظہفة دانشگاہ سبت بەدانشء انتشار ودر دسترس همە قرار دادن آن‌است, 
در دانشکگاء دانش را بەخکاطر دائش می خواھند و نظری بەسودمندی آن 
ندارند, فواید دانش بەقول منشی کلیله و دمنه دخود بەتہع حاصل آید؛, 

وظیفهۂ دانشگاہ بەطورکلی تربیتٹ جوانان است. یکی از وسایل 
تر بہٹ؛ آموختن دائش وھٹریست کكهە شاگرد حویای‌آن است. وظیفۂ آموختن 
را دانشگاہ بدین‌صورت انجام می دھدکە شاگردرا بااصول علمی کەخواھان 
آن است آھنا می کند واورادرراہ دائش آموزی می اندازد و وساہل کار 
را بەدست او میدھد بەصورتی که شاگرد بتواند پس‌از دانشگاہ در رثتەای 
از دانئش کہ بر گزیدہ است مستتلاً پیش رود و با پژوهشھای خود بدان 
دائش بیفزاید, 

درکشورهای کوچك مثل کشور ماکه زبانشان زبان علمی بین ‌المللی 
لیست ضروری است کە شاگردانء جویای ھررشتہ ازعلم که باشندء دوزبان 
علمی بین المللی را (منظور زہانھای علمی مھمجھان مثل فرائسه؛ انگلیسیء 
آلمانی و روسی است) درست بدائند و بتوائنند ب٭آسانی از ک:ابھای علمی 
آن زبان‌ھا استفادەکنند, برای این ‌منظور ضروری است کە درامتحان ورودی 
دانشگاەکسانی انشخاب شوندکە گذ٘شته ازداشتن شرایط لازم دیگر يك یادو 
زبان را (ەخو ہی بدائند, 

در داوطلہبان رشتەدھای مربوط بەزبان و فرھنگك ایران دانستن زبان 
عربی یز از ضروریات است, برای داوطلہان رشتەھای ادبیات و ژزبانھای 
اروپابی دانستن لانہن و یوئانی یز سودمند است, 

دانستن زبان علمی بیگانه برای کشوری مشثل مسا اھمیت خاص پہدا 
می کند, الہته لازم است درھر رشته از علم چندکتاب اساسی علمی اززبانِ 
بہگاله بەفارسی ترجمەشود ولی‌وسعت علم بەداندازەای اسٹ کە دانشگامھای 
ما نمی توائند همۂ کتا بھای اساسی علمی را بەفارسی بگردانندہ این کارگذشته 
از اینکه بسہار دشوار اسشّت لزومی ممندارد, زیرا ڈاکتاب بەفارسی تر جمةہ 
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شودکھدە شدہ است, امروز علم را باید از مجلات مختلف عامی و لئی 
فراگرفت و برای خواندن این مجلات شاگردان از دائستن زبان بیگائه 
لناگزیرند, 

برای امکان آموختن علومء دانشگاہ بەوسایل مادی بسیار نیازمند 
است, ازآن جمله است کتابخائهہ و آزمایشگاہ و رصدخانه و مزرعۂ لمونه 
و مدرسة نموله وہیمارستان و وسایل ہسیار دیگر, کتابمخانہ مجھڑز وکامل 
از اھم این وسایل است و واقعاً دانشػاعی که بخواہد اعتہاری داشته باشد 
بەصدھا ھزار کتاب و صدھا مجله علمی و فنی نیازمند است, در آموختن 
بعضی علوم وسایل مادی دیگر یڑ اھمیت خاص پیدا می کند, مبلا' تعلیم 
فیزيك بدون آزمایشگاہ ممکن نیست و نمی وان از شاگردان خواست 
آزمایشھای فیزیکی را در عالم خیال و تصور انجام دعند, تہاید فراموش 
کردکە تکردن ہسیاری ا زکارھا بھتر از کردن آٹھسا بصورت غاط و ناقصس 
أست و تعلیم علم از جملة آن کارهاست, مثلاہً بھسر است اصلا بەتر بہت 
طہیب اقدام نکٹیم ثااینکہ طب را ناقص وغلط بەشاگرد بیاموزیم.چەاگر 
ادعابی لکنیم کسی را ھم فریب ندادەایم و بەشاگرد با استعداد این فردت 
و دادہەایم کە بەپکی از مراکز مھم تدریس طب برودو این علم را چنانکە 
باید پہاموژد و بەاعتبار قول ما عمر خودرا در آموختن علم تاقص و بمھودہ 
تلف لکند, مختصر اینکكکه اگر با تامل و تعمق از روی انصاف دریافٹیم کہ 
برای ساختن دانشگاہەآمادہ لمسٹیم) خدمت بزر گا ما بەملت ایران آن است 
کہ دانشگاہە ایجاد لکٹیم, 

آموختن اصول علوم وقنون بەدانشجویان تٹھا یکی ازوظایفٹر بمتی 
دانشگاہ است, اجتماع بەافرادی نہازمند استکە دردرجۂ اول خاق وخوی 
درست داشته باشند وواجد غخصایل لازم اخلاقی واجتماعی وسیاسی باشند, 
دانشمند و محقق ہودن برای بتای اجتماع در درحۂة دوم اشعیت استشم 
ایجاد خغوی مئاسب برای زندکی متمدن اجتماعی و سیاسی از مھمترین 
وظایف دستگاہ تر بیتی از مدرسد تا دانشگاہ است. آشکار است کهە دانش و 
شتر وقتی می تواند سودی بەاجتماع پرساند کہ صاحب آن فرد×آدمی> باشد, 
اکر فی المثل ممکن ہاشد از روباہ یاگرگک پا قغال طہیب ومهندس ہسازیم 
بھتر است عمر و سرمايه صرف این کار ٹکٹیم چسەگرکك قبل از اینکه از 
دائش طہی خود استفادەکنسد بہمار را خواھد درید, مسا بەمطاق دائشمند 
نیازمند نیستیم, بەفرد متمدن ہا اخلاق و خصابل آدمی نیازمندیم کە دائش 
را ھم ہر خصایل اخلاقیخود آفزودەباش, ممکنست کسانی کەباددرندەخوئیء 


دا لمگاہ واجتماغع _ 
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طبیعت آدمی آشنا لہستند تصو رکند در مقایسۂآدمی ہاگر 8 من راەمبالثهہ 
پیمودەام؛ ولی حقیقت آن است کہ گرمك برای اجتماع آدمی کم‌خطرتر از 





ہسیاری ھمنوعان ود اوست۔ در ذکر این مطلب نظر یە4ھ۵۔چ جامعڈخاصی 
ندارم و مرادم از تاکید این مطلب توجه دادن رھبران تر بیتٹ ہدین لکكتهە 
خی 

است کە اگردستگاء تر بہت ما درتر بہت هانسائیءجوانان غفلت کند مھمترین 
وظایف خود را مھمل گذاشتهہ است, ازدستگاہ تربیت منظورم اعم ازمدرسه 
و دانشگاە اگ 

راسٹ اآست کهە وقتی دراجتماعی فساد عالمگیرشود وخصایل اخلاقی 
و انسائی از صفاتی شود ےه بەٹقول داروین در تنازع ہا موجحب فنای 
افراد می گرددء مشکل است تصورکرد دانشگاەکە یکی از سازمانھای آن 
اجتماع است ھمر نگك سایر سازمانھا نگردد, اما لأکكته این امت کہ توقع ما 
از دانشگاہ زیاد است و از او می ‌خواھیم در مقابل ٹیروی تہساھی و ساد 
دڑ اسٹواری باشد و در مواقم سخت و بحرانی رھبری اجتماع را ھمچثنان 
وظيفۂ خود بداند و اصلاح اجتماع از او سرچشمہ بگہیرد و ور حیات از 
او پرتوافکن شود, اگر کسی در خارج از دانشگاہ بەفساد و ظلم و تماق و 
دروغ و پایمال کردن حق و پروی باطل بگرود؛ گناہ او بەمراتب کمٹر 
از گناہ استاد دانشگاہ است که بەاین آلودگیھا تن دھد, زیرا معلم دانشگاہ 
مقام پیشوابی و رھہری دارد و ھر پیشوا و رھہری بەعلت اینکە فساد او 
مفسد عدۂ کثئہری استء الزام اخلاقیش شدیدثر و دشوارٹر و مسؤولیت او 
شدیدتر است, 

ایجاد فضایل و خصایل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی تٹھا درکلاس 
درس صورت نمی گیرد, ہا تشویق جوانان بەھمکاربھای اجتماعی وسیاسی 
و تشکہل انجمنھای گوناگون و رہبری آنان در کارہای مختاف اجتماعی 
باید خبایل اغلاقی واجتماعی لازمرا درآنان ملکەکرد. در این اجتماعات 
وانجمٹھا شاگردان باپد شر ایط استفادہ از آزادی خود وبخصوص حدودو 
قیودی را کە ہر آزادی ھرفرد متمدن هست عملا بشناسند, قوسط ابن 
اجتماعات و انجمٹھا و کارھای اجتماعی معختلف 1)/ شاگردان می کنند باید 
بدانھا ہا عمل نشان دادکه منافع ھرفرد در اجتماع با منافع و خوشہختی 
دیگران ہستگی نزدیيك‌دارد, باید ہدانھا این طر زتفکر را آموخت کهھ غیر ممکن 
امت سعادت فردی آنھا تامین شود اگر سمعادت کوچهە و محل وشھر وکشور 
آُٹھا تامین نہماشاض, بپاید شاگردان را بےەسر نقوشت اجتماعی و سیاسی خسود 
علاقەمند کرد و آنان را با مسائل مختاف اجتماعی وسیاسی آشناکرد, باید 


ہ۔. آزابی و ٹر بت 
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درس ادارہکردن اجتماع را عملاً ٭۔ با تمرین حکومت ملی در اجتماعات 
مختلف دانشگاہ - ہدیشان اموخت, باید ہدانھا آموخت کە راستی و درستی 
و رعایت قانون و احترام بەحقی دیگران برای شخص آٹھا ×صرفه) داردو 
بەسودآثھاست, باید شا گردان زا در حفظل حشوق ے. اعمال ٹکا لوف اجتماعی 
و سیاسی ود چنان در دانشػگاہ تر بہت کرد کہ وقتی ازدانشگاہ وارداجتماع 
می شوند برای اشتغال بپەاین ٹآسمت از وظایف خود عمانقدر آمادہ بپاشند کكە 
طہمبی کە از دانشگاہ پیرون می آید برای معالحۂ بہماران آمادہ است, باید 
شاگردان را مجاب کردکه وظایف سیاسی و اجتماعی آنان مقدم بروظایف 
شغلی وحرفەای آنان است, اجتماعی می تواند بدون دانشمند ہےەجا بماند 
ولی بدون افرادی که صفات لازم اخلاقی و اجتماعی داشته باشند پایداری 
مخ اجتماعی ممکن ثہست, 

از زندگی دانشگاعی دانشگامھای معتبر جھان مثالھای متعدد 
می تو ان آوردکه چگونه دانشگاعھا بەوظایف اخلاقی و اجتماعی وسیاسی 
خود می پردازند. مثلا دردانشگاہ آکسٹرد وکمہریچ ھرچند نفر ازشاگردان 
را بەدیك سرورست می ‌سپارند و او در واقع وظہفة پدری؛ معلمی و سر پر سٹی 
را با هم انجام می دھد, شاگرد جوان برای ھمۂ مسائل و مشکلات خود 
پیش سرپرست میرود و سرپرست از آداب غذا خوردن گسرفتہ تا نوع 
تفذریحعات شاگردء در همه کار او دخالت می کند و اورارھیری و ارشاد 
می کند, شاگردان ناچارند لااقل سال اول وبسیاری هرسە سال دائشگاہ را 
در حجرەھای کالج زندگی کنند, زندگی آنان تابع قواعد وشرایط سخٹاست, 
اہن دانشگاەھا معتقدندکه دردرجۂ اول وظیفۂآنھا ثربیت خوی وشخصیت 
جوانان اُست و انصافاً بەاین موضوع توجهە یسیار می کنند, ۱ 

انجمن‌ھا واجتماعات مختلف دانشجویان وسائل دیگرند کە شا گردان 
را بەسرثوشت اجتماعی و سیاسی حخود علالەمند می کنند, در شر دانشگاہ 
پیشر فنڈة جھان انجمن‌ھا و اجتماعات مختلف موجود اک وثأئیر این انجمن‌ھا 
در بسط فرھئکك و تربیت اخلاقی و سیاسی واجتماعی شاگردان فوق العادہ 
أست, ائجمن سخنوری شاگر دان دانشگاھھای آکسفرد وکمبسریج معروف 
جھان اسٹ. در این انجمن‌ما شاگردان مسائل سیاسی و اجتماعی میم روز 
را مطرح می کنند و درآن بحث می کنند اآغلب بزرگان سیاسی واجتماعی 
رادعوت می کنند تا درمسألە٭ای ازمسائل مھم روز برای ‌آنان صحبت کنند, 
آداب ادارۂ بث وگنتگو در این انجمنھا ہمان آداب و قواعدی است که 
در مجلس عوامانگلستان مراعات میشود, گاہ دراین انجمنھا عدەای دولت 
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وقت می۵وند و از قانونی کھ در پارلمان مطرح انت دفاع می کنند و عدۂ 
دیگر حزب متخالف میشو نا و یەایسن قانون حمله می کنند و مئل مجاس 
مقنن بەدولٹ رای اعتماد می دھند و اگر دولت دانشجوبی نثوالسته است 
شاگردان را ازکغایت و لہاقت خود مجاب کند دولت ساقط می‌شود, وقتی 
پس از حن ہك اآخہر محا مه سران آلمان شکست کوردہ در نورئب رك در 
جریان بود شا کردان دائمکگاہ لندن قانونی بو دن این محاکمات‌را درانچمن 
خود معلرح کردند و بحث موافق و مےخالف مدتھا اذامهے دافٹ و درطی 
آنْ چند تن ازحقوقدانان و سیاستمداران معروف انگلستان دعوت شدند 
و در بحعث شر کت کر ذ0اك, 
در دانشخاعھای زندۂجھان بدین ترتیب شاکردان‌را متوجه می کنند 
کہ ذر درحۂ اول باید افراد اجتماعی و سیاسی باشند وبا نھا یاد می دھند 
چگوئەه در امور اجتماعی و سماسی فکرکنند و آنان را عادت میدھند تا 
ہا متالت وآرامش در ان امور بحعث و کفتگ و کنند, بدین ڈرٹھیپ دانشگاء 
مدیران آبندۂ اجتماع را ثربہت می کند و آنان را با اہول اساسی حکومت 
ملی آشنا میسازد, : 
پیم ہی 7 منظور من از بزر گسالان کسائی است کكةە روڑھا کہ 
وظیفاتر بیتی فانشگاہ ے می رم نم تر ائعد شاگرد مرتب روزانۂ 
قی اع یرد یو او تار مشذُولند و نمی تو اآئند شا رد مرتب (وزاد 
۸ . 
سس با بر سال راززکگاء بہاشند, دانشگاہ موظف است برای اینان 
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نیز وسایل تربیتی فراھمکند, در میان این بزرگگالان عدەای ھستندکە 
می خو آمند درس مر تب دانشکامی بخواننسد و درجهة دانشگاہ بگیرند, 
دانشگاہ موظف اآست همان درسھایی راکه روز می دھد شبھا تکرارکند تا 
تا این عدہ بتو انند تحصیلات خودرا دنبال کنند, اغلب دانشگاھھای معتبر 
جھان این وظہفہ را انجام می ذھنا۔, ۲ ۱ : 
اما اغعّاتثت مردمصلاحیت یافرہت ندارند با ڈرد رسمی شہانەدانشخاە 
باقند ولی می خو اھند ارز جریا نھای میم سیاسی وعلمی وادبی رو زگارخود 
آگاہ شو ند, وظیفەدانشگاءآن است کہ برای عموم مردمسخن انبھای متعدد 
ٹثرتہی دھشد تاھر کس بخواھد بتواند از آٹھا پھر ەمناءشود, مثلا دردانشگاہ 
لندن (که آشناپی من باآن پیشتر است) ھرروز هنگام اھار وھر عصرددهفا 
در عرض لام در حریان اوہتں لان رفتگر کوچ اکن بعخواھد 


سدفنر 


ا 
ای 
می تواندپس از فر اغت ار کار پھکی ازتالارمای دانشگاہ لندن برود ودرصندلی 


راحت بنشیند و بەسخنرانی رٹیس کا لری ملی دربارۂ بہکاس و کوش کند فلان 


پا پر جو ائن تاس الم ڈیڈ ود وسخنراأ ہرتراندرامل فبلسوف معروف 
ای 9ق یمج ںن| حر یی کا 
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را در بارۂ اساس تفکر بشنود, فسلان کا رگر می تواند بەسالن دیھگر برود و 
ہشنودکه سیریل برت استاد روانشناسان انگلستان دربارۂ وش چەمی کوید, 
برای کمك بەکسانیکه دور از لندن زندگکی می کنند دانشگاہ لندن شعب 
متختلشب داپرکردہ است, در این شعبەھا کسان می توائند شبھا اززبان چونی 
گرفته تارقص باله ەرچه می‌خواھند بہاموزند واگرفرصت داشتندوخواستند 
می توانند آخر ھرسال در امتحان شر کت کنند و اگر در امتحان پذیرفته 
شدند گو اهہنامه بگپرند, 
حر دانشگاہ زندہ و معتبری خود را موظف می داندکە بەرهہبری و 
تعلیم ھمڈ اجتماع بپردازد و عام و معرفت را در دسترس همەبگڈارد, 
نکی پرکت وظیفة دیگر دانشکاہ وظینفۂ تحتقیق و پبشبردن‌علوم 
ذث ڈتاتھ '_ 
0۵ 0009 ے شسارق اس ! اوسر داھک از لناظاعل و کر 
نظر جھانیان ہسته بدان است کەه این وظیفه مھمرا چگونهة انجام دادەاست, 
جامعۂ دائنش جامعەای جھائی است و بەملت و مملکت خاص تعلق ندارد, 
امروز وسایل انتشار علم و ارتباط دانشمندان بەحدی وسعت پافته استکه 
مثاٴ ھر لعظه استاد فوزیکی در دانشگامی درجنوب افریقا می داند درفلان 
دانشگاہ در شمال سوئد در فیزیيك چەکسانی هستند وچہ تحثمقاتی کردەاند 
و درآن لحظة معین بەچہ تحقیثاتی مشغولند, ھزاران مجاۂ علمی و فئی 
منتشر میشودکهە نتیجة تحقیثات علمی را درهمۂ جھان باطلاع دانشمندان 
می رسائد, مجلات خاصی ھممثا لات محلات فٹی را ممشتصر می کنند )بە٭صورٹی 
کہ ہا دیدن این مجلات ھردانشمندی می توائد فوراً پسیبرد کہ فلان مقاله 
درفلان شمارۂ فلان‌مجلە انتشاریافہ است. بدین ترتیب دانشگاھی می تواند 
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در این محفل جھائی عضو باشدکە نتیجۂ تحقیقات استادان و شاگردان او 
مرتبا درمجلات علمی وفنی جھائی انتشار یایو 
چند سال پیش در پساریس افشخار دوستی آرتسور کامہتون فیزیکدان 
معروف امریکاپی نصہبمش آرتورکامپتون پدر تعحقیقات اشعەدھای کیھانی؛ 
از دانشمندان مبزريك اتمی طسراز اول امریکا درآن وقت رٹیس یکی از 
دائهکػاھھای آن کشور بود, در یکہی از مجالس مھمائیش مرا ی4 إہر مردی 
کە استاد فیزيك در یکی از دانشکاھھای فرانسه بود معرفی کرد, این استاد 
چون فھمید ایرانی هستم گفت اخیراآ مقالة جالبی دربارۂ تحقیق وزن یکی از 
اتمھا ار شخصی خوائدہ است کہ اژڑاسمش حدسی می زند عرب پا ایرانی باشء 
کَأ: 7 ئۓ ٠‏ سے 2 
ولی ان تحفیقی در پکی از دانمکاھھای انگلستان صورت ترفتہ اآست, نتم 
آن دانشمندرا می‌شناسم واز استادان دانشگاہ تھران اث با تعجپ پر سید 








دانثقاہ و اجتماع ۔.۔۔۔لہ۔ ےو کن و جا ہی متسر ری تل ۳" 


مگر در تھران دانشکاہ ھم دارید؟ من اول علت تعجب اورا نفهمیدم ولی 
پس از تو ضیحی کہ داد متو حەآن شدم کفت تاکنون ھہچ تحقیثی درفیزيیك 
ندیدەام کە در دانشگاء تھران صورت گرفته باشد. می‌خواستم بگویم وضع 
اجتماع ما چنان است کە جوانان ما کە در خارج کارھای درخشان می کنند 
و وقتی بە٭وطن برمی گردند پا علم و تحثیقی وداع می نندء اما غرور ملی 
مانع شی بی اطلاعی در فہزيك را بھانه کسردم و بەنوعی موضوع صمحمت 
را عوض کردم, 

حقیقت امر این است کە دانشگاھی لیاقت این نام را داردکه در آنجا 
پہوسته پژوھهٹّھا و تحتیقات علمی در جربان باشد, در دالشگاہ معتبری 
است استادی بتوائد کرسی استادی خود را حفظکند اگر پیوستةد 


شور ممکن 


تحقیتات علمہ 


7 او منتثر نشود و شھرت جھانی پیدا نکند, استادی کەه 
تحفیق نکند معلم دبیرستانی برش نیست و در جامعۂ جھانی علىم مقامی 
تداروق 
وظہنۂ تحتیق بەاندازەای برای دانشگاہ مم استٹ کە در دانشگاہ 
ھای کشورھای پہشر فنةُ جھان وظیفۂ عدەای از استادان صر ٤٢‏ تحقیق علمی 
است وازدرس‌دادن معافند, مثلاً توین بی مورخ نامی انگلستان دردانشگاء 
لندن استاد تحقیق است وحتی یکساعت درس نمی دھد, ھنینگ استادعالیقدر 
دانشگاہ لندن و متخصص زبانھای باستانی ایران عملا ھمه وقت خود را 
صرف تحفیق می کند؛ چە تحصیل این زبانھا در مان دانشجویان انگلیسی 
داوطاب زیادی ندارد و تاکنون پیش از جند نفر ظم از ایسرانیان پیش ادن 
مرد بزرَّك تحصیل نکردہەاند. این مسالهہ خو د عبرت‌انگیز است کە اولا' 
بزرکترین استاد جھان در زہانھای قدیم ایران در دانشگاہ لندن استاداست 
(نه در دانشکاہ تھران) و ثانیا نا بحال پیش از سەنر از جوانان ابران 
ہرای استفادہ از محضر او ٹر فتڈائد, 
وظرلانانٹنگا از فروع وظيفةڈ تحفیی دانشکاہ یکی حل مسائل وو 
لہ ذالەکاہ دذرحل مشکلاتی است کە برای اجتماعی که دانشگاہ بدان 
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2 ٹا اج ماع متعلقی است پش می ایسد وظہفة دانشکػاەہ چنسانکه 


برای حل همه مشکلاتی کہ در پیش دارد باید ازدانشگاە راھنمابی پخو آھدی 
مثلا ا ٹر محصول پستۂ فلان‌ایالت ایران دچارآفتی شودکە علم کشاورزی 
وسیلة دفع آن را نشناسد؛ برعھدۂ دانشتگاە است تابا تحقیقات دقیقی خسود 


چارۂ آ آفت را با پا برای اغلبپ دردمای اجتماعی خساص ما چارەیابی 





تی آزادی فا ترپیت 


دیکران سودمند نہست و برعھدۂ دانشگاەھای ماست که چارۂ این دردھا را 
بیابند و بےەدولت و مردم راہ نشان دهھند, ابصلای بەتریاك (کە امروزہ 
ھروئین برآن افزودہ شدہ است) یکی از این مسائل است, کودکانی که 
مجرم میشو ند یا دخترانی کە بەتبھکاری می کر اپند مشکلات اجتماعی 
دیگرند رامت‌است کەدانشمندانمغر بزمین‌ھم درابن‌مسائل تحقیق کر دەاندء 
ولی خوائدن تحشہثات آنھا صرناً از لحاظآشنابی ہا روش تحفیق درای مسا 
مفید است وباید دانشمندان ما بااستفادہ از آن‌تحقیقات خود تحقیق تازەای 
در ایران شروع کنئد انحطاط ترییہت و فر ھن نزد ما از مسائل دیگر 
استا, برعھهدۂ دانشگاہ است کە علل این انحطاط را بپاہد و راہ چارہ را بهە 
وزارت فرمنگے نشان دمد, حتی مسأله بەظاھر بی اھمیت ولی ہسیپار مھمی 
مٹل روش آموختن الفیا بەکود کان پایك از طارف دانشکاہ موضوع تحفیی 
دقیق قرا رگیرد, اقدامات اصلاحی ازھ رگونەکە باشد باید مہتئی ہرتحتیتات 
دقبہق باشد ۔ نهھ برخمالبافی و حدس وگمان چنا لکكه معمول ما بودە است, 
در این تحقیی و پژومعش دانشگاء باید ر)ہری اجتماع را برعھدہ گیرد, 

ھزاران مسالہ علمی و اجتماعی ھست کهە فقط بایسد در دانشگاەھای 
ایران مورد تحثتیی قرارگیرد, تحقیق دراین مسائل درحالیيکكه برای ‌اجتماع 
ایرانِ سودمند است از لحاظ پہشرفت علم و جھان علم بەطورکلی نیز بسمار 
قا ہل توجهہ اآسٹ. مٹلا یکی ارز مسائلی کے ہسیار مورد توجهہ دانشمندان 
روانشناسی اُسٹ این است کە امراض روانی بەصورتی کەه در مغرپڑمین 
می شناسند (و می‌دانمم این ہیماریھا تا حد زیادی با وضع اجتماع وفرٹمن 
اجتماع ارتباط دارند) در اجتماعات ہر ار مغرب زُمین بەچە صورت تجلی 
می کنند مثلاا علم شائق است بداند مرض شیزوفونی در اجتماصی مثل 
ایران چگو نہ تجلی می کند, تحقیقی در این باب گذُشته از این ےه خدمتی 
اساسی بەعالم عام اٰست در علاج بہماران ایرانی نز می تواند راہ جدیدی 
نشان دھد, تا حدی کە من م یدانم ھرگز چنین‌تحقیتی در ایران نشدەاست, 
تٹھا تحثیتی کە در این موضوع می‌شناسم تحقہقی ‌است ئە یکی از دانشمندان 
مندوستان کردہ اأست ودر ھمۂ کنا بھای علمی تنقل می شود 

دیگر اینکاہ ھرکس بەنوشٹن کتاب یا مقالەای بەفارسی مشغول 
اسٹ سنا پا این مشکل مواحه شدہ اأست کہ رسمالخط مرسوم و صحیح 
زیان فارسی جیومنشای مث آیا بای اضٰہاقہ را باید ب4 کلمڈ بھی وصلکرد یا 
جدا نوشت, جمع ×قوہء را باید بەصورت عربی قوی نذوشت یاتوا ومطالب 
دیگر از این قبہیل, آیا بەعھدۂ دانئشگاہ نیست که بەابن‌اغتشاش خاتمه دھد 





ذافکاو ؤ:ا امہ میسس مس مسسی ۵ ۲ ١‏ 


و رسمخط صحہح فارمی را روشن کید؟ زبانیکه امروز درگفتن و نوشتن 
ہکار می بریم برای بہان مطالب علم یىی جدید زسانیست واحتیاِج ب٥اصطلاحات‏ 
نو دارد, مسلم است کهە پیشوابی و رهبری در نشژان‌دادن روش صحیح 
برای ایجاد اصطلاحات نو وظہفہۂ مسلم دانشٹگاھھای ما است و لےە وظیفۂ 
پلیس و ارتش۔ 

لکنڈ دینگری کە در بارۂ دانشگاہ ہاید مورد ہوحث قرار کیرد این اسٹ 
کہ معلم دانشگاہ که از او این شمةد توقع داریم۔۔ باید چهە کسی باشد و 
نکتۂ دیگر آن است کە آیا رفتن بەدانشػاہە حصق ھمة مردم است یا عدۂ 


پ٣خصو‏ صی پاید حثا بەدانشگاہ پر وئلی 


۳. کە بابد بە دانشگاہ ہروٹ؟ 

اگر بلندی قد عدۂ زیادیرا انداز یریم خواھیم دید از میان آنان شمارۂ 
ہپسیاری تد متوسط دارند وعدۂکمی کو تاھند وعدۂ کمی پائ)ص, نمزاگرئیروی 
باەنی کسان را اندازہ بگہریم خواھیم دید عدۂ ہسپار ضعیف وعدۂ ہسپارتوی 
کم اسہت وبہشتر مردم متوسطند, بهە اصطلاح علمای آمار تو زیع ہلندی قدو 
لیروی بدٹی هتوزیع طہبعی٤‏ اسٹ یعنی تابع قانون اعداد ہز رك است واگر 
منحٹی ایْن توڑیع را زسم کٹیم بە٥ەصورت‏ زنك پا تہەای درمی آید, ھمین قاعدہ 
دربارۂ توزیع هھوش و ساپر استعدادھای نفسانی در میان افراد صادق است 
عدۂ کمی ہسپار باھوش وبقہةٌ مردم دارای ھوش واستعدادھای ذھنی 


یعنی 
متوسطند - این امر درنظرروانشناسی علمی امروز مسلم استو نیز تقریباً 
مسلم است ھوش واستعدادفطری وارٹی است,این مقدمۂ اولی استکەه برای 
بحٹی کہ خواھدآمد باید درنظ رگرفتہ شود, 

مقدمۂ دیکر کە٭آن نیزاساس بحث است آن استکه دراجتماع ھزاران 
نیازمندی ھست و بەتہعمآن مزاران شغل وحرفه موجود استکەه برای عدۂ 
ہسیا رکمی از آنھا موش فوقالعادہ لازم است‌واگر اجتماعی بخواھد ازصورت 
ایلی خارج شود و بەصورت اجتماع صنعتی وعلمی در آیدناچار استوسایل 
تربہتٹ اشخاص را ہرای همۂ این مشاغل و حرف فسراھم اورد, هیچ کاری 
نیست کە بەوسیله تربیت؛ کردن‌آن‌را بھتر نتوان‌کرد واجتماعی درمیدان 
تنازع بقا بجا میما ندکە ھمة افراد آنْ آموختة باشند کار خودرا بھتر از 
دیگران۔ ومسلمأبھتر ازانسان‌غارنشین - انجام دھند, 

اما منظور ازایجاد دانشگاہ ثربیت کردن وبارورکردنکسانی است کە 
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وش واستعداد فوقالھادہ دارند. ا نچهة می ذڈویسم شاید بہشتر درہارۂ 


۶ س.سےےسےسے.س سس سس سن سسنٹ سے آڑافگا و ثرببت 


دانشگاعمھای اروپا صحیح باشد تادانشگاھھای امر پکای ‌شمالی واز این تفاوت 
در پاپین مفصلتر صحیت خواھم کرد, 

کسانی کە درپنجاہ سال گذشته برای تربیت جوانان ما طرح نقشەای 
کردەاند درذھن آنھا این تصورنادرست موجود بودەاست کە اولاا ھمکود کان 
استعداد تحصیل در دانشکاہ را دارا ھستند و انبا مطلوب است کهە ھمةڈ 
جوانان بە‌دانشگاہ بروند یا بەعہارت دیگر تٹھا چیزی کە آموختتی استٹ 
علوم وادببات عالی است کە در دانشگاہ تدریس می شود وخارج ازآن ھہچ 
چیز دیگری نیست کە آموختنش بەجو انان لازم باشد, بانگاەکردن بہ ہر نامہ۔ 
ھای قربیتی ما در پنجاہ سال اخیر این مطلب روشن می‌شود, 

ہر نامەھای تحصیلی ماہر روی یك خط مستٹنیم دبستان - دبیرستان۔ 
دانشگاہ بٹا شدہ است, کودکی کە ابتدای خط شروع می کند وثقتی برای 
زندگی آمادہ است که دورۂ دانشگاہ را تمامکند, اگر درنیمه راہ تحصیل 
این راەرا رھاکند برای ھہچ نوع کاری آمادہ نیست, شاہر مثدمه اول 
اکثر شاکردان ناچارند این نردبان را در نیمه راہ رھا کنند زیرا اکثر افراد 
ھوش‌واستعدادلازم رابرای رفتن بەدانشگاەندارند وضع کسانی کەنتوانستەاند 
خواہ بەعلت نداشتن استعداد یا نداشتن قدرت مالی بپەدانشگاہە بروند و تٹھا 
نردبان موجود را درئیمه راہ رھاکردماند واقعاً اسفثاك است, اگر اصلاً 
دستگاہ تر بہت رسمی وجود می داشت دنہالڈکسب و کارپدر خودرامی گرفتند 
پا با شاگردی پہش استادی حرفه و صنعتی می آموختند. لیکن درسنیء مثلا 
ھحا۔ہ سا لہٌیء متوجهة شدند کكه بایدازتتھا دستکگاہ موجود ثربیت خار ج شو ث۸ 
کە دیگر شاگردی پیش استاد برای ‌آنھا میسر نبود, ناچار همه بەدریوزۂ 
دولت رفتند و کم کم دستگاہ دولت پناھگاھی برای قربانیان دستگاہ تریہت 
شد, چون مملکت بە مولد ثروت محتاج است ودستگاہ تریہتقدرت تولید 
را دراین افراد ا بودکردہ ہود؛ قدرت تولید اجتماع کم شد, نیز چون دستکگاہ 
دولت این ھمه واماندہ را نمی توانست درست سیرکند ناچار فساد دردستگاہ 
دولت راہ یافت وجھانگیر شدرضش بەتہمآن ناخرسندی ھمە؛ خراەکارکنان ھمین 
دستگاہ و خواہ مردمی کہ پا این دستگاہ سروکار دارند افزون گشت. یکی 
اڑ علل مھم اضطر ابات اجتماعی مارا سی باپد دراشتہاعات دستگاہ تر یہت 
ماجست, 

من ھچ کشور دیگری را درجھان نمی شناسمکە تربہت را بەکسائی 
کە باید بەدانشگاہ ہروند متحصر کردہ باشد, درانگلستان درسن بازدەسالگی 
ازکود کان امتعان بسیار مشکلی می کنند ونٹھا عدۂ بسیارکمی را کہ موش 


ڈانفگاہ ى اجتمام ..۔ سےہس ُٔ۲ ۱ 


واستعداد کافی دارند به دبیرستان راہ می دھند وبقيه را بەمدارس حرفەای 
پا نہمەحرفەای ھدایت می گند درآن کشور درمقا بل یہمت دانقگاە پہش از 
سیصد پولی تکنمك یععی مدارس لیمەدولتی فنی وحرفەایھست وچند براہر 
این عدہ مدرسهُخصوصی فئی حرفدای وجود دارد, درفرائسه بەھمین تر تیب 
درعرض مدارس متوسطہه صدھا مدرسۂ فٹی وحرفەای هھست و وضعدر آلمان 
وکشورھای دیگر اروپای غربی ھمین است, 

شاہد رهبران صنایع واقتصاد مابیش ازھر کس دیگر موجہ این نقص 
اساسی دستگاہ تربیت ما باشندصض اگر ٹسبت را درنظر بگیریسم) ما مھندس 
دانشگاہ دیدہ ولیسانسیة دانشکاہ بیش از نیازمندی خود داریم ولی عصدۂ 
خہرگان ومتخعصصان یعنی کسانی کە بین کار 7 عادی و مھندس عالی مقام 
قرار دارند هیچ نداریم و این کمبود چرخھای صنعت و اقتصاد ما را بەکلی 
فلچ کردہ است. اگر امہراتوری امروزما بەوسعت زمان‌داریوش بزرگہود 
ومانندآن زمان ماخواجه مسلم جھان متمدن بودیم شاید وجھی داشت کھ 
فقط بەتر بہت مغزھای متفکر وفرمائروایان اجتماع پہردازیم وبرای کارھای 
متوسط وپائین اھمل صنعت وحرفه را ازکشورهمای زہرفرمان خود پیاوریم. 
ولی حال ما وھیچ کشوری امروز چنان لیست وکشورھای جھان در مہارزۂ 
زندکی ھمه اچارند بەدائش و ھنر وکار بازوی افراد خود متکی باشند و 
ما يیكھزارم استعدادی راکە درافرادخود داریم نوروردہایم, براستی می توان 
گفت معادن استعداد افر ادآدممان کە مسلم است وجسود دارد درکشورما 
ناشناختەتر ودست نخوردەتر ازمعادن مختلفی است که ممکن است در زیر۔ 
زمیٹھای ما نھفته ہاشد اما ھرچە زودتر باہد بەبھرہبر داری ازمعادن استعداد 
آدمیان پرداخت اقتصاد ملل پیشرفته جھان برعلم وصنعت مبتنی است وعلم 
وصنعت چمزی جزاستءدادھای پرورش یافتة افراد یست, کشوری کە اقتصادش 
ہرعلم وصنعت مبتنی نباشدکشور دعتب‌ماندہ؛ است واگرجنہش شدید لکند 
دعقب ماندہء خواھد ماند, نکتەای ‌اساسی کہ از آن‌بەکلی غافل مائدەایم این 
استکە عمران و اصلاح مملکت تنھا می تو اند ہەدست آدمیان صورت گیرد 
پس باید سرلوحۂ ہر برنامۂ اصلاحی تربیت آدمی باشد, 

تربہت دانشگاھی یکی از راھھہای مختلف پروراندن استعدادھای 
افراد است, افرادی کە استعداد عقلی پیشتر دارند باید به دانشگاہ بروند, 
منظورم از استعداد عقلی چیزی است کە روانشناسان ھوش کلی می گویند, 
تٹھا کسا نی کہ ھوش کلی آان از عادی و متوسط بالاتر است باید بەدانشگاہ 
بروئدا اگر جز این باشد یعٹنی بە٭صاحبان ھروش عادی و متوسط ھم اجازۂ 


۲۸ں ا بسک مس بمسجیسٗہجمیسہی ‫ٗ‪سیستے اوافی و رایت 


رفتن بەدانشگاہ بدھیم لاچار سطح تعلیم دانشگاہ پائین می ‌آید و در نتہجه 
دانشگاہ نمی تواند وظیفەای راکه برعھدہ دارد درست انجام دھد, این درست 
واقعدای استکە درکشورما رخ نمودہ است, درمہیان شا گردان‌دانشگاهھای 
ماعدۂ زیادی ھستند کہ حقاً می بایست بےەمدارس فنی وصنعتی ‌رفته باشند اما 
وزارت فرھنگك کە راہ دیگری درپیش پہای آنھسا نگذاشته و وسمله دیگری 
برایشان فراہم نکردہ است بادادن گواھینامۂ دبہرستان بەاین عدہگفته اسٹ 
که ورود بەدائشگاہ ھمیکی از دمزایایغانونیء کوامینامآنھاست, دانشگاہ 
واقعاً باید از سال ششم ابتدایی یاسال سوم دہیرستان شروع شود یعنی کسانی 
پەدپیرستان اجازۂ ورود پابند کہ مسلم مود استعداد ورود بەدالشٰػخاہ را 
د ار نے 

شاہد کسانئی کە وضع کشورھای متحدۂ امریکارا درنظر دارند بەہەن‌ایراد 
کنند وبگویند درآنکشور عدۂ زیادی از افراد به دانشکاہ می روند ومثل 
این است کە در آن کشور به دکالجچء رفان جزع حقوق اساسی افراد است و 
برخلاف اصول دمکسراسی است کهە بعخو اھہم دانشگاە را بەعدۂٴ معدودی 
ملنحص رکئیم, 

جواب من این استکه ندادن حی ورود بەدانشگاہ بەھمۂ افراد 
ھمانقدر برخلاف دمکراسی است کەندادن دییلم طہاہت بەھمة داوطلبان. بە 
کسی گواھینام طبمی دھیم کە اطمہنان داشتەہاشیم ازعھدۂ این کاربرمی آید, 
اگرنصف افراد امریکابہد کالجە می ‌روند تو ضیح این امر این است کە×کالجء نزد 
آٹھا با دانشگاہ چنانکە ما تعریف کردەایم یکسی ثیست, درحقیثت کالج در 
امریکا معادل دورۂ دوم د پیرستان دراروپساست؛ تھایت اپنکه ملت امسریکا 
قروتمند وغنی‌است وحق دارد وضعی برای جوانانش فراھم کندکه ازجوانی 
پیشتر بھرەمند شولد ودر بد کالج ٥‏ یرقصند و بیس بال بازی کنندو دتفریپحات 
سالم> داشتەہاشند وھمراہ تفریح درسیھم ہخوانند یانخوانٹد, اماملل ‌اروپا 
که فقیرترند ولاچارند برای امرارمعاش خودکوشش کنندباپد درس ومدرسه 
را جدی ٹر بگیر ند شاید ماھم پەٹروثمندی امریتائیان نہاشیم وازلحاظ فشر 
واحتیاج ب٭آلمان وفرافسە و انگاستان شہیدتر ہاشیمودستگاەتر بہت آنھابررای 
ماآموزندەتر وقابل تقلیدتر باشد, شابد وضع ژابن برایما اژأھمهآموزندەتر 
پاشد, قناعت وجد وجھد وحس م۔ؤولیت مردمآن کشورو وضع تر بہت آ نجا 
برای ھمۂڈ کشو رھائی کہ می خو اھند علم و صنعت غرپارا کسب گکئند بھٹرین 
سرمشق است, 


مختصر آنکه باید وزارتفرهنگّك ماچندین ہراہرعدۂ د پہرستا ٹھامدارس 


فالفگاہ و اچماغ ہہ ہہ ۔سساب. سس ص. .2.ْ ےس ا سسشس ۹ ۹۷ 


فئی وحرفدای ایجاد کندء ورود بەدپیرستان باید مئٹحصر بەکسانی باشد که 
استعدادھای عقلی انان بیش ازعادی است, تٹھاکسانی كکە بادقت دردپیرستان 
پذہبرفته شدهہ وھمةً مدارج انر! درست پیمودەائد باید حق ورود بەدانشگاہ 
داشته ہاشندء: اصولا امتحان تھاپی دبہرستان باید از طرف دانفگاہ طرح 
شود زیرا دانشگػاء ہو دبھٹر می دائد ارز داوطلبان تحصملات عالی چسەتوقع 
دارد, در آن صورت دینگر امتعان ورودی دانشگاہ لزومی خواھد داشت, 

ٹر تحصیلات دانشکاہ بەاینخ معنی درنظر گرفته شود شاید متوجه 
شویم کہ تنھا اقدام لاز تربیٹی اپجاد دانشگاہ لیست وایجادمدارسی ازقبہل 
مدارس فتنی وحرفدای دہ عده پیشتری میتوائند درا ٹھا درسہەخو انند پہشتر 
ازدانشکاء پر ای ما لزوم واھمیت داردے اگراین نظراشتباہ پاشد درآن صہورت 
باید بەحال اکٹ ہ٭.مالكذ مترقی جھان افسموس خوردکه بەاشتباہ راہ دیگری 
انتخاب کردەاند وازدسنگاہ تربمتی ما سرمشق نگرفتەاند. 

سؤال دیگریکه درمورد دانشگاہپیش‌می آیداین‌است کە وقتی ب رگزیدۂ 
جوانان کشور باید بەدانشکاہ بروندء صفات وشاپستگی کسانی که حق دارند 
تر بہت آنان‌را بەعھدہ گیر ند چیست , بەعبارت دپگرچە کسانی می توانندمعلم 
دانشگاء شوئرش 


۳ معلم نانشکاہ 
گر زبدۂ جوانان ذشور بەدانشگاء می روند تا رہبرانآیندۂ اجتماع شوند و 
مغڑزھای متفکر وہازوان توانای او کردند؛ پیداست انتخاب کسانی کە تریہیت 
این جواانرا برعھدہ خو اعند ا ٥رفت‏ اھمیت ہسیار دارد, در انتعضخضاب معلم 
دانشگاہ مسلماً باید شایسنگی علامی او را در نظر گر فٹ و لی مھمتر ازآن 
شایستگی اخلافی اوست, 
شایستگی اخلاقٹی وقتی از شایستگی اخلاقی معام دانشگاہ صحبہت 
معلم ڈدانشکاہ می کٹم منفاو رم آن نات اتخسیت اوست کە از 
لحاظطا اجتماعی وسیاسی مغم آسٹ‌والا تردید نیست معلمدانشہاہ درآنقسمت 
ازامور خودکە صرفاً بداو مربوط است آزادی دارد وکسی را حق دخالت در 
آن باپرسش از زند نی خصوصی اوئیست, نظرمن بشتر بەفضایل اجتماعی 
وسیاسی است وعلتی خاص مو حوداست لە برای اجتماع اہران امسروز این 
صفات را حتی ازشایستگی علمی مھمتر می‌دائم. اجتماع درھرزمان حقدارد 
فضایل و رذاپل خودراہر گزیند, می تواند تعن کندکەدروغگوپی وچاپلوسی 
وتملقی وقلب حقیقت وجہن وناراستی ونفعپرستی وتحمل زور و زور گوبی 


آزادی و کربیت 





(۳۰ 


صفاتمورد پسنداوست یاخلاف این‌صفات, هریك ازاین دودستەراکە بر گزیند 
اگرعاقل باشد معلمانی برای نسل جوان خود انتخاب می کندکەآن صفات 
درایشان پیکر یافته باشند زیرا از رمڑھای مریدی و مرشدی پکی ‌آن اسن 
کدآنچه مسرشد ھست وآنچهە می کند بیش ار انچه می گویسد ومی آموزد در 
پیروائش مؤثر است, این نکتهہ خاصه درکشورھابی صادق است که ازلحاظ 
سیاسی واجتماعی درمراحل‌ہدوی کاملیلی داھتا نی ازیکی از لشکربان‌نادرشاہ 
هنگام لشکر کشی په ند فقل کر دەاندکە آمو زندہ است نادر دریکی ا زجنگھا 
سربازیرا دیدکە ہا دو دست شمشیرمی زد وشجاعت ومردانگی خارق العادہ 
ازخود نشان میداد, ازاوپرسید وقتی ایر انیان ازمشتی افغان شکستخوردند 
تو کچا ہودی؟ جواب دادآن وقت ھم من ازلشکریان ہودم اما تو سردار 
مانیودی! 

چند سال پیش در دانشگاء ھاروارد امریکا واقعەای رخ نمودکە درآن 
دانشکاہ غغوغابی عظیم برپاکرد, دانشگاہ ھاروارد ھمیشه بەاستقلال فکر و 
آزادی خواھی و حقپرستی معروف بودہ است, آن واقعه این بودکەکشف 
کردند یکی ازاستادان اقتصادآنجا مقالاتی را که دررشتۂ خود می نوشتقبل 
ازچاپ برای تصویب بەاطاق بازرگائی شھر بوستون می فرستاد مہادا چیزی 
بہگویدکە برای گردانندگان بازار امریکا ناخوشایند باشد, این واقعه برای 
دانشگاەھارواردننگ بزرگی بو دزیرادر آن‌دانشگاەبەتصور کسی راہەنمییافت 
کە استادی درانچە می گویدومی نوپسد چہزی راج زبہان حقیقت درنظر گیرد 
یا برای اپنکہ در چشم ارہاب پول وزورگرامی ہماندکمترین تو جھی بە نظر 
آنان کند, درھردانشگاہآبرومند جھان استاد درکشف واظھار حقیقت ازھیچ 
مرج عآسمانی وژمینی وھمی بەدل راہه نمی دعد, دانشگاہ ھاروارد الیته فور 
آن لکكه ننگك را از دامان خود زدود وساحت خودرا از وحود آن استاد 
مزدور پالڈکرد چنانکه ھردانشگاہ آبرومندی چئین خواھدکرد, 

اجتماع حق‌دارد ازمعلمان دانشکاہ توقع داشته ہاشد بہماریھاومعایپی 
ونقائمں اورا کشفکنند وبگویند و داروی درد را نشان دھند, کمیسیون۔ 
ھابی کە از چند تن (فضلا؛ یا دمحترمین؛ درو زار تخانەای تشکیل شود 
چنان کەه دیدەایسم شایستگی این کار را ندارند, اگر سم ہگمہسیونء را 
ددسمہغارہ بخوأیم باز درماھہیت امر تغییوری نمی دھسد (سمہنار گویسا مجلس 
یی ابث کھ بەسبكۂ امریکابی شک نی مسی‌شود), بنا پر این معلم دانشکاہە 
نمی تواند نسہت با جتماع ودردھای آن بہگانه ہماند, مثل معلمان دانشکدۂ 


(تانۂ 


حفوق وظینة پامیانی ونظارت ہراجرای ٹقانون وعدالت را دارند و ہدیھی 


6اقاؤی ام ےی مخیصیصممممھہچر لہے 1۳4.۲ 


است درھر کشور متمدنی معلم دانشکدۂ حقوق بیش اژھرکس دیگر ہاید هر 
جاکه قانون‌شکنی وظام می بیند یادآور شود وخود را حامی قانون اساسیو 
قوانین دیگر کشور خود بداند وخود نمونه قانون‌پرستی وعدالتخواخی باشقد 
واگر جزاین باشد هر گز نمی تواند فضایل سیاسی واجتماعی راکه موضوع 
درس اوست درشاگردان خود ایجاد کند, 


شایستگی علمی باید معلم دانشگاہ دررشتەای کە می خواھد تدریس 
معلم دا شگاہ گند درسٹ تحصیل کردهہ باشد و از آخسرین 


اکتشافات علم در رشتۂ خودآگاہ بپاشدنٰ اما این کافی لھست٠.‏ لھز باید مدتی 
در رشتڈ کار خود تحقیقی کردہ باقد و با کتشاکھا یاحل بعضی ازمشکلات 
علم نا ثُل آمدہ باشد ودرنتیجه روشتحقیی علمیر ا در ست بدا اد باءصور ٹلیکه 
بتواند درست آن روش را بەشاگردان خود بیاموزد, مثلا کسی کہ در رشتۂ 
علب از بھترین دانشگاھھای جھان درجہ گرفته ب٘اشد وچند سال ھم طہابت 
کردہ باشد ھنوز آمادہ ٹہست معلم دانشگاء شود, برای این منظور باید چند 
سال صرف تحفیقی علمی کرده ونتیجۂ تحقیقات خود را درمجلات ٹئی مم 
جھان بەچاپ رسانیدہ باشاہء, مثلا پکی ازھمکلاسان من در دانشکاہ لندن 
جوانی بودکەدانشکدۂ لاب را چند سال پیش تمام کردہ بود ودرحۂ دکتری 
را کرفننہ بود, پس ازآن چندسال ھم درامراض روانیتخصص پیدا کردہبود, 
چون ذوق او این ہودکە در دانشگاہ معلم طب روائی شود آمدہ ہود تا با 
سوریل ہرت دانشمند معروف روانشناسی روش تحفقیق علمی را پساموزدو 
نتہجة تحفہقاتش را درہارۂ علل روانشناسی زخم معدہ بەصورت چند مقالهہ 
درمجلات معتہر علمی انتشار داد, برای این تحقیقی ماهھا مشغول تحصیل 
علم آمار و روشھای دیگر تحقیقی علمی بود, برای مطالب تازەای که درعلم 
کشف کرد دانشگاہ درجۂ دکتری را کە فقط پس از تحقیقات علسی مھم و 
اساسی باطبا می دھند بەاو داد و در اثر کارھای تسثیقی ہا ارزش خسود 
توائست معلم دانشگاہ شود وھنوز با آنکه مرتب تحقیقی علمی کردەاست ب4 
مر ثہڈة استادی رسیدہ است. 

در رشتەدھای عاوم وادبیات وقتی دانشجویان دورەھای سە پا چھسار 
ساله را تمام می کنند و درجۂ لیسانسی یا معادل آن را می گیرند فرض این 
استکه اصول کلی علم خود را فرا گرفتداند و تحصیل رسی [نان بءپایان 
رسیدہ است, ازمہان آ نان کسانی کە بخواھند درایندہ معلم دانشگاہ یا محتقی 
شوند معمولا ہکار تحقیقی می پردازند و درج؟دکتری می گیرلد. درجدکتری 
فقط پر ای کسا ی مفید است کكة بمذواھنا۔ بتندریس و تحثیق در دانشکگاہ یا 


۲٢‏ ۳ . تییھ٭٦٭ہکیتجچہیچ‏ دج جو بپھًتح بت پاوادی: و9 :یت 


خارج ازآن مشغول شوند وبرخلاف آنچە درکشورما زسم شدہ است عنوانی 
فیست کە در سیاست یا تجارت پا مقامات اداری سودمند ہاشد ومو حب شآان 
سھاسی واجتماعی کسان گردد, ہه نظر منلازم است دولت یامؤژسسات دیگری 
کہ محصل پەکشورعای اروپا می فر ستند بەابن نکتەدرستن نو حەکنند, مٹلا 
باپد شاگر دانیکە برای تحصیل مھندسی بانگلستان می فرستند پس‌از گرفتن 
درجۂ لہسانس وادارکنند دو پا سه سال در کارخاندعا کارکنند وتجر بُ علمی 
بہاموزند و باعضویت انجمنھای مربوط بدرذتۂ خود درآبند, فقط باید بە 
کسانی اجازۂ تحصیل دورۂ دکتری دھند کەبخواھنددر آپندہ ازآنان ہەدورت 
معلم دانشکاہ استفادہ کنند ٹکنڈ دیگری کے باید مو رد قتوحہ سرپرستان 
دانشجویان اہرائی 23 خارج قرار ٹیرد ابن است کكهە بەءشا ردان علاوم ادبی؛ 
تر پیتی و اجتماعی اجازہ دادہ نشود رسالڈ دکتری خودراراجع بەایران 
بلٹویسند چە مو+وع ا غذلب خارج از میدان عخصص استادان دانمفگاھھای 
خارجی انث و در نتیجہ شاگرد نمی تو اند درسٹ از راھدمابی آنان استفادہ 
کند ازآن ٣ذشنہ‏ معلوم نمی‌شود رساله ای کەراجع باہ ایران نوشمه شدەاست 
واقعاً خدمتی اساسی بەعلم اسٹ پا بھالەای است برای گرفتن عنوان دکنری, 
اليته برامن موضو عاسنثناھابی لمز وارد اس مثل مواردی کەه اسناد ومدارك 
چاپ نشدہ فقط درخارج ازامران باند پا مطاب مر بوط بەابران ازمطا لہی 
باشد که استادان خارجی پیش از خود ما در آنْ نحفیق کردہ باشند از قہہل 
٭وضوعات مر بوط بەزہانشناسی پا زبانھای قدیم اہران, مثلا تر دیدی ثیست 
کہ اگر لہسانسہۂ حقوقی بخواہد ہا ذوشتن رسالای دربارۂ 6دصیغه دراسلامء 
دکر شود؛ بیٹر است بہڈم پا نجف برود تا پاریس وسوبس, اک اتا ذسیة 
ادہماٹی بخو اھد با نوشتن رسالدای در باب شعرای کاشان در قرن ذھم) 
د5ار شود بھتر است بەدانشکگاہ کاشان یا اصفھان برود, در بارۂ مدارس 
ایتداپی وو متو سط دربارۂ رابطۂ ما ہا حامعة ملل وگمرك در زمان زندیھ 
ٹاکەون صدھا دالئشڈجوی ابرانی در کشورعای اروباو امریکا زساله اوشته و 
دکٹز ش1۸ ٹاش بھثر اك ار ادن پس این ہاب مسدود شود و شاگرد اہرانی 
درخارج موضوعی را انتعخاب کند کا معام خارجی او بتواند مطالب درست 
0 نادرسش رااز شم باز شناسد و در نتیجه بتوائد آںٰنجتیقی علمی وروش 
ار اأساسی را بھاو بیاموزد و در نتمجە سا اجڑھ از دو پا سه سالی کهەہ 
صرف دورۂ دکتری می کند واقعا بھرەای جزعنوان دکتری _ نصیہش شود 
معختصر آنکه استاد دانشػاہ بعلت مفالات تحقیقی و کنا بھای اساسی که در 


عام خود نپوشتہ است بداین مقام انتخاب میشود, باید کتابھا و مثالات او 


دا ٰۂگاہ و اجتماع .-.۔ 0098-0 امت ۳ ۳ ١‏ 


مورد استناد دانشمندان دیگر جھان باشد, نوشتن کتابھای سادۂ درسی ھر 
چند مفید است خدمت اساسی بەعلم ئیست, از این گذشتہ بیش از همه چیز 
ازاستاد دانئشگاہ توقع امانت و درستی علمی دارند بعنی اگر کاب درسش 
ترجمه از کتاب زبان دیگری اسٹ باید این امر بەصراحت بد شدہ باشد 
اہن نکته بخصوص باید مورد توجه معلمان دانشگاہ نھران قرارگیردے 
معلم کٹانشکاج بہەنظر میرسد در گت تمدن مغرت(مین 
وغرور ملی تصوری نادرست در ذھن ما ایجاد شدہ است کهە 
معلم دانشگاہ فقط ہاید ازممان ایرانیان امخاب شود, غرور ملی درموارد 
کے پسندیدہ اآست‌وہ۔ ۔وحب تقشقوریقی وپوشرفت می 7 ق3 کاش شده مع قد 
بودیم گه شربت بەلیمو بھتراز مشروبات شممیابی س یکاپی است و در نتہجهە 
می کوشیدیم ساخثن شربت بەلیمو را با ماشین و وسابل جدید توسعه دھہم 
و حتی آن را بەفرنگیان نیز بشناسائہم, کاش معتقد می‌شدیم کہ +سوپ) 
گوجہ فرنگی ونخود سبز وآب برتقال اہران بەخوںىی آن اس کە در لندن 
ساخته میشود (درحقیقت بھنر از آنھاست) و درنتیجە ارز کشور را صرف 
وارد کردن ببھودەتربن مصنوعات جھان نمی کردیم. در اہن مسوارد چئین 
معتقدنیستیم لیکن می نماپدغرورملی مائح ازآن است کە بھتربن دانشمندان 
فر لگستان را دعوت کنیم تابهکشورما بہایند وحوانان ما را تر بہت کئند. 
این بہماری تازہ گریبانگیر ما شدہ است, وقتی به گذشته خود نگاہ 
می کہم م یہمنیم وقتی واثعاً پک ار مقعدرترین کشورھای جھان ہودیم؛ 
یعنی در دورۂ ساسانبانء داقستان بیگائه را ىا آغوش ہاز می پذیرفنیم و 
دراثر این احترامی کھ بەدائش داشتہم دانشگاہ جندیشاپور را درقرن چھارم 
مہلادی بەوجود آوردیم و دانشمندان رومی را باعزت و احترام درانجا ہر 
مسند اسنادی نشائدم, نہچه این شد کە دانتگاہ جندی شابور مر کزی شد 
که علمای ھرملت و زہان درآنجا جمع شدند و بازار عا م درکشورما رونق 
گرفت, : 
درقرون درخشان تمدن اسلامی لیزکهة دانشمندان اہرائی بەھررشته 
از علم خدمات گرانبھا کردند در مفابل دائش و دانشمند فروتنی داشتیم, 
دستور دی ما مدان افضلکم عنداھ اتثیک ۴ اطہو | الع علم ولوبالسجنء بود 
حر مت مسلمانان بەدانش وٹتو ایآٹان بود له بەرنك چھرہ وبزرگی قامت, 


ھ 


ور گز بەذھن بقغدادی ٹمی گذاشت کهە علم را از خراسان فذمی شود آموخت, 


اصولاً قواائ وین و سفر دانشمندان سرحدی نہود, مسلمانانی کە نزد آنان 
مسلعانی ہمراتب زندەتر ازآن ہودکه نزد 6ات همدُعاوم ومعارف کفاریعٹی 





۹۴ .۔.-.-سسسسےسےسکَوٹڈٹےکچںکےککس سس سس آڑاٹگا و آرییت 


یونانیان را ترجمه کردند و تعلیم دادند, هر گز غرور ملی یا دینی مائع 

اگر بەبزر گترین کشورھای امروز حھان بنتگریم می إیثٹیم دغرورملی> 
مائع هیچیك شدہ است کە کرسپھای دانشگامھای خود را بەدانشمندترین 
کسانی که پافتداند از داخلی وخارجی بدھند, بھترین نمونڈ این آزاد منشی 
درمقابل علم وعالم را درکشورھای متحل امریکا می توان یافت, بزر گترین 
دانشمندان آن کشور خارجیانی هستندکه درطی سی سال گذشته بەآنجا رفتہ 
قدر دیدہ و ہرصدر نشستەائد, ارز میان ھزاران اأسم ہ٭ی توان تلر مجارستائی 
پدر یب ٹہدرژنء اپٹھاہمر آلەانی فانقميد اتمشناسء قر ٹکفورثر اطریشی 
حفوقدأان معروف؛ فن برون آلمانی پدر موشکھای دورپر وازء فر انتزالکساندر 
آلما ای دانشمند پسپکاکالیزء کاتل انگلیسی رو انشناس ہ٭عسروف) مسعود 
سیمناد فہزیكدان و فلزشناس ایرانی را نام برد, ا ڈر کسی علمی در دانشگاہ 
امریکاپی مخ لی شود ومثٹلا دانشمندی شاپستەتر ازھهمه درمیان اسکیموھای 
قطلب شمال باشد سعی می گنند او را بپاورند و بر کر سی استادی فقاو 
دانشگاھھاء معلمان و جوانان آن‌کشور کسر شأن خود نمی دانند کە از 
اسکھمویی دائش بیاموزندہ 

در انگلستان که ناءھر بانی آنان با بیگانگان معروف است ھہچگاہ 
تر دید نداشتەاند که دانشمندان‌را از ھرنژاد وملتی کە ہاشندہر کرسی استادی 
بنشائند, مثلا کرسی تربیت را در دانشگاہ لندن کارل منھسایم دانشمند 
آلمائی داشتن, علمای اقتصاد اطریش کہ بەانگلستان آمدہ بودند مسدرسۂ 
اقتصاد لندن را برای ادن علم ہ۔عروف حھان آفگردئ زلیس بنگشاہ حذوق 
جزای دانشگاہ کمبریج لھستانی است و ریس قسمت اقتصاد دانشگاہمنچستر 
از سہاھان افریقتائی است, وقتی سبریل برت روانشناس انگلستان باز نشسٹثه 
دک ڈانشکاہ لندن چسون در مم۔٘ان روانشناسان داوطلب انگلیسی کسی را 
شایستۂ استادی ندید ازيك دانشمند امریکابی برای تصدی کرسی روانشناسی 
دعوت کرد 

درجنگدك گذشتہ وپس ازآن پھترین فرصت را داشتیم کە از دانشمندان 
آلمانی در دانشگامھای خود استفادہ کثنیم, البته نکردیم و بەجسای علم 
واقعی بەشا گر دان ود شہاے علم آموختیم, نکنے ق بل تو حه ادن است کہ 
سھمی که استاد ودالشمند فرنگی ازثروت ما می برد بەمراتب کمتر ازآئست 
کاد ٹھءچمہا پکی از دآر تہسمتء ھای کابار ہ میشو دک آمد و رفتشان بەکشور 
ماتتاماںہ آزاد است, چند سال پیش در انگلستان فرار استخدام چند استاد 


خالفقاہواعشامچجی ےمم جچھچچچچچھے جع تتصعطص+تصطبي ی۹۳۸ 


طب انگلیسی را برای یکی از دانشگاهھكای ایران می گذاشتم. ہا حقوقی 
معادل چھار ھزار تومان درماہ.آن دانشگاہ توانست چند اعت درجاول 
انگلیسی را کە همه در دانشگاھھای معتبر آنجا معلم بودند استِخدامکندکه 
همٌ وقت خودرا دراختیارآن دانشگاء ہگذارند, چند نفراز اطبای ماک در 
علم مقامآن استادان انگلیسی را داشجه باشند حاضر ند ہا چھار ھزار تومان 
درماہ ھشمڈ وقت خود را صرف کار دانشکاەکنند؟ 

یىی ترسم اکراہ ما از اینكکه درهمة دائنمگاھھای خود بھترین استادان 
را ار ھر کشور جھان کە بثوائیم استخدام کٹیم معلول علات دیگری باقشد و 


0۔. 


×غرورملی؛ بھانەای مردمپسند برای پوشانیدن حقیقت باشد, گمان من 
آن است کە عات واقعی و ضع فعلی حفظط مثافع طبقاتی باشد, حفظ مشافع 
طہقاتی ظط ٹفس خود ہد پفیست؛ طہیعی است کە وکیلان داد گستری وطبیہان 
ومعلمان گٹرد ھم آیند وانجمن‌کنند و از منافع صنف خود داع کنند, این کار 
وقتی پل استکه حفظ منافع طہقاتی بر خلاف مصالح همۂ مردم باشد یا به 
عہارت دیگر توطئای برضد اجتماع گردد, می نمایدما نمایشی ہر پاکردەایم 
کە در آن هر کس دیگری را فاضل و دانشمند می خوائد وطبیعی است اگر 
فاضصل و دانشمند وافعی از خارج این جمح وارد ان شود صوجب گجادتی 
ہازار علم دروغی میشود, ضر پالمثل عامیائە کە همن تورا حاجی پخوائم 
تو مرا حاجی بخوانء در بارۂکار دانشگاہ و علم و شاگردی ومعلمی ما از 
حفہقت پر دور لیست,. 

سابقاً در (مجله سخن) پیشنھاد کردہ بودم برای اینکهە در علم و 
تربہت این کشور جنہشی ایجاد شود دانشگامی در نقطەای دور از مر کز 
سیاست وتجارت یعنی‌تھران ایجاد شود و درآنجا شرط معلمی فقطشایستگی 
علمی و اخلاقی پاشد و شم از آغاز پایه تحصیل و تدریس آنجا چنانِ بلند 
باشد کە فقط معلم درحجهة اول و شا کرد درجه اول دران به کار علم مشغول 
شوند, چنین دانشگامی تردید نخواھد کرد کە بھترین معلمان را از ھر دین 
وملت و رن چھرہکه پاشد انتخاب کند و ہم ار آغاز کار علم وتربہوتٹ را 
جدی بگیرد, امید باید داشت روڑی این کار بەكمك صاحب ھتان ایرائی 
و دوستان خارجی ایران آغاز گردد, 

کاری کكهە ھم از اکنون می شودکرد این است 
موحب آن آمدن دانشمندان خارجی را بە ایرانآزادکٹیم و ھمۂ دانشگاٹھا 
را مکلف کیم کە درانتنخاب استاد تنھا شایستگی را در نظ ر گیر ند و بھترین 
کسان را ازھر ملت که باشد ا مخاب کئند, اکر پٹو الیم آمدن دانشمندان 


کە قانوئی بگذرائیم بە 


۶ ۳ ۹ کی سے شک ا نات کے کے ہے ا ات کے قفاوم و وو 75 


خغارجی را به کشورخود تشویتق کٹیم وازآنان درٹر پیٹ جوانان خو داستفادہ 
کیم هر پولی کہ خر جکثٹیم صرف بھترین کارھاکر دہ ایم. 


سؤوال دیگ ی کہ در موزڈ معلہ دانشکگاە لم 
معلم دانشکاہ ک1 ٌ َ جا 


۰٦‏ 1 ہت کہ آیا معلم دانشػاہە باید ھمۂ 
و9 ژندگی اجتماعی ی آید این ا ٭ اپ م داد پبایِلک ھهماء 


وقت خود را صرف دانشگاه کند ہا می توائد در 
کارھای دیگر اجتماع نیز شر کت کند, جواب دادن بەاین سؤال بەصورت 
مطلق وقطعی اہ صجیح است ولہ ممکن۔ مھا عدەای ار استادان دانشگاہ 
کہ ریاست قسمتھای مختاف را برعھدہ دارند ہاید تمام وقت خود را صرف 
کار خودکنند عدۂ دیگر صلاح است در کارھای اجتماعی نیز شرکت داشته 
باشند تا دانشگاہ از زندگی اجتماع بی خبر نماند, ھمینٹبن باید دانشگکاء 
ٹر تھبی پدھد 5 بتوائد از کمك رھہران اجتماع در رشتەھای مم فتلف پہوسمّاہ 
استفادەکند, یز لزومی ندارد تصدی کرسی دانشگاہ برای ھمۂ عمر باشد, 
موثت ہودن ثصدی کر سی استادی (مثلا ہرای پنچ یا دہ سال) این حسئرا 
دارد کە اولاً استاد را مثوجه می کند اگر درطی تصدی خود کار علمی با 
ارزشی لکرد استادی او پایان خواھد پافتٹ, دیگر این که بەصلاح دانشگاہ 
واجتماع ھر دوخواھد بودکە بین رشبری پر دانشگاہ و رھہری در اجتماع 
رفت و آمدی ہرقرار باشد بەاین معنی کہ ممکن پاشد اداد حقوق مدئی 
دانشگاہ س از دہ سال خدمت بەعضویت دیوان کشور انتعخاب شود و پس 
از چند سال خدمت ذرو آن دہوان بتوائد مجدداً اکر پعخواھد بەدانشگ۔اہ 
برگردد و از تجر بدھای خود در آنجا شاگردان را بھرەمندکند, 
ادن منظور بپەٹر تیب دیگر ٹھز می تواند حاصل شود ہدینصورت کہ 
دانشگاە از همۂ متخصصان درعلوم وفنونکه در خارج از دانشگاء ھستند 
ہرای تدریس در دانشگاہ استفادہ کند و در مقابل اپن خدمت مزد کافی و 
شایسته بەآنان بپردازد, از بسیاری کسان شئیدہام کە می گویندعا لمودانشمند 
ہاید بەپاداش مادی بی اعتنا باشد, در تیحة اون طرز فکر است كهە ھر کلفت 
فرنگی اگر تصمیم پگیرد درس خصو صی انگلیسی باومہ در اآمدش از اآستاد 
دانشکاە پیشٹر می شود می ثماید در کشور ما زند گی کردن از راہ علم و‌ 
حُّعلدمت علعی ٹن محسوب اُست وعالم باپد مثل گدابان گذر از راە صہدقہ 
زندگی کند, 
معلمدانثگاہ وآزادی امتثلال دانئشگاہ که نام آن را شثیدەایم اصولا 
بپدان منظور است کہ دولت وقت فتواند باداشتن 


قدرت عزل ونصب معلمان دانشگاہ درعقاپد سیاسی و اجتماعی آنان دخالت 


۵ا نشگاہ و اجقماع ....٠.۔-سےوو   .‏ ۔.۔ ےس -۔۔ سے )۳۳۹۷ ۹ 


کيْور سنا علم فقط می تواند درمحیطآزاد نشو و نماکند و استاد دانشگاہ 
وقتی می تواند حقیقت جو بی را دنبال کند کہ ھراسی از ھیچ مرجعی در دل 
نداشته باشد, اما یکی ازشرایط مھمآزادی تأمین اجتماعی و سیاسی است. 
اگر استاد دانشگاھی نتواند باحقوق استادی خود زسدگی امن و مسرفھی 
داشته باشد (چنانکە در ایران نمی توائد) ومثلا اچار شود گفکار برای 
رادیو تر حجمادکند بدبھی آبثت نمی تواند کارپر مای خود را ہر نجاند ومثلا از 
ہرنامۂ رادیو انتقادکند, چنین استادی آزاد است که ازگر سنگی ہمیرد ولی 
آزاد ثیست آنچه می اندیشد بگوید, 

آزادی شرط ئمو و تکامل شخصیت انسانی؛ شرط وجسود شرافت و 
حقیقت انسانی و شرط نمو وپیشرفت دائش است, اما آزادی یافتنی نیست 
گرفتنی است. پاید استاد دانشگاہ بە٭آزادی اندیشه وگفتار اھمیت دھد وآن 
را ازجان و دل بخواہد ودر راہ آنکوشش کند و آن را بەدست آورد, اگر 
درمیان معلمان دانشگاەکسا ا بہاشندکه چنین نباشندەمھمتربن خصلت‌سپاسی 
واجتماعی وشرط اساسی و لازم را برای کار خود فاقدند و مسند استادی را 


غصب کر دہ کاپ 


۷ 
تثرییت و زبان مادری 


اخمرآ نگرائی راجع باەدرستّلفتن و نوشتن زبان فارسی افزایش بافته استٹ 
و درنظر ہسیاری بیم آن می رود کے اگر این وضع ادامە٭پاہد روزی فرارسد 
که وسیلڈ مشترد تفھیم وتنھم درممان ملت ما نعیف وبلکە نابود شود 
انکار نمی توان‌ کرد کا نوشتەھای دقیق و درست و زببا کمیاب استو آنچە 
اغلب می ‌خوالیم زہانی است کہ گاہ درفارسیبودن آن دچارثردید میشویم, 
برای ورود لغات نالازم بہػکانە حدی نیست و بہکانگی جوانان با ادبہات و 
فرھنگك اور انی روز بەروز پہشٹر می شود دسنگاءعپای رسمی کور ما ازابن 
اغتشاشزبافی بی دھرہ ٹیستند و انتشارات دانشگاہ ما نیزا زآن بر کنارئہست., 
مٹلاہ وقتی دریکی از اعلانھای رسمی لعغت دسنہل را دیدم باتامل بسیار 
درہافتم که منفلور ٹویسندہ رمز یا نمودار یا سرمشی یانہان پا همۂ اینھا 
بودہ اُست و کویا اصل لغت (سمبل؛ فرانسوی بودہ کہ بدین صہورتا برآن 
جامة ایرائی پإوشیدەہ است! ساختمان عباراتی که ذفسان در نطٹھای رسمی 


خود ہکارمی ہر ند گاہ بەفرانسوی یا اەرہکابی یاچینی شہیەتر است تا بەفارسی, 
نگرائی در اهن باب بەحعدی رید ات کا وزارت ڈر ھن چند کمسہون 
تشکیل دادہ است تا بەسرعت علل درد ر! دریاہد و با صدور ”ہخُشثامد پا 
اقدام اداری ۸ خشّشضی 4> اظیر آن درد را چارہ سازد! 

اکردردآشفتکی زبان, یانقصس تدرہس آن و بی اعتناپی جوانان بەزبان 
فارسی وفرمنکٹ لی خود واقمەای (یا پدیدەای) مستنل و مجزی وٴنفرد 
باشدء جای نکر انی ثیستء چەشناضن علل وہانتن حار ۂ آنْ آسانتر است 
اما بدنظر ٥ی‏ زسد این درد ب۔قول طبوران نشانای از بہماری ععومی یعنی 
الخحطاط ثر بی می باشد و ای بسا ازبہماری بہیکر اجتماع بەطاور ڈلی حکایت 
- بدھرعال و بت ردہورت کہ باسد بہمار نیازمند مماینڈ دفیق و تاەسل 


اسنت 


آر پیٹ و ز پان مادرگا ...اس .تمس م بات ۸×2+2ص+ص صد سس سیٹالس |۹۳۹ 


در کشورھای پہشرفتۂ جھان هروقت ەمشکلء اجتماعی از ان قبیل 
پیش می آید ازطرف دولت عدەای صاحینظر منہوب میشونئد تا با استفادہ 
ازتمام وسایل ممکن وہاتحثیق تجربی دثیقی وہاشور باعمة کسانی کہ درآن 
مشکل بصیرت دارند درطی مدت کافی گزارشی مفصل درآن باب تھیەکنند, 
این گزارشھا گناہ بە ,و رت کتا بھاپی درچندپن صد صیحه درمی آید وئورا از 
طرف دولت چاپ میشود وبرای اظاھارنظر در دسترس عموم قرارمی گیرد, 
وقتی چیز ی درآن ہاب ناگنتہ وناندوشته نماندء دولت می تواند ازھمۂ آنچەه 
درآن ہاب گفتده شدہ است استفادہ کند تا راہ اقدام صحیح پا وضع قانون 
مناسب را بپاہد, در راہەحل مشکلات اجتماعی خواہ تقسیم اراضی باشد یا 
اصلاح قانون اردواج پا تدریس شرعہات در مدارسء راە صحیوح کار سم 
این است و مسلما ھرافدامی نہازمند تحقیق و مطالعة دقیق و کامل قہلی 
أست, 

قابل توجه است کهە کشورمابی کہ در راہ راست افتادەاند وقتی برای 
تحقیی درمسالەهای خود متخصسان کائی نداذته باشند از دانشمندان ملل 
دیگر استفادہ می کنند چنانکه نھرو نخستوزیر خردمند ھندوستان ہر ایحل 
مشکل اختلافات میان طہقات اجتماعی ہند از سازمان فرھنگی ملل متحد 
کمك گرفت, دراین موارد ناچار باید سلامت و رستگاری اجتماع را ہرغرور 
ملی برتری داد این است کہ برای تحتیی در وضع تر لیت درابران وبافتن 
علل وچارۂ ابن ا؛حطاط بەنظرمی رسد راہ صحیح آت ہاشدکە وزارت فرھنگک 
ما نیزعدەای متخصص را مأمور تحقیق کند و نتیجۂ تحتیق آنان را برای 
اطلاع عەوم چاب گندوشمۂ متفک ران را دعو ت به بحتث کند إاناشرز کت عموم 
دراین بحت حقیثت آشکارکردد, 

کلفتم یانتن علل درد کار جمعی ازم:خعسہصان است؛ بناہراین نمی توائم 
باہ ود حق تم آنچە دراین باب سی ائدیڈم قطعی و یقن فرض کم , آنچه 
خواھم کنت رئوس مطالبی استٹ کە اگر در مقابل .نین ھیاأت 0 
احضہارشوم با عنوان +< ق0 خواھم گفت وخواھم و استآٗ نچےہ م ی گویم 
صرفاً باءصورت دفرضیءای 02 باید راعثنما واساس تحثمیقی علہ یشود 
ہ مکن استتحثہثات تچجرہی نشان دھدفرض من درمت یانادرہ۔ت است لیکن 
برای تعمبن مسیرتحتہق ما را ازداشتن دفرض) چارہ نیست, 

به نفلر می رسد انعطاط ز بان فارسی معلول دودسته ٰ علل باتد که 
برای سھولت بت یك دسته ازآنھا را علل عمومی و دماۂ دبگر را عالل 


خصوصی میخوانم, 


آزادی و پر بیت 


۵ سسسسسس سس کے سے ست٭٠×'شسےإ‏ 


پکی ازعلل عغمومی انحطاط ژہان‌فارسی وشٹر وئرٹنك وسنن‌ابرائی 
بەطور کلی احساس حقارت و زبونی ما در مثابل تمدن فرنگی‌است, لیکن 
ممکن امت نشان دادہ شود کہ جس زبوئی ما درمقابل تمدن فر نکستان خود 
معاول علل‌دیگرست., حقیقت این است که وقتی ما باتمدن فرلگستان برخورد 
کردیم خلاقیت و زایندگیتمدن ما پسہار ضعیف بود وچھارچوبھائی کہ باید 
ھراقتباس جدیدی درآن گنجاندہ شود شکسته شدہ ہود, شخصیت ‌وفردیت 
ما بەصورت واحد تمدنلی ناثوان شلہ ہود این بود کە در برخورد بابمگانہ 
سیعنی تمدن فر نگستان۔ بپجای این کد با اوپیوئد ھمسری و دوسٹی بلدیم 
وچہمزی ہدھہم وچبزی ہمتا لہم؛ یکہارہ ہندہ و أسہر اوشدیم وقتی درقرون 
زرین نمدن اسلامی یعئی بەن قرن دوم وششم شجر ی علوم ومعارف یو انی 
را اقثباس کردیم)؛ جامة نمدن خودرا برآن پوشا نادیم وآن را درلمدنخود 
منعل کردیم بەصورتی که عوام مردمان ھنوز می پندارند ارسطو وجا لہئوس 
بی آنکەہ شخصیت تمدنی ما ازآن زیانی بیند, مملکت ژاہن کە آشنائی خودرا 
بانمدن جدید فرنگستان باما آغاز کرد و امروز درتمدن فرنگی خسواہ از 
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حلمة علمیآن بنگر یم یافنی یا هنریء ھمسرپیشرفتەتربن ممالك مغربزمین 
است) تمدن فرنگستان را بەبھتربن وج کسب کرد: بدون آنکه بەفرھنگك 
وتمدن اوصدمەای وارد شود این است کهە ژابن امروز درعلوم و صنایع از 
ھبمجبك از ملل فرنکستان کم لہست وو خلاقیت ٹمدن اصیل خود را نی زگم 
لکردہ است وفردیت وشخصہیت خود را بەعنوان واحد تمدنی حفظ کسردہ 
استٹ, 

لیکن آنچه ما درصد سال اخیر کردەایم تٹھا گرفتن ظواھر بی ‌ارزش 
و حتی زیانبخش تمدن فرنگستان بود, از معنی و حتیقت آن نەچیزی درك 
کردیم وله ٹرفتیم, شھرتھران و زشتی و آشفتگی پیکر آن؛ چاە ویل دادارہء؛ 

7 ۶ٴخ یں 2 

و طناب باڑیھای سمفيھانة کردانند ان دادارمء شہوع تمدن ھولیوود و 
جرم وفساد منتج ازآنء ھمه نشانەھای بارز تقلید سفیھانه است, شاید عدہ 
ونوع اتومہہلھای پرزرق وبرق تھران در کمتر پایتخت جھان نظیر داشتہ 
ہاشد اما کقدام کودکی است که نتواند ھمة ثروت خود را در راء خربدن 
باد کنکھای رنگی صرف گند از علوم ومعارف فر کستان؛ از آداب آدمیت 
وعدالت آنانء ازآزادی و احترام حقوق فرد و از هر آنان در ہھتر کردن 
7 ان - 
زنک فی چه ڈسب کردہ ایم بپحعت تفصیلی دراہن مسأله کهە ھم دردالك اسٹ 


شم ۰م خارج از مقولہ صحبتن ماست, واقع این انت کد درمقاہل تمدن 


تر بہت و ز بان مادری 





۹ں 


فر نگستان مقھور و زبون شد٭أیم وخرمیرہ را از زمرد نشناختهہ ایم, 

یکی ازجلوەھای زہولی ما دربراہر تمدن فرنگستان آن است کە به 
فرھنگ و سٹن ملی؛ء واز آن میان بەزبان مادری خودء بی اعتنا شدەایم, 
معماری ایرانی باعمۂ ژبباپیش وباھمة مزایابی کە برای آپ وھوای ما دارد 
بەکلی مترولك وفراموش شد, تٹھا وقتی از فرنگیان شئیدیم که مسجدھای 
اصفھان ازشاھکارھای ھنر جھان‌است) سفر بەاصفھان وتماشای اہن آارھنری 
ایرانی رونق گرفت, نیزبدین علت بود کە بەرباعیات عمرخمام توجھی شد 
وباید امیدوار بود روزی فرنگہان شاعنامۂ فردوسی ومثنوی مولوی راھم 
درمیان وس و سیتف) ما مد گند لیکن آن روز ممکن امت ثر جم افگلیسی 
این آثار مفھومتر از اصل فارسی آنان باشد, آنچه از تمدن فرنگستان درغ 
کردیم و گرفتیم تحجلہات سطحی و ہی ارزش واغلب زہانآور آن بود, کودکان 
و جوانان ما ہپ اھنگک زامبو و مامہو می رقصند اما نەازباخ و موزارتو 
ہتھوون وامغال آنان خبردارند ونه ازشنہدن ماھور وشور و بیات اصنھان 
چمزی می فھمند پالذتی می برتادم زنان ما آرایث موی رو رویٴ و گشادکی 
گریہان را از رقاصەھای فرنگی تقلید می کنند ولی از منرخانەداری وتربیت 
کودك فرنگستان چیززیادی درنہافتند ویا بەابن نکتہ توجە نکردند که زن 
فرنگی اگر خود را درحقوق ھمسر مرد می دائد خود را تضمت درفھم و 
کمالء ھمسر او کسردہ است, اسم دختران خود را ویکتوریا و الیزابت 
گذاشتەایم لیکن آیا حتی فضایل اخلاقی سکینە و زبیدہ را بہآنھا دادەایم؟ 
پدر ومادران کود کان خود را بەفر نگستان دتبعید می کنند وبا اگرنتوائند 
ہا خواری وخفت ازفلان مدرسة خارجی تقاضا می کنند کودلكآتھا را یہذیرد 
تاکودکشان اپرانی بارنہاید, سرفرازند بدانکە کودکشان فارسی را یاہەکلی 
فراموش کردہ است یالااقل بد ونامفھوم حرف میزند, خلاصہآنکە حال ما 
حال آنْ شغال شدہ است کە درداستان مولوی ساعتی درخم افتاد و 

پس برآمد پوستش رنگین شدہ كػە منم طاووس علہین شدہ 

پہداست کە درچنین‌وضعی درست دانستن و درست نوشتن ژہان فارسی 
موجب مباہات کسی می تواند بود, آنچه مھماست تظاھر بە‌دانستن زبان 
بیہانه سدیروز فرانسوی و امروز امریکابی است, 

این‌است که دستگاہ فرھنگی ما و مدرسەھای ما و معلمان ما ھمه از 
تثاضای عموم پیروی کردند و درس زبان فارسی در پیکر قربیت ما کم کم 
بەصورت عضوی درآمد کە روزی وظیفە٭ای داشته است و امروز عضوی 
الازم است و ہودونہودش یکسان است, 


ا یی میوص٦ىوھملعلوییکیجلییٌتيصحسشسوس-3:158130:‏ اجت 


شمراہ زبوئی درمقا بل تمدن فرپگستان علت دیگریکه موجب ہی 
اعتناپی بەعلوم و ادبہات بەطورکلی و منجملەزبان فارسی شدء وارونەقشدن 
و درھم ریختن ارزشھای اجتماعی ما بودہ, منظورم از مارزشء چپڑھای ہا 
ارزش است ومثصودم آنست کھ زمالی چیڑھای معیٹی نزد ما ارزندہ بود, 
با ہعران اجتماعی کە پدید آمد چیڑھای دیگری ارزندہ شد, فضایل ورذایل 
چنانَ درەم رشن وباهمآمیوخت کہ ہازشناخان اُنھا ار شسم دشو ارقد, در 
پرخورد ما ہا تمدن ئثر نگستانء کە برای ما ارات روحی عمیی داشت؛ 
عدەای نہود ۰ کہ دراین درپای ناشناس معیر نوی برای تمدن ما تعیین کنند 
بعنی از پہشو ابی معلوی محروم بودیی چھارچر بھای قدیم شکسمله شد و 
مکتسبات حد ید مائند تارھمای عئکہوٹتی شد کہ بەجادی بن فہاشدے ترجہ ان 

: 7 : مو ہے 0 ٠‏ ۰ ے٠“‏ 
حالتٹی شا کہ وفٹی در فرد یدید ید آن را اغتلال روانی (نوروز) ڈو یناد و 
دراجتماع ہایدآن‌را اختلال روانی اجتماعی خواند, 

زما نی داستان سعدی کہ ددوہر ادر ہو دتل درمصریکی علم آەوخت و 
دیگری مال اندوخٹ, ,, واقعیت اجتماعی داشت ولی در این دورۂ انقلاب 
ارزشھاء داستا نی نکامی شد, قصة عبید زاکانی کے دلو لی پسر رانصہحت 
ھمی کرد کہ محلقی زدن آموز وسنػگكذ ازچنبر گذراندن و‌ الا تو را پاەءمدرسهة4 
گذارم تاآن عامەردہ ریٌكابشان بیاموزی ویكك شدر دائشند باشی؛ شکایٹ 
پک دانشمند ناراضی از زمان خود بود بہود ولی مضمون ان در زمان ما 
واقعیت اجتماعی وعمومیت یافت, شعر ناصر خسروکە: 

: ا 

دائش و آزاد کی و دین و مروت ابن مه را بندهۂ درم نعوان ات 
در دستگاہ ارزشهای جدید بەکلی نامفھوم شد, 

اینکه انقلاب اررفیا پددن صورت؛ خود ٭علول چا عواملی بود بحثی 
اأست کہ از لاحاظا علمالاجتماع بہار قابہل ڈوجھ أست دولی برای متععد ود 
ثگاھداشتن بعت) ناچار ‌ دربیان سلسله علل در ھمہن‌جا درنگكک لم شاد 
اثراٹ روحی اہن انقلاب ارزشھا را صادق عدابت بھنر ازھر ٹس دیگر نشان 
دادمباشد, دراثار اوشکنه شدن چھار جر بھای قدیم یعنی ہ+ةیاسھا ومیزانھا 
۔ حس ان زجاراز آنچەھست وحسں سر ڈر ۔دانی وبی معنی بودن زئد کی به بھترین 
وصف بیان شدہ است, در عہن‌حال تثلای او را برای پافٹن متیاسھای نو 
ىی لیخوم برای ان منظ۔ور گا به ڈدشت اڈ دو ر (ایران باستان) بناہ می برد 
وآ اہ آن را درفضابلی کہ شنوز نزد داہن ی موجود انث یںجوید (داستان 
داش آڈل) ولی عاقبت سر ثشته و درماندہ می‌ماند, 

ازعلل دیکری کہ موجپ بی اعتنابی بەعاوم و ادبیات وھمۂ فعالیتھای 


آر بہت و ز بان مادری سکس ےس ےس سستسإسےت سس ۴م ۴ ۹ 


عالہتر آدمی نزد ما گر دید علتی اأست کكکه انعکاس روحی آن را باید جس 
نا اد یىی بەمعنی وسیغ آن ان وقتی هن حس براجتماع چەرہ شود سو 
موجب آن علل متعدد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است۔ اشخاص دنہال 
چیڑھابی ٭ی روند کہ حس نااپمنی آُتھا را کم می کیو پکی ازاین داروھای 
مسکن کسب مال وثروت اسٹ, نزکرٹی افراد درابن حالت ازلذات حسء 
تجاوزنمی کند زیرا فراغت خاطری کہ لازمۂ پرداختن بەلذات و سرگرمیھای 
عالہتراست درآنھا موحود نیست, اشخاص کەه ازحس نااپمٹی رنج می برند 
تعادل شخصیت خود را ازدست می دھند وحال اجتماعات نیزچئین است, 

چند سال پیش کەدررشتەعای تحصبلی دانشجویان ایرانی درانگلستان 
تحقیق می کر دم باتعجب دیدم مہان پسرھا عدۂ کمی کە درس جدی می خوائند 
بہن رشتەھای مھندسی وطب وحتوق تقسیم شدەائد, درمیان دخترھا رت 
سلمانیگری؛ آرایشگری؛ منشیگری و خیاطی داوطلبان زیاد داشت, اما در 
مہان ھزاروہانصد دانشجو عدۂکسانی که دتبال علوم نظری؛ ادبیات وھنر را 
ره پاسلا مارک یی زیدانت اگر عالم کی :یا زیاغی یا غیريك نا 
طبیعی نداثته ہاشہم در آپندہ طہہب ومھندس نہزنسخو اھیم داشت پا !گر عالم 
زبان و ادبہات و تر بہت نداشتہ ہاشیم دستگاہ تر بہت ما لنگٹ خواھد مائد, 
لیکسن این دانشھا در بازار آزاد خریدار ندارد و تسا بەپولی منتھی 
نمیشود وحس ااہمنی را زایل نمی کند, در نتیجه جامعه در رفع احتیاجات 
واقعی خود دپار عدم تعادل می کردد, از طرف دیگر مسلماً عدۂ زیادی از 
اہن جوانان ذوق و رغہت دروئٹی خود راسرکوب کردہ وٹٹھا دنبال رشتەای 
رفتداندکه عایدی پہشتر داشته باشد, در نتیجه نه از استعدادعا وقوای خود 
استفادہکردەائد ونە واقعاً ۔ در اثر نگرائی از ناایمنی - بەتکمیل نفس‌خود 
پرداختەائد کە اگر سلامت شخصہیت برقرار باشد باید وجب سعادت فرد 
گردد, 

از اینجا بەعلل اقتصادی انعطاط تر بہت در اجتماع خود میر سیم شماد 
محثر قیم کہ معا م در ہف اول خدمتگزاران اجتماع قرار داردم اثرفی المثل 
در فلان کشور امریکای جذو بی سفیری نداشته ہاشیم اجتماع ما ازاین لععاظ 
آسیبی نمی بیند, لزومی ندارد مأمور دولتی ما بخواحد ایران وتمدن آن را 
۳۳۷ مغرب(مین معر فی کند زبرا ایران واقعی و تمدن آرزندۂ ایران 
را دیگران از ما بھتر می ‌شناسند و آنان بەما معرفی کردەاندء لیکن اکریك 
معلم کم داشتہه باشہم سی تا پنجاہ نفر کودك سر گردان می شوند ور بیت آنھا 
مھمل می‌ماند, اما بەاین خدمتگزاران اجتەماع چه پاداش می‌دھیم؟اگراستاد 


آزادی و ٹربیت 





۷۳ پیوپیوچسمچجو یس جج سے 
دائشگاہ شود پائصد تا ششصد تومان درماہ واگر دہبر یا آمو زگار شود از 
آنھم کمتر, در مقابل اگر دختری ماشین نویسی لاتین بداند پا سهە براہر آن 
حشظوشٰ در ٹجارتخانە٭ای استخدام میشود, ۱ 72 ر مردی آنرا ھم ثدائد یااصلا 
سواد نداشته باشد و دکان دہورس زمینء بپازکند لااقل ‏ دہ براہر استاد 
دانشگاہ عایدی خواھد داشت, در چئین وضعی آیا توقع می توان داشت که 
فرد سالم عاقلی حرف معلمی را انمخاب کند؟ آیا نلج این وضع جزانحطاط 
تسربہت بطور کلی چیز دیگری خواہد بود؟ مطابق آمار وزارت فرھنك 
دستگاهھای تر بیتی کشو ر پیش ازیكچھارم یا يك پنجم معلما سك راکەنیازمندند 
دار ا لیستند, بفیڈ کسا ٹی کہ بەمعلمی اشتغال دارند شایستگی معلم ہو دن را 
ندارند یعٹی چھارپنجم کودکان ما راکسانی که مر ى توائند کسی رادرس دھند 
و تر پیٹ گند ثربیٹ می کنند و درس مے می آموز زند! 

بەنظرمن 802 وضع ازملخ وسیل وخ کسالی و وبا وھجوم دیگانہ 
بیشتر اسد, خطر این وضع نابہودی تدریجی سرمایةۂ انسانی ماسمت, امعطاطی 
که ھماکون گریبانگیرماست قابل تحقیق دقیق است, چون دستگاہ فرھنگی 
ما شاہستگی آن را نداردکہ در کار خود تحقیق کند؛ برای ما ضروری است۔- 
چنانکہ درمورد مشابھی دولت ھندوستان کردہ است - کہ ازٴسازمان فرھنگی 
و تربیتٹی ملل متحد كکمك بخواھمم و درخواست کنیم جمعی از دانشمندان 
کشورمای بی ‌طرف را برای تحتیق در انحطاط فرمنگی ما و علل وچارۂ آن 
بەکشو رما بفرستند, در نتیجة تحقیق آنان ہا حقینتت و ضح قتریبتی خو دآشنا 
خواھیم شد وشاید وقتی دیگران شدت ہیماری مارا نشان دھند وما را ازخطر 
آن بیاگاھانند وچارۂ درد را نشان دھند بەخود آیہم وکوششی ازخود نشان 
دھییے, 

آنچہ گفته مد بیان بعضی از علل ا حمطاط تربہیت بەطور کلی وازحجمله 
عدم توجھ زبان مادری بود, چنانکە گفتیم ابن ضوع باید پا فراغت و 
وسایل کافی از طرف متخصصان مورد تحقیق قرار کی رد, این تحقیمقی از 
۱ مروف ارد تازقای ماست ومسلماً ہاپد مقدم برھرنوع اقداہ ی برای ‌اصلاح 
دستگاہ تر بہت باشد,, 


ماحھام ماج 
کے کات کہ 


قصڈ آنْ شکارچی را شنیدەایدکە وقتی دوستش از او پرسمد ار گلڈ آھوراز 
زیر پای او رد شد چرا یکی را یا تر نزدء جواب داد بەھزار و یك دلیل, 
دلیل اول آنکە باورت نداشتم, ایز ن ترضیخ کانی 1ت کہ مستمع را ازشنیدن 
دلہلھای دیشر بی نیا ز کرش چنانکه در گفتار پیش قفتم وقتی حتوق معلم 


قروہت و ڑ پان ماددگا ‏ _-انتسسسسسےے _.٭.۔۔۔..۔..-۔_سپٹ شس شس لم م۴ 


مدرسہ واستاد دانشگاہ ازدرآمد رائندۂ تاکسی وکلفت وئو کر کمترباشد طہبعی 
اُست تٹھا طہبقاتی دنبال ین حرفة خو اھند رزقت کە صلاحیت رانندگی تاکسی 
وکلفتی و نوکری را نداشتہ باشند والا فردی کە در عقل وہدن نقص اسامسی 
نداشته باشد این حرفهة را برای خود انتخاپ نمی کند, چون تعھون حقوق و 
مزد معلم در دست اجتماع است (یا دولت کہ نمایندۂ اجتماع است) پایسد 
فرض کرد وکہیل اجتماع خود بدین الحطاط رضا می دھد ونمی‌توان فرض کرد 
درك این مطلب فوق هھوش واستعداد گردانند گان دستگاہ فرھنگی مامت 

لاہد شنیدەاید کسا نی که مسؤول این وضعند می گویند وضع معلم در 
ھی حای جھان خوب لیست و ھمہجا معلم بہاید فداکاری کند و معلم نباید 
خود را با ہازرکان و مقاطعه کار مقایسەکند, جواب من این اسن کە اولا 
جھان را ہسیار کم می شٹاسند و الا می دانستند کہ چئین لیست, در ممالكگ 
پہشرفتة جھان مسلماً نان و مسکن و سلامت معلم و زن وفرزندان اوتأمہن 
است و اگذشتہ ازاین از ایمئی کلی موجود دراجتماع خود برخورداراست, باہ 
فرض‌اینکہ یکی ازممالكژك مغرب ژزمین‌را بھا پیم کھ معلم دراثٹ وضماسفانگیز 
معلم ایرانی را داشته باشد لزومی ندارد ما از رذائل و قہایج ملل مغرب 
زمین تقلیدکنیم؛ لزومی ندارد ما از دگانگستریزم> کودکان امریکاپی تفلید 
کیم ویا بگذاریم کودکان ما مثتل کودکان پیخانمان لندن مجرم شوند و یا 
فجایع دیگری را از فرانسویان یاد بگیریم, رات استکه در امریکا چند 
سال پیش عدۂ زیادی از زنان معلم؛ کهە حتوق آنان از کافتھاکمتر بود؛ از 
معلمی دست کشیدئد وبە کلفتی پرداختند, ولی ابن عیب اجتماع امریکاباید 
ہرای ما درس عبرت باشد نه سرمشق فضیلت, اگر به کشورھای دیگر نگاہ 
می کٹیم بایداز آنھااصولی را فرابگیریم کەموردپسند عتل وانصاف باشد, از 
مھمترین مہزانھای سنجش تمدن اجتماعی و اقتصادی کشوری یکی ‌آن است 
کە در آن‌کشور ہین خدمتی کەکسان بهاجتماع می کنند و مزدی کہ برای ان 
خدمت دریافت می دارند تثاسب معقولی برقرار باشا, پس اگر در اجتماعی 
مژدکسا نی کە کا رآنھا بەقول عہیدزاکائی دمعلق زدن وس ازچنہر گذرائیدنء 
اُسہٹ بہش از مزدکسا ٹی باشدکهە درد چسی یا روحی پا جھل مردم را 
مھمترین دردھاست علاج می کنند آن اجتماع نزد عقل و انصاف متمدن 
لیست و راہ و رسمش برای ما قابل تقلید ثیست, 

عذردیگری ھست که دستگاہ فرھنگی ما بدان نول می شود ک در 
حفیشت عذر 6یپ عمین گناہ اس پہشوایان فرشنگک ما می ڈویند آآگز بھ 


حشولق معلم افزودہ شود کارمندان دیگر دولت نیز ھمون توقع را خو آھند 


ع3 نج بومسص٦٘ٗٔسجمچکج‏ اناو خریت 


داشت. جوابمن اینست کەچە کسی ازوزارتئرھنگك خواسته بودکە این همهة 
کارمند نالازم را برای دستگاہ دولت بسازد؟ حقیقت این است کەکار وزارت 
فرھنك دردرحۂ اول ساختن اشخاص عاطل و بہاطلی بودہ است کە لناچاربرای 
کسب معاش خود در دامان دولت افتادەاند, اعنقاد من این است کىەکمتر 
ہپلای اجةماعی می توانست بەحامعة ماثا اپن حا از لحاظ اقتصادی وسیاسی 
واجتماعی صدمه ہرسا دک دستکاہ فرھنگی مارسانیدہ است, باانحصارتر بہت 
بەیکنوع مادرسه- یعنی مدرسة متوسطه۔وزارت فرٹمنكک ہپکلی تعادل اجتماعی 
ما را برھم زدہ است, راست است که زیائش در درجہ اول متوجه خود 
اومی شود یعنی بەائدازژەای اشخاص غیرمولد وبیکار ب٭۔اجتماع تدوبل دادہ 
است کە ہرای اشخاص مفمد و لازم از فبیل معلم ھسم دیگر نائی برخوان 
اجتماع لماندہ است, از این ممحث کہ روشن قدن آن پکی ازم همترین علل 
ہدیختٹی اجتماعی مارا نشان می دھقد بای بەتفصسل بحثت شود ولی وارد در 
موضوع این گفتار ٹہیسہٹ, 
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موضوع ادن قسمت ٹُفتار علل خصوصی اۃحطاط تدریس زبان فارسی 
است. بععی وقتی شرایط عمومی لازم برای اینکە تسر بہت ہرپایڈ صحیحی 
فرارگیرد؛ فر اھم شود ان وقت بحئی کہ خواھد آمد ہاید مورد توحهہ قرار 
گیردے ذخست باید پور سوم ھدف تدریس زہان فارسی جیسٹ ١۰ا١‏ شاید لازم 
پود قہا” پر سیدہ ہاشیم زباك‌فارمی چہست, زیرا می نمایدکە دراین بارہ میان 
ما وحدت عقیدەمای موحود نپاشادم می توان تصو رکرد عدەای زبان سعدی 
وا زبان فارسی امروز می دائند و عدەای زہانکلیلەه ودمند را وعدەای زبان 
قھر ماتھای جمال زادہ را درداستان دفارسی شکراستء. لیکن مسلم ا گو ند گان 
رادیر (وتلو ہزیون) آنچه راخود بہدان تکلممی کنند زبان فارسی می شمارندو 
چون این پہدٹ سردراز دارد وارد آن نمیشوم و فرض میکۂم بداٹیم زبان 
فارسی چیست وہخواھموم آنچه را زبان فارسی می خو انیم بەوسہله ثر بیٹ بهە 
فرزندان خود پماموزیم, 

می تو ان گفت ھدف تدریس زبان‌فارسی آن استکە بەدکودکان بیاموزیم 
منفظاور خود را با٦‏ صورت د یی و پمسندیدہ زبائی پا نوشٹٹنی بەز ہان فارسی 
بہان کنند وبەدیگران بفھماند و بیان دہگران را خواه بەصورت زبا نی باشاد 
پا ذوشتٹنی درستٹ چفھمقدن ار این رو ڈیہ می شود کہ تدریس زبان فارسی در 
دبستان و دبہر ستان مسلعاً باپد مھمتریِن درس باشد زبرا بەوسیلڈ ندردس 
زبان بادری است که بەەمعنی واقعی کلمەد از کودك آدەسی ٭حموان اطی> 
می ‌سازیم؛ او را کویا مسی کلیم و مہان او و محیط اجتماعیش اپنجاد ارتباط 


ثر بیت و ز بات مادری 





سس سالسلےہ 1۴۷۷ 


می کٹیی, اف اصلی ازتدریس زبان فارسی این است ولی هدتھای انوی لیز 
ھمت کكه پایا۔ بہثہع ھدف اصلی حاصل شود و ہدین ھدفھا نیز آشارہ خوامد 
شد 

رھہران تر بہت ما بەخطا پنداشتەاند ھدف درس فارسی فقط تعلیم 
خواندن و نوشتن است وحال آنکه سخن گفٹن درست و درست سئن‌شئیدن 
و درسٹ درلدکردن ھمانشدر مهم اسٹ کهە خواندن و نوشثن. وٹتی مربیان 
اجتماعما اژفن تر ہہت بی‌خہر ہودەاند عجب نیست اگر خوائندہای کہ ثر بہت 
کا راو ٹہست اراین امر تعجب کند و بورسد مگر گفتن وشنیدن شم پاداگر فتن 
لازم دارد؟ حقیقت این است که این هر نخستین ھنری است کە باید آموخت 
ودر ہم دوران مدزسہ ہاید آموخت, 

باید۔ در ےہعقان بەکودك آموخت دزسٹن کوش کند و آنچە می شود 
درست بفھمدو آ نچہ را درست فھمیدہ اأستن دوس بیان کید باید معلمفارسی 
را در مدرسۂ ابتدابی ماتوجه کرد صدای انسانی ھم مثل عمضلات دست وپا 
نہازمند تربیت و ورزش اآست, اما لازمۂ بیان درست و منظم و مٹنطتی فکر 
درست ومنظم خننطتی اأست, پس معلم زبان فارسی درحا لیکه درست سن 
گفتن را بەشاگرد می ‌آاموزد درعین‌حال فکر او را تربہت می کند زیرا کر 
و زبان باعم ارتباط پسیار نزديك دارتو 

نتیچڈ اپنکےەه شسدف تدریس زبان فارسی را درزست تشخیص ندادەایم 
نفا یھی است کہ ازاین لحاظا درافراد خود مشاهدہ می کیم ازمدارس مابه 
ندرت کسانی بیرون می آپند کە بتوانند درمقابل عدەای بایستند وباصدای 
رسا با ہہانی منظم ومنطتقی فکری را بیان کنند, اغلب کسا نی که نسزد ما 
بەفصاحت وبلاغت مشھورند کسانی ھستندکە قادرند تموجات صدای خود 
را برای مدتی ادامه دعند بدون اپنکە مطاب معہنی ر ا دقبثاً و بەصورت 
پسندیدەای بەحاضران ہفھمانناىی کسی کے ار پکی ازایسن سخثر انیھا خارج 
میشاد بەرفیئش کفتٹ فلان جاەہەوبپ صحبت کرد وقتی‌ر فہلش پر سیا کہ چھہ 
کفت جواب داد چنان فریمنڈ فصاحت اوشدہ بودم کہ یہادم نہائد چا ششٹیدم ! 
نتہععجة دیگرہدی تدریس زبان فارسی عبارات باسمەای و قالبی اسٹت که در 
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گفتەھا ونوشتەدھای ما فراوان است, منظور از ہفته با عہارت قالبی عبارتی 
انت که ود ھہچگاہ دردرست بو دن آن تفکر نکردەایم۔۔آن را ازجای دیگر 
گرفتدایم و در زہان خود به کار می بریم زیرا تنہای پاتثصس لمو عتبلی ما 
مانع است که ہرای ببان فکرخغود عبارات خود را بکارہریم. 

عہارات قالبی شبیه بە آن‌است کە سعدی درداستان جدال سعدی بامدعی 


آزادی و ٹربیت 





(۵۶۸ _سسسس سے 
دمہالغات مستعارء خواندہ اأستٹ, مہبالغات مستعار در گفتەھا و نوشتەھای 
ہزررگان مافراواناست, در کتا پی کە اخیرا نوشتەشدہ اسق مرتپ می خوانید 
ک٭ە دہٹا بەجبر تاریخ فلان؛ فلان سیاست را در پیش گر قت) یسا دجہر تاریخ 
اقتضامی کرد کە فلان اقدام اقتصادی کر دہ شودہ باید از نوپسندہ پرسیدکدام 
حہر ) کدام تاریخ و در کدام آزمایشگاہ یا سند معتہر وجود چۂئین حجہری 
اثہات شدہ است, حقیقت این ‌است کە ابن عبارتی مسنعار است کھ وپسندہ 
بی آلکكه درآن تفکر کند ازحايپی گر فتہ ایت وگویا چون فریفتة طنطنۂ لفظ 
آن شدەات درلوشنڈ خود نکرارمی کند, اگر زہان فارسی درمدرسۂابتدامی 
ما درست ثدریس میشد امروز گر فتار چنین ٭جہر تار بءخیء لبودیم! 

قایس متعددی کە درفکر ما موجود است نتیجۂ مستقیم بدی تدریس 
زبان فارسی اتا کمٹرشدہ است کھ ناطقان ما درتعریلف عہاراتی کہ ہکار 
می برند تفکر کردہ باشند, گمتر می دیٹم که ناطقان بەزبان فارسی حدودلغات 
وعبارات را محترم شمارند چنان بە این ہی بندو باری زبانی عادت کردەایم 
گه نقص آئرا وقتی متوجه می‌شویمکە بہخواھہم گفتەھا یا نوشتدھای خود 
را لغت بەلغت بەزبان دقیق دیگری ترجمہه کنہم, چنانکە گفتم لمو فکر و 
زہان باھم پیش می‌رود و پیش بردن وثر بیت کردن فکروزبان کار معلمزبان 
فارسی امست, 

آمو ختن درست ات ش‌دادن وفھمیدن بیان دیگری یز اھمیت ہسیار 
دارد و بەاین نکته نیز در مدارس ما توجه نمی ‌شود, ابن تثربہت گذشتهہ ارز 
لزومی که صرفاً ازلحاظ درس ومدرسه دارد؛ نخستین پایڈ تر بیت اجتماعیو 
تر بِہیتپن کود کان ہر ای حکومت ملی اآسٹ, باید بە کسودكک ایرانی در مدرسهہ 
احترام بەحق بیان دیگری را آموخت تا بتواند بادقت و باتحمل بنشیند و 
بیان دیگری را بشنود وتفکر کند, مادامکه این ‌عادترا درمدرسه بەکود کان 
نہامو ختدایم فمی تو انیم تو قع داشته ہاشیم اجتماعات سیاسی+ا درست و منظم 
ادارہ شوند وتوسط این اجتماعات مثئظاور ومتصودی اتجام گیرد وبرآوردہ 
شوفضش 

درس درست گوش دادن و درست سخن گفتن را درممالك پہشرفتۂ جھان 
ھنگام درس وخارج ازدرس دراجتماعات مختلفی کە کود کان عضو آنھابند 
بدیشان می آموزند, شاگردان يك دببرستان انگلیسی؛ مجلس بحت ومناظرہ 
دارند کەه اغلب مسائل مم سیاسی و اجتماعی روز درآن مارح می شود 
و 5ود کان ایسن انجمن ھا را ہباھمان نظطامنامە٭ای کیہ در پارلمان ائکا۔.۔تان 


معمولی اعیتت ادارہ می کنند ونظم وتر تیب این مجلس کود کائہ ذہسمت کمی 


قر بہت و ز بان مادری 





۹ڈ 


از نظم وترتیب پارلمان انگلستان ندارد, ائجمن بحث دانشجویان اکسنرد 
و کمپریج معروف است و در آنجاست کہ سیاستمداران و بیشُوایان اجتماعی 
آپندۂ انگلستان تر بہت می شوئدظظ مسائل مؤم سیاسی کشور ذر این انحمنھا 
مطرح است واغلب پیشوایان مھم اجتماعی وسیاسی ‌انگلستان دراین‌مجالس 
پإحعت دانشجوبان شر گت می کنندے 

درست گوش دادن هنری است کهە مدرسه بابدبەشاگرد بیاموزد وتاکنون 
تعلیم این ھنرجابی در دستگاہ فرھنگی مسا نداشته استء مدرسه باید قدرت 
ادراك را درشاگردان تقویت کند, ادرالك عالم خارج ممکن استٹ ازراہ چشم 
دست دھد یا ازراہ حواس دیگر, ھمچنانکە باید درمدرسه بەشاگردآموخت 
آنچه را می بیند درسٹ نگاە.کند و درآن دقت کند ہاید ھمچنان بەا وآموخت 
درآنچہ می شنود دقت کند و در درك وقبول آن ئیروی انتقادی عقلی خود 
را به کاربرد. چون ابن تربیت صورت نگرفتهہ اآست می بیئیم ذھن افراد ما 
دستخوش چیڑھایی است کە می خوائند و می‌شنوند بدون آنکە درآن تفکر و 
تعقل کنند, اغاب شنیدەاید کسی می گوید فلان مطاب فلان‌طور است 
چون در روزنامه یاکتاب نوشته شدہ بود یاچون گویندۂ رادیو کھ(متأاسفانہ 
ٹلویزیون ھم بەآن افزودہ شدہ است) چنین گفت, اغلب ھر کە نعرۂ قویتر 
داشته ہاشد یا وقاحت زبانی او بیشترباشد در ذڈھن آدمی کہ تربیت صحیح 
نیافته است تأئیرقویتری بجا می گذارد, مسلعاً درست گوش‌دادنء شنیدہ را 
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درزست بررسی کردن وآنچه را باعقل سازگار است پدیر فتن؛ درسی است کھ 
باپد درخانوادہ شروع شود و درمدرسه ادامه پاہد, 

وظیفة دیگر مدرسه آن است کە بە کود کان خواندن ونوشتن ہپیاموزد 
لیکن این کائی ثہیست و باید در آنان عادت خواندن و نوشتن ایجاد کرد, 
درموارد ضروری بکار می ہریم, مدرسه درما ایجاد عادت خواندن ولوشتن 
لکردہ اث ایمت کھ کتاب وقلم و کاغد در خانەھای ما جر و لوازم لوکس 
مسوب میشوند. نامەھابی راک پاھم می‌لویسیم در نظر بگیریدو اغلب 
تھا بە٥صورتاحساب‏ بقال شبیة اسمت, ہا مقداری تعارفھای لوس و بی معٹی 
شرواع می کٹیم واگر مطلبی نداشتا ہاشہم باھمان تعارفھا ختم می کیم نزد 
ما نامەلویسی برای رفع احتھاج ضروری؛ پابرای تعارف وتملق بکارمی رود, 
وسیلة ھنری بیان افکار و احساسات وعواطف لیست و کمتر می کوشیم تسا 
صرفاً ہاھنر ڈوپسند گی خود درخوائندہ ایجاد انیہساط ونشاطکٹیم, نزددیگران 
دیدەاید کہ نامه نویسی خود نوع مھمی ازادبیات را تشکیل می دق اث 


٥۵‏ پا سس لسم سمتستساں سا کت سے آزاٹی د ٹر ہہت 


باقطار را آھن در فرنگستان سفر کنید یا در مھمانخائەای چند روز ہمالید 
می پہٹید مقدار مھمی از وقت فراغت کسان صرف نوشتن امه میشود وھمة 
ایٹھا امدھای تجارتی ‏ یستند, خائم یکی از دوستان فرانسوی ە٭ن نقل می۔ 
کرد پس ازاین کە دوسەہار شوھر آیندەاش را ملاقات کرد وقبل ازاینکە با 
ھم نامزد شوند امزدش بەسفررفت, می انت نامدھای او بودکه دراوعشق 
وہەعبہت ایجاد کرد وتوسط این نامەھا بود کہ حس کرد ھمسائی وتجا ٹس آٹھا 
با پکدیگر تاچە حد است, این بودکه وقتی شوھر آبندەاش از سفر برگشت 
ھمینکه بەاوپیشنھاد عروسی کرد پذیرفت و ھردو ابن زناشوبی خوش ہٍخت 
وا مرھون عنرنامەنویسی خود بودئد, 

اما رغبت بەخواندن نیز مثل رغبت بەنوشتن ھر گز دف تسربیتی 
مدارس مانہودہ است, تنا بھای درسی ما شامل یك مشت دستورمای اخلاقی 
خشك و پیمزہ ومقداری رقمصں وافسانەعابی است ک۸ می توائند ذھن کو دلك 
امروزژ را برانگہیزند علاقه بەخواندن که بایپد درمدرسڈ ابتدابی ایجاد شود 
مھمترین راھی استکه می تو اندکودك را بەسرزمین دائش بکشاند, 

درست استکه درمدارس ما خواندن ونوشتن را بەصورتی بەشا ارد 
می آموزند؛ ولی علاتة واقعی بەخواندن را درچند درصد شا گردان ایجاد 
می کنند؟ چند درصد مردم مدرسه رنتڈ ما واثعاً وقت فراغت خود راصرف 
خواندن می کنند؟ کمی عدۂ این مردمان دلیل روشنی برقصور و عجزدستگاہ 
فرھنگی ماست, کتاب خواندن که برای صاحب ھرشغل وحرفەای یکی از 
وسایپل مھم پیہڈرفت درآن شخل وحرفه است وہرای شمڈ مردم ڈر رٹ پائتة 
چھان پکی از وسایل مھم تفریح وصرف اوقات فراغت است درمیان مردم 
ما اشتغالی است کە عدەای خاص (کد بثيه به٭آنان با سوءٹان می نگرند!) 
بدان می پردازند واعتتاد من این است کە گناء این وضع دردرجۂڈ اول بادستگاہ 
تر بھی ماسش, ‏ 

مختھہر اینکەءھدف تدریس زبان مادری باپدآن ہا شدکه ذودکان را قادر 
گند منظور خود را بەصورت دقیق وخودایندی ہا زبان یا با نوشتہ بیان 
گمند و بیان دیگران را درست ہشنوند وبخوانند و در کند, تدرپس زبان 
مادری باید در 5ودك عشق بدخواندن و نوشتن را اپجادکند و خواندن و 
نوشثن را مغلراہ رفتن وخوایدن برای او امری عادی کند, برای رسیدن 
بەاپن شدف وسایلی لازم استکهە مھمترین آنھا 'کتاب و معلم اُست, 

کا 


از شڈ عسواہمل مخقتلی يہ در تر بہت مؤثر البیش ما ید نان ات یاں بھماندازہۂ 





ٹر ببت و ز بان مادذری 





۵۱ 


معلم ثباشد, این که ماملتی بلندمنش خو اھیم شد یا ملتی پست و رذل؛ اینکه 
فردا برای ما عزت خواھدآورد یا نکہت ہسته بدان است کە معلمان کو دکان 
امروز ما چەکسائند و در راہ تریبت چه می کثیم, این روزھا تکاپوی بسیار 
دیدہ می شود مہادا چیزی در اقصی بلاد جھان ساخته شودکە بەایران وارد 
شود توانستدایم از لحاظ واردکردن دآرتیستء کاہارہ از همة شھرھای 
جھان پیش افتیم, نوشا بای شیمیاپی در ینگی دنیا نمالدہ است کہ در ایران 
نماپندہ نداشته باشد, کا چھای فراوان می کاریم صرفاً بدان منظورکه ھنگام 
عید فذر نگہان روشەکن کثیم و ہدیغان بفروشوم, این ھهمه نشان پہشرفت اسگ 
و دلھای ما راگرم میکند, لیکن برای تربیت معلمان کود کان خود چهھ 
آەردہەابم؟ 

بش ازصدسال ہبیش وقتی ویکنورھ وگو ویيكدستهہ از نمایند گان شر افتمند 

و شجاع مجاس ملی فرانسه برضدکودتای لوی اپائون قیام کر دند ویکتور۔ 

دو کو شرح فدا کاریھای خود و آنان را درکناب تاریخ ہك جنایثت ثبت 
ک ر۵,لیز درآنک5 ناب نوشت (بدرھردہ فرالسه يك شمع ھست که روشنی پخش 
می کند وآن معلم است و يك دھان ھست کە برآن شمع ہف می کند و آن 
کشیش استہ, ما خوشبختانه ہیجوثتکشیش نداشتەایم ولی آیسا صد سال 
پس از آن تاریخ در ھردہ ما يك معلم هھست؟ آیا مشغول تھیۂ مقدمات آن 
ھستیم کہ روزی درھر دہ ما يك معلم باشد؟ 

آمار وزارت فرھنگك نشان می دعدکه در سال تحصیلی ۳۹۔۸٣‏ تعداد 
۶۸ نفر آموزگار در سراسرکشور بکار مشغول بودەاندکه از آنھا فقط 
۸,۴ ففرتر بہت معلمی یافتەاند, یعنی کمتر ازيكچھارم معلمان دبستانھای 
ما برای شغل معلمی تربیت شدمائد, وقتی در نظر بگیرید همکودکانی کە 
بەءدبستان مم یروند بہش از لم یىی ازکودکان کشور لہستند می بینید کە ما فقط 
برای یك ھشتم کودکان خود معلم داریم و برای ھقت کو کاڈ معام 
شایسته نداریم, این نکته را ھم برسبیل اصل مسلم بہذیرید کە معلم خار۔ 
مغیلان لیست کەه خودرو ہاشد کسی است کە باید اورا تر بہت کرد وہرای کار 
مھمی کد ب۸٦‏ عیدہ می گیردآمادہ ساخت, 

ونتی عقبماندگی خود را از لحاظ تربہت می بیٹیم تمایل اولی ما 
ادن استکه خود را تبرلە کیم و ہار مسؤولیترا بەدوش دیگری ہگذاریمو 
اگرنه قضا وقدرء وضع جغرافیابی خود و دول بزرگ جھان یا لااقل دولت 
خود را مسؤول بد ایم واورا ملامت کثیم, شك نیستکە دولت مسؤول 


7 ۶۱ 1 ٦ 
اسہت ولی حقیقت ان است کە امر ٹر بہت مھمٹترین وظیفة ملی شمة ماست,‎ 





۵۳۲ ۱ کی 5 یسلت ا3یق و یت 


اگر دولت بناست عامل و وکیل ماباشدآیا هر گز از دولت جداآ خواستەایم 
این وظیفه را ہروظایف ثانوی دیگر ے وَيَعغا بروظطایف تصوری و واھی۔ 
دادن آن بستەاند, ایجادکابارەھای بیشمار تھران مثالی است که اول بەذھن 
می آید, چرا درو مر تر بہت ہاید افراد دست از پا خطا نکنند وبەانتظاراقدام 
ذوالت سٌستتا 

امعاد اوضاع واحوالی که مو جب شود حوانان وخاصه دختران شغل 

2۲ : ََ : 

معلمی را برای خود انتخاب کنند ازاهم کارماپی است کە بایدکرد, اگر ناچار 
شویم ٤‏ دراوردن معلم ازکشو رھای پہشر فتة جھان ڈُہز نباپد کمتر پن تردیدی 
یەمخود راہ دھیم, کافی امت یك رقم نالازم۔مثٹلا اتومہیلھای دولتی --. را از 
بودحۂ خود حذف کثیم وبەجای ان معلم وناظم مدرسەد و رٹیس مدرسه از 
اروپا استخدام ہم من اطمینان دارم وزیران ما حاضر ند فداکاری کنند واز 
اتومبھیل پگذرند وسوار تا کسی شوند بەشرط این کہ بودحة اتومہیلھا صرف 
کاری از این قبیل شود, 

وقتی اوضاع واحوال لازم برای تربہیت معلم فر اھم شد ہاید در روش 
تدریس فارسی در مدرسە‌ھای خود تجدید نظرکٹیم, وضع فعلی چنان است کہ 
سھم مھمی ازوقت شاگردان در درس فارسی صرف نوشثن دیکتهە می شود 
سھم دیگری ب٘ەدرس انشاء تخصص دادہ مسیشود و بقیۂ وقت صرف 

بورھ ۶ و-. 1 ۰ رھ 

کتاب غخواندنی فارسی می گردد, در آخر سال ازدیکته وانشاء امتحان کتبی 
میشود و ازکتناب خواندنی امتحان شفاھے, چون امتحان شفامی بمشتر یاء 
شوخی شہیه است ودرحثیقت مسؤول قبول شدن شا ردان درامتحان‌نمرہەای 
است کە در امتحان املاء و انشاء می گیرند, 

در درس املام لم قطمدای را از يك کتاب دادبیںء انتخاب می کند 
وھهمۂ ساعت ان را بەشا کردان دیکكته می کند, اگراین قطعه از کتاب مشکلی 
بثااً مرزبان نامه انتخاب شدہ پاش ممکن امت شاگردان نوشتن چند کلم 
مشکل راک ھیچگاە در زند پی بەکارشان می آید پادبگیر ند واگر ازکتاب 
آسانی باشد استفادۂ آنھا ازآن ساعت درس منحصر بەآموختن دویا سەه کلامۂ 
ثا ہل اشتہاە خواھد پود ایلنکە قطاعهہ مثلا ازم رز بان ‌نامه اأُست یا از منشات 
0 لُممقام إِستة یداین است کہ حال معلم آن روز چوئه باشد یعنی ہا جھان 
در قھر باشد یا در صلح, بەھرحال شا ردان از صرف ادن ساعت بھرەای 
متناسپ با وقت ل می برند و لطف و منعلقی ھم . این نوع درس لمی پیئند, 
ٹم کم درس فارسی درنظر تھا مترادف با ببھود ٹی واتلاف وقت می شود 





تر ببت و ز ہان مادری . - سے سی می چس سی سے ۳" 


ھمین وضع در امتحانْ پیش می آید شاگردان برای چیزی که بەآنھاآموختهہ 
نشدہ است امتحان می شوند بەاین معئی کە دیکتة امتحائی ممکن است از 
کتابسی انتخاب شودکە شاگردان هر گز اسم آن را نشئیدہ باشند و شامل 
کلماتی باشدکە هر گزکسی بەشاگردان یاموختہباشد, اگرعدۂ لغات مشکل 
زباد باشد شاگردان برای جرمی کە نکردەاند مجازات میشوند و اگر عدۂ 
لغات کم باشد همۂ شاگردان ٹمرڈ خوب مم مر و ہرای کاری کەه انجام 
ندادەائد پاداش م ی ایند , بەھرحال نمرۂ امتحان املای فارسی بەندرت پا 
اصل کلی امتحان یعۂ ی ٭توزیح طہیعی 6 نمرەھای امتجحائہے ی تطبیق می کندو, 
نمرەای کە شا گردان در این درس و بپہشتر بستہ بەبخت و تصادف 
استاء 
نخست باید پرسید عدف تدریس املای فارسی چجہست, تصورمی کٹم 
پاسخ ابن ہرسش‌آن باشد کە ھدف آن است کە شاگردان شہوۂ درست نوشتن 
لغاتی را کە در زندگی روزانڈ خود بکار می برندء بیاموزند, هدف مسلعاً 
این نات ان لغات مھجور و نامأنوس و مترولك را بەوسیلة این درس به 
شاگردان بیاموزند, اگر این کار مطلوب باشد باید در درس دیگری بە٭آن 
پرداخت لە در درس املای فارسی۔ بناہر این کاری که باید بکنیم این استٹ 
5 ه لغات مورد اشتباە را در زبان مرسوم فارسی در کتا بھاپی بہەثر تیب 
دشواری جمعآوری کٹیم, آنھا رامعۂ یکٹیم و در حملەھا بکار ریم و این 
کتابھا را در دست شا ردان بگذاریم تا از روی آن بنویسند و آن را یاد 
بگیرند و در آخر سال مسؤول دانستن چیزی باشندکہ در طی سال بە آنھا 
دادہ شدہ است, شاید سزاوار نیست بیش از يك ربع یا نیم ساعت در هفتہ 
از وق ت کودکان کلاسھای بالائر صرف درس املای فارسی شود, ومسلما این 
درس قابل اپنکه پنجاہ درصد مر فارسی را ٹامین کند سچٹانکه می گند 
ٹیستش 
درس دیگری که مسؤول پٹجاہ درصد دیگر نمرۂ امتعحان کتبی شاگرد 
در درس فارسی است درس انماء است, انشاء چنان کہ در مدارس ماتدریس 
میشود شاید ۰" ین درسھا باشد وشاید هیچ درسی یەابن بدیتدریس 
نشود وتا این حد در نظ شاگردان عہث وبی فایدہ جلوہ نکند, مرسوم آن 
است که معلی ع77 موضوعی می دھد کە دربارۂ آن انشاء بنویسد 
معلوم ٹیست شاگرد چه باید بنویسد و ازکدام سے را گی پبروی کند 
و ازکدام نوشتەھای گذشتگان پا ھمزمانان خود سرمشق کرد گاہ موضوع 
انشاء دستور اخلاقی مہتنڈل وپیش پا افنادەای است از قبیل اینکه ؛ کساذ ٹی 
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که بد را پسندیدماند ندانم زنیکی چه بددیدەاندء پا تاقوانی دلی بدست آور, 
در این جا شاگرد باید مبلغ اخلاق شود و داد سخن بدھد و درمہتذل گویی 
باکویندۂ رادیوومطبوعات روزانئه وقا بت کند, گاہ موضوع انشاعء موضوعات 
درمانتیكء و احساساتی است ازقبہل ×وصف بھارء و روس عشق, دراین 
موارد شاگرد یك سلمبلهة عبارتھای مستعار و جملەمای قالبی کھ ھیچ کدام 
زادۂ فکر یا عواطف خود او یستند پشت سرھم ردیف می کند, از بلبل و 
سنہل ونرگس ص+ ہت می کند وحال آن‌کكه باءاغلب احتمال ھیچ يك را هر گز 
ذدیدہ استا۔ منظورآن اأست کهە چند سطری پراز کلمات خوش العحان وعہاراتی 
کە در جادببات: آموخته است بنویسد وانجاموظلیفہای کند, اما شعین شاگرد 
وقتی بنا شود نامەای ہەبرژن شھرداری پئویسد و شکاپت کندکە کوچ او 
پراز خاکروبە اعت و درخواست کند کە بەپالك کردن کوچە بپر دازند بکلی 
درم ی ماند, پا وقتی ہەسٹری می رود اگر از او پعخی اھید وصف مشھودات 
۰ ک5 ۰ کم ہت ۰ ۸ یا 
خود را برای بی از دوستائش ڈو یسد بکلی عاجز می شود وا ڈر یبەهھمین 
ٹرتیب بالا رود وروڑی ھوس کند استاد دانشگاہ شود خواھید دید مطلب 
سادۂ علمی را بە٭زبانی معقول و سادەو مفھوم نمی توائد بیان کند, 

درپایان سال در درس انشاء نیزشاگردان برای چیزی کە نیاموختەاند 
امتحان می شوانا]غ بسته بے+لصادف انت کا تمرۃ خوب بگیر ند یا ہد معلوم 
لبہست معلم از آٹھا چه می ‌خواھد و چگونه ورقەھای آٹھا را نمرہگذاری 
می کنا ھر گز در تصور معام وشاکرد نمی گذرد کہ درس فارسی را ھم مشثل 
تاریخ و ھندسه و شیمی باید یادگرفت و در پایان سال باید چیزی بیہش از 

۰ ۰ ےہ 

آغازسال دائست, امتحان شفاعی کتاب یاکتا بھای فارسی کە مقرراست شا گرد 
سر اسر سال خواندہ باشد به ورٹی انجام می گیرد کہ این لن را دردل معلم 
و شاگرد ھردو تقویت می کندکە درس زبان فارسی شوخی بیمزەای بہت 
لیسش 
ً اما ہدف تدریس انشای فارسی چیست؟ آن است کە بەشاگرد بیاموزیم 
گفتنپهھای خود رابا بمانی منطقی سادہ ودرست بیان‌کند (و یز این کە وقتی 
چیزی کە به گنتن بیرزد ندارد خاموش ہمائد)., هھدف آن استکە شاگردان 
را قادرکند مدرکات خود را وصف کنند یا افکار وعثابد وعواطف خودرا به 
وسپلۂ نوشتن بەذھن خوائندہ انتقال دھند. درس انشاء (برخلاف درساملاء) 
پگی ازمھمترین مواد بر امةداست. پەابن وسبله اسث کہ معلم می تواند دایرۂ 
ادراكد وتوجه شا ردان را وسعت دعدء نظم منطقی در فکر آنان ایجادکند 
وآنھا را قادرکند افکار و عو اطف خود را بەشہوۂ بسندیدمەای بیان کئند در 
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حقیقت معلم انشاء اول فکروادراكکودلك را ثرییہت می کند وپس ازآن بیان 
او را ومی دانیم فکر و زبان باهم پہوسٹگی نزديك دارند, شایدکمتر درسی 
از لحاظ فایدۂ ترپیتی کە ہر آنْ مترتب است بتواند ہا درس انشاء رقابت 
کرد 

برای نوشتن باید نمو نەھای نوشتەھای خوب در دسترس شاکردان 
گداشتہ شود, فراموش نباید کردکه زبانی کە شاگردان بکار می برند باید 
زبان فارسی امروز باشد نه زہان گلستان یاکلیله ودمئه, برای این منظور 
باید کتا بی ہرای ھر کلاس تھیه شود ونیز ہاپد معلم ازشاگرد پخواھد کتا بھای 
دیگری پیش خود بخوائد, طبیعی است ھرمدرسەای باید کتابخائە٭ای داشتہ 
باشدکەکودکان بنوانند از آن بەامانت کتاب بگیرند و بەخانۂ خود برند, 
تر جمەھای خو بی کە ا زکتا بھای خارجی کردەاند ممکن است بەشاگردان دادہ 
شود. لزومی ندارد موضوعھای ابن کتابھا صرفاً موضوعھای ادبی باشد زیرا 
مرادازدرس انشاء ساختن ادیب ونویسندہ نیست. منظورآن ‌است ک۵ا گردان 
قادر شوند هرمطلہی راکە بخوامند با بہان سادہ و درست وشہرین بۂویسند, 
راسٹ استکە اغلب لویسد گی فارسی چنانکه درنطقھای رسمی و نامەەای 
اداری و گفتارھای رادیویی دیدہ می‌شود پراز خطاھای فکری وزبانی امت 
اما انکارئمیتوان کردکە عدۂ کمی هستندکە نوشتەھای آنھا بابھترین ثرہ 
ھای بھترین دورەمای ادبی فارسی ھمسر است وابن موجب دلخوشی است 
وامید می توان داشت که سپیدۂ صبح رستاخیز ادبی وفرھنگی ایران باشد, 

معلم انشاء ہاید بەشاگردان اصول منطقی فکر واستدلال را بیاموزد, 
مثلا اکر شاگردی نوشت ہبنا بەجبر تاریخ فلانء دولت فلان کار را 
گر۵؛؛ معلم بہاید بەشاگر د نشان دھدکهە ھیچ دلہل مقنعی در دست لیستٹ 
کە در تاریخ جہری درکار باشد یا اگر ب۔اشدکسی آنراکشف کردہ باشد یا 
پا اگر کشف کردہ است شامل این مورد بخصوص نیز بشُود بایدشاگردان 
را برحذر داشت کە لغات و عباراتی راکه درست نمی دائند بە کار برند. باید 
بەآنان آموخت کە از قضایا چگونےه نتیجه گہر یکنند, از ھمےه مھمتر پاپد 
بەآ نان آموخت پیش از آنچه باید؛ نگویند بلکە بەاین وسیله درد ملی 
پرحرفی و خارج از موض+وع صحبہت کردن و حاشیة طویلتر از متن نوشتن 
(کە بلابی است کە گریہانگیر ناطقان و نویسند گان ماست) کم کم علاج 
شود 

معلم می تواند نوشتدھای اداری ونطٹھای رسمی ومقالات روزئامەھا 
را بگیرد و عیوب و نقایص فکری و زبانی آنھا را بەشاکردان ثشان دھر 


ے۔ آزاٹقا و ٹرثیت 





۶ ہس 


مثلاً می تواند امثال این جمله راکہ در یکی از روزنامەھا نوشتہه شدہ بود 
ا نتخاب کند: جھواپیمای حامل.., در فرودگاہ مھرآباد نشست و فرودگاہ 
در سکوت ابدی فرو رفتء, می تواند بەشاگرد نشان دھصد سکوت اہدی 
یعئی سکو تی کہ ھیچ گاہ بھم نخواھد خورد, چثٹین سکو نی اگر تا پلنسال 
پیش در کرہ مساہ بود امروز حتی در آنجا ھم قثیست چےەرسد بەفرودگاہ 
مھرآباد, می تواند با آوردن ایسن قییل امثال شاگردان را از بکاربردن 
عبارات قالبی برحذر داردم 

معلم می تواند بەشاگردان بفھمائند از استععال مترادفات پرھیز 
کمند زیرا از دقت بیان می کامد, می تواند بەآنان بیاموزد آنچجا کە لفظ 
سادەای برای بہان منظور ھست باید از بکار بر دن الفاظط امنجار دوری کرد 
مثااٴ وقتی ممکن أست کسی بگوید یاہدویسدکه حم ن آنمطلب رابەحسین 
گفت۷) لزومی ندارد ہگوید یا بنویسد دحسن آن مطلب را بەسمع حسین 
رسانید, چئین استعمالیء شم الازم است ھم زشت و ہیان دوم بەھیج وجہ 
محترمائەتر از ببان اول نیست! معلم می تواند این جملڈ مرسوم اداری را 
بە٭شاگردان نشان دھدکە ×لامۂ فلان برای شما ایفاد می گرددہ و می‌تواند 
ہہ آنھا ہفھماندکە کلمۂ دایفادء زشت و نالازم است و بھثٹر اسٹ آن معنی 
بەزبان مردم ایران بین صورت بیان شودکە هنامۂ فلان ہرای شمافرستادہ 
می شودء! می توائد بەکودك نشان دھد تکرار يك فعل برخلاف اعتقاد و 
روش نویسند گان رسمی و ادار ی ما بەھہچ وجە زشت يا3 مسلعا 
می توان گفت جدر خاله موش ھست و موش را اشن ھست و وش زا 
شنواپی ھستء و لزومی ندارد ہرای اجتناب از تکرار دھست) آنجمله را 
بە٭این صورت زشت یمان کئیم کہ جدر خانه موش موجود اأسٹ و موش را 
گوش می باشد وکوش را شنوابی شست), وئٹیز لزومی ندارد برای احتناب 
از تکرار فعلدکردنء دنم ودن را کہ معنی اصلی آن نان دادن و نمایش 
دادن است بچای آن پکار ریم و مثلا بەجای اینکهە ہُو یمم دحسن اسب 
را زین کرد و حسین رابراو سوارکرد و او را روانه کرد ہُو ییسم ×احسن 
اسب زا زین تمودہ حەین را رآن سوارکرد واسب راروانه نمودەء و 
بەاین ترتہب فاچار شویم فعل وصفی را ھم بەصورت غلطی بکار بریم, باید 
باذکر مثال بەشاگر دان فھماندکه در بھترین کتا بھای اساسی فارسی ھیچوقت 
از تکرار فعل واحدی وحثت ثداشعەدائد, 

آنچه ذفتہ شد تٹھا ہرسپیل مثال بود ومنظور من ‌آن لہست که بر نامۂ 
کار معلم فسارسی و انفاء را تعیین کم لم باید برای تدریس نوشتن 
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یہ زکتاب درسی ‌موجود باشد و بر آن کتاب راہنمای کامل یڑ برای معلم آمادہ 
ذ۵ 

تدریس قرائت ہا خواندن فارسی دردبستان بەوسملهکتابھابی میشود 
کە وزارت فرھنگك فراعم کردہ است, چون این کتابھا انحصاری است و لیز 
چون در تھیڈ آنھا ھیچ یك از اصول تر بھی در نظر گرفتہ نشدہ است وحتی 
پر از اغلاط زبانی است؛ قابل این است کهە در بحٹی جد|اگانہ مورد رسود گی 
قرارگیرد, در دبہرستانھا شاگردان در سالھای اول منتخباتی کە از ادبیات 
فارسی فراھم شدہ است می خوائند, در تهیة ایسن منتخہات یز دقت ہسیار 
کمی بکار رفته استك, بەنظر می ‌رسد در درجه اول ھدف تھیڈ این ماشخبات 
آموختن درس اخلاق بەشاگردان است ولی در ذھن فراھم آورندگان این 
کتابھا و لیز در ذڈھن نویسند گان اہتسدابی ھیچ روشن ثہیست کہ چە نوع 
اخلاقی را می خو اھند بەشاگردان بیاموزند, از این گذشتہ با پرکردن آین 
کتابھا از دستورمای مہتذل اخلاقی نه اخلاق بەشاگردان آموختہ می شود 
ونه زبان و ادببات فارسی مثلًا آنچە‌درشاہنامۂ فردوسی اصلا مھمنہست 
و‌ مسلما نمابندۂ بزرگی فکری ولبوغ ھئر ی او نیست اشعار حکمی واندرزی 
اوست و اغلب این اشعار است که در کتابھای درسی مااوردہ می شود, آو 
متون فارسی در سالھای آخر دہیرستان معمولا تٹھا کلیلە و دمنه تدریس 
میشود, من حتی دہبرستانی را می شناسم کە در آنچا شاگردان کلاس‌چھارم 
دوہاب کلیله و دمنه را در ھمة سال خواندەاند, در سال پنجم و ششم لیز 
ہا معلم دیگر ہاز ھمان دو باب را خو اندمائد, گوبی ادبیات فارسی منحصر 
بەدو باب این یك کتاب است! 

اما تدریس کنا بھای فارسی معنو لا بەاین تر تیپ صورت می گیردکە 
هريك از شاگردان بەنوبت چند سطری درکلاس می‌خواند, معلم لات و 
عہارات مشکل را توضیح می دقن چون تو ضیح معلم منحصر بەمعنی کردن 
لغات است (که بآسانی ممکن است بەصورت فرھنگك مختصری در آخر 
کتاب آوردہ شود)؛ بقیة شاگردان باافکار وخیالات خود مشغول میشوند, 
چرن امتحان درس ‌فارسی دراخر سال شفامی ات یعنی درآخر سا نیز از 
رری خواندن دویا سهە سطر؛ سرنوشت شاگردان س دو یا سه دتمله تعیین 
می شود (ومعمولا ھمڈ نمرۂ قبولی می گیرند) شاگردان عادت می کنند کہ 
درس فارسی را بەصورت درس بی فایدہ و زایدی تلقی کنند ودر خارج از 
کلاس وقتی صرف آموختن ان نکنند, وقتی وضح تدریس زبان فارسی در 
مدارس ما این است عجب یست کسە می بمٹیم ہسیاری از بزرگان قوم و 
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استادان دانشگاہ نمی توائند سادەترین مطلب علمی یا اجتماعی را ہا زہانی 
سادہ و درست و قابل فھم؛ بیان کنند, کو تا ماازکشورھای معدود جھان 
ہاشیم کہ معتقدند درست گفتن و نوشتن زبان مادری موھہتی است الھی کە 
ممکن است فقط نصیب عدۂٴ معدودی شود! 

برای این کہ تدریس زبان فارسی درست صورت گہرد نیازمند کارھای 
مقدماتی بسیار ھستیم کهە شاید مھمترین آنھا ایجاد مؤسسۂ تحثیق درزبان 
قارسی باشد,.١‏ این مؤسه پە کمكے محثقان ہسیار نیازمند است تالغات‌ممختلف 
را در نواحی مختلففی ایران جمع‌آوری کند وفرھنگی برای زبان فارسی تھيہە 
گید ما ھنوز نمی دائیم زبانی که درکتب دبستانی ماآموخته میشود برای 
قلان احیة خراسان یا فراھان مناسب است یا نیست, پس ازآن باید دستور 
دقیق کثرت استعمال هر کلم درزبان فارسی معین شود تاہدانیم درکتا بھای 
ابتداپی ہا چە کلماتی شرو عکنیم نیز باید پیداکٹیم بر ای کودك در سالھای 
مختلف چه مفاهیہمی قابل درکند و کدامئیستند, کا بەذھن من می آیداین یہت 
اسٹکه در پکی از کتا بھای سابقی ابتدابی (گویاکتاب چھارم) خوائدەام: 
واجب آمد برآدمی شش حی اولش حسقلی واجحب مطلق 

می‌دائیم مفھسوم واجحجب (در مقابل ممکن) و مطلق (در مقابل 
لسہبی) مفھوممای مشکل فلسفنی شتند کهە فقط اس از تحصیل فاہملاہ ممکن 
است درلك آنھا برای شاگردان هجدہ ساله بەبالا ممکن شود نە ہر ای کودلد 
دہ ساله! 

نہاید فراموش کردء در مدرسڈ ابتداپی پعخصوص؛ ھدف تدریس زبان 
فارسی آموختن درستخو اندن و درست نوشتن زبان فارسی اٰستٹ نهآموختن 
اخلاق یا تاریخ یا مطالب دیگر, ایٹھا ممکن است ھدفھای مشروع انوری 
باشند, یناہراین درکتا بھای‌اہتدابی مابخصوص پایدزبان امروز بەشا گر دان 
آموخته شود, گذشته از کتابھای درسی باید کتا بھای دھمراہء مختلف برای 
سالھای مختلف کسود کان تھیە شود هیچ لزومی نسدارد این کتابھا صرفا 
مربوط بەتاریخ پا ادبہات ایران ہاشد, ممکن است از تسرحمەھای خوب 
کتابھای سادۂ خارجی استفادەکرد, هدف این است کە کود کان زبہان امروژ 
رازیاد بخوائند تا بصسوائند آن را در گنتن و سوشتن درست بکار برند, 
.۱١‏ فکر ایجاد مؤسسة تحقیق زبان فارسی دا مرھوت دوستم دکتر پرویز خا فلری ستم: امیدوادم 


فذرست کلند معَاله مفصلی دداین باپ ہُو پسند و جز ثھات اون پیشیاد ہسیار مھمدا بە تفصیلىی 


بباناکئنند 
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موضوع کتابھای ھمراہ باپد طوری باشد کے رخبت کود کان را برانگیزدےمے 
ممکن است قصەھای ھمۂ ملل را بەفارسی سادہ ترجمه کسرد و در دسترس 
کود کان گذاشت, مسلءآکتا بھای علمی سادہ ہسیارمورد رغیت کود کانِاستٹ, 

کے : : 
باید سازگاری موضوع این کتابھا را با ذوق شاگردان در نظر گرفت .ممکن 
استن قصەھای ادبہی معروف را بەزبان شیرین و سادۂ امروز تھیەکرد؛ ھم 
آنھا را در متن کتا بھای درسی گذاشت وھم بە٭صورت کتابھای درسی جد|گانهہ 
خیش فو کے 

برای شاگسردان دببرستان ہاید بەصورت صحیحی منتخہات رغہت۔ 
انگیزی ازادبہات فارسی فراھم آورد, مثلا می توان قصەھای معروکشاہنامه 
را (بدون حذف و تغییر) جداگاله ہا چاپ خوب برای شاگردان تھی کرد 
و مقدمەةای بەنثر برای ہر قصه نوشت تاشاگردان ارتباط این قصەرا پا 
آنچە یٹ ش از آن گذشته اٰسمست بہیئند , مثلا اگر داستان فرود را انتخاب 

میکٹیم 204 استا در چند صمفھ۸ داستان سیاوش را کہ مقدمڈ آن داستان 

استٹ برای شاگردان ہگوٹیم و ھنر نماپی فردوسی را تشریحکٹیم و پس از 
آن داستان فرود را نقل کثیم؛ باید لغات و عبارات مشکل را معنی کیم تا 
شاگردان ہدون مك معلم ہز بتوآنند از آن بھر مند شو لی مسلما درمتدمڈ 
هريك از این داستانھا باید فردوسی بەشیوۂ نوی بەشاگردان معرفی شود, 
تاکنون در تاریخھای ادبیات و تذ کرەھای ما بەذکر مطالب ؛ ىیاھمیتی در 
ہارڈ او اک ثفغام یشدہہ انت از قہیل داستان مبتڈذل او باسلطان محمود,شاید 
بھٹاردرز مک بەزبان سادہ برای شا اردان مدارس از فردوسی شد٥است‏ 
آن باشدکه مرحوم فضروغی در مشدمۂ منتخہات خود از شاھنامه آوردہ 
اأسث, اہن کار را ہاید بەھمان ترتٹیپ برای بزرگان دیگر ادبی و‌ فرھنگی 
اپران کرد. 

ہا آکە عرفان و تصوف پکی از مھمترین خدمات ما بەتمدن است 
ھنوزکتابی در فارسی نیست کە اصول فکر عرفانی را ہرای خوائندۂ غیر ۔ 
متخصصی بەزبان سادہ بیان‌کند, مسلمعاً نمازمندیم برای شاگردان سالھای 
ا دبیرستان و دانشگاہ کە ادبیات فارمی تحصیل می کنند کتاب سادەای 
در معسرثی فکر عرفا: ٹی و تأئیسر آن در ادبہاب فسارسی بلو یسوم تٹھا 
بدین ترتیب است کە ممکن است شاگسردان را بەادبیات فارمی 
علاقەدمند سازیم, 

در اصول امتحانات ز بان فارسمی نیز باید نجدیداظ ر اساسی کنیم مسلما 
املای فارسی قاہل لہست کە در عمۂ مراحل پنجاہ درصد لمرۂ زبان فارمسی 


ہم لِم یبسالصمتتہنھئرآججى٭سوس الکو ےج ۵966ی او نیت 


را تعمین‌کند (من امتحان شفاھی زبان فارسی را بەحساب ثمی آورم), امتحان 
دقیق فقط بەصورت کتہی ممکن است و تٹھا بەاین وسیلہ است کہ معلم و 
شاگرد هردو را می توان متوجەکردکه ممکن است, معلوماتی کە شاگرددر 
طٰی سال آموخثه است دقیقاً سنجیدہ و اندازەگرفت از کتا بھاپی کە شاگرد 
بەصورت کتاب ھمراہ خواندەاست وا زکتب درسی باید امتحاندقیق ومنفصل 
کتہی شود, در این امتحان معئی کسردن لغات و نوشتن انشاء جسزئی از 
سؤالھایی است که باید از شاگرد بشود, بحث در معئی و مفھوم آنچه 
خواندہ است؛ اظھارنظر راجع ب٭افکار ومطالہی که در کتابھا بہبان شدەاست؛ 
تشریح صفات و اخلاق کسانی کە وصف آنان آمدہ است مسلماً باید جزع 
این امتحان ہاشد, مقداری از این امتعحان ممکن اآستٹ با روش ائستء بہهھ 
۱ عمل‌آید, در اینجا فرصت بعحث تفصیلی از این موضوع بسمار مھم ثہست 
ولی مسلماً باید وزارت فرھنك روش امتعان زبان فارسی را مورد مطالعة 
دقفیقی قرار دھد وروش بی ‌منطقی وہی‌اساسی راکہ اکنون درامتحانات فارسی 
مرسوم است منسوخکند, 
مختصر آن کہ تدریس زبان مادری کە مھمترین مادۂ برئامۂ مدارس 
ماست باہد مورد تحقیق و مطالعة دیق اولیای فرھنگد ما قرار کر د و 
ہزار و يك موڈوع مربوط بەآن باید بەوسیلۂ متءخصصان فن روشن شود, 
منظور از این گفتارھا حل هیچ يك از این مشکلات نہودہ است؛ جلب توجه 
په اھمیت مو ضوع وذک ار بعضی از مسائثل فراوانی است کە ہاید حصسل شود 
تا تدریس و تحصیل زیان فارسی از وضع اسفناك قعلىی رھابی پاہد 005 
نویسندہ موفق شدہ باشد توجہ اولیای فرھنگك و کسانی ر اک بہتسر بہت 
فرزندان این آب و خاك علاقه دارند بەاھمیت اینموضوع جلب کند منظاور 
او بر آوردہ دہ اہی 


۸ 


علوم و ادبیات بەز بان سادہ 


١‏ سادہ کردن علوم 
پہشرفت معرفت بشری درهمة رشتدھای عام در زمان ما چنان شدہ است کە 
برای دانشمند میسر نیست جز در قسمت کوچکی از علمی کە بر گزیدہ است 
صاحب نظر باشد و بە ندرت کسائی را می توان پافت کهە درجمیع رفتەدھای 
علم خود بەدرستی صاحب خبر باشند, وسعت علم وپیشرفت آن الہته مایة 
خوشیہختی اسٹ؛ لیکن کمی فرصت و کوتاھی عمر بیش از پیش مایة تاس 
است زیرا حس میکثیم ھنوز با مھمانسرای جھان ائس اگرفته وہا الفبای 
وجودآشنا نشدہ باید رخت سفر بر ہندیم, ھمزہان بر ناردغا باید بگوٹیمعمر 
چند صد ساله پایدتا شروع بەشناختن معنی زندگیکثیم. پہشرفت دانش هر 
چند تسلطہشر را بەطور کلی پر طہمعت پیشتر کردہ است بەافراد حس کوچکی 
ومحدودیت خاص دادہ است, حسم ی کہم میلیو ھا حقایی شناختنی درعالم 
وجود دارد حالآنکه ما بیش از ذرەای را نثوائمم انتا ھمر اہ گوته بای 
بگولیم: 
جھان و زندگائی خردخرد گشته استٹ 
پیش آن پسر خردمند خواھم رفتن 
کە تواند این قطعات را بھم پیوستن 
رز اع یسوم ئ ظا ضرف ماف 
ہرایچارەکردن این وضع درپنجاہ سال اخیر دانشمندانِ ونویسند گان 
فر نگممتان کوششھائی کردەاند, کوشیدہاند تا علوم را بەزبان سادہ دردسترس 
ھمه ہگذارند تا آنکس کە مثلا منچم است و فرصت آنکه از ہاستان شناسی 
اطلاع دقیق پہدا کند نداردے اگر بخواھد بتواند با خواندن يك یا چند 
کتاب مختصر از پہشر فتھابی که دراین‌علم رخ لمودہ است خہر گیرد تردید 
نیست کە بەاین ‌ترتیب خدمتی بز رك انجام دادەاندء زیراگذشته ازآن‌کە ما 


سس آزادی و ترببت 





۴۳م( 
بة٭ دأائستن احتیاج داریم و حس می کثئیم کہ ھر چة‌ آگاھی خود را از جھان 
وسعت دھمم مثل این اس که عمر خود را درعرض افزایش دادہایمء اغلب 
دانستن اصول علوم وفنون دیگر برای زندگی روزانة ما بکار می آید وکاہ 
ضروری است و مسلعاً شمیشهة زندگی راآسانتر و سازش رابا محیط سھلتر 
می کند, اگر مثلا عالمی عالیقدر در زبانشناسی هیچ از اصول فیزيك و 
الکتر یسیته پا مختصری از بھداشت اطلاع نداشته باشد در زندگی روزانڈ 
خود ہا اشکال مواجه میشود, پہداست کە خواندن چند کتاب سادہ در این 
زمیئه به اوکمك خواهدکرد, 

ازٹخستین کسائی کە بەتا‌ خیص‌علومدست زدندپکی ھ,ج,ولز دائشمند 
وئویسندۂ عالیقدر انگلیس استکە ۂذخست تاریخ بشر را از قدیمترین زمان 
تاکٹون خلاصه کرد١‏ و پس ازآن بەكمك پسرش ج,ف, ولز استاد دانشکدۂ 
علومدر دانشگاہ لندن وجولہان‌ھا کسلی مقدم علمایزیست شناسی ‌انگلستان 
اصول علم زیست شناسی را دريكکتاب برای خوائند گان غیر مثشخصص 
جمع ارد۲, پس اڑ او سر جممز جمنز وادینگتون اصول علم ھیأت و فیزيك 
وا بەزبانی سادہ وشتند, اکنون در زہانھای مختلف اروپابی صدھا کتاب 
ڈذوشته شدہ است؛ ہدان منظورکەعلومرا با زبانی سادہ برای غیرمتخصصان 
شرح دھند, از بھتربن کتابھابی کە اخیرآ در این موضوع ذوشته شدہ است 
می توان بتعلم یونانیء تألیف فرینگنون٣‏ و متعلم برای مردمء تالیف ل. 
هاگہن۴ و دریاضیات برای میلیونھاءتالیف ھمین دانشمندہ را نامبردکه عمه 
شاھکاری ازبہان روشن وتل‌خیص درستند, امید است روزی این ھرسە کاب 
پاہ فارسی ترجمهہ شود 

6 0ک 

غایت ومنظور علم دانستن است و دانش درنفس خود مطلوب است, عالم 
در درجه اول منظورشآنست کە طہبعت را بشناسد و رابطۂ بین پدیدەهای 
طبیعی (فنومن‌ھا) را بیان‌کند, نتیجۂ این دانستن تسلط بر طہبعت و افزایش 
وروی آدمی است, پہداسن اگرفرصت نداتجه ہاشیمزیاد بدائیم کم دانستن 
ولی درست دافستن بھتر از ھیچ ندانستن است, لیکن در این راہ خطرات 
بزرگك ھست: یکی آن‌است کہ دائش پیچیدہ ومفصلی را چنان ساد کنندکە از 
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ى۴۳م۶) 


ان درڈھن‌خوائندہ تصورات نادرستی ایجادشود, خطردیگر آن کہ آنچە درعلم 





علوم و ادبیات بە ز ہان سادہ 


ونزدعالم فرضیەای ببش نیست وبەمنزله اہزار کاری است کە تاساختد شدن 
اہزار دقیق تری اچار است ہباآن کارکند؛ درائر سادەکردن علمء نزد غیرعالم 
اصلی مسلم وقطعی جلوەکند, درو زبان روزنامەای فارسی که متآسناله پراز 
عہارات قالبی است ء اغلب می خوائیم که مثلا تاریخ چنین وچنان نثان 
دادہ است, من نمی دانم کدام تاریخ چتہن وچدان لشان دادہ امت واصولا 
بەن مورخان بزرركک عصرما ھنوز اتفاق ڈشدہ است کہ تاریخ چجہ نشان دادہ 
است! خطر دیگریکكەه هدانشمند اقصء را تھدید می کند آن است کە ممکن 
است خبرناقص خودرا ازعالمء عین علم فرضکند و درنٹیجه دچار غرور و 
گستاخی شود وحال آانکهە علم واقعی‌درعالم ایجاد خضوع وفروتتنی می کند, 
نوشتەاند وقتی دانشمند بزرکكک انگلیسں چارلز داروین کتاب معروف خود 
اص او١ع١‏ را انتشار داد در محفلی یکی از متشرعین گستاخ بر خاست و 
خطاب بداو گفت٠‏ دآتای داروین‌ من کہ تردید ندارماسلاف من ازپدر ومادر 
ھمدآدمی بودماند, شماکە معترفید ازنژاد میمون ھستید بگوئید از جانب 
پا۔ر بەمیمون میزسمد پا اژجانب مادر؟ء. داروین الہتة ح۔وصلة بپحٹ با 
اوباش را نداشت. ولی یکی از دوستان وھەکاران او برخامت وگفت: 

آتای محترم! نەداروین ولهہ منھیچیك ننگی نداریمازاینکە ازمیمون 
آمدہ ہاشیم واصولاً ھیچ پسری نباید از پدرش ننگك داشته ہاشد و نه ہدو 
افتیخارکند, اما من ٹن می داشتم و ازخجالتآب می شدم اگر مثل شما در 
محفلی برمی ‌خاستم و‌ درعلمی کە النبای آنرا نمی دائم چنین وقیەحاله اظھار 
نظر می کردم,٭ 

یادمادعاد 

موارد فراوانِ می توان ذکر کردکە اطلاع نثاقص ازعلعمی ممکن اآسمٹ ص و ہہ 
گمراھی شود بخصو صاگر داعمۂڈغرض نیز مو جودہاشد ,شاید بھترین نمونڈ 
این اشتباھات خطافاقی باشدکە درذھن عوام نسبت بە نظریات استاد فروید 
دانشمند بزر ك زمان ما وپدر پسیکاالیز ایجاد شدہ است, دریکی ازکتبی 
کہ ازطرف دانشگاہ تھران چاپ شدہ اأست چنین می‌خوالیم: 

٭درقہسال مشاھدۂ این وضع وخیم مکتب روانشکافان نتہجة درمسانی 
خاصہی می گیرد و می گوید چون مسائل اخلاقی و احساس گنھکاری ہدین 
وخامت است بھتر است آئرا اژشتخصیت انسانی حذف کثیم, حالا که تصور 


ومل ٥ج5‏ آہ صنوض0 8نا بمنتم۱عط مملعوت 1۰ 
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ارتواب بداخلاقیء اغتلالات روانی مم بە بار می آورد ہماییم بداخلاقی را 
معمولکثیم؛ بەخوبی وہدی قائل نشویم تابشر ازآن‌رنجور نباشد, اخلاق 
مایه دردسر است؛ بھ چە‌درد می خورد مردەباد اخلاق. طرفداران فروید 
پدینسان فکر می کنند.> 

اظھارات مؤلف ہر ای کسی کە آثار فروید وپیروان اورا خواندم باشد 
موجب حیرت است, ناچار باید فرض کردکھ ویسندۂ این سطورھر گزکتابی 
ازفروید نخواندہ و درقضاوت راجع بداو ازمقالات گمراەکنندۂ روز نامەھا 
اطلاع گرفته است, ہدئیست ایشان آگاہ باشندکە فروید شخصیت انسانی را 
بەسه قسمت ئھاد (14) وخود (0ع) و فر اخود (وچ‌٥‏ ۲۳ء ر؛ی) تقمیہم 
می کند وقسمت <فراخودء راسرچشمة اخلاق ودین وفضائل عالی اجتماعی 
وبہ قول خود فروید عالیترین محصرلات تمدن بشری می شمسارد فروید 
معنقد است افسان وقتی سالم و طہیعی است که بین سه قسمت شخصیت او 
تعادل وعماءعنگی باشد و درمان پسیکانالیز جزاین ذیست کە این تعصادل از 
دست رفته را بەمریض بر گردائد, به ایشان اطمینان می ‌دشم کہ ھیجمك از 
پەروان فروید به آ نچە ایشان گفتەاند معتقد پیستند, ایراد ایشان بهە فروید 
بی ‌شہاھت بەایرادی کەآن‌کشیش بەداروین کرد و ذکر آنگذشت: ئیست, 

اشتہاہ پسیار رایچ دیگری که پیوسته تکرار می شودآن است که می - 
گویند دقانونْ طہبعت بر فلان امرحکعفرماستء یابه ٭حکم قانونْ طبیعتہ. 
واین ناشی ازآن است کە قانون طہمعت را ہاقانون دولتی یا اجٹماعی اشتباہ 
می کنند قانون در اجتماع یا اخلاق مجموعهُ قواعد و مقرراتی استٹ؛ پا 
می توا نگفت مجموعۂ اوامر ونواھی اس که ہر روابط یمن افراد پا رابطة 
بین ‌افراد ودولت یا رابطة بین دولتھا حکومت می کند و ازطرف مقام معینی 
وضع شدہ یا برطبقی عرف و عادت مرسوم گردیدہ است , آنچھ قانون علمی 
می خوالیم درحقیقت جز بیان اختصاری ازوقایع طہیعی چیزدیگری ٹیست؛ مثل 
اینکه بگوئیم حجم گاڑھا تناسب مستقیم باحرارت و تناسب معکوس‌بافشاردارد, 
شاید صلاح بود درمورد دوم بەجای قانون کلم دیگری بکاربردہ ہاشیم از 
قہیل (بیانء یا <دتوجیهء وغیری 

یب 

امروز کہ خوشبختانه بازار تر جم کی مغرب زمین درکشور رواج پائشاه 
است تر دید ئیست ازمفیدترین کارھابی که می توانیم کرد ترجمۂ کتب علمی 
سادۂ فر نگسنان است لیکن درانشخاب این کتب و درترجمۂ آنْ بخصوص به 
ات رواج وتأئیری كهە این گو نه کتب خواھد داشت باید دقت فراوان ہکار 


علوم و اد ببات بە زبان سادہ 





کت ں7 


ہریم, متثرجم دراین مورد مثل ھمه موارد دیگر از دو کار اگزیر است: 
اول آنکه پایدآنچە را می خواھد بەفارسی بگرداند نخست خسوب بفھمد و 
دومآنکهە زبان فارسی‌را چنان بئو یسد کهە دیگران پی بسرند منظور پویسندۂ 
اصلی چه بودہ است, 


۲ آیا ادبمات را می توان سادہ کرد ؟ 
در بحث پیش سخن ازسادہ کردن کتابھای علمی بود. گفتم چون دامنۂ علم 
وسعت ہسپار یافته است و فرصت ما برای خبر یافتن تفصیلی از جھا نی 
کە در آن ژیست می کثیم کافی ٹیست)؛ کسا لئ کە تیج تحقیقات دانشمندان 
را بەزہانی سادہ ہرای غیراھل فن نوشتەاند خدمتی بز رك کردەاندء چھ ھر 
يك از ما ھرچند در رشتەای از علم صاحب نظر بہاشیمء در ھزاران رشتۂ 
دیگر عامی صرف ھسٹثیم و خواھیم ماند, روزگاری کە انوری می گفت از 
منطلق وموسیئی وحکمٹ نصیہی وافر داردء جڑ روز گار ما بود, سادەکردن 
علوم اگر توسطکسانی بەعمل آیدکە از آن علم آگاھی کافی و بیانی رسا 
داشعه ہاشدء لە تٹھا صدمەای بەعلم لمیزند ہلکە ممکن است خوانندگان 
را در طلب علم راغبترکند, 

اما حال نوشتەھای زبباء یعنی آنچه بە معنی‌تنگتر کلمه ادبیات 
می خوائیم؛ نوع دیگراست, نوشتەھای زیہاآثار ھنریند, غایت علم دائستن 
است ومنظو رهنر ایجاد زیہایی است, شاید بسا پیدا شدن عنر جدید این بیان 
ازمنظور ھنرکەدرك وایجاد زیہابی است تعریف صحیحی نباشد وبیرحال در 
تعریف زیہابی ھم حجای بحث فراوان است, شاید ھنرمندی ھم بەمن ٹاھٹرمند 
ایرادکندکە منظور من از آفریئش صرفاأً تشفی احتیاجی درونی است ئەایجاد 
زہابی؛ ولی بطور کلی می توان کفت ھنرمند ‏ می تسواند بە٭آنچه در زمان 
معینی زیہاست پر بی اعتنا بمائد, نیز گفنەاند سرو کار علم باکلیات وسر و کار 
ھتر ہا جزثیات است, آنچه مسلم است جزثیات درھنر اھمیت فراوان دارد, 
اختلاف دیگری کە بین نوشتەھای علمی و نوشتەھای ھنری ادبی موجود 
استك آنْ است کە در نوشتەھای علعی موضوع اھمیت بسیار دارد و ببان تا 
وقتی تفھہم و تفھمحاصل شود اھمیتی ندارد و وسیلەای بیش ٹیست, کتاب 
داروین بەھر زبانکە ترجمهە شود ھمان اھمیت اصلی را داردو لازم ثوست 
متثرجم آن ھنرمندی خاص داشته باشد و لی تر جم شکسیمر کار هر وپسندہ 
و مترجم ثہیست, در ادبیات موضوع وبیانء معنی و صورت؛ مادہ و قالب 
چنان درھم و آمیخته وبەھم بستەاند کە جداکردن پکی از دیگری غیرممکن 
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است, دنتیجه دستگاہ ھستی ارزش زبادی نداردء شراب باید خوردکەجھان 
ارزش زیادی ئدارد,ہ این جمله بیان مطلبی است که حافظ نیزبیان کردہ است 
ولی بین آن و این شعر جھانھا تفاوت ھست آ جاک خواحه می گوید: 
حاصل کارگه کون و مکان این همه ذہست 
بادہ پیش آر کە احوال جھان این‌همه ٹیسٹ 

داستان فوست را قبل ازگوتە دیگران ھم بەنظم آوردہ ہودئند وقصه۔ 
ھای شکسپمر ھم اغلب قبل از او وشته شدہ است وھمچئین است شاھنامة 
فردوسی واغلاب قصدھای مولوی, آنچه فوست وعملت و شاھنامه ومئۂوی 
را شاھکارمای ھنری کردہ است صرف موضوع آن لیوست؛ مەوضوع است کهھ 
توسط گوته و شکسہیر و فردوسی و مولوی ببان شدہ است. 

پس بیان ھنرمند اھمیت خاص دارد وھمة ببان او اهمیت خاص دارد 
و جزئمات بہان او اھمیت خاص دارد, اگر این نکته را با تاکید می گویسم 
بہدان علت است که درکشورھابی سخت دور ازماء این باب نی زگشودہ امادت 
اس کە شاھکارمای ادبی را مثل پپسی کولا و انواع آنْ در بطری کنند وبہە 
صورتی که ہا دقت کم مشتری و فرھنگك کمتر او ساز گار باشد بەحلق او 
فروریژئد, اگرراست است کە درآثار عنری ارزش اثربسته بەتر کیب صورت 
ومعٹی یا ھم استء باید پذیرفت که ذرەای تصرف درصورت اثرھنری ارزش 
آثرا می کاھد, فرض کنید کسی ازسقف مسجد شیخ لعطلفاھ کە ازشاھکارمای 
جاویدان هھنر بشری است؛ پکی از کاشیھا را بردارد وبا نیٹ خیر آحردیگری 
بەجای‌آن بگمذاردکہ برآن مثلا٣‏ نوشته باشد هتواا بود ھرکھ دانا بودہ هر 
چند دراھمیت این مر اع تردید نمی توان کرد باید بگوییم بەارزش ھنری 
مسجد شیخ لطف اللہ لطمه زدہ استٹ, 

پا فرض‌کنید در نقشۂ معروف شیخ صنی در قالی بافی کە قواعد آن 
چھارصد سال است معہین است؛ تقاش پکی از قندیلھا را بردارد وبەجای آن 
پورف یکی ازممالك دوست وھمپہمان ما را بگذارد (چنانکە کردەائد). ممکن 
اأست این امر در حسن تفاھم ما ہا دوست همبہمان مؤثر افتد ولی نقشۂ 
شیخ صنی خراب شدہ است, بنابراین باید ػفت در آثار ادہیء مثل نقاشی و 
موسیتی و سایر ھنرھفاء مداخله و تصرف یج جایز نیست, له تتٹھا چنبنِ 
تصرفی ازلحاظ ھنری گناہ استء ازلحاظ اخلاقی ھم نشانۂ آن است کە مثلا 
متصہرف در شامنامه یعنی کسی که بدا ختصار شاھنامه ھمت گماشته امت سه 
فرض نھایی داردع اول آنکە فردوسی در سخنوری اطناب کردہ است و دوم 
آنلکه فھم وذوشق او پیش از فردوسی است و سوم آنکه ذوق او باید برای 
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ما ملاكک ومیزان باشد, تصور نمی کٹم اغلب مابتوائیمھیچ يك ازاین سەذرض 
رابہذیریم مگرآنکه واقعاً فر دؤسی تازەای بەوجود آمدہ باشد در آن‌صورت 
بھتر است شاهنامهُ دیگری پہردازد و حرمت مردی راکه ھزار سال است 
محترمترین مرد این کشور بودہ است حفظکند, ھمین نکته را در بارۂکسانی 
می توان گفت که از غزلھای حافظ منتخبات ساختەائد, 

چندی پیش کتابی ازاستادی امریکایی بەدستم رسیدکه صدکناب بزر ٤ك‏ 
جھان را دوعزار صفحه خلاصهکردہ بود و ذوشته بودکە چھل سال در این 
راہ رنچ ہردہ است, دہ صفحەای راک خلاصۂ کتاپ وبازار بطالت: اثر تکری 
نویسندۂ بزرگك انگلستان درقرن نوزدھم بود چون با اصل کتاب خوبآشنا 
بودم خواندم, ھرگز دہ صفحەای باطلتر ا این نخوائدہ بودم و برعمرتاف 
کردۂ آن‌استاد دمتخصص اختصارہ تاسف خوردم, درانگلستان ھمچارلزلمب 
و مریلمب داستانھای شکسپیررا مختصراً بەنثٹر نوشتەاند ولی داستانھای 
آنھا ارزشی بیش از سابر داستانھا ندارد و شاید برای سرگرمی کود کان بد 
لباشد ولی همانقدر از شکسپیر دور است کە داستان امیر ارسلان رومی۔ 

شاید بھتر باشد بەامثالی منظور خود را روشنترکٹم, قصۂ فرود را 
درشاہنامه همه می شناسیم, مختصر این داستان این استکه پس از کشتەشدن 
سیاوش پسر کیکاوس بەدست افراسیاب دو فرزند اوہہ ایران پر گاتد فرو۵ 
در سرزمین میان ایران و توران شاعی کوچکی برای خود ٹرتیب دادہ و 
برادرش کیخسرو شاھنشاء ایران شد, کہخسرو ہەخونخوامی پدرش؛ طوس 
سردار پیر خود را بەتوران بە جنگ افر اسیاب فرستاد ولی بەطوس گفت کە 
از سرزمہن برادرش فرودنگذرد ولی طوس نشنہد و از آنجا گذرکرد, فرود 
با وزیرش تخوار ہر بالای کوہ آمدن لشکریان را نظارہ می کرد طوس او را 
بر ہالای کوہ بدید ولی نشناخت و بر آشفت و بھرام رافرستاد تا او رادست 
بسته پیش او آورد, سوارانی کە بدین منظور فرستاد ھمه اسب مردەو 
سرشکستہ ہر گشتند و داماد طوس ھم بدست فرود کشٹه شد و وقٹتی طوس 
خود قصد بالارفتن کرد فرود اسب او را با تیر زد وناچار بەبازگشن کرد 
عاقہت ھمۂ لشکریان طوس حمله بردند وفرود راکشتند, مادر فرود ھم دژ 
را به آتش سوخت وخود را ہر بالین پسر قر بانکرد, 

داستان در لس خود بھتر از سایر داستانھا نیست, بیان معجز آسای 
فردوسی وریزہ کاریھا وهھنر نمای اوست که این داستان را در ردیف بررگترین 
تر اژدیھای جھان قرار دادہ است, بعضی از ریزہ کاریها را ہشنوید و خود 
قضاوت کنیدکدام را می توان حذف کرد 


۸م 
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وقتی بھرام بەقلڈکوہ نزديك می شود فرود و وزیرش را می بیند ولی 


نم یشناسدع 

چو بھرام نزدیکٹر شد بە ٹیغ 
چه مردی بدو گفت بر کومسار 
مگرنشنوی بانگك وآو ای کوس 
فردوش چئین پاسخ آورد باز 
سخن رم کوی ای جھاندیدەمرد 
ناتوشیرجتگی ئەمن گور دشت 
فزونی نداری تو چمزی زەن 
سروپای ودست‌ودل ومغزوھەوش 
نػگه کن مرا تا مرا نیز ھست 


بغریسد بسرسان شرنسدہ مہغ 
نبیٹی ھمی لشکر بسیشمار 
ترسی ز سالار بیدار طہوس 
کەه تندی ندیدی توتندی مساز 
مہالای لب را بهە گفتار سرد 
بدینٴ کو نه ہر ما نباید گذشت 
ہە گردی و مردی و ٹیروی تن 
زبان سرابندہ و چشم و9 کی 
اگرھست ببپھودہ منمای دست 


پا آنجاکه 1 ازکشته شدن دامادش ریو ٹہز اوس ود عزم کوەمی کند 


و فرود برای اپنکه سہاهہان ایران پراکندہ نشوند فقط اسب او زا با ثیر 


می زلد: 


فرود ازتخوار این سخٹھا شنید 


خدنگی براسب سپھبد بسزد 
نگون شد سربارگی جان بداد 
بەلشکرکە آمد بەھگردن سپر 
گواڑہ ہی زد پس او فرود 
کہ ایدون تتابید ہا يك سوار 
پر ستندگان خندہ برداشتند 
که پیش جوانی یکی مرد پیر 
سپھهبد فرود آمد از کوە سر 
گرفتند يك يك ہر او آفرین 
چه بەزانلكە باز آمدی تن درست 


کمان را بەزەکرد و اندر کشید 
چنان کز کمان سواران سزد 
دل طوس پرکیںن و سر پرزباد 
پل - 
پیادہ پر از ٹرد و أسیمهە سر 
کہ این نامور بھلوان‌را جچاەبود 
چگونهہ حمد در صقف کارزار 
ھمی نعرہ از چرخ بہذاشتند 
از افراز غلطان شد از ہەم یر 
ہرفشمد گردان ہراندوہە ہر 
کہ ای نامسور پھلوان زمین 


یه آبپ مسژہ رخ نہایست شست 


من اعتقاد رامخ دارم کہ در ایسن داستان يكؤ بہت ثیست لهە بدون 
لطمەزدن بە کاخ پرشکوہ وزیہائی کە فردوسی ساخته است بتوان حذفکرد. 
اگر حذّف کیم دیگر ہا شاھنامة فردوسی سر وکار نداریم, 
داماد 
اما راست است که توقع نمی توان داشت همةهٔ مردمان شاہنامه پا مثنوی 
مولوی را از اول تاآخر بخوائند یا اصلا بدان نزدیيك نشوند, دانشجوبان 
ادیبات البته باید چئین کنند, اما برای تودۂ مردم کە می‌خواھند از میراث 


علوم و اد یبات یه ز بان سادہ 


ژ۲۹ظ۶ 





فرھنگی خود بھرءمند شوند چه بایدکرد؟ 
کاری که می توان کرد این است قصەھای مھم شاہنامه را با مقدمەای 
کہ وقایع سابی را نشان دھدء پا لغتنامه ای کهە لغات مشکل را معئی کند وبا 
حواشی لازمکە خوائندہ را ہا دقایق معانی آن آشنا سازد جداگانه چاپ کرد 
و در دسترس خوائند گان ػگذاشت. اگر مثلاٴ داستان فرودرا جداگائە ٹھيه 
کثوم بایدآن‌را چنالکه ھست عیاً از شاهنامه نقل کٹیم وحذف يك بیت آ‌را 
ھم جایز نشماریمء چەمنظور آن است کےە خوائندہ از مترنمائی فردوسی 
بھرەمند شود(نہ ازذوق انتخاب ما)رہا سك فردوسی آشنا گردد,خوانندەای 
کہ سه یاچھار داستان بزرگگک فردوسی را چنانکە او آوردہ امت بخو الد 
می تواند خود مستقلاٴ خوائدن بقیةڈ شاھنامه را برعھدہگیرد. این کار را 
بەھمین ٹرثیب وبا ھمین شرایط باآثار بزررگک ادبی دیگر می توان کرد, مثلا 
می توان مقدمۂ مثنوی را تا پایسان داستان شاہ و کتہرك بدون حذف یك 
بیٹء جداگانه چاپ کرد, منظورآن است‌کە خوائندہ با سبك مولوی وطرز 
فکراوآشنا شود, بناہراین افکارفلسنی وعرفانی او را نمی توان کنا رگذاشت, 
و فقط بەنقل قصه پرداخت, اما اگر خوانندہای از اول دفتر اول تا پایان 
داستان کنیزك را درست بفھمد قدم بزرگی برای آشنایبی ہا مولانا ہرداڈذتہ 
اُست, 
ھمیشه باید متوجه بودکە میزانھای قضاوتھای ما اہدی و ازڑلی 
نیستندہ تابع مغزکوچك ما و عقاید و رسوم گڈرندۂ زمسان مایند, با این 
>میزانھا نمی توان مثلا عمرخمام را محکوم کردکہ ابیاتی که دروصف شراب 
گفته استء مخالف اخلاق است و باید حذف شود, وقتی این نوع دخالت 
درآثارگذشتگان بمان می شود بەنظر سخت سفیھاله می آیسد ولی مقدمەای 
بر رباعیاتخیام موجود است که نویسندۂ محترم بەجای خیام معذرت خواسته 
وگمفته است ئعوذڈباللہ کہ منظور خیام ھمین شراب بودہ باشد, من می ؟ویم 
نعو ذبالکە منظورش ھمین شراب نہودہ باشد چە آنوقت شعرفارسی را باید 
بارمل واسطرلاب خوائد واین اصل کلی که الفاظ متکام باید حمل برحقیقت 
کردد مگر قرینڈ مسلمی برخلاف اصل وجود داشته باشد؛ باطل میشود, 
این است که اخلاقیات محدود و بازاری ماگذشتہ از ذوق تارسایمان عامل 
دیگری است که دانتخابء و رراختصارء را خطرناك می‌سازد, 
در وصف نبوغ گفتداند قدرت نامحدود رنج کشیدن اآست, ایجاد ھثر 
بزرگ کارآسانی ثٹیسہت؛ چهە اگرچئین بود کمیاب لمی بسود و قدرو منزلتی 
نمی داشت . آشنایی با هٹر نیزکار و رنج و سیسر سلوك می خواہد و مثل 


۹۵ء ۔تےتلتص"+صسجببہسھے سے آزادی و قربیبت 


ھرچیز ارزندۂ دیگر بەرایگان بدستٹ نمی آید, ھنری کە در کپسؤزل بگنجد؛ 

ھٹر ٹیست٤؛ ‏ ٹوعی ویتٹامین استٹ, بەجای آن‌ کہ دفردوسی در يك ساعتء یا 

دمولوی برای مہ چاپ کثئیمء بھتر استٹ جوانان خود را متوجه این نکتہ 

کیم کہ بر ایشناختن مولوی وفردوسی وباخ وبتھون ورامبر اندوافلاطرون 

و سایر بزرگائی کہ ثثٹاسابی آنھا زندگی را مفھومی نو می بخشد باید 

سالکائه بەراہ افتاد ورنچکشید و اطمینانِ داشت کە آانچە دنہال آئیم بەرنچ 
اہ وخستگی سفر می ارزد, 


۹ 
استقلال زہان فارسی 


در لایحەای که چندی پیش پکی از وزارتخانەھا تقدیم مجلس شورای ملی 
کرد این تبصرہ را می خوائیم: ھ بەایرانیان بی بضاعت مقیمین خارجھ.., 
گذرنامۂ مجانی دادہ میشود), پید۔است ویسندۂٴ این تبصرہ زبان نارسی را 
تابع قواعد زبان عر بی دانسته است وبناہراین بجای این کە بگویددایرانیان 
مقیم خارجہ؛ (چنانکە رسم زہان ماست) طبق قاعدۂ زبان عربی صفت را 
در عدد تابع موصوف کردہ و یھ صورت جمع آوردہ اٰستٹ و ہدتر آن کہ رب 
فارمی را نیز از حروف جر حساب کردہ و همقیمینە را بہه صورت مجرور 
بکار بردہ است , لابد اگ می خواست بگوید دایرانیسان ہی بضاعت مقیم 
خارجه ... گذرنامۂ مجانی خسواھند گرفتٹ+ می گفت: (ایسرائیان مقیمون 
خارجه .,.,.>! 

چندی پیش درمتدمۂ کاب کوچکی کە برای دانشجویان دانئشگاەتھران 
نوشته شدەہ است این عبارت‌ر! خواندم: داین کتاب ذوشته شد تامائمدروس 
دین گردد|, تعجب کردھم کە نویسندہ جےهە دشمنىی بادین داشتهہ و چگونه 

ن گب تردم و : ی پا دن 

جرأت کردہ اآست کتا بی ہنویساد کە مائع دروس دین گسردد, پس از اندکی 
تامل معلوم شد پویسندہ ددروسء را به صورت اسم مصہدر ویه معٹی کھنگی 
و ابتعذال استعمال کردہ استٹ, اندراس در زیان فارسی استعمال شدہ استٹت 
ولی دروس بەاین معنی ہسیار نادرست و پیداست نٹویسندہ بەخود حقیدادہ 
است ھرکلمه راکه بخواھد از زبان عربان در زبان فارسی بنشائد, 

چند سال پیش کہ مقرر شدہ بود اصطلاحات حقوش۴ی بەپارسی سرہ 
قرجھه شود یکی ازنویسند گان دحی خارج الەملکتیەرا (کەآن ھم بەاندازۂ 
کافی زشت هست و منظرر 1۱۵و ۶و:ہموڈ×رہ'ل ۶:۰ك۷م(ز است.) دحقی 
خارجالکشوریء نوشته بود و بەاین ترتیب باگذاشتن دالء ہرسرکشور ء 
بر کشور و برزبان فارسی منتی گذاشتہ بودا در کتابھای دانشمندان حقوق 
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ما مرتب ہ۔ ى (مئید کە دائشمندان حقوق راء حقوثیین می نویسند وناچارباید 
قر ض کرد زبان فارسی را قابل ئمی دائند کە قواعدش را رعایت کنند مثلا 
حتوق را با دي) ثصبت حقوٹی وحفوقیان پگوپند پا ہا تر کیب آن بادردانء 
حقتوتدان وو حفوقدانان پٹو وسناأنے, 

از این بدتر اینکەگاہ در مکاتبات ادار ی می بہئم کلمات اصیل فارسی 
رانیز تایع دستور ژبان عربی می کنند منلا بەجای ہبازرسانء هبازرسین> 
می نو پسندص, ژبان فارسی دورۂ ات و قاجار ان پر از این نادرستیھا و 
بی ذوقیھاست, نو شتجات؛ دستجات؛ میوحات اگراد؛ ارامنه وغیرہ نموئەای 
از این بی ذوقی است, عبت واعمیت زہان عرہی در این دوردها بەاندازەای 
بود کە مثلا وقتی جوانی در دھی از فراهھان بەدرسخواندن می پرداخت 
خود را شیخعلی فراها: “می ‌خوائد ولی ھمین کہ صاحصبی ادعا میشد دیگر 
از شیخعلی الفراھانی پا فروثر نمی ػذاشت! خوۂہختائسه امروز از اھمہت 

سیاسی ف‌ اجتماعی نال ا شدہ آت 

اگر مجاز است کهە اہول صرف و نو زبان غر ہی را برزہان فارس 
تحمیل کٹیم باید هھمچٹان مجاز ہاشدکە از دستور زبان انگلیسی و امریکابی 
و فرائسوی نیز در فارسی پیروی کثیم, مثلا باید یگوئیم: 

ہمن دیروز بەاو دارم تلفدكء (ترجمه از فرانسوی) یعنی دہروزژ بەاو 
لفن کردەام. و من موتورد در آلمانِ سال پیش“ ا از انگلیسی) یعئی 
سال پیش ہاموتور(اتوەبم ل0( ل) درالمان سفرکردم, یا ٠‏ درٹیس او کیدآن عاردا 
(ثر جمه ار امریکای ی) یعنی ریس ہا آن کار سر الاقت کز د )2 گت لن 0 
چنانکهہ رئیسان امریکا رہ می گویند!) ولی حفیقشت این است کہ اکر چنین 
اجازەای بدڈیم زبان ما ہدل بەزہان حمالھا ی‌‌ بندرھای بین‌المللی 
خواهشد شد! 

اما با.تاأسف بایدٴػگفٹ کە دنکلیھابیء که زبان مادری خود را ذرسثت 

نمی دائستەاند بی ھینچ ضرورتی ہسیاری از تعبیرھای ز بانھای اروپیادی را 

ٹیڑ برژبان فارسی تتعمیل کردەائد یەم,ورتی کہ برای ٹھسم زبان آنان باید 
لغتنامة ٹنوی بوجود آینو, ج۵ا در روزنامه مصی‌خو الیم که رفلان وزیر 
پہرامون عدالت برای حضار سخن ػفتء و مہوت میشویم کا جہ ما ٹجی 
در کار بودہ اسث کە وزیری نتوائسته است در خصوص پیا در بارۂ یا راجع 
بپەعدالٹت سنخْن کوید و ناچار شا اسیک افرد موضوع وچ رکا و نثط ذر 
< یمر اموںٌءأن سن ذوید, لیکن بعد متوجھ میشو یم کا تو پسندہ مثٹاثر از 
غبارت فرائسوی بودہ و زبان مادری خود را درست لص دائستهة اأست و 


استلال ڑ بات قارسی ...١سر‏ ۔.د./٦۔-۔.۔.۔---سسس‏ سس سس شسسےت تس ۹۴ 


مضحکترآن کەه شاید نویسندہ پنداشتہ است فارسی سرہ مینویسد, ولی 
منظور واقعی لویسئژدہ ھمان ددرخصوصء و حدربارہء ودراجمبہء بودەاست, 
نیز از این گونه استٹ عباراتی ارزقہیل دروی شما حساب می کٹم؛ یعنی ازشما 
انتظار دارم و غیری, اخیر ا مرسوم شدہ است کےه می گویند رنفلان گر مند 
فلان قطعه را ہا پمانو اجراکرٹ> و بعضی از این ھم فراتر رفته و می گویند 
رفلان قطمه را با پہانو بازی کرد 6 دنو اختنء و ×زدن قر تھا در این کشور 
برای ۃقطعات موسمثی استعمال میشدہ امست ونمی‌دائم چرا متا سەکاہ را 
میتوان لواخت اما سونات بتھوون را فقط باید داجراء یا ربازیء کرد 
در داستانھای بعہی از نویسند گان جدیك می‌خوائیم کہ دختر بەدعشتشء 
مت و باەقریائہ حدس میز ہم منلدىور معشوق است, لابد ہاید فر ضکزد 
اگر معشوق کراوات بہندد و چاچا ہرئمہد دیگر دمعشوق؛ ہودن دون مأن 
اوست و فتقط ممکن امت اعشتی؛ء؛ خطاب شود! 

در ھہج يك از این موارد این مشکل مطسرح بیست که زبان فارسی 
بایا۔کلمات بیگاله را بہذدیرد یا ئه, این ممآأله مطرح است کہ آیا ز بان‌فارسی 
پایدء در دستور و بیان وتعبیرات خود مستقل باشد پا تابع زہانھای بیگا لہ 
باشد, بدون تردید باید گفت ھر زبان زندەای باید دردستور زبان وتعبیرات 
خود استثلال داشتہ باشد, 

وجود لغات عر ہی در زبان فارسی لقصی برای زبان ما 0ت0 آن 
عدہ از این لغات کہ قہول عام یافتەاند جزھ مسلم زبان فارسی شددائد و 
بہرون ریختن آنھا از زبان فارسی سفاھت است, از پذیرفتن لغات علمی و 
فنی زبانْھای اروپایسی یز چارہ ٹہست و دمچج لزومی ندارد کہ بکوشیم 
پست وتلگراف وتلفن و اتومبیل و اتسم را از زبان خارجکئیم و برای 
آٹھا اصطلاحاتی از ریم اوستایی یتراشیم, چون مفاھیم این لغات در 
ژبان ما نبودہ است یادگرفتن لغات نو ہا ریشثۂ اوستائی همان اشکال را 
برای کسان خواھد داشت کە بادگرفتن فلان اصطلاح انگلیسی کە از ریشۂ 
یونائی انت ھیچ زبان زندۂ جھان ُہست کەخالصں ماندمباشد مگرزبانھای 
بعضی ایلھای دورافتادەکہ بەھرحال زبان‌علمی وادبی نتوانند شد. زبانّھای 
انگلیسی و فرانسہ و آلمانی پر ازلغات بیگانەاند نھایت اینکە آلمانی لفتی 
راکه از یونانی گرفته است بەقاعدۂ زبان خود جمع می‌بندد و انگلیسی و 
فرانسوی ھمان لمت را تابع قو ا زہان‌خود می کنند, مثاہ“ اگر فرانسوی 
مفیں) را ازعربی بخیرد مملدا ھنکام جمم بسٹن ان را دمقیمین ×٤‏ می لویسادء, 
معلوم ندمت چرا فارسی زبان نباید هھمبن استقلال را برای زبان خوڈ 
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قائل باشدی 

مسالہ پذیرفتن لغات بہگانه ہامسالڈ سیاسی واجتماعی پذیرفتن مھاجر 
بیگائه بی شباهت لھست, کشوری کہ زمین‌ھای فراخ و جمعیت کسم دارد 
می تواند برای پیشرفت فنی واقتصادی خود با شرطھای خاص ازکشورمای 
پمشرفتۂ جھان مھاجر پہذدیرد, ولی اول ھرمھاجری را نباید ہپذیرد وفتط 
پاید کسا یی را راہ دھد کە آمدن آنھا موجحعب ثروتمند شدن آن کشور می گردد 
و انا باید اجازہ دذھدکه آمدن این مھاجران وحدت ملی اورا برھم زند 
و دستگاەہ ایلخانی ایجاد کند بەصورتی کە تر گروہ مھاجر قوانین مملکت 
مود را نھز ھمراہ بیاورد و ھرگروہ پخواھد وشەای از کشور را پ نحصوی 
که می ‌خواھد ادار,کند, 

با لغات بیگائه لھز ھمین کار را می توان کرد مشروط بەاین کە آنھارا 
تابع دستور زبان فارسی کنیم باەصورتی کهە اسنقلال ووحدت زبان فارسی از 
ورود آنھا زیان نبہند بلكه بروسعت ودقت زبان انزودہکر ارہ 

وقتی ایرانیان و یھودیان و سوری۔ان وسریانیان علوم و ادببات را 

از زہانھای یو نانی و سالسکریت و پھلوی بەزبان عربی درجم کردند در 
حقیقت ژبان عربی را بەصورت وسیله دقمق و توانای بیسان مفاهیم عامی 
از ٹو ساختندو چون زبان عر بی را در همڈ کشورھای اسلامسی می ‌خوائدند 
دانشمندان ایرانی و دیگر ملتھای عرب کتابھای علعی خسود را بەعربی 
می نو شتند اما امروز دیگر زبان عربی آن مقام راندارد وحتی در قیاس با 
زہانھسای علمی امسروز در ردیف دھم ھم لیست, بنابراین آموختن آن 
بەتفصیل پە٦صورت‏ زبان زندہ برای دانشجویان ما (جز کسا نی کہ بخو اھند 
در ادبہات عرب کارکنند) ضرورت تداردے و نپنز ہچ لزومی ثدارد 2 
کت ہی را در یکی از علومجدید ازآلمائی بہەفارسی ترحمهہ می کثیم برؤلیم 5ڑ 
لمیٹیم نویسند گان عرب در ترجمڈآن چہ اصطلاحاتی ہکار ہردەاند وازآنان 
تقلیدکثیم۔ زبان و فرەنگكک ما زبىان و فرھنگك مستقلی است و پیروی از 
اصہطلاحات علمی عر ہی (جز آنچھ در زہان ما مرسوم دہ است) کاری 
ا ہجاست, 

و لیز برای درست آموختن زبان فارسی امروز سان تحقیی درادبیات۔ 
باید روزی ازآموختن زبان عربی بی نیاز شویم,. باید روزی دستورزبان ما 
ہورت جا۔ید ودرستی بخود بگہرد و کتاب‌لغت فارسی بەوحودآید بەصہورتی 
کو لہ دائشجو بیاموزد کەکلمات را در زبان فارسی ہە‌دھاء ودآنء جمع 
می بندند از قبہل عالم: عالمانء کتاب: ڈنابھاء قاضی: قاضمان و غمرہ. آن 
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وقت درکتاب لغت ودستور می خواندکە بعضی از جمعھای غر بی نیز در 
زہان فارسی مرسوم است وغاط نیست اگر بەجای عالمان علما و بسەجای 
کتابھاکتب وبەجای قاضیان قضاتگفته شود, مسلعاً بھتر است کە حکومت 
قو اعد دستور زبان فارسی در این موارد تر جیح دادہ شود آئنذہچے برای 
اوست وکرنه باید یہو سمّهہ شاگردان ما در دبیرستان قواعد اعلال و ادغام 
پىخوائند ویہوستة برای یافتن معنای لغتی به کتا بھای لغت عرب رجو عکنند, 
چون عملا درمدارس قواعد اعلال و ادغام را یاد نمی گیرند و روزبەروز 
حرمت و اھمیت زبان عربان در نزد جوانان ماکمتر می شود؛ ناگزیر تا 
ھمین مشکل‌را زہانھای اروپایی نیز داشعەاند, تاچندی پیش تعمورمی کردند 
برای درست یادگرفٹن انگایسی و فرانسه باید زبان یسونانی ولاتین را 
تحصیل کرد, لیکن امسروز می قوان بدون دانستن زبان لاتین و یونانی 
زبانھای انگلیسی و فرانسه را درست یادگرفت , اروپاییان متوجه شدماند 
کہ اصرار درآموختن لاتین و یو نانی بەهمۂ شاگردان اتلاف وقت آنان بودہ 
است و از این اتلافی وقت جل وگیری کردەاند, ما ٹیڑز روزی باید چٹین کیم 
ولی پس‌از اینکە مقدمات لازم را از قہہل کتاپ لغت فارسی و دستور زبان 
اما خطر جدیدی که ما را تھدید می کند این است کہ زبان فارسی كە 
تازہ می خواھد از زیر ہار استعمار زبان عرب شائه خالی کند دچار استعمار 
زباتھای اروپابی گرند, استعمار از ھر ناحيه وبەھر صورتیکكه باشد مذموم 
استٹ چه استعمارکنندہ زبان عربی باشد چه زبان امریکابی, این مساله از 
مھمترین مسائل فرھنگی ماست که استقلال زبان فارسی را چگونە می توانیم 
حفظ کتیم, مسلعاً ایجاد فرھنگستان زبسان فارسی بەشیوەای غیراز آنچە 
داشتەایم از نخستین گامھاپی است کە می توان در این راہ برداشت. 


آن قفاوت ھست در عقل ثر 
کە مبان شاھدان اندر صور 
برخلاف راک ال اعتزال 
کا عقول ازاصل دارئد اعتدال 


مولوی 


۳۰ 
اجتماع نوابغ 


اگر اجتماعی را قر ض کثیم کہ ھمۂ افرادآن يك نوع استعداد داشته باشندو 
ھمه این استعداد را بەحد ئہوغ دارا باشند تصور اینکەآن اجتماع چگونە 
بەزندگی مادی خود ادامه می دھد مشکل میشو د, در چٹین اجتماعی چون 
ھمۂه افراد یکسانند ازھمه جز يك نو ع کار برنمی آید وچون همه نابفهھستند 
هی يك به کارھای عادی لازم برای ادامة زندگی تن در نمی دھند, از زور 
وفانون ھم کاری بر نمی ‌آیدچون توانابی افر ادمحدود است, در چنئین اجتماعی 
تبادل محصول کار بەص,ورت تھاتر یا بازرگانی وھمکاری افراد با یکدیگر 
برای رفع ٹہازمندیھای خود غیرمەکن میشود. تباھی و نابودی سرنوشت 
قطعی واگزیرآن اجتماع اعتء 

اماچنین واقعه وچٹین سر نوشتی نہاید مو جب نگرائی اجتماعات شود 
زیرا خوشیختانه به صورت طبمعی چنین اجتماعی نمی تواند موجود باشد, 
وقتی گروہ بزرگی ازافراد را بیازماییم می بیئیم درمیان آٹھا استعداد ای 
کوناکون ھست و در شدت و ضعف این استعدادھا ہاھم اختلاف فاحش 
دارند, درمیان گروہ بزرگی از افراد عدۂکمی کودئند وعدۂکمی ھوش بیش 
ازعادی دارئد وعدۂ ہمیارکمی استعداد ذھنی آنھا باءحد نہوغ است اماشمارۂ 
بزرکی ازافراد یعٹی بیشتر آنھا۔۔ درھوش واستعدادھای ڈھنی دیگر بین این 
دو قطلب قرار دارند یعنی متوسطند, بەاین عات استکه افراد با ھزاران 
شغلی ےه اساس زندگی اجتماعی است مشغول میشوند وچرخھای زندگی 
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را می چرخائعد وادامة حیات را ممکن می سازند واہغ یڑ سھم خود را از 
وظایف اجتماعی برعھدہ می گہرند, 

گفتم در وضح طہیعی ؛ اجتماعی که تٹھا ازافراد مساوی وافراد نابعه 
تشکیل شدہ ہاشد موجود ٹیست, اما بادقت کمی می توان دیدکسانی کە در 
پنحاہ گذشتہ رھبری دستگاہ ٹر بیتٹ ملی مارا ہرعھدہ دادتەائد بنای کارخود 
را برابن فرض گذاشتەاند کە افراك ایرانی شماء یك نوع استعداد بیش ندارند 
وھمه این استعداد را بەحد لہوغ دارند, از ایسن رو جز وسایلی کە بسرای 
ترببت نوابغ لازم است وسایل تربیتی دیگری در دسترس افراد این کشور 
قرار دادەائد, از وسایل گوناگون تربیتی فقط يك راہ دبیرستان ۔ دانشگاہ 
را درمقابل حوانان اہن کشور پاز کردەاند وبا ایجاد این توھم کە تر بمطد ‌جز 
رفتن دانشگاہ نیست راھھای تر بیتی دیگر را ہستەاند 

می‌دائیم بنای زندگی اجتماع متمدن امروز برھزاران شغل و حرفه 
استکه برای همه وھریك آنھا تر بہت خاص لازم است, در دانشگاہ برای 
عدۂ ہسیار کمی ازاین مشاغل می توان تربیٹ شد, 

عدۂکسائی کە دراجتماعات صنعتی مغرب زمین بەدانشگاہ می رونداز 
پنج درصد شاگردان ابتدابی تج_اوز می کند, برای تربہت بنا و نجار و 
حساہدار وسیمکش ومکانیسین و کشاورز ومرغدار وفروشندہ وقصاب و پنیر۔ 
ساز وپرستارکودٰك وپہشخدمت وغیرہ وسایل ٹر ںیت ھست, اینائندکە پیچ 
ومھرەھای کارخانڈ عظیم احتماعناص, عدۂ ہسیار کمی کە بسمار ہہاھوشند ہے 
دانمُگاہ می ‌روند تا مھندسان ومعماران ومشاوران عالیقدر این کارخازه 
شوند, اما درمقابل ھرمھندس عالیقدر صدھا کار گر کاردان وخبرہ ولہمخہرہ 
تر ببت می کٹند 

لیکن تصور رھبران تربیت ما این ہودہ است کهە اجتماع فقط بە کار۔ 
ھائی نیازمند است کەاز ×لیسائسیه؛ و دکٹر ساختەاست وبئاہراین ھہچ شغل 
دیگری را بەرسمیت شناختەاند وبرای آن وسایل تر بہت فراھم نکردمائد, 
روز بەروز برشمار دبیرستان و دانشگاہ و دانستیتوء ومانندآن افسزودماند 
بہدون اینکە تناسب این اقدامات را بانیازمندیمای اجتماع درنظر گیرنےد, 
همدڈکود کان را درآسیای دبیرستان ودانشگاہ ریختەاند ہدون اینکه توجه 
گید عدۂکمی برای تحصہلات عالی وعقلی دانشگاہ استعداد دارند, ھمەرا 
دراین چاەہ ودیل ریختەاند بی آنکكه در نظر گیرند اگر هھمةٌ افسراد این کشور 
(×رھبہرء شوند درھروء از کجاخو اهدآمد, مات بینوا ھم خہرھای این کجرویھا 
را بەصورت ×پیشرفت فرمنگگ خوائدہ و پذیر فته است بی ‌آنکه پی یرد یکی 
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ازمھمترین علل بدیختی اجتماعی او این ەپیشراتھای فرھنگی؛ است,. هر 
روز در روزنامه می خوائیم کہ دانشگاہ درفلان رشته دورۂ دکتری بازکردہ 
استٹ؛ ولی نمی پرسیم کدام درد اجتماعی ما اژنداشتن دکتر درستارہ شناسی 
(مثلا ٤‏ بی درمان ماندہ بسود, می خوائیم فلان انستیتو برای فلان نوع 
تحقیبی اپجاد شدہ اسٹ ولی نعی پرسیم آیا پاە شاگردانی که برای تحقیق بهە 
این والستپتوء می روند مقدمات‌علمی که باید درآن‌تحتیق کنند درست تدریس 
شكدہ است؟ آیا اولا معلمان شایستە‌ای داریم که منّدمات علم را تسدریس 
گنند جه رسد بهہ کش مجھ لات علم؟ آیا شاگر, دائ کەدر دانشگاہ پذیر فته 

چھ ر و ل٦‏ ر دائی ن۸در پر 
شدەائد استعداد ومقدمات لازم را دارند کہ ہےە تحصیلات عالی بہردازند؟ 
آیا ایجاد کر دن این مراکز عالی علمی که جزاسم حقیقتی ندارند لازمترین کار 
فرھنگی است کكهە باید ہپشود؟ تا ابد ٹمیشود درخواب خغرگوشی ماند و تا 
ابد لمیشود فر یب غورد وخاموش ماند, اچساریم روڑی این نكته ھا را 
پور سیم وتوقع جواب داشته ہاشیم و ار آن روز امروز نہساشد هھمعچگاہ 
نخواهد ہو 

تا حدی کە من میدائم به این نوع پر سشھا پاسخ قائم کندەای دادہ 
لشدہ است و میدائم کە محرك اصلی این داقداماتء آرایش ونمایش وظاھر۔ 
سازڑی است ئە پہش بردن علم واصلاح اجتماع. حقیقت آئست کسە ما اشن 
خواسته ایم پلی ہبسازیم متوحه بودەایم کە ہایدسازندۂ پل علموعمل را باھم داشتہ 
باشد ‏ استاد دیدہ باشد وبه حداستادی رسیدہ باشد, وقتی خواستەایسم با 
آفت ملخ بجنگیم ازخبر گان جھانی كمك خواستەایم واین درخواست را عار 
ندا نستہ ایم . ولی وقتی خواستەایم از راہ تر بہت اجتماع خودرا از نو بنیان 
کیم وآفت جھل ونادانی وہی ثریہتی راکه بزر ٹترین آفتھاست دق مٹیم و 
(آدمی ہسازیم ء زمام اختیارخودرا بەمشتی ناکاردان سپردەایم و ناگزیر 
پاء وضعی کكهە درآئیم دچار شدەایم, ساختن آدمی درنظرماقدر و قیمت‌ساختن 
پل وزاہە و خانه را نداشته است زیرا ہرای این کارھا مھندسان ازفرنگک و 
خانه سازان از پنگی دنیا آوردەایم ولی دساختن> آدمیان را در دست کسالی 
گذاشتہ ایم کە نەتٹھا از ساختنء آدمی چیزی نمی دانستەاند بلکه خودشان 
آدمیانی ساخته وہرداخته نبودہائد. 
۱ نتایج وخیمی کە نادانی واشتہاہ پیشُوایان فرھنگی ما بار آوردہ است 
گوناگون اأست۔ یکی اینكکه روز پەروز از عده مولد 'ثروت كاستهھ شدم و پر 
مصرف کنثدۂ ثروت افزودہ گشته است, کودکی کە در روز گار گذشته با 
شاگردی پەوش پدر پا استادکشاورزی پانجاری یا حرف دیگر می آ موخت ہه 
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مدرسه رفت؛ تحصیل دبیرستان را بەپایان رسالید وچون پس از دواژدەسال 
تحصیل یچ کار معیئی از اوبر نمی آمد بەدریوزہ پیش دستگاہ دولت رفتو 
باحقوقی کە کفاف مخارج اورا نمی داد مستخدم شد, ازطرفی دستگاہ تو لید 
کشور ازخدمت فردی محروم شد و ازطرف دیگر افراد مولد اچار شدندہا 
مالہات خود فرد ہی مصرف جدیدی را نان دھند, چون برعدۂ این افراد روز 
بەروز افزدہ شد وبودحۂ دولت کافی نبود؛ رشوہ وفساد قانون غیر مدون 
دستگاہ اداری شد وعرف عام وخاص ھردو بدان رضا داد, اماحالشاگردی 
کہ لہسانسیه پادکٹر شد ای زکم وبیش ھمین بود با این فرق کە توقع او پیشتر 
وجار وجنجال وادعاھاہش افزونتر بود, بدین ترتیب اشتہاہ رھہران تر بی 
نەتٹھا ازتولید ثروت کاست ومولد ثروت را فقہرتر کرد ؛ بلکه تخم فساد و 
ناخر سندی را درھر طرف پاشید واستواری اجتماع را متزلزل ساخت, ایجاد 
دانشگاهھای نو وغیرلازم و جانستیتوء ھای تحقیق دروغین ادامسه دارد و 
حالآانکه ہر ای کود کان خود دبستان‌ومعلم نداریم وعدۂ بی سوادان درمیان 
مردمما ازھفتاد درصد متجاوز است, ھنوزاین درس ابتدابی را نیامو ختەایم 
که اول بایدبر ای بی ‌خانماان پناہگاھی فراہم کرد وآنگاہ بەنقاشی دیوارعای 
صاحہان قصرھا پر داخت, مانند ملانصرالدین فرصت تداریم شلوار خود را 
بالاکشیم چون کلاہ خودرا برسر چوب کردہایم وب چرخا ندنآن مشغولیم! 

زان دیگری کە فلسفۂ غلط تربہت ملی بەما رسانیدہ است آن است که 
کار خبرہ وشرافتمند را بی قدرکردہ است, اعتقادات غلطی دربارۂ ارجمندی 
مشاغل در ذھن مردمان راسخکردہ است کە بەسختی می توان ہا آن جنگید, 
این است کە بەندرت می‌شنویم اھالی فلان دہ از وزارت فرھنگ درخواست 
کنند برای آنھامدرسۂ حرفەای پاکشاورزی یاصنعتی ایجادکند و درخواست 
ھمه اینست که دبیرستان داشته باشند تاکود کان آٹھا (دیہلم> بگیرند و از 
<مزایای ٹا نونیءآن کہ( گر سنگی خوردن‌دردستگاء دولداست) بھر ممندشوئدے 

ہدین ترتیب روز بەروز برعھدۂ طفیلیان افزودہ می شود وبارادن‌عدہ 
بردوش گروەکمی که تولید ثروت می کنند بیشتر سنگینی می ‌کند وھمه ہا ھم 
فقیرتر وناراضی تر میشویم واجتماع ما درراہ انحطاط پیش میرود, ‏ شانڈ 
دیگری که سیاست فرەنگی مسا ھرگز جز این نبودہ استآن است کسەکمتر 
شنیدہایم دولت جز ہەمنظور دد کٹر> شدن محصل بەخارج بفر ستدے 

مثل اینکە هر گز نخواندہ یانشنیدەایم کە راہ پیشرفت 'ژاپون این بود 
که فوج فوج جوانان خودرا بەاروپا وامریکا می فرستاد تا ہامشقت وسختی 
ھریيك رم ز کوچکی ازصنعت وعلم مغر برا درست بیاموزد و دوبا ز گشتن ‌بە 
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کشور خود ھريك پیچ ومھرۂ کو چك ولی قابل اعتمادی در دستگاہ اتتصادی 
کشور خود شوئدی ھماکنون درمبان متشجاوز ارز ذہ ھزارمحصل 5ےه ما ذر 
خارج ازکشور داریم ازعدۂ کثیر ی کے بەولگردی پا تحصیل موادی از قبیل 
ہسلمائیگر ی) ×زیہابیء مشغولندکه بگذر ہم ہقیه به تحصیل در دانشگاهھا 
. مشغولند ومعلوم نہیست دربازگشٹ بەوطن چهھ خواھندکرد, عدۂ کسانی که 
ہرای تحصیل فن وحرفۂ خاصی‌رفتەاند بسپار معدودند, بنابراین باپد منعظر 
باشیم بازاگشت محصلان ما ازخارج برمشکلات اجتماعی مابیفزاید, 

بەاین علت کەه دستگاہ تریبت ما بی تأمل وتفکر ھمڈکودکالی راکےە 
بەءمدزسہ می تو انسٹند رفت در دبہیرستان ریختء امروزما ازدرجات مختلف 
کار کر خہرہ؛ سر کار گر ومتتخصص ولیمه مھندس وم هندس‌سادہ ھی ندار یم 
کسائی کە کارخائه ایجادکردەاند می تو انند کو اھی دھندکە فقدان کا رگر فنی 
و مشخصص تاچه حد برایشان گران تمام می شود زیرا ناچارند ادن دستەاھل 
ن‌را ازخارج استعخدام گننلیے اگر عدەای اھل فن‌پیدا شوند کسا نی ھستند کہ 
خوش یہ ختانه بەدبیرستان ترفته یا درآنجا پذیرفتہ نشدماند, 

آنچہ گنتہ شد نباید این ڈوھم را ایجادکندکە کار دستگاہ تر بہت فقط 
ایجاد مدارس فنی وحرلەای‌است, لا پکی ازمھمترین کارھا تر بیتص×حیح 
عدۂکمی است کهە از لحاظا ھوش واستعداد سرآمد دیگرائند وباید پہشو ابی و 
رھہبری اجتماع را برعهدہ گیرئد, تحمعیلات عالی و دانشکگاہ خاص این 
عدہ است, اما دراثر اشتبامی ےه رھہران ماکردەائدء چون ممۂ افراد در 
رلتن بەدانشگاہ را عق خود دائستەاند دانشگاہ هیچوقت نتوانستهہ است 
سطح تعاہم خودرا ازسطلح تحلیم دببرستانِ بالاتر بر و واقعا عاوم عا لی ہہ 
شاگردان بیاموزد, 

متأسنائه هروثآٹ خو استە ایم اہ دمکراسی تظاہر کثئہم جنڈ باڑاری و 
عو أمذفریبی را چندان قوی کرد ایم کە فی الءثٹل کائی بود عدەای دکانھارا در 
بازار بہند نا برای آنکه دانشگاەتسلیم نظر آنْھا شود وھیچکس را درامتحان 
ورودی مرڈدوڈ نکند, لآبد تہور شدہ است گەه ورود بەدانشگاہ از حقذوق 
اولی واساسی مم افراد است! کسانی‌شم کہ ادارۂ دانشگاءرا پ۱ ہیدہ داشانت 
ثرجیخ دادندکار صحوح نکنند ومعبوب القلوب شوند تا اینکه وظیفة خود 
را درست انجام ڈھند وکینڈ زیردستان یاعوامالناس را آحر یلٹا کٹندی 

در کشورھابی کد زبان‌‌آنھا زبان درحجهة اول علعی ثیست مثل سوئلدو 
دانمارك وھلند تٹھاکسی می تواند وارد دانشتػاہ شود که گذشتہ از داشتن 
شایستگی کامل دراستعدادو درمقدماتء؛ دو زہان خارجیرا مثل ژبان‌مادری 





اجتماع نوایغ 


بہپیججبمعیحصممسفت ۸7ا 


خود بداند, وگرنە شوخی است کە شاکردی در دانشگاہ طب یا مھندسی 
یا تاریخ یا روانشنامی تحصیل کند و آنجه میخوائد منحصر باشد بےە کتاپ 
پا جزوۂ معلم یاکتا بھای معدود دیگری کە در زبان سوئدی یا دانمارکی یا 
فارسی درآن علم ثوشته شده است, من می پرسم درکدام رشن و درکدام 
دانشگاە ماشاگردان سال اول کٹبی ومجلات علمی خارجی مربوط بەرشتۂُ 
خودرا می توائند بەآسانی بفھمندیاجز جزوۂ مسکین معلم چیزی می‌خوائند؟ 
اگر نمی تو ائند چٹین کنند ادامۂ کار آن دانشػاہ تعارف وشوخی است, باید 
درآن‌دانژگاء را بہست واڑنو تشکیلاتی دادکەعلم را بەمعٹی واقعی بیاموژد, 

صد بار بھثٹر است در کلاس اول فلان علم دو محصل واقعی داشيحه 
ہاشیم تاصد نفر کہ آمدەاند ژود درحةڈ دانشگاەہ بگیرلد وبا ھمدستی معلم و 
تشکملات دانشگاء کلاء برسر جامعہ ہگذارند و بەخدءه وقریب کسوت علم 
پپوشند وآنگاہ ازجامعه طلبکار ھزار امتیاز باشند, حثہقتآن است که نە در 
دانشگاہ و ئە در دبیرستان حتی برای عدۂ معدودی ھم کەه استعداد دارند 
وسایل قرببت فراھم ٹیست, با آنکەہ فرض کردہایم تربیت يك نوع بیش 
ئیست و آن‌تربیتی استکە در دبیرستان ودانشکاہ بافت می شودحتی این يك 
نوع تربہت را بهە درست برای افراد خود فراھم نکردەایم, نتیجة این تر بیت 
دیمی بی نظمی و اغتشاش وھرج ومرج است که در زندگی اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی ما حکمفرماست, 

لەخستین قدم در راہ درمان کردن بیماری ہی بردن بەوجود آن امت, 
حس کردن‌درد خبر یافٹن ازآن است کە درتشکیلات بدن ما بی نمی وئسادی 
رخ لمودہ است واگر درعلاجآن نکوشیم ممکن است بە تباعی بدن مثنجر 
شود, ازمیان بردن درد باداروی مسکن وبیھوش کنندہء اگر مشدمۂ اقدامو 
علاج قطعی نباشدء کاری خطرئاك است, در اجتماع یز حال ھمین است, 
نخست باید بیماری و درد را حسںکثیم تا بە درمان کردن آن برخیزیم, 
منظور ازاین مختصر توجهە دادن خوانندہ بەوجود بیماری استء 


۲۱ 


تریبت و اقتصاد 


تربیت یعنی ایجاد تغیہرات مطاوب درافضراد, معمولا عمل تربیت برای 
ایجادتفیہرات مطاوب مربوط بەلسل جوان است ھرچند ممکن است اجتماع 
درثر بہت گر وہ غہر جوان ‏ ہز کوشش کند ذفمنہ شد ثر بہت ایجساد تغپیرات 
مطلوب درافراد است بسرای اینکه تصور شود عمل تربیت ماحصر به 
آموختن درسھای مدرسه است. وقتی مادری بەفرزند خود یاد می دهدکه 
خودرا پاکیڑہ نگھدارد یا پدری بازی تازەای را بەپسرش می آموزد وتتی 
پلیس راھنما از راہ رادیو وتاویزیون بەمردم شیوۂ صحیح رانندگی رانشان 
میدھدء همەبه تربیت افراد اقدام می کنند. می توان گفت ھرکس سعی کند 
در دیگری بەلفع خود او نفوذکند وتغہیری ایجاد نماید بەتر بیت او اقدام 
کردەاست, اینچا تر بیت ازپروپاگاند جدا می شود زیرا درتبلیغو پروپاگائدء 
تبلیغ کنندہ تفع خودرا در نظر دارد وحال آنکه مربی تربہیت شوندہ را بەنفع 
خود او تربیت می کفوض 

عوامل تر بیتی بەمراتب از آنچه درمدرسەگردآمدہ است بیشتراست, 
تلویزیون و رادیو و روزنامه ومجله ممه می توائند عوامل تر بھتی باشند, 
گفتم د×می تو ائند زیرا وقتی سود جویبی این وسایل را بکار گمارد نتمسۂآن 
ممکن است ایجاد تغییر در افراد باشد ولی تربیت نباشد و حتی در بعضی 
موارد درجھت خلاف تربیت پاشد, 

اما از اقتصاد منظاور من کوششی است کە افراد در راہ ایجاد وتوزیع 
ثروت می کنند ومنظور من ازثروت ھرمتاع یاکار وخدمتی استکە یکی از 
احتیاجات اساسی ‌آدمی رابر آورد, بئابرابن کسی که ذغال را ازمعدن بیرون 
می آورد و آن دیگری کە گندم می کارد و درو می کند و آن سومی کە وسیله 
می شود ذغال از پشت کوہ بەشھر ببماید وگندم از دہ بەەعدن ذغال بسرود 
عمه تولید ثروت می کنند زیرا متاعی کھ تولید کردەانسد و کاری کە انجام 


ٹثربیت و اقتصاد _ کی ےو رک و تس سس شسسسس سمااٹشالش ت0 ۹ 


دادەاند احتیاجات‌اساسی عدہای را بر آوردەاست. پس‌عمل اقنصادی کوششی 
استکەه در راہ برآوردن احتیاجات‌اساسی افراد از راہ تولید ثروت وتوزیع 
آن می شودو پیداست بدون تولید گندم وکندن قنات وساختن خانه احتیاجات 
اساسی افراد ہر آوردہ نمی شود, 

آزججە دراین گفتارمورد بحث من‌است رابطه بین تر بیت واقتصاد اسش, 
برای روشنشدن مطلب داستان زیر را درنظر بگی رییے پنچ نفر ہا زان و 
فرزندان ود بەزورقی سوار می شوند تا از دریا بگذرند وہەکشور دیگری 
مھاجرت کنند, پکی از آان طہہب است و یکی کشاورز و یکی بٹا و یکی 
شکارچی ویکی معلم دانشکاە, در دریا دچار طوفان میشوند و جھت راگم 
می کنند موج آنٹھارا بە٭جزیرەای خالی ازسکئه می اندازد و تاچار میشوند 
فرودآیند وچون آب وھوای آنجا را مناسب می یابند تصہعیم می گیرئد ھمانجا 
مثیم شو ]0 فر ضکثٹیم ادن پنج فمر همۂ وسایل کارخود وانواعآلات واہزار 
را ھمراہ دارند, اول کاری کە می کنند بەكکمك بنا برای خود كانه موقتی 
می‌سازند تا ازباد وباران درامان باشند, آنگاہ دوثفر را به شکار می آرستند 
تاتھیۂ غذاکنند, وقتی کە خانهُ موقت ساخته و ذخیرەای ازغذا اندوخته شد 
به كکمك کشاور زگندم می کارند نا ان سال آیندہ آنھا تأمین شود درضمن پہ 
فکرآن می افتند کہ بەفر زندان خود ٹیز کاری پبیامو زندو دوتٹتن ازفرزندانخود 
را زیردست بنا می کذارند تا این ھنرھارا بیاموزند, سە تن دیگررا بەکكمك 
کشاورز پکار می گمارند تا دراین حرفةە اناد ش و دو پیا۔ء اآست اگر معلم 
دانشکاەدبڈ اهد همڈکودکان را حم,کند و بآ ا مثلاعا ہدیم بیاموزد 

و ودٛان را جمع بہ آنھ م بدیع بیاەموز 

یەاو اعتراض خواہندکردکە تاکارھای اساسی اکردہ مائدہ است به کارمای 
تفننی باید پرداخت, تربیتی کە برای فرزندان آنھا لازم است تربیتی است 
کەنیازھمای اساسی آنھا براورد۔ دراین مرحله فرصت پرداختن بەعام عروضں 
وبادیع ٹیسمت ۔کشاورزی وشکار وقطع درختان باید آموخت تا ادامڈزند گی 
ممکن شود 

فرض کثید معلم دانئشکاہ پەءمعفالغفٹ ہر نمعاست وگفت کود کان را تباید 
ہکار بگمارید بلکە بایدآن‌هارا ھرروز درمر کزی جمع کنید تا بپہ آُنھا تاریخ 
مغول وعروض و قافیه پیاموزیم. بدیھی‌اسٹ بەاو خو اهند خندید وتوجھی 
نخواہند کرد زھرا ھريك ازفرز ندانآنھا مثل دیناموی ماشین تولید نیروست 
و باید ارز این دیناموھا حداکثٹر استفادہ بشود و اموختن تاریخ مغول تر پہیٹ 
مناسب ہر ای آتھا ٹیست, ئە تٹھا آموختن این دائش ضروری ئیست اما 
چون آنھا را از کارھای واجہتر بازمی دارد زیانآور است, پہدامت‌اشتغال 





آزادی و ثریبت 





۸۳۴ 
بآ موختن عروض و قائيیه وٹتی ھنگام درو گندم اہنت ممکن اُست موحی 
تہاھی قوت آن جمع شود ونلەتنھا واحب و ممتحب ثہیست بلکه حرام انت 
بپەاغلب احتمال ساکنان ثکازہ وارد جزیرہ کہ مرذم معقولی شمٹخل 
اختہار فر زندان خودرا بەدست معلم دانشگاہ نخواحند داد و خود اورا نز 
وادار خواھند کرد کە مدتی عروض وثافیه راکنار ہگذارد وآستین بالا زندو 
بە کشاورزی و بنائی پیر دازد, اماعمل تر بیت تو سط دیگران کهە معلم دانشگاء 
نیسمتندل ادامهة خواھد یپافت, کشاورز ضمن کار به جوانان کشاورزی می آموزد 
وبنا ھئرخودرا ب۸ەعدۂ دیکریاد می دھی دراین جزیرہ ھريك به کاری مشغول 
استن وھمکاری همه موحب می شودکه زندگی همه بگذدردے آنچهە پیدامی۔۔ 
کنا بہتناسبی احتیاجات بون خود تقسیم می کنند, پکی ازاصول ابتدائی 
اخلاق کە اچار درمیان آنان حکومت خواهد کرد این است کە کارنا کردہء ان 
نمی توان خورد و زشت است کە کسی در آفتاب دراز بکیشد وشعر بگوید و 
منتظر شودکه دیگران ان اورا تأآمین کنند, 
دراین اجتەاع فرضی گویہم ثربہت ہا اقتصاد ھماھنگک است یعنی اگر 
خانه سازی تمام شد بەشاگرد بناکشاورزی یز خواھندآمسوخت تا حداکثر 
استفادہ را از وجود جوانان خود کردہ ہاشند. بە تدریج که عدۂ جمعیت این 
اجتماع زباد شود واختلاف و دعوی درمیان آنھا پدید آید ممکنست مثلا 
معام دالشکػاہ هر شب ساعتی را صرف حل وفصل دعاوی کند وشغل قضاوت 
را پرعھدہگیرد وروڑھا بکارھای مولد روتخود ادامه دھد, امابیداست 
اکر او پخو اعد ھمڈُروز بہکار در آفتاب پتقيتل کہ من دیوان کشورجزیرەام 
دیگران اوراگوشسالی خو اھند داد وسھمی از نان وآب وخانه بداو لخو اھند 
داد 
گفتم تر بہیت پا اتتص"اد ھمأاهنهٌك اآسٹ چون در این جزیرہ مردمان پا 
روش استاد وشاگردی انجام دادن کارھای واجب را بەفرزندان خود می۔ 
آموزند و بە ھیچکس اجازہ نمی دھند بەکار غیر واجب بپردازد, آموختن 
معا پی وبیان عرٹی و جبر ماتریکس که دراجتماع دیگر ممکن است مفیل ہا شا 
درابن جزیرہ ممنوع است, پہداست وقتی نە انتخاباتی درکار است نەقوایی 
ول انفصال قوابیء آموختنحقذوق اساسی به کود کان‌این جزیرہ کارببھو دای 
است, 
اجتماعی کە وصف کر دمکاملا فرضی وخیالی ٹثہمہتٹ و نظایر آن درٹاریخ 
بشر بودہ اُست, مردمکشورھای متحعدہ امریکای شمالی سیصد سال پیش از 
این وضعی شیيه به ان داشتند, عدەای از اروہا مھاجرت کردند و بەآن 


ثر بیت و اقتصاد 








سس ۱۸۵۸ 


سرزمین وسیع و دستنخوردہ رفتند, پہداست می بایست کوشش ابتدایی آٹھا 
صرف کشاورزی وساختن خانہ واستخراج معدن و رامکردن طبیعت شود و 
فرزندان خود را قربیت می کردند تا برای رفع این احتیاجات اساسی آمادہ 
شوند, تربیت بااقتصاد عماحنگےك بود و درنتیجه این مردم ورسیدہ توانستند 
درظرف سیصدسال کشوری پچنانثروتمند ہسازند کہ درتاریخ ہشر نظیر نداشتہ 
اسك, برای ‌آنھا مطالب اساسی وابتدایی زندگی مطرح بود وفرصت پرداختن 
بەتفننات وتجملات زندگی راکم داشتند, اگر امروز یکی از اھالی جزیرۂ 
سیسیل مثلا بەيك امریکایی بگوید شما شعر وسرود ونقاشی وموسیتی کم 
دارید اوجواب خواھد داد شماھم خانةُ سالم وپاکیزہ وغذای کافی وصندلی 
راحہت ومزارع وسیع وآباد وافراد سالم وپروردہ کم دارید, اینکه کداميك 
اڑاین دومھمٹر است ھمیشه مساألہُ ذوق شخصی ثیست, شاید سوولنی کە 
حتی امروز در تمدن امریکایی لسہت بەشاعر و ھٹرمند ومتفکر <دبیکارہء 
موجود است ناشی ازاہمیت وق العادہەای باشدکە بەاقتضای زندگی ومحیط 
خود برای کارھای‌اساسی وابتدایی قائل شدماند. نمی توان بەآٹھا ایرادکرد 
اگر نمی پسندیدہ و روانمی داشتەاند کە وقتی همه بە کشاورزی وقطع درختان 
و سدسازی وکارمای مشکل دیگر مشغول بودەاند بعضی در اطضاق راحت 
ہنشینند کہ ما شاعر پا مدی ر کل یا سفیر یا روزنامەنویسیم, 

بناہر آنچە گفته شد روشن میشود کہ اجتماعاتی که کارھای اساسی 
ناکردہ بسیاردارند ناچارند دستگاہ تر بہت خود را بامقتضیات اثتصادی‌خود 
ھماھنگك کنند والا کارھای اساسی ھمچنان ناکردہ خوامند مساند, مثلا در 
کشورھای پہشرفته ممکن است فیزيك فضابی جزو نمازمندیھای‌اساسی ہاشد 
اما مین کاردر کشوری که هنوزفرمول آسفالت کردن راہ وخیابانرائیاموخته 
اسٹ‌کار زاید وتفننی است, دراجتماعی مثل فرانسە که پیشوای هثنر و 
فردنگك جھان بودہ است مساماً صحیح است که بودج۔ےۂ ھنگفتی را صرف 
اشاعة فرھنگك فرانسه در کشورھای دیگر کنند, لیکن ھمین کار در اجتماع 
دیگری کە مثلا ھفتاد درصد مردمش‌خواندن ونوشتن نمی دانندکاری دردرجةڈ 
دوم اھمیت است, ممکن‌است اجتماعی چنان درعام پیشرفته باشدکەعدەای 
وقت داشتہ باشندبەتحتیق درگرامر زبان سومری پیردازند و یا راجع بس 
قتنرع اسم شٹر در زبان عربی ‌رسالڈ ڑا پلو وسقفوصظ اما این کار دراجتماعی 
که ھنوز نمی داند چگونہ دستور زہان خودرا بەکودکائش درس دھد تفنن و 


تجملی بہش ٹیست, 


لم || -.-.س.س.9س.. .سس .٠-ےس‏ .س۵.0 سسشسسسے آژادگ و ٹر لیت 


آشنایی ما با تربیت اروپابی از زمسان امیر کبیر صدر اعظم بہزرك دورۂ 
قاجاریان شرودع میشود, امیر کبیر در نظر داشت دستگاہ دولتی بەمعنی 
امروزی بەوجود آورد وتربیت کسائی برای ایجاد وگرداندن این دستگساء 
لازم می مود مدرسة دارالفنون را امیر کبر بەاین قصد ایجادکرد وپس از 
آن مدرسۂة علوم ساسی بەھمان منظور ایجاد شد و مثٌدمات ایجاد دانشکػاہ 
تھران فراھمآمد, 

در زمان امیر کنیر اقتعھہاد ایران‌اقتصاد پیشر فتہ لود بەاین معٹی ذہ 
صمدت وکشاررزی ما با ھمان روش زمان ساسانیان ادارہ میشد, ازماشینو 
تمدن غرب خبری درایران نہود, اما نكکنه مھم این است کەه دستگاہ تربہت 
ما با این اقتصاد ابتداپی ھماحنکگك ہ وی آھنگر وقتی پسرش بەسن باوٴغ 
می ‌رسید اورا باخود بە کا رگا آھنگری می برد وپسر اوپس ازسالھا شاکردی 
امتاد میشد, بنا ونجار وکفاش وقالیباف ورنگرز وکشاورز وخیاط نیز ہےه 
ھمین ترتیب عمل می کردند, استاد مھارت خود را بەشاگرد می آموخت و 
تربیت ازاین راہ صورت می کرفت, عدۂکمی ھم کسە می خواستند پسرشان 
ممر زا پا اھل علم بار بہاید پسر خودرا بەمکٹپ می قرستادند و از انا نزد 
عالمی بەشاکردی می گذاشتند اما عدۂ این کسان عبت ہا حجمعیت مملکٹ 
بسیار قلیل بود, عالم شدن امری استثنابی ومھم بود ولی کارآموختن و 
ھنری کسب کردن راہ عادی زندگی مردم و روش عادی ترییت بود, میان 
احتیاجات‌وشمارۂ داوطلبانمشاغل طبق قانون عرضه وتقاضا تمادلی ہرقرار 
بود بدین معنی که مثلا اگر درشھر بروجرد سه دکان نجاری بودو دیگر 
برای ٹجار چھارمی کار ٹبود یکی از ٹجاران پسر خود را بەشاکردی پیش 
آھنگر می ٹرستاد کہ ھنر او پہشثٹر مورد نیاز بود, دردہ)؛ مرد خانوادہ و 
پسرش بەکشاورزی و زن و دخترش بەقالیہائی می پرداخثند و محصول کار 
ھرچھار نفر بەآسانی دربازاربەفروش می رسید, دراین مرحله اقتصاد ایتدابی 
بود ولی بین دستگاہ تر بہت واحتہاجات اقتصادی ھمامنھی وجود داشتو 
روش تربہت کارامرزی از استاد بود, بثکتۂ جالب این است کەمنوز در 
پمشرفتەتر بن ممالك صنعتی کار آمو زی از روفغھای میم تربیت است و بە 
نظر می ‌رسد مربیان ما بکلی از این نکته غافل ماندەائند, نباید فراموش کرد 
کھپلھاومسجدمای اصفھان‌راکسانی کە از استاد کار آموخته جو داد بناکردماند 
ودر ایجاد این شاھکارھای حاویدان مئر مشاور خارجی نشام قل وحتی زبان 
انگلیسی ٹمیدانستند اما خیاباٹھا و کوچەھا وخا ندھای زشت و ہبی تناسی 
2 لی فر نگیمآب شمال تھر ان ما ویسرارعمارات دیلگر کەخود زفتی مجسماند 


قربیت و اقتصاہ مم -۷ ۱۸ 


وسط کسائی بەوجودآمدہاند کہ پبہش استاد بەشاگردی نایستادەائد اما کتاب 
وجزوەای را طوطی وار حفظ کردہ و فوق لیسانس و فوق دکترا گرفتەاند . 
شعور را طلاق دادہ و با دیپلم پیو ند کردەائد, 
ب26۷ 

دستگاھی کە امیر کہیر از روی کمال بصیرت برای تھی مستظدم دولت ہےە 
وجوداورد بەسرعتو ہی تنامب توسعەیافت بەخصوص ازانقلاب مشروطه 
ببعد مردم متوجه حرفه وشغل تازەای شدندکە تا آن زمان مخصوص عدۂ 
معدودی بود وآن استخدام دولت بود, استخدام دولت شغلی بو دک مقرری 
آن ھرچند ناچیز بود همۂ عمر دوام داشت؛ .ساب و کتا ہی در کار استعخدام 
دولت لہود, ئە لیاقت و کاردانی برای آن لازم بود ونه اھمال و بی لیاقتی 
موجب قطع ان مستخدم میشد, حقوق ناچیز را مداخلی کە بەتناسب متام 
و <عرضه) شخص بالا میرفت جہران می کرد تٹھا شرط ورود بەاستعخدام 
دولت داشتن نوعی دبپلم بود, بقاو ارتقساء دراین دستگاہ شرط مشکل 
دیگر ی نداشت, درحقیقت نوعی ہیمۂ اجتماعی بودکه پرداخت حق بیمه 
ھم لازم نداشت, این بودکە ھمەآرزو کردند فرزندآنھا مستخدم دولت شرد 
و بەدستگاہ فرھنگ5 
بازکند, 

ہا بازشدن دروازەھای فرنگستان بعد ازجنگك دوم جھانی طبقۂ ممتاز 


7 فشار آوردند تا ھرروز دبیرستان و دانشگاہ و دائشکدە 


جدیدی بەوجود آمد کہ می توانست مقامات بالاتر را در دستگاہ دولت 
اشغال کند, وآن موجود افرنػذارفتهء بود, لازم بود بەھرترتیہی شدہ اس 
سفری بەفرنگد کرد ودیہلەی بدست آورد, تحصیل مر تب ومنظم درئرنگستان 
الین مشکل پود و لزومی خااقتں اما تحھیل در کالچھای درج چھارم 
امربکا وبدست آوردن درحۂ دکتری از دائشگاھھای بی بن وہار اروپاآسان 
و وائی بەمنظور بود؛ نوع حدیدی ارز تقلب دعلی تقلب وشارلاتائی علمی 
شایع نے حسن لة در دائشکاە تھران مبلا فمّےه واصول تحصیل کردہ بود پاہ 
پاریس رفت و رسالەای در بارۂ فلان شاعر یزد در عھد امیرتیمور نوشت 
و بادبپلم دکتری پت حسبن درکالج ویسی واساکی امریکا بردیوان 
عندلیبی ترشیزی حاشيه نوشت و دکنر ہر گشت, برنامۂ مدارس ابتدابی در 
زمان مادیھا و روش تدریس حساب در زمان اردشیر درازدست وگمرك در 
عقصر شاەسلطال حسین و ہازرسی در مدارس ابتدابی د رکا شان وموضوعات 
دیگری ازاین قبہیل صدھا دکتر وبروئسور بےەوجودآورد, سک این فاضلان 
برای امرار معاش خویش بەدستخػاہ دولت زروکر دنا برای انھا در بازار 





۵۸ |_ .سک کسسە٠ے‏ مس ۔سس۔سس-سسح سے آزا۵گا و آر بیت 


آزاد شغلی نہود زیرا درہازار آزاد از آنھا می پرسیدند دچەمی توائید بکئید؟ء 
وھیچ کاری ازآنھا بر نمی ‌آمد, ولی در دستگاہ دولت هر گزاین سؤال مطرح 
نہود و چون گردالندگان دولت خویشاوندان همین فاضلان ہودندء همه را 
وارد دستگاہ دولت کردند و غولیکهە دولت نام دارد روزبەروز عظیم‌تر و 
روزبەروز چاقتر وکندتر و بیحرکتتر شد وبارآن بەدوش مات روزبەروز 
سم کرش 

استخدام دولت چٹا لکہ گفتہ شد مزایای خیرەکنندای داشت, پس بنا 
ونجار و آھنگر وکشاورز آرزویشان این شدکە فر زندان خود را بەدبہرستان 
ہگذارند و بەاستخدام دولت بگمارند, وزارت فرمنکك نیز با بازکسردن 
دیہر ستاٹھای بی وسیلہ و بی معلم بە این مۂظو ركکمك اون و درحقیقت بهآنھا 
راہ نشان داد, اما تیجۂ این پیش آمد چہ شد؟ 

۱. دستگاہ دولت کە اصولا مولد شروت ئیست ومصرفکئندہ اسٹ 
ووز بەروز توسعه یافت,. چون دولت می توانست زندگی همه این عدہ را 
تأمین کند ناچار خود رامھابی برای ازدیاد مداخل خسود پائتند ورشوەو 
فساد شموع یافت, 

۷, اڑ عدۂ مولد ثروت کاستہ شد و اعتبار مشاغل تولیہدی کاهش یافت 
وھجوم پەشھر از دہ ومزرعهہ افزونی گرفت, پسر نقاش قالی در کر مان مثلا 
بەمدرسه رفت واشتنال بەلقاشی رادون شأنمود یائت ولاجرم اندیکاتور۔ 
نویس تثہت اسناد شد, پسرآھنگر بەدپیرستان رفت وجہر وهئدسه آموخت و 
تر جھج داد پہشخدمت وزارتخانەای باشد وکمپ آبرو و اعمتبارکند تا اپنکه 
درکارگاہ آمنگری پەرنج و‌ زحمت کار کند, 

۳. لوعی خلق وخوی اداری پدیدآمد و رواج پافت کەه شاید ازنتایج 
دیگر کمتر زیانآور نبود, خوی اثکالیء اطاعت کور کورانه از مافوق؛ ہی 
ہہ او ۰ 
تصمیعی و بی اراد گی وترسویبی وساختن ہا خفت وخواری وتثماتی وچاپاوسی 
خی وخوبی ہودکہ استخدام دولٹ درکسان ایجادکرد, 

اما توسمعۂ روزافزون دپھرستا تھا مو حجپب قد که سطعحع معلومات روز 
بەروز پایین بیاید, سی‌سال پیش کسانی در دبیرستانەای تھران تدریس می۔ 
کردند کەامروزھمەاستاد دانشکامندپس در دانشگاہ دراغلب ٠‏ وارد چیڑھابی 
می اموزیم که سی‌سال پش در دبور ستان می آموختیم, آنجہ شاگکرد دپیررستان 
عادی ‌امروز ازعلوم وزبان وتاریخ ومطالب دیگ میدائد برای اینکہ متدمة 
تحصیل دانشکاء شود کانی ٹیست و لە برای ھیچ منفاوردیگری مفید است, 
ہرای دبیرستاٹھای‌چپ وراءت کە‌در هرکوی وبرزن ایجادکر دند معلم تعلیم۔ 


قر ببت و اقتصاد ہے و ات ۸۹ 


یافتەنبود لاجرم دہبرستان‌جابی شد کە از آنەھا دیپلم بایدکرفت و نه جاپی 
که ور آنحا علم باید آموخت, در نتیجە این توسعۂ روزافزون سطح 
تحصیل دردبیرستان ودرنٹیجه دردانشگاہ بەصورت وحشت آوری پابین آمد 
کا بد8 

آنچه در اینجا سی مم ممکن اس تکرار چیڑھا یی باشدکه دہ سال پیش تا 
کنون بارھا گفته ونوشتەام اما چارہ نیستء مطلبی که پەسرذوشت اجتماع 
بستکگی داردآنقدر اھمیت داردکه بتوان تکرارکرد, شاید مؤثر شود و ہه 
ھرحال وظیفة من گفتن استك, 

درمقالەای که دہ سال پیش درمجلڈ یغما ٹوشتمشمین معایب ونثایصس 
را تذکر دادم و لزوم مدارس فنی وحرنفەای را خاطر نشان ساختم, در اون 
مدت می بیلظم یہ تر پہیٹ فنی وحرفدای تو جهہ پہشتری معطوف شدہ اُستٹ و 
این امرجای خوشوقتی است, اما درایجاد مدارس ٹنی وحرفدای ٹیزدستگاہ 
فرھنگی ما دچار خطاھابی شدہ اٴؤمٹ . منلا برای تر پیٹ سلمانی وآراینگر 
مو مدرسه ساختند و دیہلمی معادل دورۂکامل دبیرستان دادند, اما دیہلمہ 
ھای این نوع مدرسه ہساز سراغ غخدمت دولت رفتند و بعید ثیست روزی 
متەخصص سلمائی بەمأموریت سیاسی فرستادہ شود! 

ب کا2 

فراموش نہاید کرد کےه حتی در پہشرفتەتسرین ممالك صنعتی در هھمۂُ عرف و 
صنایع کا رآموزی وو شاگردی ھمچنان روش مھم تر بیت است, مھندسی کہ 
دورۂ چھارساله را دریکی از دائمگاهھای اروپابی تمام میکند تا دوسال در 
کارخانه شاگردی وکار آموزی نکند بهە عضویت انجمن مھندسان پذیسرفته 
نمیشود؛ متخصصان فن یعنی لود درصد از کسائی کہ صنایع اروپا را ادارہ 
مر کنند؛ دانشکامدیدہ ٹیستندء کسانی ہستندکە در ضعن کسار شبھا تحصیل 
ی‌ ی ٭ن 
کردہ ولی اساس ترپیت خودرا ازراہ شاگردی وکا رآموزی کسب کردەاند, 

اگر جوانی را تاکلاس دوازدھم درمدرسه لگە داشتید دیگر آھتگرو 
نجار وہنا نعخواهد شد۔, راہ تر بیت ہنا ونجار واھنگر این است کہ“ از پانزدہ 
سا لی روڑھا پہش بنا ونچجار وآمنگر شاگردی کن وفّبھا بەکلاسھایی ہرود 
تا اساس نظطری آنچه می کند پہاموزد, مسلما نباید بەاین عدہ دیپلمی معادل 
دییلم دورۂ دبیرستشان داد والا ھوس استخدام دولت وپشت میزلشستن در 
آنھا ایجاد میشو د, عیب اساسی سیاست فرھتگی ما این است کە توسط 
کسا پی عارح شدہ است کهە ود معلم دہستانو دبیرستان ہودہ وجزاین نوع 
تر بی نوعی را نشناغتەائد, اگر در طرح سیاست فرھنگی ما اھل حرف و 


۹۹۰" آزادی و آربیت 


صنایع وپیشوایان فعالہت کشاورزی و صلعتی وت داشتند شاید تر بہت را 
مترادف بادرس دبستان و دبیرستان تدائستہ بودیم ووضع ما چنین که ھصست 
ہوم 
تاد ید بد 

اما دستگاہ تربیت ما چنان مردم را بدعادت دادہ است کە هیچ پدری حاضر 
ثیست بپایرد فرزند او استعداد رفتن بددانشگاہ را ندارد و ناچار است بە 
مدرسڈ فٹی وحرفەای برود, آنچه ازتعلیمات دبیرستان وامتحاناتآن در 
سالھای اخیر دیدەاند آنان را مجاب می کندکە ابن تعلیمات فوق استعداد 
ھیچ کس نیست, بەفرض ھم کەامتەعان نھابی یللسال مشکل‌شودآخر اعتصاب 
واجتماع کە می توان کرد و روزنامۂ ٭آزادیخواھی:؛ کەہ میتوان پافت که 
طارفدار ارفاق باشد و بە دستگاہ فرھنگی می توان فشارآورد تائمرۂ ۸ را دہ 
کند ودشمئی با جوانان راکنارہگذارد! چئین کارھا فراوان کردماند ودیدءایم, 

به نظر من چارۂ امر این است کہ سی سال بد عشبی برگردیم و رسعمی 
راک سی سال پیش داشتیم زندەکٹیم یعنی درآخر سال ‌سوم دبیرستان امتحان 
نھاہی ہگذاریم وفقط بەکسانی اجازۂ ورود بەسیکل دوم دبیرستان دھیم کە 
استعداد ومعلومات آنھاازحد معینی تع جا وزکندء بەعبارت دیگرامتحان‌ورودی 
دانشمگاہ را در ورود بەکلاس چھارم دبیرستان قرار دھیم۔ آنھابی راکەئمی۔ 
توالند ہەسیکل دوم وارد شوند بەمدارس فنیوحر ای وبەورود درمشاغل 
وحرف وکارآموزی از راہ شاگردی راعنمابی کٹیم. تردید لیست کہ اگر بہ 
چوانی درسن ١۵‏ بگوئیم استعداد کافی برای رفتن بەدانشگاہ نسدارد بھتر 
اس تا درسن ۱۸ وقتی راھھای دیگر بەرویش ہسته است, از ھرصد نفری 
کہ باید چرخھای اقتصادکشور را بچر خانند کائی ات کة دونفر بەدانشخاہ 
رفته پاشند 

عاد کہ 

اما درساختن مدارس فنی وحرفەای چە باید راھنمای ما باشد؟ بدیھی است 
احتیاجات حساب شدۂ مملکت, اما آیا ازاین احتیاجات در دہ یا بیست سال 
آبندہ آآگاء شستہم؟ آیا می‌دائیم مثلا در سال ٣۳۵۲‏ بەچند نفر زمین‌شٹاس 
وچند نفر شیمیست و چند نفر حساہدار وچند مشخصص برق نیا زمندیم؛ حتی 
آیا احتیاجات امروزمان را بەدرست می‌شناسیم؟ ثتاوقتی جھت سیر اقتعمہادی 
مادرست معین نشدہ باشد پیداست کە از این احتماجات نیز اطلاع دثیتی در 
دست نداریم و بعیاء لیست درایجاد مدارس فنی وحرفەای بدخطا برویم 
عماکنو ن می بیئیم کہ عدۂ مھندس شیمی که از دانشگامھای داخل وخسارچ 
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فارغ التحصیل شدہاند بیش ازنیازمندیھای ماست, حقیقت این است کە امر 





ادارۂ مملکت در روزگار ما بسیار فنی و تخصصی شدہ است و بەحسابھای 
دقیق و تفکر عمیق لیازمند است و غیر از حکومت ایلی شاہەشیخ‌ابواسحق 
است. 

درتریہت فنی وحرفای سھم مھمی ‌راکہ اصناف واتحادیەهفا وارباب 
حرف وصنایع باید برعھدہگیر ند نباید فراموش کرد, رض کثیم می‌خواهمم 
مدرسەای ہرای تر بیت کفاش ایجادکٹیم, ھمکاری کامل اتحادیة کناشان در 
این امر لازم اسٹث وبدون‌آن کار درست صورت ىخوامد گرکت, اولابہاید 
کفاشان بہذیر ندکەشاگردان این مدرسه پیش آنان کارآموزی کثند. ثانیاچون 
پہشرفت صنعت کفاشی بەنفع صنعت کفاشی است این صنف می توائد در امر 
ادارۂ مدرسە وامەر تعلیم وامور مسالی کملكاکند, ثالتاً بایدکسانیکە ازاین 
مدارس بہرونمی آیند موردقبول صنعت کفاشی باڈند تاہتوائند دردستگاحھای 
آنان کارکنند پس وجود اتحادیەھای واقعی صنعتی وھمکاری آان شرط لازم 
پیشرفت مدارس قنی و حرفەای است. 

درممالك پیشرفتڈ جھان جواز طبابت و و کالت ومھندسی را اتحادیة 
ہزشکان و وکیلان داد گستر ی و مھنلسان سادر می کند, مھندسی کہ نقط 
دیہلم دانشگاہ دارد تادورۂ مخصوص کا رآموزی را چنالکه انجمن مھندسان 
معین کردہ است بیند نمی تواند درسصنف مھندسان در آپد وھمین امر درسابر 
حرف وفنون صادق است, 

برای بھرپرداری صحیح ازمناہمانمانی دولت اچار است نتشەھای 
عمرانی دراز مدت 9سمعی داشته ہاشد, درایجاد واجرای این طرحھایعر انی 
باید توجە بەعامل انسانی ۔بەتربیت ‏ تخصەں و کاردان۔ در درجة اول 
اھمیت تر ارگیرد, مثلا فر صکثہم درائثر ایجساد سد عظیمی میلیو ھا ھکتسار 
زمین آباد خواھد شد, پیداست ھم ا زآغاز شروع بەساختمان سدہاید بەفکر 
تربیت مردمی ‌بودکەدر این زمیٹھا زراعت خواھندکرد وشھرودہ بدا خواھند 
مود والاطر حمجدیدشرطاساسی عمرانوآبادی راکەوجودآدم است فائدخواھد 
بود, برنامەھایثر بمتی ٹہز نمی توائند ازبر زامدھای اقتصادیجدا باشند والا 
دستگاہ تربیتی ما آدم برای کارھایی تر بہت خواهدکردکه مورد یاز ٹیست 
و این وضعی است کہ امروز دچاراثیم, 

درامتعانات ورودی دانشکامھای ما درشھریو ر٣۳۴‏ درحدوددوازدہ 
عزار نفر ازامتعان مردود شدند وپشت ذر دانشگاهھا مالدند, چون برای 
ادامةُ تعصیل درخارج هم قبول شدن دراین امتعان ضروری أست ابن عادہ 


آزادی و ثر یت 








۳ 
تی تال درخارج ازایران ھم بەتحصیلات خود ادامه دھند, پس چه باید 
بکنند؟ از لحاظ انسانی و اخلاق و اقتصادی ہا وضعی مواجھیم کےە باید 
چارەای ہر ای آن بیندیشیم. این دوازدہ ھزار نفر هريك دیناەوبی ھستندکه 
اگرہکار افتادہ بودند می توائستند مولد نیرو باشند و چرخھای مملکت را 
بچرخائند, آیا راکد گذاشتن آنان گناہ نیست و آیا این و اقعەشہیە بدانْ لیست 
که مثلا تأسیسات لفتی ما را درجنوب سیل فراگرفتہ و مٹھدمکردہ باشد ؟ 
در نظر من دوازدہ ھزار جوان منبع ثروتی مھمٹر و گرانبھاتر از صدھا 
کارخائہ ومعدن عستند - وعاطل گڈذاشتن آنھا گناہ اجتماعی و اقنصادی و 

سیاسی است, 
دش 

مسالۂ قابل توجه دیگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مسالۂ دانشجویان 
ایرانی درخارجاست. گوپا عدۂ ھمۂ دانشجویان ما درممالك اروپا وامریکا 
پیش ازعدۂ دانشجویائی است کہ در ھمۂ دانشگامھای ما تحصیل می کنند و 

اہن عدہگویا بەپیست ھزار نفر بالغ می شود 

فرض کنیم هریيكازاینان بطور متوسط درسال ٥٥ئ۷‏ دلار خرجزلدگی 

وتحعصیل داشته باشند و بطورمتوسط پنچ سال درخارج تحصیل کنند: 
مخارج این عدہ برای پنچ سال بالغ بر ڈؤبست 9 پنجاہ میلیون 
ڈلار می دود بعنی پہست میلپارٹ ربال. 

نیز فر ضشکتیم این جوانان درسن ٢٢‏ بەخارج رفتداند معخارجزند گی 
وتحصیل آنھا را تا ٠٢‏ سالگی بطور متوسط می توان چھل هزار ربال درسال 
بر آوردکردکه برای بیست سال می‌شود مشتصد هزار ریال, این مخارج 
برای بہست ھزارنفر بالغ ہرشانزدہ میلیارد ریال می شود پس جرانانی کھ 
درخارج تحصیل می کنند تا بەایران برگردند سی و ششش میلپارٹ ریال 

برای ایران خرج داشتەائد. 

کت تاسف آوراین است کہ اجتماعم ھیچکوششی نمی کندکە این بہست 
ھزار افرادآدمی را بەنوعی راہنمابی کندکە در آیندہ استفادەای متناسب با 
مخارجی کە برای ‌آنھا شدہ است از آنھا بتوان‌کرد, این عدہ بکلی غافلند کە 

احتیاحات مملکت درسالھای آیندہ چیست تا خودرا برای رفع این احتیاجات 

آمادەکنند. ادارات سرپرستی ھم کمکی جز تمدلد گذر نامه بہآنھا نمی توانند 

کرد ٹاچار این جوانان خود بی مطالعه رشتەھای معین را انتخابمی کنند, 

از بیست ودوھزار شغل تخصصی کہ در اجتماع صنعتی امروز موجود است 

(طبق تعریف وطبقه بندی دیکسیونر مشاغل چاپ دولتامریکا درسال ۱۹۴۹) 
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شاید این جواان خودرا حداکثر برای صد شغل آمادەکنند, برای بہست و 
یگھزار ونھصد شغل دیگر در آیندہ متخصصی نیخو اهہم داشت و حتی پس 





از اینکه همۂ دانشجویان ما بەایران بر گردند باز اچار خواھیم بسود از 
اروپا وامریکا مستشار بیاوریم و بەخواری وخفتیکە امروز دچارآئیم 
ادامه دھیم 

حقیقت این است که بھتربن این دانشجوبان یز بەاغلب احتمال بهە 
ایران برنمی گردند بلکه بەامریکا مھاجرت می کنند و در آنجا بەصنعت و 
بھداشت وتربہت مردمآن سرزمین خدمت می کنند, بەعہارت دیگروظینەای 
کہ اجتماع ایران برعھدہ دارد این است کە بھترین جو انان خود را تر بیت کند 
وآنھارا مجانا بەاجتماع امریکا تقدیم نماید تا در آنچا مشاغل درجه اول را 
برعھدہ گیرند و دانشمندان درجه اول باشند, در عوض ما بہاید باخفت و 
خواری ‌آدمھای درجهە سوم امریکا راکە در آنجا شغل مناسبی تیافتداند به 
صورت مستشار وارد کنیم و این را در حساب كکءك فنی امریکا بەایران 
بگذاریم,. 

الہته این وضع جہر تاریخی نیست وممکن بود بەصورت دیگر باشد 
ممکن بود مؤسسات ٹر بھتی را درکشور خود چان تقویت کنیم کہ ناچہار 
ثہاشیم برای احتیاجات اولیه شاگرد بەفرنگستان بفرستیم, اگر نعَمْة 
دقیقی برای زند گی اقتصادی ما درکار ہود ماھم مثشل ژابن می توانستیم افراد 
خود را برای مدت کوتاہ و برای فراگرفتنۃتخصص در کارھایمعین بەفر نگستان 
بفرستیم تا درب رگشت ‌بەوطن بتوائند ھريك گرداندن چرخ کوچکی را بر عھدہ 
گہرند و رموز واسرار صنعت وتكنيك مغربزمین را بەایرانِ بیاورنو 

مھندسی کہ مثلا در انگاستان لیسانس مھندسی می گیرد؛ تا دو سال 
در کارخانه بر نام مرتب کارآموزی را ندیدە باشد نمی توائد در جمع 
مھندسان در آید و نە کار مفیدی از او ساخعه است, نودو لەدرصد جوانان 
انگلیسی پس از ائجام دورۂ مھندسی وارد دورڈکارآموزی میشرند, اسا 
مھندس ایرانی اگر بتواند دراروپا بماند وقٹ خودرا صرف گرفتن درجۂ 
ذ کتڑا می کند, با آنکه این درجه ہر ای اغلب کارھا بی مصرف است آنچە در 
ایرانِ خریدار دارد عنوان است ئە کارآمدی _لفظ است نەمعنی۔ و ناچار 
جوان ایرانی خودرا بااقتضای محیط سا ز گار می کند, 

مملکت ژابن فرستادن شاگرد را بەفرنگستان اما شرو ع کرد وامروز 
ازلحاظ علم وصنعت وئن ازمشربزمین فراتر رفته است وما عدەیی دکتر در 
ادبہات وحقوق وتعلیم وتر بہت داریمولی ازلحاظ احتہاجات صنعتی و اقتصادی 


۳ ہیمحببسبسْٹس سس ٠×...‏ ۱دسس سس آزا۵ی و قآرپیت 


يك صدم افرادی راکە لازم داریم تربیت نکردەایم, 
اد بد کا 

ھدف تربیت تٹھا رفع نیازمندیھای اقنصادی اجتماع ٹیست ونباید باشد اما 
ٹیازمندیھای اتقتصادی در درجه اول است, 

روزی برای بحث درتحقیقی کہ در بارۂ مساوات درمقابل نسانون در 
انگلستان می کردم پیش استادم ھرلدلسکی رنہ ہودم بەمن گفتٹ دگاء من 
دچار شك می‌شوم کە تحقیقات عالی علمی از این قبہل بسرای مملکت شما 
مغفید باشد, شما در ایران اول شکمھای پر و مغڑھای نیمە پر میخواھید؛ 
وقتی این تأمین شد می تو انید بە پر کردن ٹھم دیگر مغزها بہردازیدء منظور 
او این بود که احتیاجات اقتادی اجتماع ہاید در درجه اول راھنمای 
بر نامەھای تر بہتی باشد وابن اندرزی امت کە اگربشنویم ازآن سود فراوان 
خو اهیم پر 


۲۲۳ 
آربیٹت برای صنعت 


ٹھرو پیشوای فثید مندوستان در نطقی کە چندین سال پیش دردانشگاہ تھران 
کرد گفت ملل عالم ہر خلاف آنچہ اغالب تصور می کنند بەدو دستۂ 
سرمایەدار و سوسیالیست تقسیم نمی شوند بلک بەدو دستۂ پبشرفتہ و 
عقب مائدہ تقسیم می شوند, ملل پیشرفنہ کسائی ہستند کە زندگیشان ہر 
پایه علم وصنعت جدید قرار کر فته است وملل عقبما ند آن دسته کە ھنوز 
زندگی واقتصادثان باروش دوەزار سال پیش ادارہ می شود, 

منظور نھرو آن بودکه دولتھابی ازقبیل روسيه وسوئدو امریکاو 
انگلستان وسویس وآلمان درحقیقت يك دسته ملل پیشرفنه را تشکیل می۔ 
دھنف نزاعآنان ممکن است دربارۂ سیاست خارجی یا روش تسلط ہر جھان 
باشد اما شہاھتھای آنان باھم پیش از اخنلافاتشان است, تفاوت بین عردو 
دولت ازاہن دسته بەمراتئب کمتر ازتفاوت بین هريك ازآنان ومثلاکنگو یا 
زنگہار اسٹ, بحث روزنامای بین سوسیالیست وسرمایەدار نہاید ملل عقب۔ 
ماندہ راگمراەکند, اختلاف واقعی بین ماتھا در روش تولید وکیفیتاقتصاد 
آنھاست, 

نتیجة اپن بحث آن است‌کە آنھا کە اقتصادشان ہر پایةُ علم وصنعت 
استوار است خواجگان جھائند و دیگران جیرءخوارآنان, غرورھای ملی و 
عصبیتھای نژادی و تاریخی در واقعیت ھیچ کو نہ تغیدوری میق 

تو ضیح این نکته آن کهە ملتی کە ازھر گندم دمدانه گندم می گیردنسیت 
بەملتی کە ازھردانہ ھشتاد داە برمی دارد هشتبار عق ب ماندہ تر است. 
ماتی کہ رقم مھم صادراتش را قالی دستہاف تشکیل می دھدکە برای تھیة 
آن کا رگر بطور متوسط چ ریال درساعت دریافت می دارد لسبت بەملتی کە 
فاستوئی سادر می کند و کارگرش برای تھیآن ساعتی ٥ى‏ ریال مزد دریافت 
می کند دەبار عقبتر است, ملتی کەناچاراسٹ باصادر کردن قالی ء کاغذبر ای 





آزادی و ترثیت 





۶ء جٗٛسسے 
کتب مدرسة اہتداپی خود پٹرد نە تٹنھا عقب مسائدہ است باکە استتلال 
اقتصادی او ناقص است, چنانکه درمتالەای درھمین مچل١‏ توضیح دادہ 
شدہ است ملتی کەذوبآھن وصنابع سنگین ندارد نمی تواند ماتی صنعتی ہاشد 
و بەدرجەای که صنعتی نیست عقبماندہ اسد, 
پس ملل عقبمائدۂ جھان اگر بخوامند درصف پیش افتادگان درآیند 
بایدوششی عظہم و فو العادہ در راہ مب علم ؤ صنعت مغر ب زمیون از 
خود نشان دھعد و روش تولید خودرا ہرپایڈ علم وصنعت بنا'گذارند, اما 
کگسب صنعت مغربزمین بەئقشّدھای دقیق اقتصادی و اجتماعی ٹیسازمند 
است کائی ذیست کە اثراد صرناً بەسائتۂ نفع شخصی ہی درپی وبدون پیروی 
ازطرحی کلی کارخانه واردکنند, اگر مقدمات لازم برای ادارۂ کارخانەفراهم 
زشمدہ پاشد ممکن استك سود زیادی برای اجتماع حتی برای صاحبپ ‌خو۵د۔ 
ثداشحه باقد 
پکی ارمنقدمات لازم وشاید مھمترین متدمه برای پایہ گذاری حہات 
ملتی برعلم وضنعت تربیت افسراد است., هراصلاحی درھرقسمٹی ازحیسات 
اجتماعی وسیاسی واقتہادی باید از مغز وبازوان ودل افراد شرودع شود و 
از توجه بەاین امرچارہ ئیست, باید مردم ہبخواھند و باید ہدانند وبتوائند 
چگونە زندگی خودرا عوض کنند و روش تازہ را جائشین روش کھنەکنند, 
دیدہ شد وقتی کشو رآلمان درجنگك گذشتہ باخالدیکسان شدآلمانیھا در ظطرف 
دەسال اڑھیچ ء کشوری نوپدپدآوردند کہ امرورژقدرت اقتصادیش بش ازدوران 
ٹوش از جنگ است, علت اہن بود که مغزھا و دستھا تربہت شدہ و آمادۂ 
کار بود و دردلھا شوق کار وسازندگی وجود داشت, بہدون این آمسادگی 
ہدها میلیون کم ہلادعوض و باعوض‌ممکن امت ھیچ كکمك مؤثری بەپمہذرفت 
مملکت نکند, 
وقتی ازتر پیت افراد برای صنعتی کردن مملکت صحبت می کنمم نہاید 
فراموش کثیم کە اول قدم این نوع تر بہت ۔ مثل ھرتر بیت دیگرے تر بیت 
اساسی و احباری برای هھمةُ افراد مملکت اعث, 
دورۂ این تر بیت اساسی احباری بمته يەدرج پشرفتی است کەملتی 
برای و۵ در نظر سی یرد درممالكث پیشرفتةڈ جھان کود کان ناچارند تا سن 
ق۹ بەمادرساة پ رولف درکشور ما طبق قانون شتی‌سال تر بہت احہساری شدہ 
است, متاسٹا له نتوانستھایم بیش ازئیمی از کو د کان خودرا شش‌سال بەمدرسه 


۱, مجله اطاق صنایع وممادەن ایران. 


5ر بیت برای صنات سے 





۱۷ 


بفرستیم, ہا آن کہ کشوری ٹروتمندیم و درخرج پروابی نداریم مھمترین 
وظیفڈخودرا ئسبت بەکودکان خود مھل گذاقتد ای 

وقتی می کو یم خستین قد م در راہ صنعتی کر دن مملکت تر بہت عمومی 
واجباری است کلمات خودرا بەدقت میسنجم ومہالغة شاعرائه نمی کنم, 

تردید ٹیست کا رگری کہ بایدکشاورزی را باآلات و وساپل جدیدادارہ 
کند پاچر خھایصنعت را بچر خاند ھمان کار 1 ی ئہست کە سالھا پہل بەدسٹ 
او دادەایم تاحفرەھای راھھا راباشن پرکنا۔, این کارگر باید موجودجدیدی 
باشدکە بتواند آنچهە بەاو می دھند بخوائد و مفامیم جصدید را درککند, 
روانشناساننشان دادەاندکە دیدن‌وشئیدن ما تناسپ با میزان تربیت مادارد 
بە٭عبارت دیگر واعاً صمجیح اسٹ کہ بەمیزانی که ازثر بہت محر ژمیم اہیناو 
ناشنواییم. ھیچ دولتیحق ندارد عدەایازافراد ملت خودرا ٹاہینا و اشٹوا 
لگە‌دارد! برای تھیۂ کا رگری کەحدائل پھناپی وشنوابی را داشتهہ باشدناچاریم 
او را چھار تا شش سال بەمدرسه بفرستیم, 

دورۂ مدرسہای کہ پس‌ازابتدابی می آید دورۂمتوسطہ پامیائہ خوائدہ 
می شود, اھمیت این دورەکهە باسن ٦٢‏ یا ٠۳‏ شروع میشود بەحدی است 
کە اگردرست طرح نقشه ٹکنیم ممکن‌است پول وعمری کہ دراین راەصرف 
می کئیم همه زیان وخسارت ہار آورد, دراہن دورہ است کە سرنوشت جرانان 
خود وروش زندگی اقتصادی واجتماعی آیندۂاجتماع خودرا معین میکثیم, 
درقسمت اول این دورەکه ممکن است دو پاسه سال باشد دو ھدف مم را 
باید پہوسته درنظر داشتہ ہاشیم: لخمت اینکە مقدماتی از ژبان ودائش بە 
شاگرد بدھیم تا اورا برای دورۂ بعدی‌آمادہ سازیم و دوم اینکە بامشاهدۂ 
دقیی و دایم استعداد و ذوق دائشیآمسوز را تشخیص دھیم ثا اورا بسرای 
دورۂ دوم بەراعی متناسب بااستعداد وذوٹش زرھبریکثیم, 

بەفرض اینکه دورۂ اول دبیرستان چنانکەہ متداول نزد ماست سەسال 
باشد باید در آخر سال سوم امتحانی نھایی مترر داشت و قبول شد گان در 
این امتحان را (که درآن نمرەھای ضمن سال معلمان نیز درنظر گرفته شدہ 
باشد) بەسه دسته تقسیم کرد, دستة اولکسانی 5ه ھوش واستعداد علمی و 
نظطری زیاد دارند و می توائند وارد دورۂ دوم علمی یاادبی دبیرستان شوند 
و خودرا برای ورود بەدانشگاآمادہ سازند, شاید اژھمۂ داوطلہان بیش از 
دہ درصد استعداد ورود بەدورۂ دوم علعی را نداشعه باشند, ازنودذرصد 
بقیه مسلعاً پنجاہ یاشعت دوصد را می توان بەمدارس متنوع فئی وحرفەای 
وکھاورزش رھبری کرد, بقمەکە در دوج سوم قبول شدەائنه حق ادامسۂ 


آزادی و آرببت 


سس 
تحصیل را خواھند داشت و می ذوائند پەصورت شاگرد و کارآموز وارد 
دستگاهھای مختلف صنعتی وتجاری شوند, 

فایدۂ این انتخاب دقیی درسن ١۱۵‏ سالگی این استٹ که عدۂ کشیری را 
درسن مناسب برای آموختن فنون وحرف لازم برای اجتماع رہبریمی کیم 
وکادرمتخصصں متۃوسط یا خہرەفن ہر ای دستگامھای مختافی اجتماع بەوجود 
می آوریم. ۱ 

دستڈ سوم یز باشاگردی وکارآموزی می توائند تڈخصصھای مسختافی 
کس ند وعضوھای مقیدی برای اجتماع بش وئدم 

خبط مھمیکه دستگاہ فرھنگی ما درطی چھل‌سال گذشتہ کر دہ اسددر 
ھمین لکته بودهہ است, نوع مدرسەای که راہچ شدہ است دبمرستان علمی و 
ادبی است, پعداشتەایم ھمة افراد اجتماع اگر بخو اھند می توائند ومی باید 
بەدانشگاہ بروند, هھمەرا در دورۂ دومد بہر ستال‌ر یخته ایم ۔ دروسد بیرستان 
را آسان واہءتحان را آسانتر کردەایم ثاهمه دیپلم بگیر ند وجریانآرام امور 
بەمائعی برخورد تکند, ھروقت لازم شدہ است ارفاق کردەایم و دئمرہہ را 
ازمسلمانان دریغ نداشتہ ایم! 

اما وقتی این دانشجویان دیپلمه خواستەاند بەدانشگاہ وارد شوند 
دیدەہ شدهہ است کە عدۂ عظیمی ازآنان حداقل معلومات لازم برای ورود به 
دانشگاہ را دارا لہستند, چندسال پیش از ۸ إ ھزارنئر داوطاب کە درامتحان 
ورودی دانشگاہ شر کت کردند ھزار و چند صدنفر واجد حداقل معلومات 
بپودند وپس از ارفاقتھای متعدد عدۂآنان بہ دوھزار نفر رسید وشانزدہ مزار 
تفر مردود شدقصش یعنی فقط ۳٢‏ درصد قہول شدناء اگر این اننخابڑ و دتر 
یعنی پس‌از سال سوم دبیر ستان بەعمل آمدہ بود این ٦۶‏ ھزارنفر ممکن بود 
امروڑ گرجھہاءہ درقنون مختلف متخصصان کارآمد وسودمندی شدہ بپاشند پس‌در 
ا'ثرقصوردستگاہ فرھنگی ما عمرعدۂ عظیمی ‌تلاف کہ اسٹ وازتر بیت متاسيپی 
با استعداد خود محروم ماندەاند, ازطرفی دیگر صنایع و دستگاهھھای دیگر 
کشور ازاسۃفادہ ازعدەای مشثشخصص محروم سائدەائد از این گذشته چون 
بدون ھیچ گونە انتخابی ھمه را در دورۂ دوم دبیرستان ریخنەایم فەمعلم 
داشتہ ایم و لەتوائستةایم در دورۂ دوم چنانکه باید بەشاگردان با استعداد 
درس بلشیم 

اعتقاد من این است کە زیاد شدن مستخدم غیر متشخصص در دستگاہ 
دولٹ وفسادھاہی کە ازآن نتیجه شدہ است نتہجدڈ مستقہم خبطھای دستگاە 
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فر ھنگی ماستش نداشتن خہرہ ومتىتخصص متوسط درصنا یع مختلف نیز نتیجه 


ٹر نیت برای صنعت ہے 


ژ۰۹ٰ‌ 





این خبط اسٹكث,. 

این استٹ کهہ باید ھرچهە زودتر دستگاہ فرھنگی ما بہدار شود و برای 
تریہت دبیرستانی طرح نتقشۂ دقیی ومفصلی کند وھرچە زودتر بەاجرای ‌آن 
نقشه پردازد 

وقتی مرد بژرگ دورۂ قاجار امیر کبیر فراھائی مدرسة دارالفنون‌را 
ایجادکرد منظور او تھیة متخصصان درجه اول برای دستگاہ دولت بسود, 
پس از امیر کبیر ما مرتباکار اورا تکرار کردہایم غافل از این کە دستگاەدولت 
بەاین متخصصان درجەاول نیازی ندارد, ثترییت ھم مثل آہگوشت ھرچه 
آہش زیادتر شود رقیقتر میشود. لاجرم روز بەروز ەمیرزا بنویسە زیاد 
شد وہشت درهای ادارات صف کشید؛ امروز وضع چنان استکەاگر وزارت۔ 
خاندای اعلان کند پیشخدمت می‌خواہد دوھزار دییلمہ ھجوم خواعندآورد 
و دکتر و مھندسھا حاضرندہا ماھی ہشتصدتومان استخدام شوئد, امامثلا 
اگر کارخانۂ قندی اعلانکنديك مشخصص دیّك بخار میخواھد وحاضراست 
مامی سەھزار تومان بدھد بەسختی می تواند داوطلب پیداکند. 

لابا مد 

وظمفة ثربہت صنعتی وحرفەای را وزارت فرھنك بەتٹھایی نمی توائدائجام 
دھد واشکال بزرك مادرطرح ثقشدھای فرھنگی این بودەاست کەپنداشتەایم ' 
شمة تصمیمھای مھم فرھنگی باید تو سط عدەای کر فته شود کامٹلا چندسال 
دو دپور ستانھا عر بی یافر انسهہ یافیزيك‌ درس دادەاند. این عدہ بناہر ٹجر بای 
کہ دارند نمی توانندازھمۂ احثیاجات مملکت در رشتەھای کشاورزی وتجارت 
وصنعت آگاہ باشند, 

ھمکاری دستگاجھای صنعتی کشور درتر بیتصنعتی افراد ضروری‌است. 
مدرسه فقط می تواند اساس نظری و علمی بەشاگرد بدھد, تدھا در دستگاہ 
صثعتی است که شاگرد باواقعیت روبەرو میشود, 

مثلاٴ درکشور انگلستان دانشجو پس ازچھارسال تچجھہیل دردانشگاہ 
درجحۂ لیسائس (.:۵.قھ) می گیزد با نکه ہمن تعحصیل در کارخائە کارکردہ 
استء تا دو یا سەسال پس ازفراغ ازتحصیل برئامۂ کارآموزی مرتپرا در 
کار کاله نبیند تمی تو الد بەعہویت انجمن مھنلسان ایل آید یعنی ر 727 
بەصورت مهندس شناخَته پمی شود 

دستگاھھای صنعتی ادار ات آموزشی دارندکه مسؤول تنظیم پر نامه ۔ 
ھای کارآموزی است, مھندس لیسائسیه از سادەترین کارھا شروع می کند و 
درطی دویاسه سال همة مراحل کار وا عملًا می بیندی 


آرادی و ثربیبت 








٥٥ہ‏ ہہس 

از ھرصدتفر یک تحصیل دانشگاعی را بەپایان می ‌رسائند فقط چند 
تنی کہ مایلئد در دانشگاہ تدریس کنند تحصیل خودرا در دورۂ دکتری ادامه 
میدھند, عنوانِ دکتری برای مھندسی که می‌خواھد درکارخانه کارکند 72 
اکثر موارد بی مصرف اُست, دورۂکاراآمسوزی است کہ ٭ ام است و ےدوں 
استثناء ہاید همه آن‌ر ا بہیٹند, 

همینجا باید ہگویم کہ شوق دبیدن دورۂ کار آموزی درمھندسان جوان 
ایر انی کھ از دانشگاہ تھران می آمدند یا عمانجا درجڈ مھندسی می گرفتند 
شاید بە٥علت‌اھمیت‏ داشتن درجه درقانون استخدام۔ کم بود واغلب دنبال 
گرفتن عنوان دکٹتری می رفتند, یعنی مقررات استخدامی عملاً اشخاص را 
تشویی می کرد کە عنوان کسپ کنند ئە کار آمدی وقانون استخدام جدید نیز 
این درد را درمان نکردەاست, 

تھی منخصصان پایینتر ازمھندس دراغلب ممالك اروپا بدین صورت 
اسٹ که یا دائشآموز در سن ١۱۵‏ سالگی وارد مدارس فنی میشود وپا در 
کارخانەای کار می گیرد وچند عصر ویکی دو روز درھفته ضمن کار بەمدرسه 
میرود, مثلا جوانی ممکن است در کارخانڈ رنگرزی در سن ١۵‏ سالگی 
استخدام شود و کارھای سادہ بەاو رجوع فی می تواند شبھا به کلاسھای 
نی برود واساس علمی رنگرزیرا تحصیل کند وپس ازدو یاسة سال امتحان 
پاھد ودییلم بگیرد, چون تخصص علعمی وعملی او در رنگرزی است ھوس 
کاراداری و مقامات دولتی دراو پدید نمی آید و بەتخصص خود می ہر دازد 
وو یکی از چرخھای صلعتث‌را درست می چس رخائد[ٛ, شھر داری با همکاری 
دستگاھھای صتعتی انو اع کلاسھای شہانهہ تر تیب می دھد تاکسا نیر ا که در 
روز کار می کنند قربیت عملی بدھد, طبق مقررات در اغلب کشورعا ار باب 
صنایع نیز معجبورند یك یا دو روز درھفته بەمستخدمان خود اجازۂ شر گت 
درکلاسھای درس را پدھیلی 

لکته مھمی کە ما باید بدان توجه کیم این است که طہیب با دیہلم 
دانشگامی تاچندسال در بیمارستان کار نکند ومھندس تا چندسال در کارخانهہ 
کار آمو زی نکند ومتخصصرتادر کارخانه تریہت نشدہ باشد ئنەطہیب است نە 
مأندس یہ متخصص٠.‏ 

بتابراین لزوم ھمکاری ار ہاب صتایع باہر نامەھای ثربھتی آشکارمی شود 
وشاید لازم شود وزارت اقتصاد یااطاق صنایع در این امر دخالت بہشتری 
تد وہر ف بەامید وزارت فرھنگل ناشیلند, 
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گر لیت برای صفعت ..-سسسے 


۲۱ 
تاریخ صنعتی شدن ژاپن می تواند برای شمۂ ملل عقب‌ماندہ سرمشقی قرار 
22 ڑاپنیھا ہرای انتقال علوم و صنایع مغربژڑمین بپەکشورز خود فتطط 
شاگرد بەدانشگاھھای خارج نفرستادەاند رموز صنعت و فن‌را عدۂ عظیمی 





ژاپنی ہپەکشڈور خود آوردند کە بەصورت کارگر روزمزد در کارخانلەھای 
امریکا واروپا کارکردہ بودند, چون قائم بودلد وئیممزد امریکابی را دریافت 
می 
من اگر بتوائیم مزاران کار گر را در سال برای کارکردن در ممالك پیشرفتة 
صنعتی اروپا بفرستیم بیش از اعزام دانشجو بەدانشکاھھای اروپا و امریکا 
استفادہ می کٹیم. شاید با احتیاجی کە ممالکی از قبہل سویس و آلمان به 
کارگر دارند اجرای ابن نقشہ با خرج کمی ممکن باشد, تا آنجا کە من 


کردند کار پہد! می کردند و ضمن کاز دقایقی ئن را می آموختند, باعتثاد 


می دانم ھزاران کارگر ترك و ایتالیابی ہا خرج صنابع آلمان بدان کشور 
رتدائد و مشغول کارند, اینان ھستند کە علم بەدقایق لازم فٹی را با خود 
ہەکشو رشان ہرم ی گردائند 
اعزام عدۂ زیادی دانشجو بەمدارس فنی و حرفەای اروپا یز خرجی 
است که زیان نخواھد داشت, لکتہ مم این است که بايك این دانشجویان 
قبل ازہازگشت بەایران دویاسە‌سال درکارخائەھا کارکنند, این تجربه اس 
کە تھیە اش درایران مشکل است والا آموختن اساس علمی ہااستخدام چناد 
معلم خارجی ممکن میشود, 
وظیفۂ دیگری که دستگاہ فرەنگی مابرعھدہ دارد این‌است کە جوانان 
را آگاەکند ھزاران نوع شغل درجامعة متمدن صنعتی موجوداست وثربیت 
محر بدطب یامھندسی پا حقوق یامدیریت یاتعلیم وثر بہت ٹیست, دران 
صورت شاید جو انانی کە بەخارچمی روند بەرشتدھای سودمند فی وحرفدأای 
توجەکئند, اگر قانون استخدامی نیز داشته ہاشیم کہ بەکار آمدی توجەکند 
ثه بەعنوان دانشکػاعی۔ ممکن است ازەچوم دائشجویان ایرانی بەدانشگا ھھا 
بکاھد 
بەمرحال چارہ نیست از ایتکە روزی ‌احتیاجات مملکت درست سنجیدہ 
شود و طرح 0 صحیحی شود کەدستگاهھای فرھنگی ہر ایرفقع این احثیاجات 
ہکار افتند, الہته علم درنفس خود مطلوب است وتحصیل ھرعلمی پسندیدہ 


بکنند اما دولت ملزم اسشت احمیت برای رفع احتیاج شرؤزی مملکت آدم 


است اما درجات ضرورت و الویت ھست. افراد آزادند ھرچه می‌خو اھند 


تھیە کند و وقتی کہ این کردہ شد ممکن امت بەتفننات پردازد 
اد اداد 


تحت سمل سے آزاٹگ و تربیت 





۲ 


ثاکیدی که دوازومتر بیت مشخصص طبقة متوسط وس رکا رگرخبرہەکردیم نباید 
مارا غافل کند که بالآخرہ صنعت بەدائشمند درجےە اول یز نیازمند است, 
منظور عدەای است که بتوائند ہا تحقیقات عالی‌علمی مسائل ومشکلاتی را 
کہ درصنعت و کشاورزی پیش می آید حل کنند و رہبر فکری کشور باشند, 
متأسفائه از این لحساظ ھم ما دچار فشر مشھودیم, عدۂ کسانی کە مھندس 
وآرشیتکت میشو ند وبدون تجر به کافی بەایران برمی گردند تاعرچەزودثربە 
خانەسازی پردازندوەرچه زودترمتمولشوند فراوان‌است؛ ولی‌عدۂکسانی کھ 
چنلسال تحقہثات عالی علمی کردەاند وقدرت دارند روڑی مثلا نوع سیمان 
جدیدی ‌اختراع کنند ودردسٹرس صنعت ماہگذارند یا در آزمایشگاہ وع بافتة 
جدیدی متناسب ہا مواد اولیه ایسران بەوجود آورند ہسپار معدودئد ۔ 
ومتاًسنا نه عدەای کە ہستند اکنون دراستخدام صنعت امریکابەسر می برندہ 
نە وسایل کافی برای کار درایران پیدا می کنند ونەتشویقی می بینند کە به 
وطن بر گردند, این است کہ آیندۂ صنعت ماازلحاظ فکرعالی ورہہری درجۂ 
اول نیز زیاد روشن ‏ یست مگر این کە کاری کیم که تحقمقات عالی علمی 
ھمانقدر محترم شود کە مفاطعەکاری و تاحدی زندکی اشخاص را تامین 
کند, 

مطالعة دقیق در رشتەھاہی کە دانشجویان ما در دانغگاهھای خارج 
انتخاب می کنند این عدم تعادل را آشکار می کند, هنگامی کەہ سرپسرستی 
دانشجوبان ایرانی درانگلستان بامن بود متوجه قد م کہ علوم محض و پایه 
از قبیل فیزيك وشیمی وریاضی وبمولوژی١‏ وآمار وغیرہ داوطلب بسیار کم 
دارند و رغبت عمه بەطب و مھندسی است که دربازار آزاد خریدار دارد, 
حقیقت این است که دانشگامھای ما در آیندں برای آناتومی و فیزیولوڑی 
و بیوشیمی کە اساس طب است وبرای ریاضی و فمیزيك و شیمی کە اساس 
مھندسی است تخواھند داشت, 

شاید دراین قسمت نیز اقدام عاجل دولت لازم باشد, ممکن است راہ 
حل این باشدکه عدەای برای تحصیل علوم پایە بەفر نگستان اعزام شوند 
الہته اعسزام این عدہ در صورتی منید است که اتخضاذ وسایل لازم بء عمل 


١‏ دددمنەھای علوم عملی یا بکارہسته از قبیل مھندس و پزشکی علوم پایە علومی است ػهہ 
دانشجو بایں ددسال اول ودوم فرا گیرد مثٹل فوزيك و شیمی وڈزیستشناسی و دیاضی. وقتی 
قانون جدید عماموقت دانشگاء تیران تصویب ممد و مقرد شد نخست استادان علوم یایه 
تماموقت شود بەزودی عرہی و فلهو تاریخ و حکمت معشاء ھم جزع علوم پایہ دں آمدائہ۔ 
دداوین ھونرد ئیڑز الفاظ و مفاہیم دداجتماع ما مسخ شد ئد؛ 


آر ببت ہر ایا صمنعمت ...سس کس ۔--. ۔. سس سس ساس سس ح6۷ ۳ 
آید تا پس از شش یاھفت سال تحصیل بەخرچ دولت ایران در کارخانەەمای 
امریکا مستخدم نشوند وبدەآن کشور مفاجحرت لکنند زیرا عالم و ذانشعتدذ 
درھمۂُ جھان وبە خصوص در امریکا طالب وخریدار زیاد دارد, 


۳ 


تربیت و پیشرفت اجتماع 


وو 


طرحی برای اصلاح ترپیت دی رسٹانی 


ثرییت دبیرستائی (ودرنٹیجہ تربیت عالی) ما بااحتیاجات اجثماع ما منطبق 
تبودہ است و اگزیر نتایج وخیمی بە ہار آوردہ است, اولا” باید گفت در 
تر بہت دبیر ستانی وعالىی مہچگاە سیھاست روشن ومعیئٹی نداشتەایم. در کمثٹر 
موردی احتیاجات واثتعی اجتماع هادی افکارواعمال دستگاہ رسمی تربیتی ما 
(وزارت معارف یا فرھنگك یا آموزش و پرورش پاھرچە کہ درآیندہ خواندہ 
شود) ہو دہ اسمتٹ. 

نتیجة خبطھای تربہتی ما در دورۂ دبیرستان بەصورت اشکالات مختلفی 
اجتماعی واتتصادی (ودرنتیجه سیاسی) جاوہ کردہ است, 

اگرازییست ھزارنفرشر کت کنندگان سال ٣عم ۹٣۳‏ درامتحانات ورودی 
دانشگامھای ایران (کە بەدقیقتربن وصحیحترین وجد انجام گرفت) فتط در 
حدود دوهزار نقر حد اقل معلومات لازم برای ورود بەدانشکاەرا دارابودند 
ثتیجةڈ محکومیت دستگػاہ رسمی تربیتی ماست, کارخانة قندی کە از ھزار 
کیلو تقند فقط صدکیلوی معحصول آنِ قاہل استفادہ باشد جز زبان چە سود 
میدھد؟ واقعا باید پرسید ھجدەھزار تفر مردود از تحصیلات دبیرستان چه 
سود بردەاند؟اگربرای ورود بەدائشگاەآمادہ نشدەاند برای کدام کارسودمند 
اجتماعی واقتصادی آمادہ شدمائد؟ ازاین گذشته این‌سؤال انسانی واخلاتی را 
می شود کرد کە گناہ این هجدہ ھزارنفر چه بودہ است که درائر غاطىکاری 
دستگاە ثربیتی کئو ر ۔بداین سرنوشت یعنی بی تکلیغی و ہی مصرٹی دچار 
شدم ائوش فرضکئیم ھمه یا عدەای از این ھجدہ ھزارنفر برای ادامة تحصیل 
بەئر نگستان رفته ہاشند سپنانکە رفتەاند. تازہ مشکل حروانان ایران از 
اوران بەفر نگمتان منتقل شدہ است, وقتی که دانشتماء تھرانء کە سح 
تعلیمات آن بالائر از دانشگامھای درجۂ اول اروپا و امریکا ٹیستء شتواند 


آر بہت و پبشرفت اجتماع __ 


معی ص سد مت ؤ')' 


این عدەرا بہذیپرد دانشگاھھای خوب اروپا وامریکا (ہا مشکل اضافی زبان) 





چگو نہ می توائند آنھارا بہڈیرند؟ بە این ترتیب در اثرخطا کاریھای دستگاء 
تربیٹی مابا گذشت سالھام۔۔آًلہ ھجواانء درایران ودرخارج از ایران ایجاد 
شده است, آیا لزومی داشت چنین مشکلی ایجاد بشود؟ آیا ہا ادامه دادن 
کار غلط دستگاہ تر بیتی ما فردا نز <مشکلء جواان مارا گرفتار ەخو اھد 
داشت؟ باتوجهە بەاپنکه جوان ایرانی از جوان ھیچ ملت دیگر بی استعداد 
تر وتثہل تر ٹیست باید بە گناہ خود درقصور تربیت او اذعان کثیم؛ تاچئین 
لکٹیم از خواب غفلت پہدار خواھیم شل 

مشکل اجتماعی و اقتصادی دیگرکەناشی ازخراہکاری دستگاہ تر بھتی 
ماست انہاشتد شدن ادارات دولت از اعضاء غیرمتخصص و نالازم اسٹت. 
فرض اساسی در ترببت دبیرستانی ما آنَ استکە همۂ افراد بر گزیدەائد و 
استعداد تحصیلات عالی عامی دانشگاھی رأ دارند, ساچار فقط این يك راہ 
را برای ادامة تعھہیل بازکردہایم. 

فرض غلط دیگری‌کە اساس فکر تربیتی ما بودہ است آن است کە لقط 
يك نوع موجود بە‌درد این ممکت میخسورد وآن مسوجود ددیہامه؛ یا 
جلپسالسیه است و مملکت ھچ نوع کارگر و متخ مص دیگر نمی خواھد, 
در نتیجہ این راهنمابی عاط آھنگرکوشش نمی کند تا فرژزندش را پس ازمدرسۂُ 
ابتداپی در کارگاہ خود سر پیٹ کند و از ار آەنگر بھتری از خود بسازد, 
می کوشد تا او را بەدبیرستان بفرستد و درادارۂ ثبت اسناد (که انصافاً ادارۂ 
پردر آمدی ہودہ است!) کاری برای او دست و پاکند, فرزند نجار می کوشد 
تا لیسانسیه شود و از مزایای (بیحد و حصر) لیسانس برخوردار شود, 
پہداست وقتی در نتہجة تربہت غلطکار معینی از شخص ساخته ثشد تٹھا 
ماجأ و پناھگاہ او باید دستگاہ دولت باشد چہ در این کعہهة آمسال؛ اسان 
برای ھمة عمر بیمه می شو د بدون اینکه حق پیمه پیردازد و تنٹھا جابی است 
کہ د رگ زکسی را بەعلت قصور و اھمال و عدم شایستگی بەرون تمی کنٹاد, 
تربہت دپہرستانی سم بەما آموخته است تٹھا شغلی که ثان و مقام دارد 
شغلی اسہت کہه با قلم و کاغد و دفتر اندیکاتور سر و کار داشته باشد! 

در نتہجه زیان بزرکك دیگری کە عایدکشور شدہ است تبدیل تدریجی 
فیروی مولد و خلاقۂ اجتماع بەمردمائی بیحاصل و بیھودہ و بیکار است. 
درو فلان دەکرمان مٹلا' اکر فلان نقاش قائی ساہتاً به پسرش ھمین ھثەر را 
می آموخت چون شنید درکرمان دیہرستان ایجاد شدہ است ہا زحمت و رنج 
پسرش را بەدبیرستان فرستاد تا بعد از چند سال از او موجودی بسازلد کهە 


آزاەی و ثربیت 





۲۶ 


قتقط بەدرد ضباطی پا اندیکاتورلٹویسی پخورد, بەاین ترتیب کم کم تثربہیت 
دبہرستانی ما تر بہت نوع قدیمی راکهة شاگردی پہش استا۵ ہسود سو ھنوز 
در ممالك متمدن جھان پکی از راھھای مهھم تر بیت است منسوخ گرڈ 
کوشش ما این ہبودکه جدییلمةفء بسازیم, این که در اجتماع جدید صنعتی 
مزاران نوع شغل موجود است کە باید افراد برای آٹھا تر بہت شوندء بەما 
مربوط لہود, اگر کشاو رزی ما منعطتر از آنچه پنجاہ سال پیش بسود لہّدہ 
است بەعلت آن است کە وزارت قرمنگك نتوائست بچهکشاورز را از او بگیرد 
و بەدبیرستان بفرستد. از این لحاظ باید سپاسگزار بود! 

زیان دیگری کە نتیجۂ فعالیت تربیتی ما بودہ است رنج و درد و 
بدبختیھابی است کە عاید جوانان شدہ است وقٹی توانستەاند در دستگاہ 
رسمی تربیتی ما پیش بروند, فرض ما این بودہ اس کهە ھرجوانی باید ذوق 
تحصیل در پکی از سه رشتة دورۂ دوم دیبرستان را داشتهہ باشد, ھر کس بە 
هیچیك از این سه رشتہ علاقه نلداشت حل زندگی نتدارد عیچ نوع استعداد 
دیگریرسعاً پذیرقته نیست. پہداست ھزاران نفر کەممکن ہود ہا دستگاەقابل 
انعطاقی افراد مفیدی شوند از خود مأیوس شدند و خود را شکستخوردہ 
و ہی ‌استعداد یافتند, 

ک6 

شاید این مقدمه کافی باشدکە نشان دھد دستگاہ تربیتی ما ہا احتیاجات مسا 
ملطبق نیست و یاید در آن تجدیدنظر کلی کرد مھمترین وظینةُ ما تعمیم 
تر بہت عمومی ابتدابی است لیکن این مسأله دراینجا موردبحث من ٹثیمت, 

مورد بحث این است که دربر نامەھایتر ہمتی دپیرستان چەتغییری می۔- 
توائیم داد تا با احتیاجات اجتماعیء سا زگار باشد, آنچە پیشنھاد میشود 
فقط چھارچوب بر لامه است, از معتویات آن در اینعا مجال بحثت ٹیست, 

چون نتوائستہ ایم شش سال تر بیت ابتداپی را تعمیم دھیم و چسون 
آزمایش ماتھای دیگسر (مثلا انگلستان) نشان دادہ است کہ برای تعلیم 
خواندن ونوشتن و حساب مقدماتی پنجسال کائی است وچون اساس قعالہت 
فرھنگی ما باید اقتصاد و صر فەجویبی در بودجه و در عمر محصل بپاشد 
طبق طرحی کہ من پیشنھاد میکٹم دورۂ ابتدابی پنجسال خواہدبود و دولت 
برعھدہ خواھد گر قت تا دہ سال آیندہ ہنچ سال تر بیت ابتدابی راتعمیم دھد, 

در پایان پنجسال تحصیل | بتداپی تحمد یی اتمام دورۂ ابتداپی پس ار 
امتحان رسمی وزارت فرھنگك بەدانش آموزان دادہ خواھد شد, 

دائش آموز در سن ٦۹‏ یا ٢؛)‏ سالگی وارد دبہرستان خواھد شد و 


تر ہیت و پیشرفت اجتماع 





۷" 
دورۂ دپبرستان بەدو قممت تقسیم خواھد شدط سیکل اولکهة دورۂ آن سه 
سال است و سہکل دومکە دورۂ آن چھارسال حداکٹر است ولی دانشآموز 

می تواند از یکسال تا چھار سال در آنچا تحصیل کند, 


۵ہ اقڈل ٥‏ پیرستان 
شھدف ٹر بھتی دورۂ اول دپیرستان دادن تر بہت لازم اأساسی بەدانشجویان 
است از قبہل آموختن زبان مادری و زبان خارجی و اصول علوم و تاریخ 
و جغرافیا و تعلیمات مدنی وکارھای دستی و صنعتی, دورۂ اول دبیرستان 
اساس دورۂ دوم است و بەدائش آموزانی کەه بخوامند ادامسۂ تحصیل دھند 
پایة لازم فکری و تربیتی دادہ می ‌شود, عدف دیگر این دورہکشف استعداد 
داش آموزان و راہنمایی آنھا برای تحصیلات بعدی است, 

پس از پایان دورۂ سە سال دبیرستان امتحان یکنواخت و دتقیتی در 
همة ایر ان توسط وزارت فرھنگك از دائش آموزان بەعمل خواہد آمد, نتیجۂة 
امتحان ہا توجە بە کارنامةۂ تحصیل دائش آموزان در سه سال دبیرستان معین 
خواهد شد, دائش آموزانی که در ایسن امتحان پذیرفتہ می شوند بەسه دستہ 
تقسیم می شونك؛ 

الئی۔ کسانی کسە در نتیجۂ امتحائات نشان دادەائد استعداد ادام 
تعحصیل را در دورۂ علمی دوم دپیرستان دارند, عدۂ این دائش آموزان 
ممکن است از دہ تا بیست درصد ھمۂ داوطلہان پذیرفته شدہ تجاوز لکند, 

ب‌ سکسائی کہ حق دارند فقط در مدارس فنی وحرلەای ادامة تحصیل 
ددھثاس 

چ ۔ کسائی کا نمی توائند ادامة تعحصیل دھند ولی می ‌توائند بە 
شاگردی وکارآموزی مشغول شوند و شبھا در کلاس کارآموزی تحصیل 
گنندی 

بەاین ترتیب در سن ٦۴‏ یا ؿ١‏ سالگی تکلیف دانش آموزان روئن 
می شود و فقط عدہای بەدورۂ دوم دبیرستان راہ می یا بند کكە دو ضمن ساەسال 
پتحمصپل و در نتہحه امتحان نشان دادماند استعداد تحصیلات علمی و عالی 
را دارند, 


دورۂ دوم دپیرستان 
مدت تحصیل در دورۂ دوم دبیرستان حداکثر چھار سال خواھد بود ولی پا 
تو ضیععاتی کہ دادہ می شود دیدہ خواھد شد اگر دانش ‌آموزی ِقط يك یا دو 


آزادی و ثربیت 





۸ ۳۶ .سے 
سال در این دورہ تحصیل کند تحصبیل اوناقص و بی ‌ارزش خواہد مائد, ‏ وعی 
مدرك تحصیلی در دست خواھد داشت وبرای اشتغال به کاری مناسب خواھد 
ہو 
طبق این طرح ددیپلم دورۂ دوم دپیر ستانء ومزایای قانو نی آنملغی 
خواهد شد وھمچنین تقسیم دورۂ دوم بەرشتەھای ریاضی و ادبی وطہیعی و 
بازرگانی از میان خواھد رت, 

سیستم جدید شبیه بەروشی است کە چند سال پەوش در دانشکاء تھران 
مرسوم بود یعنی روش دشھادتنامء, دروس دورۂ دبیرستان پکلی ازھم حد! 
خواھند ہود وہروقت دائش آموزی بر ناءۂ درسی را تمام کرد می تواندامتحان 
دھد ممثااً دو نوہت درسال) واگر قہول شد شھادتنامۂ آن در سسرا خواھد 
گرفت, 

ھردرس در دو رت اپتداپی و عالی تدریس میشود دانش آموزیکه 
شھادتنامۂ ابتداپی را مثلاً در فیزيك گرفت می تواند خود را برای گرفتن 
شھادتنامة عالی آمادەکند, 

برای ورود بەدائشگاھھای کشور دائش آموڑ باید شش شھادتنامه پە 
دست آوردکهہ لااقل سه شھادتنامۂ آن در رتہة عالی باشد, سه درس فارسیء 
زبان‌خارجی و ریاضی (درمرحلۂ مقدماتی) اجہاری است و سه درس دیگری 
کە دانشیآمو ز انتخاب می کند تابع رشتەای استکه می خوامد در دانشگاء 
تحصیل کند, مثاا برای پزشکی گذہممنه از سەشھادتدامة زبان فارسیء زبان 
خارجی و ریاضی دانش آموز باید شھادتنامة فیزیيك و شومی و طاجیعی را در 
رتیڈ عالی پدست آوردی برای مدرسۂةً مھندسی گذشتہ ازسه شھادتنامۂڈ اصلی 
و مشترلك برای ھمۂ رشعەھا باید شھادتنامۂ ریاضی و فیزيك و مثلاً شیمی 
یا ریاضی عملی را بەدست آورد و از این قبیل۔ 

جزلیات موادی کە در ھردرس در پایة مقدماتی ھر سال پاید تدریس 
شود توسط مشخصصان و با توجە بەبر نامدھای ممالك مترقی مخربزمین 
تعیین خو آھد شلی 

دروسی کہ در دورۂ دوم دہمر ستان ممکن اآسہت تدریس شود ہا تصہویبی 
شورای عالی فرشنك معین خوآمد قشم ممہن است عدمای از این دروسء 
دروس عملی لاز م برای اجتماع باشد ازقبیل دفترداری و ریاضیات بازرگانی. 
دانش آموزی کەه قصد رفتن بەدانشگاہ نداشته باشدء می تواند این دروەں را 
انتخاب کند و خود را آمادہ کند تا پس از سە یا چھار سال تصحیل در 
مؤسسات تچاری و اقتصادی کار مغیدی را برعھدہ گیرد, دانش آموزی که 


ٹر پیت و پیشرفٹ اجتماع ۔۔۔ سے 0۔2 سے سے _-۔سسشسست ٦۱۹‏ ۴ 


شش شھادتنامه بەدست می آورد می توائد وارد دانشگاہ شود ولی اگر فتط 
پنچ یا چھار یا سە شھادتنامه بەدست آورد مدرکی در دست اوست کە نشان 
میدذھد چھہ می داندوچە کارازاو برمی آید,تحصیلات أوناقصں و بی فایدوٹیست, 
امتحاناتمواد مختاف توسط دانشگاھھا بەعمل خواھد آمد و وزارت 
فرەنك فقط نظارت خواھد داشت, 
کات ماد 
رجحان این طرح ہر برنامۂ فعلی دبیرستانھای ما این استکە: 

٦‏ دروس اساسی علمی کە پایُ تحصیلات دانفشگاء اُستٹ ممکن آننت 
در چند مر کز معین بەصورت صحیح یعنی یەصورتی کە در ممالكثك پیشر فتُ 
مُربڑمین تدریس می شود تعلیم دادہ شود مثلا می دائیم تمعدریس شیمی 
ھم از سال چھارم دبیرستان نیازمند آزمایشگاجھایی است که دانش ‌آموزان 
بتوائندخود درآن کارکنند. این کار امروز درچند مدرسۂ معدود عملی است۔ 
در اکثرمدارس وزارت فرھنٹك تدریس فیزيك ھم مثل تدریس صیقەدھایفعل 
عربی است: یعنی دائش آموز ئمی فھمد وحفظ می کن زان این نحوہ تدریس 
پیش از سود آن است چون نه تٹھا دائش آمو ز فیزيك یاد تن کین د خلاقیت 
فکری او ھم نابود میشود زیرا مطالبی را کھ نمی فهمد ولمی بمند پاید بہذیرد 
وحفظکند, 

درسیستمی که پیشنھاد می شو د وزارتفرھنگك فقط در چند مر کزشیمی 
درس‌خواھد داد کە بتوائد درست درس دھد, وقتی وسیله ومعلمفرأەمٹیست 
لزومی ندارد در ھردھی دورۂ دوم ریاضی ایجادکنیم وشاگردو اجتماع را 
فر یب دھیم که واقعا دورۂ دوم ریاضی را تدریس میکٹیم۔ تا بەحال دروغ 
گفتەایم و بھتر است بیش از این چنین روشی را آدامه ئەھیم. 

۲ دائشآموز ملزم خواحد پود دروسی را کہ برای ار قایدہ ندارد 
یا مخالف ذوق اوست بعّوائد, تنوع موضوعاتی کهە در دورۂ دوم دبیرستان 
تدریس می شود ہاید بەحدی پاشد کے ھردائش آمسوزی طبی ذوق خود 
برامەای ترتیب دھد, مثلا دختری ممکن است استعداد ریاضی و ذوق 
تاریخ و عربی و ذوق طبیعی نداشته باشد, در سیستم جدید می تواند 
شھادتنامۂ فارسی و انگلیسی و نقاشی عنری و دفترداری بگیرد, با این 
چھار شھادتنامه کاملا آمادہ ات ڈر مؤسسات تجاری منشی شود و وظیفة 
معینی را ہر عھدہ گیرد, دیگر (مر دوذ) دستگاہ تر بھتی خو اد بہود, 

۳ مفھوم دیہلم کامل دہیر ستان و مزایای آن ہکلی از میا خواھمد 
رفت, کسانی کوشش خواھندکرد شش شھادتنامەکكه سه تای آن در مسرحله 


آزادی و ٹرلیت 





۴"( 
عالی باشد بگیر ند کہ واتعاً می خو آہند بەدانشگاءہ پروئد و واقعاً استعداد 
رفتن بەدانشگاء را دارند, چون عدۂٴ کمی واجد این شرایطند, اکثریت 
دائش آموزان درسھابی را انتخاب خواھند کردکە آٹھا را برای الجام دادن 

کار معیلنی آمادەکند, 

دہ (مشکل جوانانء دیگر ایجاد نعخقواھهد شد چه اولا پس از دورۂ 
اول دبیرستان یکہار دائش آموزان غربال شدماند و بےەرشتەھای مناسب با 
استعداد خود رھبری شدمەاند و انیا جز عدۂکمی از دانشآموزان دورۂ دوم 
دبہرستان ہقیه خود را برای کارھای دیگر آمادہ می کنند و بەاین ترتیب 
عدہای کہ داوطلب ورود بەدانشگاہ ھستند متحصر بەعدەای خواھد شد کہ 

استعداد تحصیل دارند 

۵, کیثہیت تعلیماتی دپہرستائی بھٹر خواھد شد زیرا دیگر معدل و 
نمرہ در کار نخواہد بود و دانشآمسوزی که مثلاٴ عربی نسدانسد ھیچوقت 
نمی توائد شھادتنامة عربی بگیرد, ھردرسی فی نفسه منظور خواہد تد و 
وزارت فرھنگك برعھدہ خواہد گرفت وجودکلامی را درەرشھر برعھدہ گیرد 

کہ برای تدریس آن معلم شایسعه دافقعه باشد, 

یىی امتحانات ورودی دانشکاء یہ مخارج فوق العادہەای که در این‌راہ 
میشود و رنج بسیاری كه برای شاکرد ایجاد می کند دیگر لزومی نخو اهد 
داشت زیرا ممتحن دانشجو خود دانشگاہ بودہ است و پروندۂکامل او را 
دارد و می داند داوطابان در ھردرس چە نمرەای گرفتدائد و بدین تسرٹیپ 

کار انتخاب شاکرد برای دانشگاہ آسان و معقول می شود, 
6242ھ 

آنچه پہشٹھاد شد چھارچوبی بہش نیست و بەنٹھا و فی نفسه نمی توائد ھمة 
مشکلات فرەنگی را حل‌کند, هعراہ با چھارچوب صحیح تعلیماتی بایسد 
پر نام صحیح ؛ معلم شاپستہء کتاب مٹاسبء امتحان دقیی و نظطارت واقعی 
در امور تعلیماتی موجود باشد والا سودی نخو اهہم بسرد, در صورتی کے4 
چنین طر حی تہویب شود دانشکػاعھای ما نیز باید ازمر کپ استقلال فرود 
آبند و متوجه شوند وظیفة آنھا در درجه اول تامین احتیاحسات اجتماع 
است و یکی از مھمترین احتیاجات اجتماع معلم شایسته است, در سربیت 
معلم متأسفانه دانشگاهھای ما کوتاھی کردەاند و ابن امسر دیگری است کہ 
درو اصلاح بر نامۂ ثر بوٹی باپد مسملما مورد توحهہ قرار گیرد, 


ثر یب دبیرستانبی و تر ہیی حرفەای 


مختصر آنچه در مقالہۂ گذنته پہشنھاد کردم آن بود که پس از سەه سال 
اول دبیرستان یا سیکل اول (لزومی ندارد اسم تازہ بسازبم وآن رامثلاً 
٭دورۂ رامنماییء پخوائیم و در اذھان این شہهه را ایجاد گہم کہ طرح نو 
درانداختەایم) امتحان دقیق و یکنواختی در ھمة ایسران یکنیم, تسا اینچا 
پہشنھاد من چیز تازەای لیسٹ و فقط برگشت ہەرسم گذہ تہ است, آنچه 
تاڑہ است این است کە درلتہجةڈ این امتحان (و روزی کهە کادرمعلمان ماقابل 
اعتماد و شای۔۔ته شد در نتہجۂ ارزیاہی ایشان از استعداد دانش آمروزان) 
قبول شد گان را يەسه دسته کثہم, عدۂ کمی را بەدورۂ دوم دبہرستان بفرستیم 
وعدۂ دیگری را بەمدارس فنی و حرفهەای راہنمابی کنیم و بەعدۂ سوم که 
استعداد خاصی از خود نشان ندادەاند تصدیق درجە سوم ہدھیم کە ہا آن 
ادامة تحصیل نمی توان داد, بدیھی است هر کس تصدیقی درجە سوم سہکل 
اول داشت می تواند مجددا در امتحان شرکت گند و تصدیق درجه دوم پا 
اول بگیرد, 

اگراین پیشنھاد عملی شود انتخاہی راکهە درامتحان ورودی دانشگاہ 


می کٹیم پس ازسال سوم دبیرستان خواھیم کرد پا این تفاوت 1 منل*ا سال 
۰ سے 
ذشته بەھجدہ ھزار تفر از پہست ھزار نفر شرکت کنندە گفتیم شایستگی 
ورود بەدانفگاہ را ندارند وی کہ شش سال عمر در دبیرستان تلف کردہ 
بودند و باروش جدید درسن پائزدہ سالگمی آنھا را راعنمابی خواھیم کرد تا 
به کاری مشغول شوند کە استعداد آن را دارند, 
فایدۂ دیگر این روش این‌خواشد بودکە وزارت ڈرھنہك ناچارنخواهد 
شد صدھا سیکل دوم دروغین ہسازد و بی وسیله و بی معلم رشتۂ ریاضی و 
طہمعی دایرکند تچجر به ما در پنجسال امتحان ورودی دانشگاہ نشان دادکە 
اکثریت دیہلمەھای دبیرستان ما نەتٹھا فیزيك و شیمی بلکسه ژبان فارمی 


آزادی و ٹر بیت 


معادل کلاس چھارم خ۰ رستان 7 بی سال پیش را می دائید, دورۂ دبیرستان 
طبق این پیشتھاد پسپاز محدود می شود و مثلا اک ہی رنیم کە فتط در دہ 
ور کہ ایران وسایل کاقی ھست کہ فیزیك و شیم ی دورۂ 9 دیہرستان را 
تدریس کہہے م شاگردان رامنحصر بەوسایل موجود می کنیی لزومی ندارد 
ات تقلبی بەشا گردان درس ہدھیم وبہآتھا دیپلم بدھیم و بکداریم 
درمراحل ہالاتر سر آٹھا بەسنگك بخورد. این کاری استکە تاکدون کردہایم, 

وتتی در میکل دوم دروس را جدا از ھم و بەصورت شھادتنامەای 
تریس کٹیم می تو ائیم بەمیزانی که معام و وسہله دارہم کلاس داہر کیم 
درامتحان دورۂ دوم دبیرستان ھم بین قبولی و ردی مراحل ہختلف خراهد 
بود, آن کہ ازشش شوادتنامۂ فتطدو پا سەتا را امتحان دادہ سی وت 
مدرکی دردست داردکە با آن‌میتواند بەبسیاری ا زکارھا پردازد, آن کہ شی 
شھادتنامه کرفت می تواند بەدانشگاء برود, 

ریزہر نام ھرشھادتنامه در درسھابی که ازجھان غرب گر فتەایم مانئد 
رباضی وعلوم تٹچر بی عینا باید از بر نامدەھای آنان اقتہاس شود خورشبختی 
کشورھابی مثل ما کہ رضا دادەاند همیشه چند قدم از کشورھای درجەاول 
عتب باشند این امت کہ ھ بی توائند ہگذارند زحمت ت ابداع و ابتکار را دیگران 
پکقمنوی بنابراہن لازم ٹیست ما تٹھمیم بکپر یم کہ مثاً در فیزیل چه ہاید 
درس داد وچگونه باید درس داد 

پیشنھاد کردەام امٹعانات دورۂ دوم دبیرستان توسط دانشگاہ تھران 
بەعمل آید, فایدۂ این روش این است کەه اولا ارڑیابی کار دستگاہ فرھنگی 
توسط دستگاہ دیگری بەعمل می آید کہ مسلماً دقہقتر وقابل اعتمادتر است, 
درامتحان ورودی دانشگامھای ‌ایران درتاہستان ٢٣۴۴۳‏ بود (ون۸‌درامتحانات 
تھا ٹی وزارت ة رھنگگك) کہ شجدن ھزار داوطلب مردود شدند, بیداری ماو 
احساس اینکه فرھنگٹ باپد ×زیر و روشود>> از این امتعان شرودع میشود 

و یا خہمەشب بازی امتحانات ورودی دا نلشگادھا نالازم می شود تا 
پنچ سال پیش جو انان کشورم و تمامتحان ورودیدانشگادھا ھا مثل مر دمانمھاجر 
به این شھرو آنْشھر سفرمی کردند و درچندین امتەعان شرکت می کردند وچتد 
سی امتعان می پرداختند از سال جاری این زسم دوہارہ معمول شلم امش 
چەلزوی دارد جروانانںن مملکت نا میلہوںَ ریال حق ‌امتعان ورودی ہہر دارند 
تا مشتاد درصد آنھا مسردود شوند, وقتی دانشگاہ امتحانات دیرستان را 
برعھدہ داشتہ باشد بەنمرەای کە دادہ است اطمینان دارد و می توائد عدۂ 
لازم وا صرفا با دیدن نمرۂ امتحانی آنھا انتخفاپ کند, 


آر بیت ۵ بیرستا ئٔی و قربیت حرلہای 








۲۲۲۳ 

اما ہر ای تعلیمات فنی وحرفەای چە بایدکرد؟ 

تردید لیست کہ اکثریت دائشآموزان سیکل اول باپد باین نوع 
مدارس راهنمای شوئد, دانش آمو زائی کہ استعداد عملی بیش از استعداد 
علمی دارند درنٹیجه امتحان سیکل اول دبیرستان بەدمدارس نفئی وحرفەای 
فرستادہ خو آمند شد, 

در ایچاد مدارسی فنی و حرفدای نٹھایت دقت را باید بەعمل آورد و 
مسلماً باید متناسپ با احتیاجات حساب شدۂ مملکت از این وع مدارس 
تاسیس کرد, 

من سابقاً پہشنٹھادکردہ بودم کہ برای تعیین سیاست تربیتی وتثمویپی 
برنامدھای فرھنگی مملکت شورابی دایمی ایجاد شود کە متخصصان درجه 
اول درھمة شئون کشور درآن شرکٹ داشته باشند, مطالعات دقیق فرھنگی 
واتخاذ تصموم دربارۂ سیاست فرھنگی کشور را نمی توان از وزارتخانەای 
خواست کە کارش دردرجۂ اول ‌بورو کر اسی ‌است وتاہع سیاست روزوملاحظات 
حزبی و احیاناً عوامفر یبی است, وجود مرکز تحقیق و اخذ تصمیم صحیح 
بخصوص درمورد ایجاد مدارس فنی با اھمیت‌ترمی شود چھ خرچ این نوع 
مدارس چندین براہر مدارس عادی اہت و اگر ازروی مطالعۂ صجیح ایجاد 
نشود ضررھای مادی عأظیم بەدستگاہ فرھنگی کشور وارد می آورد 

باید مراقب بسود وزارت فرھنگك در ایجاد مدارس فنی دچار ھمان 
اشتباھی نشود کە تاکنون در ایجاد دبیرستان دچار آن بودہ است ۔ ممکن 
است نا گھان چنا شوق ایجاد مدارس فئی در وزارت فرھنگك تقوی شود 
کہ ہمد قوای خودرا صرف تربہیت سلمانی وہنا وخیاطکند ودتورم سلمائی 
و خیاط و بنا در مملکت ایجاد کند, چند سال پیش همان وزارتخا نەکلاسی 
برای تربہت سلما یی ایجاد کرد کہ دورۂ٤آن‏ سەسال بود وبەلارغ التحصیلان؛ 
معادل دیہام کامل دببرستان اعطا می شد. پس ازیلئسال معاوم شد آنچه در 
علوم قدیمه و جدیدہ در بارہ تراشیدن ریش وزدن موی سرھەت دریكەسال 
آموختہ شدہ است, اما دائشآموزان ناچسار بودند دوسال دیگر منتظر 
بمائند تا بتوائند معادل دییلمڈکامل متوسطہه محسوب شوند! 

سؤالی که دراینجا مطرح می شود آن است که آیاکمبود سلمانی چنان 
مسألہُ اجتماعی و اقتصادی شدہ است کە لازم است وزارت پرھنگك برای ‌آن 
کلاس ایجادکند, سؤال دیگریکە بایدکرد این است که آیا راہآموختن حرنة 
سلمائی گری رفتن بەمدرسة وزارت پرھنگ است پاشاگردی دریکی ازمغازہ۔ 
های سلمانی؟ 


آزادی و ٹربیت 





۲۲۴ 


مسأًله سوم این است کە وقتی بەکسی معادل دیہلم کامل متوسطہه در 
سلمانیگری دادید بەاغاب احتعال اوبەاین شغل لخواھد پرداخت, یادست 
وپا می کندکە در کہکوردانشگاء شر کت کند ویا می کوشد وارد خدمت وزارت 
خارجه شود* 

محثول و منطتی آنْ امت کكه نگوپیم ھمُ دستگاعھای تعلیمات فٹی وو 
حرقەای باید یاتوسط وزارت فر کک بەوحودآید وپا با بازرسی اوادارەشود 
ولی بەقول شاعر دہگقت ای پدرپند ممکن سرای). آبا وزارت فرھننكگ کكه 
ھنوز نتوالستہ است قانون تعلیمات اجباری دا اجراکند ومحصول کار اودر 
د پیرستانھا آنْ است که در امتحانات متعدد دانشگاھھای ایسران دیدہایم 
می تواند امرمهم صنعتی کر دن کشور را از راہ تعلیمات فنی وحرلٰهای بر عهدہ 
گیرد؟ جواب این سؤال بەعقیدۂ من منفی است و دلیل آنِ این است کە از 
چند مدرسةڈ حرف٦ای‏ موجود پکی زیر نظر امریکایمھا ادارہ میثشود ودیگری 
ہا آلماتھا پیوند دارد, 

مشکل دستگاہ رسمی فرھنگی ما آن است که روز بەروز از اشخاص 
کار آمد تھی تر شدہ است, سە چھارم استادان دانمگامھای ما روزی کارمند 
فرھنگك بودماند و با تلاش ہسیار خود را از آن دستگاہ بیرون انداختەاند, 
دربر ام جاری دزیروروکردن فرھنگٰٹە می إمئوم شورابی به کار گماشتهہ شدہ 
است کە اکثر یت آ تھا ازخارج دستگاہ فرھنگی هستند بس چئین وزارتخانە٭ای 
بھٹر است قوای خود را صرف تعلیمات عمومی وشاید ابتدایی کند ووظایف 
اضاقی برعھدہ نگہرد وپا را بەقدر گلیم خویش دراز کندے 

ایجاد مدارس ۔ڈخصصی زیرنظر دستگامھای مختلاف صنعتی واقنصادی 
کشوریيك راہ حل مشکل قعلی است ممکن است وزارت فرھنگک دراین‌مدارس 
نظارت داشته باشد, ایجاد مدارس توسط دستگاھھای کارفرما ادن خاصیت را 
داردکەیەمیزان احتماج وطہق احتیاج دانش آموزتر بہت می کند. چون متخصص 
قن در این دستگاەھا فراوان است ممکن است کیفیت تدریس بھٹرشود, از این 
گذشتہ وقتی دستگامی کہ دبہام مس دھد کارفرما نیز باشدء استخدام دائش۔ 
آموزان پس ازفر اغ از تحصیل قطعی می شود ودیگر محصول زیادہ ہر تقاضای 
ہازارتھیە نمی شود, ازئمونەھای خوب این دستگاھھایکی دانشکدۂ فۂ ىیآبادان 
امت که توسط شر کت ملی لفغت ادارہ می شود قارغ التحص حصیلان و مدرساہ 
فورا توسط رکٹ ملی ثفت استتخدام میشوند وچیمزی آموختہا آند کە باەدرٹ 
آن دستگاہ می ‌خورو 

درکشورمای پہشر فت مغربزمین پبسیاری از مدارس فنی درجهہ اول 


ٹر ببت ۵ بیرستا نی و تر بیت حرفدایف 





۲۵ 


توسط سازمانھای صنعتی خصوصی یسا زیر نظر سندیکاھای صنعتی بەوجود 
آمدەاند مثل مدرسڈ مھندسی 34.7, 57ر کھ توسط صثایع الکتریکی و صفحہد 
وگرامافونسازی انگلستان ادارہ می شود, درکشور ما ممکن است سندیکای 
بافنداگان مثلا” زیر نظر اطاق صنایع وبا نظارت وزارت فرھننٹگ مدرسة فۂ 





بافندگی ایجادکند, دراین صورت احتمال ایلکە مدرسه از واقعیات اشاحات 
صنعت بەدورائتد کم می شود, اتحادیڈ مطابع مثلا ممکن است مدرسة چاپ 
داپر کنند وشاکرد دورۂکارآموزی خود را نیز در مطابع بگڈذرائد و حتی 
برای کارش مزد دریائت کند, 

یکی از بھترین راھھای آموزش فنی و حرئەای کە تقریباً درکشور ما 
معدوم است یعئی ٭آموزش ضمن کار؛ء را یز نباید فراموش کرد,. کودك در 
سن ٣۴‏ سالگی پس از اتمام سیکل اول واردکارخانہ یا سازمان صنعتی یسا 
تجارتی می شود وبەکار می پردازد, شبھا بەکلاسھابی می رودکەاساس نظری 
درس اورا تدریس می کنند, پس ازخواندن این دورہ می تواند امتحان رِسمی 
بگذراند و دیبلمی بگیرد, فایدۂ این نوع آموزش یکی این است که جوان 
هر گز ازمحیط علمی کار خارج نمی شود ودرس شہانه برای او امری انوی 
می شود فایدۂ دیگر ابن است کہ جوان ھم از سن ٠۴‏ سالگی مزد دریافت 
می کند و آدم سودمندی می شود و سربار دیگران نمی گردد, شاید مھمترین 
فایدۂ این نو ع آمو زش‌آن باشدکہ شخص واقعاً به کارعلمی دلہستہ م یکر ذذ 
و کر فتن دبپلم ھو س ہشت میزنشستن در اوایجاد نمی کند,شایدلازمباشد قالونی 
بگذرائیم وعمۂ تأسیسات صنعتی را مازمکنیم کلاسھای آموزش ضەن کاربرای 
کارمندان خسود ایجاد کنند, دیہلم مصسروف رما 1ڑ ۷٥٦۱٥۱۷۸٥۸7‏ در 
انگلستان بەاین کرتیب بەافراد دادہ می شود و درجهە عالی این دییلم نزد 
بسیاری ازمؤسمات صنعتی ازلیسائس دانشگاہ ارزش کمتری ثدارد. 

نباید فراموش کر کە ھنوزیکی از مھمترین راهوای آموختن حرفه در 
ممالك پیشرفتۂ جھان شاگردی پیش استاد است, توامکردن شاگردی پیش 
استاد ہا دروسی کە درکلاسھای مخصوص شبانےە دادہ شو داز مھمترین 
راهھاپی است کە در تربیت فئی و حرفہەای باید بدان توجەگنیم, بخصوص 
اوِن قسمت از آموزش فنی بکلی از صلاحیت وزارت فرھنکك خارج میشود 
وبیشتر بەوزارت اقتصاد یا اطاق صنایع مربوط میشود, 

مختصر اینکە باید مراقب باشیم کا مدارس نئی (مثل دبہمرستانھای 
عادی) از چپ و راست مثل قارج سہزلکەند, بودجة دستگاہ رسەی فرھنگی 
مملکت باید صرف تر بہت کمانی شود کہ عتیا ج کو ر بەآٹھا در درجۂ اول 


آزادقا و کر ہبت 





"(۲۶ 


اھمیت باشد و دستگاہ دیگری نہاشد کےە امثال آنھا را ٹر بیٹ کند والا اگر 
بدون تسوجه بەاحتیاجات اجتماعی واقتصادی مملکت صرناً برای آرایش و 
مایش و عوامفریبی مدرسۂڈ فنی بازکثیم ممکن است عدۂ سلما نی دیامہ بة 
ائدازەای زیاد شود کہ مؤسسات دولٹی برای استٹخدام چقد سلمانی ساچار 
شو ند کنکور عظیمی برپاکنند و عدۂکئیری را مردودکنند تا دررھمان اطاق 
بەانتظار بنشینند که اکنون دییلمدھای مردود دیبرستانھای ما در آن 
تشستەھائد 


۲۲۵ 


روزی شہلی رحم اق عليه در مسجدی شد ٹا دورکعت نماز بگذارد 
وزمائی بر آساید, درمسجد کود کان ‌دہیرستان بودند, اتفاق را وقت 
نان خوردن کودکان بود و دوکودكک پەلزديك شہلی رحمةاللہءعلیه 
نشسته بودند, پکی پسرمنعمی بود ودیگری پسردرویشی ودوز نبیل 
ٹھادہ ہودند, درزلبیل پسر منعم نان وحلروا بود ودرزنبہہل پسر 
درویں نان تھی, پسر مئنعم نان و حلوا می خورد و پسر درویش 
از وی حلوا ھمی خواست, پسر منعم گفت: اگر شو را پارەای 
حاوا بدھم تو سك من باشی؟ گفت: ہاشم, گفت بانگك کن تا 
تو زا حلوا پہدھم. آن بہچارہ بانگے سك ھمی کرد و پسر منعم 
حلوا بە٭وی ھمی داد چندکرت ھہمچئین بکرد و شیخشبلی ‌رحمۃاللہ 
عليه درایشان نظارت ھمی کرد و می گریست, مریدان گفتند, ای 
شیخ تو را چه رسیدکەگریان شدی؟ گفت: نگاہ کید که طامعی 
و بی قناعثی بەمردم چه می کند, چە بودی اگرآن کسودك بەنان 
خشك تھی خود قائم بودی وطمع حلوای آنکودك نکردی تاوی 
را سگك ھمچون خودی نہایستی بود. 

(قابوسنام۸) 


خارجیانی که برای نخستین بار بەتھران می آیند یکی ازخاطرات روشنی کە 
باخود می برند وضع آشفتۂ رانندگی تھران است, اینان درھیچ نقطۂة دیگر 
عالم ندیدەاند کە وسیلهای کە محصول علم و تمدن است؛ یعنی اثومبیل؛ 
چئین وحشیائە به کاررود, قانونی کەبررانندگی تھران حکومت می کند قانون 
جنگل است, هر کس می خواعد از دیگری پیش افتد وھیچ کس برای دیگری 
حقی قائل نیست, مرد پیادہ اصلاّ موجود زندہ ٹیست یااگرهمت اڑحتوق 


۲۸ سئہہسچیسحچيتے۔ 359106 ارقیت 


بشری محروم است. برای او عہور از خیابان مشکلتر و خطر اکٹر از سٹر 
درسفیندھای فضشاپہمامسمت, 

این 7 ارند گان خارجی کہ دربارۂ ادب معروف ایرائی چبڑھابی درذھن 
دارند ببھودہ دثبال تجلیات آنْ می گردند. شاید واقعاً هم از این ادب جز 
تعارف لوس و مزاحمء تعارقی کہ محصول اایمنی و زادۂ ترس و دوروبی 
اُست) چیززیادی برجای نماندہ باشد, آنچە مسلماست این است کہ بی ادبی 
ما وقتی سواراتومبہل شود دم بھ لسہتی کہ اتومہبمل ازآدمی پھنترامت یبزر کثر 
وبارزتر وجلوۂ آن زشتتر ورک کر می شود . شاید باید نتیجه ػرفت کە در 
پہادەروھا از ترس است کھ مردم پکدیگررا درجوی آبپ ٹمی ‌اندازند, وقتی 
سوار اتومبیل می شوئد احثمال فرار زیاد وترس کم میشود ورعایت اصول 
ابتدابی جامعۂ متمدن لزومی پیدا نمی کٹد, 

از تأئیری کہ این وضع درخارجیان می کند صحبت کردم زیرا عدەای 
کہ جز این وضع چہھزی ندیدەاند ممکن است آن را ظم مثل فرورفتن و ترك 
خوردن اسفالت خیایاٹھا ء رفتار طبہمعی وعادی اتومبیل و اسفالت بدائند 
ہدیھی است ایرانیانی که در خارج زندکی کردەاند سحتی اگر اتومبیل ھم 
نراندہ باشند۔ ھمچون ر کاکٹ این وضع را بەوضوح درک می کنٹصش 

سؤالی کە دراین مورد پہش‌می آید اهن است که آیاوائعاً ہدی رائندگی 
تھران درد و مصسرضی است کە آن را داروی مسکن علاج مسی تواند کرد 
یا خود علامت پیماری ریشە‌داری است که اگر بەاصصل آن پی ذبریم 
معالجه علامت ہی ثمر است و ممکن است احیاناً مارا از مرض اصلی غافل 
مد وخطر ثالك باشد, اعتقاد من این است کە وج دوم ۶حیح است یعنی بدی 
رفتار مردمان وقتی سوار اتومبیل م۶ یشوناد حکایت از ہیہماری دیگسری 
می کند کاہ پایا۔ دثیال آن‌گکشت, 

این بہماری تحجلیات متختلف دارد کہ وضع آذفتة رائند ؟ دٍِ 8 پکی ار 
آٹھاست, شمارۂ عظہم پروندەھای جزابی پک کے از این 7 بے 
فساد دستگاہ اداری و شموع رشوہ از ات دیگر است, زیادی عسدۂ 
اتومہہلھای شعقصی در تھران جلوۂ دیگری است, کود کائی کہ مثل مەس 
هر اؤہ کہ اتو مہیلی می ایہتد بەآن می چسبتد تا بلط بخت‌آز ٭اپی بفروشنء 
ھم خود مریشند و ھم می دانند در اتومبمہل مریشی ھست و الادر کدام 
شھر جھان مردم این ھمه و بەاین صورت و با این سماجت بخت خود را 
می آزمابند؟ 

دانشجوبی کەاعتصاب می کند وقٹی معلم نەرۂ اورا کم مىیدھد وشب 








نوہ مم چوس وکومجو تہ سی ہیں ہہ اش 


ہەادارۂ روزنامۂ ×آزادیخوام می رود و<خواستهءھای خود رابیان می کند؛ 
طبمبی کہ پەجای دیدن یك یا دوبیمار درساعت بیست ٹفررا می بیند تا بہسمت 
حق ویزیت بگیرد؛ روزنامەنویسی کە بەجای روشن کردن اذھان مردمان 
وآشنا کردن آان ہا حقایق وقایع جھان قصەمای ۔بنایات وکرپیختن دختر 
ارباب‌را ہا نوکر سرمقاله می کند تا فروش بیشتر داشته باشد؛ سیاستمداری 
کہ دائش وآزادگی ودین ومروت ھمەرا فدای حفظ مقام خود می کند مه 
دچار این بہماری خطر ناکند, ھمه مذبوحانه برای سیر اب کردن حرص خود 
دست و9 پا میزلند و فیجیك واثقعا سالم و خوش لَشل چون اجتماع بہمارز 
و فاسدی ایجاد می کند ودر اجتماع بہمارء نمی توان: زندگی سالم داشت, 

مرضیر ا|اکهە موضو ٤‏ این گفتار است پیشینیان خوب می شناختند, 
فویسندۂقا بوسنامهء درداستانی کہ ازاوآوردەایمء آن‌رادطامعیء ودبی‌تداعتیء 
می ‌خواند ودیگران آن را آزمندی و طمع خوائدەائد و ما دراینجا ا نوع 
ما دراخلازیق فردی باآن مبارزہ می کردند وآن را ازرذایل و جمھلکاتء می۔ 
شمردئد, شاید ھیچگاہ مثل امروز این مرض بەصورت مرض شایع اجتماعی 
درلیامدہ یوی 

این بہماری دراجتماع امروز مااساس بلایاست وخود قابل بحث است 
کہ حر صضکه ھمیشہ نزد افراد پیدامیشدہاستٹ چگونهە بەاین صورت افراطی 
وشایع اجتماع مارا فراگرفتہ اُست, 

کڑ ام 

طہقی نظر ڈرو ید مقص یٹ آدمی ار سهة 8ایمٹ امھ لایە ور ہل شدہ اش 
لسخسثتین و قدیمٹریسن اقدسمت شخغصیٹ آن قسمت است کے ساےبهة ار 
غریزەھای طبیعی و حموانی است کە کودلك با آنْ بەجھان می آید, این 
غریزەھا قید و ہند وحدود وقیود ومنطی واخلاق نمی شناسند وصرفا ترضیهە 
وسیر اب شدن می خو اھندض 

نٹیچجڈ تر فی این غرایز لذت است, این قممت از شخصیت را فروید 
٭اوء خوائدہ است و درفارسی رتھادء اصطلاح کردەایم, راو یارنھادء دیگے 
جوشا نی از خواہشھا و عوسھاست وچہزی جزخواھش در اؤلیست, پتدریچ 
کە شخصیت کودك می روید و ادراکات اوقوی می شود جھان خارج رادرك 
می کند و کم کم ھوسھا و خواستەھای خود را با امکانات جھان خار جتطببق 
می دھلمی مثاہ می آمو زدکهە | ٹرسیبی را درجوی اب بہیند برای گر فٰتن سیب 
خود را در آپ غر قی کند, محدود شدن غرایز و خواهشھای طبیعی با 


.سسسسسسے آڑاڈی و گر پیٹ 





ص۷ ہ-صسصسصسس 
٭ہقتضیات محیط قسممت دیگری ازشخصیت ما را بەوجود می آوردکە فروید 
آن را دخودءمی‌خو ائد, دخودء یزمثل دنھادء از ثميك وبد اخلاقی بی خہر 
است اما برخلاف نھاد از امکانات محیط آگاہ است, در سن چھار یا پنچ۔ 
سالگی تغیبر مهم دیگری درشخیت کودك ہورت می گیرد وآن این است 
کہ مھ پدر ومادر را کە تاکنون از ترس اطاعت می کرد وارد وجود 
خود می کتد و در درون خود جای میدھد و بدین تر ٹیپ لذمشغصیت اخلاٹی 
در او بهە وجود می آید این قسمت از شخصیت را فر وید دفر اخودہ خواندہ 
است و تقریباً عمان است کە ما بەصورت دوجدانء می شنامیم, 

پس وجدان اخلاقی صرفاً زادۂ امرونھی پدر و مادر یا مربیان دیگر 
کودك است, قبل از بەوجود آمدن وجدان اخلاقی کودك آدمی بەسك و 
کربہ شبیه اسشء درکر بہ ٹیز دنھادء و ×<خودء ھردو وجود دارند و اوئیز 
خواهشھای خود را ہا امکانات محیط تطببق می دھد, مثلا گرب با وجود 
گرسنگی شلدید سحی می کند تكه گوشتی را اے بی بزرکت ر ازخود بگیردہ, 
اما وجدان اخلاٹی خاص‌آدمی اُست ض تا اک وجهہ امتیازآدمی اُستء 
کودلكغ آدمی ؛ حثی وتٹی پدر ومادر اوغایب باشندء ازکردن کار بد خودداری 
می کند پا اگ کرد فک و ناراحت می شود حیںی شرم ج خجالت ازفروع 
بەوجود آمدن ەفراخودء درکودك است, 

افرادی کە در آنٹھا درموقع معین دفراخودہ یا وجدان اخلاقی بەوجود 
نیامدہ ہاشد در اصطلاح علم پسیکویپات خوائدہ می شوند, پسیکوپاتھا از 
ھرلحاظ اثر ادعادی وطہیعى‌ھستند جزاینکه درآٹھا وجدان یعنی سی‌تشخیص 
خوب وید وسرزژنش‌اخلاٹی ھنگام ا نتخاب خوب وہد وپشیمانی ھنگا مارتکاب 
بی هھوحوٹ ٹیسشء۔ جنایٹکارانی کہ ازھرلحاظ اشخاصی سالم و + امشضل 
ولی بی دغدغۂ خاط ر آدمہ ود یا: دروغ می کود ند یا دزدی می کنند یا 
حق را باطل ویا باطلی را حق می ٹا دچار پسیکوپاتی کٹل 

اعتقاد من ادن است کهە در اجتماع تے۔" زھمان تحولاتی کہ قر وی در 
شقخصیت کسودكک بپدان دوحه کردہ اُست پیش م ی آید, احتمامع یىی ەمکن اأسدت 
بەعلل خصاصی ھوچوقت دارای (فراخودء پا مدان اخلاقی لقڈود و محرلك 
اصلی افراد آن صرفاً ھوسھا وخوامھ ای نفسانی آنھا بپاشد وھیچ چمز نہاشد 
کہ پراِن خواهشھا قید وبندی بزند, در این صورت می ونیم این اجتماع 
پسیکوپات اأآست. اجتماعی کە دو آن دروشگوی پی وحقکشی و تملقی و دزدی 
و بی بند و باری و ریاکاری و زور گوبی و تحمل زور ننک و عار نہاشد؛ 


رص کیضمة بن 





٣۲۷۹ سم‎ 


آنچه دراجتماعجای پدرومادر را می کیرد ووجدان اخلاقی اجتماعی 
(یافراخود) و درنتیجه رفتارائسانی را بەدوجود می آورد دین وسنت اخلاقی 
وقانون وعوامل تر بیتی است, ایٹھا قالبھا وچھارچو بھابی ھستند که شیوۂ 
وفتار فرد را تعمین می کنند, ممکن است یکی یادوتا ازاین قالبھا دراجتماعی 
هو جوٹ نہاشند ولی مسلما بپدون وحود هہپجیك از آنھا داشتن اجتماعمتمدن 
ممکن ٹیسنتاء اگر ھمه این چھارچو بھا شکستەه شوندء اجتەاع حال کودکی 
را پیدا می کند کےه نه پدر و نە مادر و ئە دایه و ئه حسایه ھیچيك بداو 
فیامو ختەائد خو باو بد چیستٹ, بنظر می زسدکە فرق چئین کودکی باحیوانات 
دیگر ھوش ھمتر او باشد والا چنمن کودکی ار حیوانات دیگر درنا‌تسمر 
و آھد بوہس 

بەنظر می رسدکە در اجتماع ما چھارچو بھای قدیم شکسته شدہ است 
و چھارچوبھای نوی جای آنھا را نگرفتہ است, اگر چٹین است فکری باید 
کرد چە مائند فاوست (در داستان گوتہ) وقتی روح خدود را بەشیطان 
فروختیم همۂ تعمتھایٰ عالم ما را سودی نخواھد داشت, 

ااگردین و ابمان وسنت اخلاقی و آبین شایست وناشایست قدیمخود را 
پەدور افکندہایم بەجای آتھا چە آوردہایمتا ضامن قوام اجتماع ما باشد؟ 

مادبادماد 

در تاریخ خود دورەمای انحطاط اخلاقی و اجتماعی زیاد داشتهایم,. اگر 
اجتماع دورۂ ساسانیان دچار چنان انعطاطی نمشد چگونہ ممکسن بسود 
دستگاہ عظیم شامنشاھیآنان مثل خانە٭ای ساخته ازکاہ درمقاہل حملمشتی 
عرب برھ:ەپا فروریزد؟ تردید نیست کە عہیدز ا کانی در ہمذھب مرسومء 
اجتماع روز گار ود را ا وصف می گنی لیکن فرقف امروز ما باگذشتہ ایسن 
اٰست کہ امروز گرکھایی آمادۂ بلعہدن مایند که ھدف آٹھا مع خیر کوہ د3 
کویر ما نیمت بلکە رہودن منابع ثروت ماست, فرق دیگر اینکهہ ہاوسایل 
ارتباطٰی بی نظیری کھ علم امروز بەوجودآوردہ است الحطاط وفساد درطہتقڈ 
معیئی محصور نمی ماند وبەھمدُ طہقات اجتماع سرایت می کند, دیگراینکه 
ہبی ‌خہری چندین قرن گودال عظیمی مان ما وملل پیشرفتة جھان پەوجوٹ 
آوردہ است که پر کردن آن کوشش و ایمانی چنددین براہر کوشش و ایمان 
ملل دیگر می‌خواھد, دراین خواری وعئپ افتادگی؛ تاریخ ہەمافرصت نمی 
دھد که کلاہ خود را برسرچوب کثیم و درسر بازار بچرخائیم وکوشش‌خود 
را ہر ف ہریدن جمہھای یکدیکر کٹیم درجھان امروزملل بردودستہ تقسیم 
می شوند: ملل آنا وملل نوکر, نوکری ھم درجات دارد وممکن‌است وضع 


آزاندٹا و ترببت 








۲۲۲ وس تی 
وکری چنان ہا خفت و خواری نوأم پاشد کہ بزندہ ماندن ٹورزدے برای 
بەدست آوردن منامآقایی باید ہا ایمان وبا کوشش فراتر ازتصور کوشید-قدم 
ا زد ودم نزدم ژاپٹبھا کہ درظرف صدسال خود را ھمسر پہشرفتەترین مال 
حیان ساختند ہا چنین ایمانی ہرترازاندیشه و باکوششی فول انسانی چنیںل 
کردئد, تاریخ لەہ حیات و نه استقلال وئهە آقاپی ماء ھیچمہك را تضمین نکردہ 
آسش, 
باد دا 
آشنابی ما باتمدن اروپابی مارا باوضع خارق العادەای مواجھ شرد, مارا 
متوجەکرد که قرنھا درخواب غفلت بودەایم. 
فی گویند ناصرالدینشاہ وٹتی از سٹر فرنگك برگشت بەصدراعظم 
ود گمفت د(ماھر گسز بەفرنگستان نخواهیم زسید سعی کن نا ە٭ن زندەام 
مملکٹ آرام پاشدء یعنی دتشنچے ایجاد نشود ومعلکت در بیخہری ہماندم 
متاپسھة او پا امپراتور ژابن کہ اعلام کرد تا روزی کہ ژاپنی کش ندوزد 
وہارچە نہافدکنش خارجی بەپاوپارچۂ خارجی بەتن نخوامد کرد, عبرت‌انگمز 
است, درابن ہرخورد با علوم وتمدن جدید روحانہون ماکە در ھدایٹ ملت 
مسؤولیت مھمی برعھدہ داشتند وظیفة خود را چنانکه ہاید انجام ندادند, 
فرنگی برای تودۂ ملت ما ھمچنان دنجںء ماند و تماس بافرنگی (جزتەاس 
باخوراکیھای لڈیذ فرنگی از قبیل قند) حرام بود, ملت ھمچنان بەبحث از 
نجاسات و مطھرات وشکیات مشغول مائد - در نظر آنان ھیچگاہ صابون ہبہ 
عہورت دمطھرء حجای خحاك را نخرفت, ھوز بث ازاین است کہ زکوة مادہف 
شتر سەساله؛ مادەشتر چندمامه است و منوز در نظر آنان عالم از افلاکی 
ساخٹتهھ ضشدہ است که مثل پوست پیاز بہرروی هم قرا رگرفتەاند, وقتی‌تلگراف 
بەاپران ‌آمد باادلۂُ عقلی فراوان دابطالء شضس لاجرم درراھنمابی نسل‌جوان 
و جبران عقب ماندگی علمی و فنی اجتماع؛ این گروە سهم مھمی برعھدہ 
نداشتند و باپرداخٹن بەتعلیمات قشری و بی أاھمیت؛ جوانان را ازخود دور 
کردند, باکمال تأسف باید گفت کە جوانان برای آگاھی ازحقایق عالی دین 
اسلام می ہایسہت بەنویسندآگان خارجی مثل کارلایل و استوارتمیل متوسل 
شود یا اگر ھنوز سواد خواندن فارسی را داشته باشند چندقرن بەعقب 
برگردند وحتہقثت دین را درکئپب غزالی ومثنوی مولوی پخوائند, 
آشنابی ما باحثیثت تمدن غرب یز سطحی وظاھری بود, دلیل آن 
این کہ یی ازاركکان تمدن غرب بپژخصوصض دمو کر اسیھای فرائسەوانگلستان 
وامریکا حکومت قانون وتقّدس حقوق ‌اساسی افراد است وو ما یکصادم عمّٰتی 


ح رص گسوفقة ڑل سسسسسے 





۲۲۳ 


راکە بەکراوات و اتومبیل زیبا از اروپا و امریکا ارمغان آوردیم؛ عشق 
بەحکومت قانون وحیثیت الساثی را باخود یاوردیم, ازطرف دیگرمی بیٹیم 
سی‌سال است دانشگاہ براساس جدید برپاکردەایم وھنوز يك تحقیق علمی در 
علوم جدید از دانشگاہ ما بیرون نیامدہ است کہ درکتعب جھان بەآن استناد 
شود ومی‌دائیم دالشگاھی کہ درآن تحقیق و اکتشاف علمی صورت نگیرد 
بەمعنای اروپابی کلمه دانشگاە نیست, دراین مورد ھم باقالب بی روح و 
لفظ بی معنی دل خوش کردہ وخرسند ماندەایم, 

اماآشنای ما باتجملات و لذُتپرستی غرب شھوتھای خنته را ہرہ 
انگیخت وھ وسھای تازہ بەوجودآورد, ھوس وقتی بر انگیختەشدء می خوآھد 
ترضیه یاہد وسیراب شود و اگردین واخلاق و قانون مانعی در راہ آن قرار 
تد بد ازتوسل بەھہچ وسملەایروگردان لہیست, مختصر اینکہ هو سھای نوو 
شھوتھای‌تدیم ہا ھم برانگیخته شدلد, خواھش وتمنای نفس راگردن نھادیم 
و آزبندہ شدیم, بەجای اپنکه بکوشیم تا اجتماع خود را از غرقاب لکبہتٹ 
نجات دھیم عهریك کسوشیدیم تابارخود را از ھرراہ: که شدہ استٹ پریندیم, 
فسادھای اجتماعی ما تجلی فعالیت عدہای‌است کە هريك جز خود کسی را 
نمی ‌شئاسد وجز ھوسھای خود چیزی را قبول ندارد, دین وسنت اخلاقیھم 
مائع و رادع آٹھا ئہست وحربۂ قانون برای آنھا کند وناشوان امت, 

بااین‌همەکسانی کە بەفر نگستان رفته ولذات آن‌را چشیدہ بودندمعدود 
بودند, عوامل مھمدیگری کە درتحريك ھوسھای خفته و درنتیجه پراکندن 
فساد مؤٹرشدند فیلم و روزنامەومطہوعات و رادیووتلویزیون ہودند, بناہر 
اصل عرضه وتقاضا فیلم تربیت کنندہ وآموزندہ وعمیق و پرمعنی واردنشد, 
<ھومو اکو لو میکوس؛ یعنی مرد اقتصادی چیزی جزسودخواھی نمی فھمد و 
سودخواعی موجپ شد کە ھوس‌انگیزترین و پسدثرین لوع فہلم فرنگمتان 
دراہرانِ رابج شود درابن قفممٹ اجتماع ما ازآزادی کامل برخوردارہود 
ناچار کلم ای بة٥اسم‏ سکسیء وارد زہان فارسی شدکهہ معنی‌لغوی آنشھریء 
است و اگردر و صئیامی بە کار رود اقہال مُردم تھران را بە٭آن فہلم تضمین 
می کند, فیلمھای (سکسی> و فیلمھابی کە موضمو ع اصلی آن جنایت استار واج 
تمام پافتند وھوس واشتھای مردمی‌راکہ نمی توالستند لبازمندیھای ابتدابی 
خود را بر آوردہ کنند برانگیختند مطہوعات نیز بخصوص هھنتەنامهھا در 
ترویچ این نوع اشتھا و ہرانگیختن ھوس ازفیلمھا عقتب نماندند, ھوس را 
ہر انگیختند و بندھابی را کە دین واخلاق برحرص وشرہ ما نھادہ بسودند 


کر 
گمومشتتسش 





آزاەثی و ثر بیت 





۶٣‏ ہمہ 
تیج این عو سھای برانگیشته و بند گسہخته کوششی دیسو انەوار در 

راەہر آوردن‌ھوس شد, درسیاست اقتصادیما ئمز نتیجۂ این ھوسھای بر انگیخته 
آشکار است, آنچەملتی مەکن باشد ازفر نگستان‌و اردکند واردکردیم شر کتھای 
بی حد وحصر تجارتی امیس شد کے نمایندگی فلان کالای خارجی را داشت 
وفلان جنس را دوارد می کرد و درنظر ظاھر بہنان این کو ششھای بممارانه 


٭فعالیت: اقتصادی جلوہ کرد, 
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ا آیا سرچشمۂ ارز خارجی ما چٹان زایندہ استکە حق داشتہ ہاشیم 
۱ " مثل کشور سویس سرحدأت خود را بازکنیمو ب۸ەھر جس خارجی اجازه ورود 
دھیم؟ توجه مختصری بەصادرات و منابع ارزی ما این مطلب را روشن 
می کند قالی ایران بەعات انحطاطی کە درنششه ورنگدآن حاصل شدەاست 
و بەعلت گرانی؛ خریداری درخارج ندارد و بەھرحال اگر قانون کاراجراء 
شود وکودکان از قالیہافی منع شوند واگر کارگر ایرانی بےەاندازەای کە 
شکمش سیرشود مزد بگیرد قہمت قالی چندین برابر قیمت کنونی خواہد شد 
وجز ہەمورت اثر ھنری (درصورتیکه ارزش ھنری داشته باشد) خریداری 
ئەغواهد داشت, کشاورزی ماک دراکثٹر موارد باهمان روش ہاستانی عمل 
می کند؛ محصولاتش کفاف افراد مملکت را نمی دھد چەرسد بەاینکه بازار۔ 
ھای صادراتی بەدست آورد, فراموش نبایدکردکە امروز ھمۂ افراد مملکت 
غذای کائی نمی‌خورئد ولہاس کائی نمی پوشند واگر روزی تر بیت آنھدارا 
متو جہ زندگی بھتعری کند ہبہ دو یساسەبراہر این محصولات کشاورزی نیاز 
خو آحند داشت, 

پس ماپیم وعایداتی کە ازنفت عایدمان می شود وجز این منبعی ہرای 
پددست آوردن ارز خارجی نداریم, 

اما آیا عایدات نفت اہدی است؟ این عایدات مسلعاً اہدی ٹیست و 
دراثر وتوع جنگ یا پہداشدن معادن نفت دیگر یاپہشر فت استعمال انرڑی 
آتمی ممکن است یا بکلی قطع شود و یاکاهش فاحش یابد, آن روز کاغذی 
راکه بایدکود کان دبستان ما ہرآن الفبا بنویسند ومیخی زاکە بتوائیم باآن 
دوقطعه چوب را بەھم وصلکثیم وسوڑلی راکه باآن جامہہ پسارۂ خود را 
و صلهہ لیم و دوابی کە با آن جان خودرا ہرھائیم از کجا خواھیمآورد و یا 
کدام ارز غارجی خواھیم خرید؟ آیا سفاھت نیست ماکە منوز یك کارخانۂ 
ذوب آھن ويك کارخانۂ کاغذ سازی*ٴ نداریم عایدات خودرا صر فدخریدسنگ 
مرمر ایتالیاپی و اتومبیل لوکس و تلویزیون امریکابی وعطر فرانسوی و 
پیر ھلندی و شکلات سویسی و سوب پودر شدہ وو یسکی انگایسی کٹیم؟ 


حر لڈلاانڈ: سسسإبسصمجِٗےسمسسمشسسسسسہھہ ۳۳۵ 


عقل سالم طہیعی؛ ھرچند ہا اصول اقتصادآشنا ہاشد؛ بەما می گوید 
باید این عایدات موقت راصرف ایجاد و توسعۂة منابع تو لیدی کثیم تساوٹتی 
این عایدی قطع شد ازآن مثابع بھرہبرداری کٹیم. مصرف کردن این عایدات 
موقت و لذْت بردن از جھان از این راہ برای ملتی کە هفتاد درصد افر ادآن 
ہی سواد ولہمه گرسنه و لومه برهنه ائد گناہ اآست وجرم انگ وگناھی بزرکٹر 
است اگر فقط اقلیتی این ثروت را بەمصرف برساند , چنانکه می رساند, 

حال مارا عہارت عامہانه دازشوق حلیم در دی افتادنء خوب بیان 
می کندس9 می توائیم باپولی که بەدمت آوردہایم دواردات کثیم, این کار آسانی 
است, اقثصاد ما اقتصاد مریشی استکه مہتنی ہر ہوارداتء وہر ەدلالیو 
پر توزیع ٹالادای نالازم خارجی دراین کشور است. اکر ھمۂ این فعالیتھای 
اقتصادی متوقف شود پکی از سودھای فراوانی که خواہہم برد این است کە 
ذخیرۂ ارز خارجی خواھیم اندوخت, آیا ھر گز دقت کر دہایم کە اساس فعالیت 
عظہم وبہمارانة مردم شھر تھران چیست؟ پولی ازہابت نفت بەما می دھند 
واین پولەن عدەای تقسیم می شود عدۂ عظیم دیگری دیوانەوار می کوشند 
تا بەھرترتیپ ھست این پول را ازچنڈٛكآنان ہہرون آورند, فعالیت اقتصادی 
دیگری در کار ٹیست, 

اما ھوسھای برانگیختڈ ما احتیاج ہەمصرف کردن کالاھحای لوکس و 
الازم خارجی دارند پا دست کم اقلیتی این احتیاج را دارند, عدەایىکه فھم 
وکفایت کارھای تولیدی را ندارند می کوشند تا از راء وارد کردن کالاهای 
خارجی سودھا یىی گزاف پہر ناد و با خرج کردن کمی از آن در کافەرستوان و 
کاہارہ ٹمایش فعالیت اقتصادی و گردش پول ہدھند. در امتحانات ورودی 
دانشگامھای ‌ایران نقط یك‌دعم داوطلہان حداقل شرایط ورود بەدانشگاہ را 
دارا بودند, اما همه گواھینامۂ کاملدبیرستان داشتند اینکەاین عدەمی خو اھند 
بەدانشگاہ ہبرو ند وھیچکس می ‌خواھد شاگرد خیاط وکشاورز ومۂ ءنگر شود؛ 
خود جلوۂ دیگری ازحکومت آزہرمردمان است, ہمہ می خواہند کارٹاکردہ 
مزد بگیرند ومثلاٴ مستخدم دولت شوند و امرار معاش خود راہرایھمة 
عمر بہمە کنند, مہادا روڑی جن دیگری پیش آید وحقایق دیگری از زندکی 
اجتماعی ما آشکار شود! 

باز تکرار می کنم همه می خواھیم رنج ناکشیدہ و کارناکردہ همہ لوع 
مزایا راکسپ کثیم زیر ا دیدہایم عدۂکثیری چئین کردہ وموفق شدمائدا,. هر 
صفتی کە توفیق یابد سرمشق میشود و ھرخاصیتی کە موجود زلدہ را بھتر 
بەجا لگه دارد بەنسل بعد منتقل میشود, می بیٹیم جوانی کە ازفر نگستان 


۲۶" مہ یی سس٘یھعھ مسج سٹو مس تی 310ا ۵ی3:1: گزاست 


می آید فور می وید درامریکا بەاوآنثدر دلار درماہ می دھند واکر مائدھیم 
بەھمانجا ہرمی گردد, غافل است که حمال امریکاپی حقوق استاد دانشگکاہ 
ایرانی را م یگیرد واین که درامریکا حقوق حمالی بەاو می دشند نتیجڈلیاقت 
شخصی او نیست, اماکوشش‌وفداکاری واز خود گذشتگی ای کہ این اجتماع 
را ازفسادی کە بەآن دچاراست نجات دھدء اصلا مطرح لیست و کویاہرای 
فداکاری و ازخود گذشتگی باید مستشار از هند و ژڑاہن واردکنیم,. 
ںہ 
آنچە گفته شدکوششی در راہ شناختن بہماری خطرناکی ہودکە تجلیات 
کوناکون دارد ولی چہزی جز حرص دیوانەوار یا آزمندی ہیمارانهہ لٹیست, 
اما شاید درتعلہمات گائدی راھی ہرای نجات خرود بماہیم۔ 
دربارۂٴػاندی پیشوای بزرك عالم بشری درقرن بیستم فرنگییان و 
هندیان کتا بھانوشتەائد, اما شاید بھترین وصفی کە ازکوشش این مردبزرك 
برای نجات انسان شدہ امت بہائی اس که راجندراپراساد رٹیس جمھوز 
سابقی ھندوستا نکر دہ استء مختمر این ببان چنین است: 
پر خلاف آ نچە بعضی تہور کو دەاندگاندی معتفد نبو دکە پشر بایداز 
لذات مادی اعراض کند, درنظر او ماشین و تمدن صنعتی غرب درنفس‌خود 
بادلہود, یك پود اگر مو جب پیکاری وبعران اقتصادی میشد ونیكك بوداگر 
احتیاجات اساسیتودەھای عظیم بشر را بر آوردہ میکرد, گاندی می گوید 
هوسھا ونیاڑھای ما امعدود و وسایل براوردن وسیراب کردن این ھوسھاو 
نُیاڑھا محدود است, پس‌اگر ھوسھای خودرا دامن زیم وحد وقیدی بر آٹھا 
قایل نشویمء بەاغلب احتمال دیگرانرا از ہر آوردن نیازھای اساسی خود 
محروم کردہایم, دراین‌تعارض هو سهاو نہاڑھا ٹینچکس‌خ وش فیسٹ چھٹروتمند 
پووسته برای نار احتی خود نماز جصدیدی بیدا می کند ومستمند نہازسای 
اساسیش معطل می مائد, کشمکش ہین طلہقثات و کشمکش بین اجتماعات وملل 
اتیج این افسار گسیختگی ھوسھاست و جنگ نتیجڈ طبیعی این وضع سیت 
پس چارہ جز محدودکردن احتیاجات وھ و سھا نیست, در نظر گاندی میحادود 
کردن ھو سھا درعین حال تکلیف اخلاقی وتکلیفی سیاسی واجتماعی افسراد 
است, درنفظار او وظیفة سہاستمدارتشخیص احثیاجات اساسی بر آوردہ نشدہ 
ا گے تو جا باءاحتیاجات تجملی وساختگی عدۂ قلہلی جز گناہ وجنایت نئیستش 
درنظر اودولتھا باید ازمصارف غیر لازمی کہ موجب متەروم دن تودەھای 
عظیم افراد آزماپحتاج اساسی خود می شود احترازکنند. 


حرص سیخقة بد ...-.-... .. ٠.٠.٠...‏ س- .- سس سس لے ۹۷۲۷۹ 


دیدہ می شودکە گاندی مئل جوکمان وم رتاضان و راہبان دئیاراطلاق 
نمی دھاں, برعکس؛ آنچهە مورد توجه اوست بھتر کردن زندگی این جھسائی 
افراد است, اما فرق بین گاندی وتاجر سودجوی اعلانکنندہ ابن است کە 
دومی ھوسھای الازم درافراد پلدید می آورد تا جیب خودرا پرکند, گاندی 
این کار راگناہ می شمرد۔ 

درس مھسی کہ تعلیمات گاندی ہرای اجتماع عئب مسائدەای مثل ما 
دارد این است کە تا افراد مابیش‌اڑھفتاد درصد بی سوادند وشکمھای اکثریت 
لیمەخالی و ہدٹھا نیمەعریان است پرداختن بەلوکس بلکه خرج کردن یك 
شاھی دراین را٭گناهی بز رك اآست وتحريك ھوس مردمان در این راہ جثایت 
است. برای افراد یز پرداختن بەھوبھای تجملی اخلاقاً مذموم و ركکك 
است, نجات ما درآن است کە کار وقناعتء را سیاست اقتصادی و اجتماعی 
خود کیم آیا بیماری دحرص گسیخته بندء چشم پینا و گوش شنوا برای ما 
گذاشتہاست؟ 


این مقالهہ اولین‌بار در سال ۱۳۳۹ منتشر شدہ کە کشور ما ائد 
کارخانەمای ذوب آەن وکاغذسازی و بودهە است ناشر 


کار و قناعت 
نامە4ای ب4 د۵وستی د رگکشوری حعقبمائدہ> 


دوسمت عزیزم از ام تو بوی لومیدی می آمد واین مايةڈ تامف منشضش 
ھم درآغا زکلام بگذار یادآور شومکدکشور تو ہاآنکه مدتھا بازیچڈ دست 
خارجیان بودہ استکشوری 'بزرك استکه بەتمدن آدمی خدمات درخشان 
کردہ است, وقتی اروپابیانی که امروز قدرت مادی جھان را در دستدارند 
درنغحارہا وجنگلھا می زیستندپدرأن‌تومدثیت ودین وفلسذہ وحٹرودائش‌داشتند 
دالشمندان ھمین ممالك پیشرقته خود معترفندکە ریشەدھای تمدن درخشان 
فعلی خود را باید درتاریخ کشورھابی مانندکشژور ٹو جستجو کنالے اکر این 
امر راےکه مسلماً ہرتو روشن است۔ یادآوری میکنم از آنْ بابت است که 
می ‌ٹرسم۔ے شاید بەدورت ناهشیار۔- این فکر باطل کہ بعضی نژادھا ازدیگران 
برترئد در ذھن قواثرکردہ باشد, حاجت بەتفصیل کلام نیست کە چنین‌فکری 
بکلی باطل است: کسودکائی از لژادمای مختلف که یلەئوع محیط تربمتی 
داشعەائد یکسان پا رآمدمائد در نظر علم در این نکته تردیدی ٹیست, این 
استدلال نیز کہ د×بعضی ملل عقب ماندەاند پس عقب ماندہ خواھند ماند 
پکلی باطل است, فرض کن در ژمانی کەه داریسوش پادشاہ بزرآكک ایرانہان 
ہو قسمت اعظم جھان متمدن حکومتِ می کرد لہاسوفی ایرانی بەشمال 
اروپا سفر می کرد و می دید کە مثلا اھل جزیرۂ انگلستان بدن خود را 
رنگك می کعند و در جنگلھا زندگی می کنند و هیچ آثاری از تمدن بەوجود 
نیاوردەاند, اگر فیلسوف ما استدلال می کرد که اصسل جزیرۂ انگلستان د 
دیگر مردمان شمعال اروپا از نژاد پستترند و هر کڑ نمی توانند امہیدی 
ہەپیشرفت داشته ہاشندء آیا استدلال او مضعكتر ازکسانی بودکە امروز 
فسبت بەافریقابمان مثلا چئین استدلال می کلند؟می بیئی دوعزارو چھارمدسال 
بعد ازآن روز استدلال حکہم فرنی ایرانی تاچه حد باطل بەنظر می‌رسد, 


کار و قناعت 





۲۲۱۰۹ 


چە می دائیمکە دوہزار و چھارصد سال بعد از امروز-کە در تاریخ جھان 
لحظەای بیش ٹیست۔ حال کشورھای جھان برچه مئوال است ۔ پیش رقتد 
کیست وہس ماندہەکی؟خواجه کیست وہندەکداماست؟ پس افراد اجتماعھای 
که امروز <دعقب مائدہء ھستند اگر فکر باطل برتری نژاد را با خود راہ 
دھند در حثیقت. دشمن خود را بەخانه راہ دادەائد, لیکن اگر نومیدی تو 
از ہابت کارھای عظیمی است کە درکشور تو ناکردہ ماندہ است باڑبی‌اماس 
است زیرا ھیچ کوھی لیست کەباکوشش وصہر ازجابرداشته لشود, ھرچہ کار 
مشکلٹر باشد آزمایش بھتری برای سنجش مرد است و من بەئیروی روح 
تو ایمان دارم, 

آنچه تو ومن نباید فراموش کثیم این است کە عقب ماندگی قرون 
کشورھایمان‌راء قضایآسمانی چاوەنمی کند, الەودشنام ھردو بی تائیراست 
و خداوند تھا ازراہکار وکوشش ما بەكمك ما می شتابد. اگر بخواھیم از 
ٹنك عقب ماندگی خلاص شویم باید کارکٹیم؛ در جھت صحیح کارکٹیم 2 
ہا غیرت و شدت کارکٹیم, لکالہ مھم این است کەه باید پسیسار کارکثیم وکم 
مصرف کٹیم, باید کارکٹیم و بەالدك بسازیم, می دائم گفتن آسان است و 
کردن مشکلء ولی مشکل یاآسان مسأله هستی وآزادی ونام وننگ مطرح 
است؛ وضع غیر عادی است وکوشش ونداکاری فوق عادت می‌خوآحد, 

پاسخ این که چه کاز پاپدکرد کوتاہ و ساده لیست, ھمۂه برنامڈ میاسی 
وو اجتماعی و اقتصادی ملتی در این‌سؤال خلاصه میشود. ولی اہولی را 
می توان باغتصار بہان کردکە هادی عمل باشد, شاید مھمترین این اہول 
کار و قناعت باشد, در این نامهہ غسرض من آن است از اصل دوم صحبت 
کنم, ہا آن کہ سیاری از ملل عتبماندہ بەابھام دریافتداند کە کار باید 
کردسو بعضی در جھت صحیح به کار افتادەائد۔ اغلب فراموش کرددائد کہ 
اگر نتیجۂکار امروز راھم امروز بخورند سرمایەای برای فردا نخواعند 
داشت, اغلب فراموش کردەاندکە کار آنھا وقتی بەئٹیجہ می رسد کە قداعت 
را پیشة خود سازند و از پرخواھی و پرخواری بیرھیزند: پیشتر چیڑھا را 
برای اجتماع و ہرای فردا بخواھند و ہسماری از لذات امروڑ خود را 
فدای سعادت فردا کنعد, وضع اجتماع عتقب مائدہ وضع شوری است کە در 
محاصرۂ دشمن است, کار وکوشش و فداکاری باید شب وروز باشد وگرما 
وسرما نشناسد, در چٹین شھریکە در محاصرۂ دشمن است خواربار ناچار 
محادود است و پاید ماتی دوامکند و امکان نخواھد داشت افراد آن شیر۔۔ 
یا بعضی ازآنان۔ بیش از آنکە برای حفظ حیاتشان لازم است بخورند و یا 


آزادف و کر بہت 





رہ 
خوردنی را تلف کنند, در چئین شھری کارعای مھمتر را لخست باید کرد و 
کارھای امھم راکنار بایدگذاشت, در چنین شھری اگر عدەای از سربازان 
را مأمورکنند در قصر فرماندھا نگلکاری کنند یا برای زنان آنان زر وزیور 
ہسازند مسلعاً نسہت بەدفاع شھر کوتاھی کردەاند, آنچە باید کرد کارھای 
اساسی و لازم است, تجمل وکار زاید و تفٹنی در چئین شھری حرام است, 

در اجتماعات عقبماندہ تٹھا حرص واز طہیعی افراد نیست کە آٹھا 
را وامی دارد ثروت خود را بیھودہ تلفکنند, نف صاحہان سرمایۂ ملل 
پیش افتادہ درآن است کە ثروت ناچیزملل عقب‌مائدہ وا بەەروسیلە کەباشد از 
دست آنان پر باپند: خروس قندی بدھند وطلا بگیرند, معٹتی استعماراقتصادی 
جز این نیست و این خطری است کە ملل عقبماندہ باید از آنْ نبيك آگاء 
باشند و الا هیچگاء از عقب ماندگی نخواحند رست, خطریکه کشورمای 
عقب‌مائدہ را تھدید میکند فقر و جھل است و خطر این دو دشمن از 
لشکریان چنگیز کمتر ٹیست., در جھان امروز؛ باوجود سازمان ملل‌متحدء 
ھنوز ملل ضحیفی طاعمة ملل قوی ھستند بەصورتی کہ در جھان باستان نظیر 
ثداشته اسث, ملتی کە فقیر و جاھل است ھرچند استقلال سیاسی داشتہ باشد 
به٭آسائی ممکن است بندہ وبردۂ ملل پیش افتادہگردد, اکر ملت عتب مائدہ 
ھمۂ ثمرۂ کار خود را بخورد یا باآنَ عروسك بخرد؛ فردای او بەاز امروز 
نخواھد ہود, واجپ استکەکمتر بخورد و کمٹر مصرف گند و از تجملات 
پھر فیزد و برای فردای خود سرمایہ گڈاری کند وہرفقر وجھل پیروژ شود 

ملل تازہ استثلال یافته بەجوائی شبیھند کە ناکھ4ان از زیر سلطة 
پدر خارج شدہ است, اگر این تازەبالغء ثربیت صحیح یافتہ باشد ممکن 
است ھمۂ ثروت پدر خود را در کوتاەمدتی بەباد دھد و پیچارہ و درماندہ 
ہماند, اجتماعاتی کە تازہ استقلال یافتەاند ہاید برحذر باشندکه شب وروز 
در جشن و سور استقلال ثباشند و بدالثد ھرچه پیشتر کار ہاید کرد وھر چة 
و بەجشن وچراغائی پرداخت, اگر ملل پیشرفته دہ روز در سال تعطمیل 
می کنند ملل عقبمائدہ ہاید ھیچ تعطیل نداشته باشند تا بەجابی برسند که 
بتوائند بەخود اجازہ دھند یكەیا دوروز تعطیل کنند, 

آسان است کە مثلا وزیر آبادائی یکی ازملل تازہاستقلالیافته بەاین 
فکر پیفتدکەه لازم است رج استقلالی بلندتر از برچج ایل بر پاکند, این برج 
ممکن است در نظر او نشانژشان باشد ولی در نظ رآن کس کە می فھمد؛ فتط 
نشائنۂ سفاعت است, تا يك کودلك در آن کشور مائدہ ھست کە بەمدرسهہ 
آمی رود تا يك بیمار مائدہ است کە دوا و طہیب نداردء تا يك ولگرد 


کار و قناعت ۔ 





۲۳۹ 


بیکار درکوچھھا پرسه می‌زند؛ ساختن برج هفوق‌ایفلء نەتٹھا سفاعت است 
. بلکه خیائت بە٭اجتماع است, این برج مجلل موجب لمیشودکە خارجہان 
در بارۂ آن مات حس احترام کنثدء موجب میشسود او را ریش خندکنند و 
پگویند این اجتماع زودتر از ژمانی کە باید اسعتلادل پافته است وقبپل از 
آنکكه رشد کاقی یافته باشد بلوغ قانوئی ہداو دادماند, 

قناعت وبەکم ساختن برای کشورھابی مائندکشور تومھمترین دستور 
اجتماعی است:تاریخ تعولات ژاپن را بخوان و ہین این کشورچگونەتجمل 
و افراطوتننن را برخود حرام کرد و لاجرم به آنحاکه می بھنی رسید,جایپی 
که ہلوز کرسندای برجامت گناہ است کە عدەای از پرخوری پیمار شوند, 
جایی کە ھنوز ھزارانئفر بی خائمائندگناء است کە معدودی در کاخھا زندگی 
کنند, 

قناعت و بەکم ساختن در نمس خود مطلوب ٹیست, پیداست ھرچهە 
بہیشتر بۃو الیم ازلذات جھانی بھرەمند شویم بھٹر است, من از پیروانِ آن 
مکتب لیستمکە لذت را در ٹس خودگناہ می دائند ولی مسالە ای که مطرح 
است تا چه حد التذاذ امروز ما را از التڈاذ فردا محروم میکند: تاچه حد 
لذت بردن من دیگری را از لذت بردن بازمی دارد؟ مسأله همان‌امت که 
جرمی بثتام وجان‌استوارتمیل‌حکیمان انگلہسی بپەتفصیل ا زآن ہحث کردەائدش, 
جواب آتھا وجواب ھرھوشمندی ہدین سأله چنین است: 

مادامکه نباڑھای ابتداپہی و اساسی ما برای امروز و فردا وروز بعد 
تامین ثشدەاست نباید بەلیاڑھای فرعی وثانوی بپردازیم : مادامکه نیاڑھای 
اساسی همه تأمین نشدہ استٹ عدەای حق ندار ند در رفع ٹباڑھای فرعی و 
تجملی خود بکوشند, تصور نمی کٹم یچ دین و یا دستگاہ اخلاقی بودہ 
است که جز این‌تعلیم دادہ باشد بناہراین آنچە من می گویم بدیھی است و 
عمیشہ پیشوایان بشر آن را می دانستەاند و خلاصۂ تعلیمات آنان جڑ این 
لبودہ است, در روزگار ما این فکر را باە پھترین وجه مھاتما گا ندی پیشوای 
بزرگك ھندوستان و پیشوای انسان قرن بیستم تعلیم دادہ است, مسآلہ 
واقعاً مسالة انسان امروز است وتنٹھا مشکل ملل عتقب مائدہ ثیست, 

جرمھا و جنایات و اختلافات ملل و جنگھا نتیجۂ خوامند گی اآست, 
ٹتیجة حرص و آز وطمع پیش از حد است. اگر ۵ بخواھیم همة تجملات 
را داشته ہاشیم روز ھمه سیاەہ ےواعدشد زیرا مقدار تجملات موجود مععدود 
است وحرضص وآزمانامحدود وآنچەحق ماس و حی همة اسانھایزندەاست 
این است کهە عخواھیم ٹیاڑھای اساسی ماہر آوردہ شود بس ‌ازآن؛خواحندگی 


۳۳ : مدیصمرسپصممتتصش اذیا کر یت 


تا حدی مجاز است کە بەئیاڑھای اساسی دیگران لطمهہ ڑلد, می‌دائیم 
پیش اڑ یسوم افراد بشر در ا دایم بسر می برند و شاید بیشی 
ار آن عدہ از بْعمت خوائدن ولوشتن بی بھرەائد, اکامی بەپر خاشگری منجر 
می شود پس تا نیاڑھای اساسی تودەھای عقیم بشر رئع نشدهہ امت صلح 
پایدار غیرممکن خوآھد بود. 

اگر ملل پیشرفتہ واقعاً می خواھند بەملل عقبمائدہ کمك کنند راہ 
آنْ این است کە بە٭آنان بیاەوزندچگوئە از ثروت خود درراہء سرمایه گڈاری 
اساسی اسثفادہکنند, چگوله امروز بہ کم ہسازند وفردای خودرا تأمین 
کنفد, اما اگر خواستند از آٹھا بەصورت بازار اجناس زاید و تجملی خود 
استفادہ کنندء در ٹیکخواھی آنان تردید بایدکرد و وضع رایج جھان جزابن 


لم یم ممںے۔ 


حفیقثتٹ این است کەدرجھان پر آشوب ماء ضُعیفان طاعحمۂ قوی دستائئلی 
فلان دولت پیشرفتة خارجی اگر باکشور تو دوست میشود نە ازآن بابت 
است کە علم وصنعت خودرا بەشما بیاموزد, میآید تا مثلا معدن سرشما 
را تصاحب کند و سھم ٹاچیزی ازآن باہت بەشعا بپردازد و آنگاہە سیحی را 
کە بەشما پرداخته است ہەلطایف حیل از چنگك شما خارچکند, مادمای 
مشکولك درآب پاكک شھر شما می ریزد وآب را رنگین و بلمزہ می کند وآن 
را پەصد پر | ہر قیمت آپ ہاەشما میفروشد, ×مرد اقتصادی) جزتفع نمی ‌شناسد, 
بدیھی اأست تر جیخ سی دھد کارخانڈ <کولاسازی ایجاد کند تسا کارخانۂ 
آدمسازی, فلان خارجی دیگر بەشھر شما می آید تا پارچەدھای رنگارنكک 
مود را ہا للا عوض 1 سومسی ثروت شما را ہا دستگاہ ضبط صوتا و 
وادیوی تراٹزیستوری و بادكنك از چنگئا شما بیرون می آورد بی ھمڈ این 
تجصلات زندگی می توانکردوزندگی بھتری می توان کرد, اما مقصرواقعی 
کیست9 بدون تردید مردمی کە بەجای خریدن علم وھٹر وفرھنگ واصول 
مملکتداری معالك مغرب زمینء؛ زبالەھای کارخانهەای آنان را می خرند, 
مردمی که حرص وھوس کود کانه بر آنھا غالب است ودرمقابل خروستندی 
سکه طلای خود را ازکف میدھند, با طلابی کە ہہ۔رای خریدن زبالدھای 
اروپا وامریکا عصرف می کنند کا بخانه و مدرسە۸ و دانشگاہ و کارخانہ ایجاد 
می توان‌ کرد 

ہرشمامت که میان آنچه ھوس زودگذ رکودکا:ہ می خواهد و آنچە 
عقل دوراندیش می کو یا انتخاب کنید, آپندۂ شما ہسته بەاین التعفاب‌است, 


۲۷ 
نام4ای بدؤسنی اح ٹر بیس فرژند 


دوست عزیزم از من خواستەدای کە ہگویم علم امروز در تربیت 
کودك بەما چە می آموزد, يك نکتەرا برای بحث امروز انتخاب می کثم کە 
در نظرمن لکتة مھمی است و نکتەای است کە اغلب پدر و مادران از آن 
غافل ماندەائد, آنچە می گویم شاید خیلی تازہ نہاشد, خردمندان جھان از 
دیرباز آن را می دانستەاند و دانش امروز نیز آن را تأبید می کند, ممکن 
است به کار بستن آنچه می گویم دشوار پاشد لیکن چون ازفراوانی محبت تو 
ٹسبت بەفرزندت آگاہم می‌دانم از کارمشکل ولی صحیح نخواھی ہرامید ۔ 
چون خیر فرزند تو در آن است, ھمین آگاھی مشوق من در نوشتن این 
امه است, 

محہت مھمترین و زیہاثرین افگیر مھاست لیکن محہت بەتٹھابی برای 
رھبری ما بەسعادت کافی لیمعت محبت ٹیروی رائندۂ ہمبیار توی اآست لیکن 
دائش اآست که ھدف صحیح را نشان می دھہد و می مایدکە ازکدام راہ بساید 
رفت تا بدان هدفی رسید, محبت بی دائش کور است و دائش بی محبیت لنکك, 
ٹا ھردو با ھم نہاشند آدمی را بەسعادت رھہبری نمی کتندش 

شئیدہای کە افلاطون حکیم بزرك یونان باستان دربارۂکورش و 
داریوش کہ آنان را بزرگترین پادشاھانمی دائد چه نوہ اآست؟ نوشته است 
این دو مرد در مکتب سختیھا و درمیان مردمان بزرگ دہ بودتد؛ لاجرم 
وقتی بھشاھی رسیدند سُیھتا ہر ایشان آسان بود و از درد مردمان ئیز 
آگاەبودند. این ہودکە رھبران بزرگك مردمان شدند, لیکن با همۂ خردمندی 
از يك کت غافل بودند: ندانستندکە باید فرزندان خحُود را نیز در عمان 
مکتہی کەخود پرورش یافته بودند پرورش دھند؛ ازفرط محبت فرزندان خود 
را بەزنانِ حرمسرا سیردند و در ناز و نعمت بارآوردند و بەآان آزادی و 
اختیار ندادند, لآاجرم پسرانآنھا مائند خودشان مردان بزرگی نشدناء و این 


آزادی و ٹربیت 


"وو رر شس وو 


از اشتباہ خود عہرتگیرد, باید دستش بخراشد و پاپش سیب ببیثا۔ نا دستٹ 
و پایش پہرومندگردد. ہاید بە٭تدریجخ ادارۂ امورخوۂہ را برعھدہگیرد تا وقتی 
سای تو برسر او بود در اإدارثۂ امور خود ذر نمائد. زندگی رختخواب پر 
قو لیست؛ میدانکشمکش و مبارزہ آسٹ, پاید فرزند تو ڈم ازکودکی ہرای 
این مبارزہ کہ شون اگ کااا و کرا متا راەنمای محبت تو باشد بھ 
او اپن آزادی و اغتیار را خواھی داد. 

زکنڈ دیگری در اینچا ھست کە نباید از آن غافل ود ممکن امت 
آنچہ تو خیر و صلاح فرزندت می‌دانی و بەعنوان راہ زندگی براو تحمیل 
م یکئی واقعاً خیر و صلاح او تباشد.گاہ ما دائسته می کوشیم تا آرزومای 
ناکام شدۂ خود را در فرزندان خود تحقق ڈھیمء پدری که از (دحس حقارتء 
مخلئی رنج کشیدہ اإہمت و کوشیدہ ات قدرت بەدستآورد ونٹوانسثه؛ ممکن 
اأستٹ پسر خرد را مجبورکند شغلی اننخاب کند کہ برمردمان قدرت یابد, 
اما پسر او ممکن اہیت از (حس حقتارتء رنج نکشدو چثین شغلی او را 
خوشبخت لسازد. اگر متوجه این خطر ہاشیم از این کە آنچە در نظرما خیر 
است بە‌دیگران تحمیل کثٹیم خودداری خواھیم کرد قرزندان ما بیش اژھمه 
در معرض این خطرند, 


۲۸ 
مھاتما گاندی 


آشنایی من با انکار گاندی وقتی شروع شد کە در دبیرستان کتابی دربارۂ 
او از يك نویسندۂ فرانسوی خوالدم, کتاب دخردمندی گاندی, +٠۶2‏ 
6641 16 نام داشت و در من چنان تأثیر کردکە فصلی از آن‌را برای 
روزنامۂ دبیرستان ترجمەکردم. از ھمان زمان حس کردم ۔واین امتقاد بعداً 
درمن راسخ شد کە گائدی مردی است کە در قرن بیستم از مشرق زمین 
برخاسته و تمدنی آوردہ است که لەتٹھا رقیب تمدن مغربزمین است بلکە 
چارۂ نقصھا و مفاسد و شنابخش بیماریھای آن است. از قسمتھابی کە عنوز 
از آن کتاب بەیادم مائدہ اسن پکی اەن بودکه ویسندۂ فرانسوی بەگاندی 
کمتہ بود دعقیدۂ شما دربارۂ این گفتڈ اروپابی کہ وقت طلاسمت چیست؟) 
گاندی جسواب دادہ بود: ەوقت گرامیتر از آن وطلا بی ‌ارزشتر از آنکە 
بتوان این دورا باھم ستجیدےء 
اجازہ می‌خواھم نخست بەاختصار وقایع مھم زندگی مردی را کہ 
امسروز بەاحترام روز تسولد او اپنجا گرد آمدەایم ذکر کنم و بعد از آن 
بەاختصار اشارەای بەتعلیمات او وارزش این تعلیمات برای بشر امسروزہ 
کٹم,١‏ 
مھندس کرم چند گاندی دردوم اکتبر۱۸۶۹ مہلادی در پوریندر 
در هندوستان غرہی بەجھان آمد, ہدرش وزیر یکی از ایالتھای گجرات 
بود, درسیزدہ سالگی ازدواج کرد و درھجدہ سالگی بەلندن رفت, درلندن 
بە٭تحمیل علم‌حقوق پرداخت ودرزمرۂ وکیلان داد گستری درآمد, در آنجا 
روش خساصی برای بھداشت تن وروان انتخاب کرد: از خسوردن گوشت 


۱ کنفرانی دوز تولد گاہسی در سال ۱۳۴۰ کہ بەدعوت سفادت هندوستات دد قہران ایراد 


شد٥ە‏ اُست, 


آزادی و ٹربییت 





۲۴ م000 ہہ ہے جج اہ 


مك آغاز شد, ٥ء‏ عزارتن براثر این طغیان پدزندان افتادند وگاندی خود 
نیز از آنان ہو اما گاندی بەھدف عود رسیدہ بود, ظلم وجور استبدادرا 
عریان بەجھانیان نان دادہ ہود, بەقول لوئیرفیشر <براثر ان کا رگاندی؛ 
انگلیسیان با چوب وسنگك برمسروگردن مندیان زدند ھندیان لەسرخم کردند 
ونە تسلیم شدئد وله عقب زشستند, این امرقدرت انگلستان‌رادرھم شکست 
ومندیان‌را شکممت‌ اپذیر ساخت46. 

درسال ٣۹۳۱‏ دولت انگلستا نگاندیرا برای مذاکرات صلح بدلندنِ 
دذعوت کرد,. چون مذاکرات بەنتیجه لرسید گاندی بەھندوستان ہرکشت 
وہلافاصله بەزندان افکندە شا 

ازسال ۱۹۳ تا ۹۴۰ ١گاندی‏ مبارزات خود رادر راہ تامین استثلال 
هندوستان ودرتربیت مردممند وآشتی دادن مسلمان وھندو ودرکسبپ حمُوق 
اساسی برای مردمان ادامه داد, 

وٹتی جنگكک دوم جھائی در سال ۳۹ شروع شد کنگرۂ ملی هھند 
اعلام کرد درصورتیکه انگلستان آزادی ھندوستا‌را پس از جنگك تضمین 
کند کنگرہ حاضر بەمعکاری باآن کشور درجنك خواھد بود, اما گاندی با 
ھرلوع شرکت درجن|گ مخالف بود, انگلستانھم پہشنھاد کنگرەرا نپذیرفت 
ومیان گاندی وکنگرہ ازطرفی ومیان آنٴ دو ودولت انگلہتان از طرف دیگر 
اختلاف درسراسر مدت جنگ بجا مانہ, 

درسال م۹ گاندی مجدداً توقیف شد ودرسال ۱۹۴۴ ھەسر اودر 
زندان درگذشت. 

پس از خلاصی از زندان گاندی کوشید زا محمدعلی جناح پہشوای 
مسلمانان هندوستاک‌را تر غیب کند تا از تمہ تقسیم هندوستان بەدوقسمت 
ہندو ومسلمان درگذرد وبکوشد تاهندوستان متحد واحدی بەوجوڈ آورد 
لیکن دراین کوشش موفق مّد, 

از سال ۷م۹٣)‏ بەبعد وقتی مندوستان امتقلال یافت وتجزیه شد همة 
کوىش گاندی صرف ایجاد بھیود دررابطة هندوان و مسلمانان شد, براثر 
ان کوتشھا ہودکھ پکی ازمتعصبان هندی بەٹتل اوکمربسہت ودرہمژانوی4 
۱۹۴۸ گاندی را بەضرب گلولە از پای درآورد 

کادہ>ا< 

تہوریکهە بیشترمردمان ا زگاندی دارند بەہورت پیشوای‌آزادی مندوستان 
وبەعنوان مردی ات کە درمقابل امہراتوری+ەقتدر انگلہتان درھندوستان 
قیام کرد وعاثیت این قدرترا درمم یکست, اگ رگاندیفٹط چنین مردی بوڈ 


تھا تنا گاتق- بے ہپس سی ہمىيت پت تچ ہہ ۲۴۹ 


یکی از صہدھا وطن پرستان وو آزادیخوامانی ہودکه برظلم وجورقیامکردەاند, 
گاندی چنین مردی بود ولی خیلی پیش از آن ہودے 

لخست ببیئیم گائدی تکوین فکری و اخلاقی خسود را مرھون چه 
عواملی است: بیشك مھمترین عامل مؤثر در او تمدن و فرھنکك و قلسنۂ 
ھندی بود, یکی ازپیشوایان ھندوستان افتخارکردہ است کە ہر گز ند سپاہ 

مھاجمی بەکشور دیگر نفرستادہ است. این تکكته بیشك درست استء از 

عوامل دیگر مؤئر در اوبایدکتاب ١نجیل‏ را نام بردکە گاندی آن را مرتب 
می ‌خواند و بدان احترام فراوان داشت, یزدرآغازجوانی انکارجانر اسکین 
انگلیسی و پس از او تولەتوی روسی در او سخت مؤثر افتادہ بود, گاندی 
ہا آثارتولستوی آشنابی کامل داشت و ہا او مکاتہہ می کرد. تولستوی در 
یکی از یادداشتھای خود در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۱۰ نوقته امت _ 

دامروز چند تن ژڑاپنی بەدیدن من آمدند, مردمانی گمراہ ھستند کە 
می پندارند تمدن مااروپابیان قابل تحسین است. اما ھم امروزکتاب ونامہای 
ازدوست هندیم رسیدکە بسیار جالب ہود؛ این مرد ھندی بەصورت شگنت۔ 
انگیزری بەمعایب و ثقایص تمدن اروپابی پی بردہ و حتی فہاد آن را خوبپ 
درلدکردہ است,> 

عامل دیگر مؤثر درگاندی مسلعاً دیدن بیداد و ستمگری اروپاییان 
در افریقای جنوبی و در هہندوستان بود, 

کاندی کہ بە٭تعلیمات عیسی ومحمد بادیدۂ احتراممی نگریست واصولا 
ھمة دینھا را محترم می‌داشت, دریکی از سفرھایش دانشجوبی از اؤپرسید: 
داکرخدا پکی است آیا نباید فقط يك دین وجود داشته باشدء؟گاندی جواب 
داد 

ديك درخت می تواند يك میلیون ہرگ داشته باشد, بەعدۂ افرادآدمی 
دین موجود است اما ریش همه از خدای یگانه است.> 

گاندی در ھیچ دینی تعصب نداشت و دین ودولت را یز اڑھم 
جدا می خواست, دریکی از سفرھایش از او پرسیدند: 

×دآیا در نظر شما باید تعلیم دین از طرف دولت جزو ہر نام مدارس 
قرارگیرد پانه؟ گاندی جواب داد دلهہ؛ اگر ھمه مات ھم يك دین داشته 
باشد باز نپاید دین رسعی در مدارس تدریس شود, دخالت دولت دراین امر 
ھمیشه ناشایسته است. دین امری شخصی است لیکن دولت می تواند اصول 
اخلا‌ق را بەکودکان بماموزد و اصول اخلاق درھمۂ ادیان یکی است.> 

در پکی دیگر از سخنرائیھایش دانشجوبی از او پرسید: 


آزادی و تریبت 





")۳۴ 


درھرزمان وکشور عريیك ازاین دومکتب پیروائی داشته است, شاید بتوان 
گفت کاندی راەحل این مشکل را بھتر ازدیگران یافته است واز این لحاظ 
یز پیام نوی برای بشر امروز دارد, توجهە بە این نکته را من مرھون نطتی 
ھستم کہ راجندر اپراساٹ رئیسں‌جمھوری ساب هندوستان در سمینار گاندی 
در ۱۷ ژانویۂ ۹۵۳ ایرادکردہ است و مختصر آن این است: 

اختلاف و جنگ بین افراد و اجتماعات از میان نخواھد رفت تا علل 
این اختلافات ازبین لرود؛ بیشتر این اختلافات ہراثر ادن است که ھوسھای 
افراد و نیازمندیھای آنان ہا ھم برخورد می کند, واین ھوسھا و نیازمندیھا 
اغلب بەچیڑھای ‌مشترك مر بوط اسٹ., مربوط بەچیزی است کە من می خواھم 
داشته ہباشم و ھمسای من یز می‌خواہد داشته باشد, چون از این چیز به 
اندازۂ کائی موجود ٹیست که ھمه داشتہ ہاشیم نزاع واختلاف پیش می آید9 
یا بایدکوشید تا هوسھای هھمۂ افراد آدمیسان را ہر آوردە کرد و این ععلاً 
غیرممکن است زیرا میدان ھوس پامحدود است و میدان امکانات محدود. 
یا باید موسھا را معدودکرد و در نتیجە از بروز اختلافات جلوگیری کردو 
این رامی است کہ گاندی پیشنھاد می کند, ھم اینجا باید تاکید کٹم کہ ازہین 
بردن فتر ومسکنت و واداشتن مردمان به کار وکوشش و تولید ازھدفھای 
اساسی گاندی بود (و از این لحاظ باجوکیان و راھبان مخالف بود) ولی تا 
کچا می شود بەھوسھای افراد میدان داد؟ گاندی معتقدشد ھیچ کس حق ندارد 
بیش ازآنچه برای ادامه دادن حیات وخوشبھای ابتدابی آن لازم‌است داشتہ 
باشد, اما تعیین حد این نیازمندیھا را می توان بەخود افسراد واگذاشت 
ہلكه باید جامعهہ درآن دخالت کند یکی از اصولی کە اینجا باید رامسای 
اجتماع باشد این است کھە ھرچیڑ برای یلکافرد لازم اآست برای فرد دیگرھم 
لازم است واگر تھیڈآن برای همسایة من ممکن ٹیست من نیز مجاز ٹیستم 
آد‌را پىخواہم, بی توجھی بەاین اصل است که اختلاف طہقات و اجتماعاترا 
موجب می‌شود., گائدی نمی ػفت باید از دنیا اعراض‌کثیم و لذات زندگی 
راگتار بگداریم لیکن می گفت ھوسھا و نمازمندیھای خىسود را بەصورتی 
محدودکٹیم کہ برای دیگران تیسز ممکن باقد نیازمندیھای اساسیخود را 
پر آوردەکنند, این کار البته نیازمند از خود گذشتگی وکفب نفس و قناعت 
است و در ثر بہت آدمی چیزی ازآمو ختن این اصل مهحثتر ثیست, 

وقتی گاتدی دریکی ازسفرھایش بەطاق نصرتی رسیدکە هواخواھائش 
برای او ساخته بودند گفت داز این ‌رنج وزحمت ممکن بود استفادۂ پیشتری 
شود آنچە من احتیاج دارم فقط سکوی بلندی است که برآن ہایستم و 


مھا تما گا لدی ۔۔۔۔.سسسسسسس سے ةجزجصچجحجچ ےم _ےےتے ات ؤ ۳۹۳ 


برای شما سخ ن کویم و تشك پاکیزہ و نرمیکہ استخوانھای بیگوشت و 
بی چربی خود را برآن تکیە دھم. 
آیا جھان پرحرص وشرۂ ما پیام گاندی را خواھد شئید؟ 


سے آزاٹگی و ٹرپیت 








۲۲۲۸ 


چون سربازان و سرداران همهە را بەیيك چشم می دیدند و با همه بەبراہری 
رفتار می کردند سربازان در ماعت خطر آمادۂ جانفشائی بودئد و درجنگك 
باجان می کوشیدند. اگر درمیان ایرانیان مرد خردمندی بودکه می توانسمت 
اندرڑی دھلد که مردمان را سوذمخد باشد؛ چنان می کردند کہ شڈ مردمان 
از خردمندی و اندرزأو بھرەمند گردند پادشاہ بر کسی حسید لمی ورزید و 
بەهمە+٭آزادی میداد تا آنچهە میخو اهند بگویند و آن کس راکه ائدرز بھتر 
می‌داد ورأی بھٹر می نھاد گرامیتر می داشت, این بپود کدکشور از ھرلحاظ 
پیشرفت کرد وبزركک شد زیرا افراد آژادی داشتند و در مہان آنان محبت 
بود وئسبت بەھم حس خویشاوندی می کردند, 

کاڈینیاس:؛ آری بەنظرمی رد کہ چنین بودئدو 

آتنی: اما چھ شد کكکه از این ٹھمت هنکام پادشاعی کمبو جیە محروم 
شدلد و دوبارہ زیرفر مائروابی داریوش آن‌را بەدست آوردند؟ آیا می خواھید 
بدانید؟ 

کاڑینیاس: آری می خواھم ولا بەموضوع بعث ما ارتباط داردے 

آتنی: عقیدۂ من این است که کورش ھرچند سردار بزرگی ہود 
بەتربیت فرزندان خودکم توجەکرد وبه کارھای خانوادۂ خود نہرداخت, 

کلایٹیاس: چگوئەہ بەاین اعتقاد رسیدەای؟ 

آتنی: زیرا کورش از ابتدای جوائیسرباز بود وناچارتر بیتفر زندان 
خود را بەزنان وا گذاشت وآنان فرژندانش‌را درنازونعمت پروردند وبەاین 
شاھزادٴگان آموختند کە چون فرزندان شاھند سرنوشت آنچه را باید به 
آنان دادہ است وچمزی کم ندارند که کسپ کنند, آنان نیزچئمن پنداشتند 
کە حمۂ آنچە برای خوشہختی لازماست داراہستند این بود کہ خودخواہ و 
خودسر بارآمدند و اجازہ نمی دادند کسی خلاف رأی آان چیزی بگوید و 
ھمةمعاشران خودر! وادار می کردند که جز تحسون وتملق و چاپلوسی چیزی 
دیکر نگویند, آری این روش تربیہت این شاهزادگان بود, 

آتنی: آری تریمتی یودکەزنان تازژەثروت‌ائدوخته حرمسر ایان بەآنان 
دادہ یودند زیرا مردان با جنگھا و خطرھا مشغول بودلد و فرصت تربیٹ 
فرژندآن را نداشتند, 

کلاییاس: نتیمجۂ چئہن تر بھی چه شد؟ 

آٹنی: بدران این غامزادگان گلەمای بزرک ا کاو و گوسنند ودیگر 
حیوافات دراختیارداشتند ومردمان ہسپارنیز زیرفرمان آنان ہودند اماتوجە 


نظر افلاطون در بارۂ بزر گی و تباھی خاثدان مغامٹقی .-_-سسسسیَی ۳۲۴۹ 


ٹکردند فرزندائی که این ہمه خواستہ را به٭آان خواھند داد تر بیتی را کە 
خود ایشان پافته بودند داراشدماند یالہء و خغوی اہرائی کسپ کردەائد یا 
نکردەائد, اپرانہان مردمانی شہائند و فرزندان زمین سخت و ناھموارند و 
زمین سخت و ناھموار مادر درشت و سختگیری است و نژادی یرومند و 
توانامی پرورد کہ می توائند در زبرآسمان زند گی کنند وبی‌خواب و9 خورش 
روڑھا بسربرئد و بادشمنان مردالەبہجنگند, کورش توجه نکردکە فرزندان 
او بە نوع دیگسری بارآمدہ بودند و بدان ہب کہ از امت شامزادگی 
بھرەور بسودلد بەشہوۂ مادی: نہ بەشہوۂ پارسی؛ تربیت شدہ بودند و 
مادویان پر زئدان خود را برای تربیت بەزنان و خواجەسرایان می‌سپردئد, 
این بودکە وقتی کورش درگذشت پسران او کە درعیش ونوش ولذتپرسٹی 
ہارآمدہ ہ و دنک پادشامی یافتند, اول یك برادر برادر دیگر را بکشٹ و 
ہس‌ازآن خود براثر افراط درخوشگذرائی وو شرابخواری و سفاکی پادشامی 
را ازدست بداد, این بود سرنوشت حزین کمہوجیە پسرکورش, 

کلاینباسں: پس داستان این است! 

آتنی: آری ونقل کر دەاندکه شاھنشاهی بازتوسط داریوش‌ومەفتسردار 
بەپارسمان با زگشت. 

کلاینھاس: راست استٹ, 

'آتنی: ب ہنی داستان توجه کن؛ بەیادپہاور کید داریوش فرزند شاہ 
لبودونازپروردہ بارنیامدہ بود. وقتی بەتخت نشمت چون یکی‌ازھفتسردار 
بود کشور را بەہمٰت بخش تقسیم کرد و ھنوز آثار تقسیمات او بجاسمت, 
داریروش قوانینی وضع کرد بدان منظورکھ مساوات را میان همة افرادبرقرار 
کند و در قوانین خود آنچه کورش بەمردم وعدہ دادہ بود بەعمل گذاشت, 
بہدون تر ٹیب میان افراد ایرائی ح)دس برابری ڈ3 دوسٹی وھبہستگی ایجادکرد 
وبا بخشند گی خود مردمان را خوشدل ساخت, این ہود کە لشکریان او با 
آوردند, )ما خشایارشا کہ جانشین داریورش اك چنالکكە وص ف کردم بارآمدہ 
بود و شاھزادەای نازپروردہ بود, آیا حق نداریم بەداریوش خطاب کثیم و 
بگو پیم دای داریورش چکونه پسندیدی کہ فرزلد تو بدانگوئه با رآید کہ 
فرزلد کورش بارآمدہ بود؟ چە شد کە خطای کور را ندیدی؟ء خشایارشا 
کە پروردۂ ھمان تر ببت شاھزادگان بسود بەھمان سرنوشت دچار قد کہ 
کمہوجیە, ازآن زمان تاکنو ن وافعاً درمیان ایرائیان شاہ بزرگی بیدا نشدہ 
است‌ھر چند همۂُ ضامان آنان خود را دبزر کہ می خوائدەائد, انحعطاط آنان 


٥‏ ۷| سسىسىسحسسمسحىحسصىےىےحکسسےےےسےےےسستاس۔ آزافیا و آرپیت 


بەتصادف وسر ثوشت مر بوط نہست, اعتقاد من این است که انحطاط شاھنشاھی 
آان براثر تربیتی است کە نصیب شامزادگان و پسران توانگران است؛ 
زیر ھیچ کس از کودلكغ وھرد ازجوان وپیرئمی تو اند صاحب فضایلی شودکە 
لازمة بزرگی است؛ اگر تر بہت او بدانگونه پاشدکۂ وصف کردەام, این است 
آنچه معتقدم قانونگزار باید در نظر گیرد و ما ٹیز باید در نظر گیریم, ای 
دؤڑست اسپارتی مسن؛ شما اسپارتیھا را بدان سجب؛ تمحید می کنم کے۸ در 
کشورتان برای ُروتمند بودن ارزش خاص قایل نشدماید و نمی ؟ذارید 
فرزندان ٹروتمندان تربیت خاص داشته ہاشند ونیز شاھزادگان را برمردم 
عادی رجحا نی نمی لھمد وو نمی گذارید تن آسان و اژپروردہ بارآبند ژزیسرا 
درکشور نباید کسی بردیگران رحعان داشته باشد بدان سہب کہ ٹرولمند 
أست یاہدان یہب کہ تیزرو یا لکوچھرہ یا زورمنداست, همەه باید درمقاہل 
قانون برابرباشند, ہرتثری پکی بەدیگری فقططل بەسپہپ قفضایل اوست یا بھتٹر 
ہگویم آن کس کە عادلئر است ازدیگران بھترست . 

سفن ما دربارۂ ایرانیان بەدرازا کشید, دیدیم که ایرانیان روزبەروز 
پدثر شداند و پاسوی زوال رنتند و کفٹیم علت انحطاط آنان این بود کےە 
آزادی فرد را پایمال کردند و ستمگری و خودسری را برمردمان فرمائروا 
ساختند, چون چئین کردند درمیان مردمان حس برابری وعمیستگی و دوستی 
را تہاہ ساختن۸, وٹتی حکومتی چنہن شود دیگر بەوکالت سردم و برای 
مردم فرمانروابی نمی کند بلكکه ازجانب خود وبرای خود حکومت می کند, 
در چٹین حکومتی وقتنی فرمانروایان نفع خود را درکاری ببینند ے ھرچٹد 
نفع گوچکی باشل پرو اھی ندارندکه شھرھها را بەیاد دھند وکروہە عظیمی را 
سو کو ار ساژند و در میان مر دمانی که با ھم دوستند آتں برپا کنند, چئین 
حکمرانانی ھمان قسمکە در دل خود ئسبت بەمردم کینە دارند مسوردکینۂ 
مردم نیزھستٹد, این‌حکمرانان وقتی ہخو آھند مردم ہرایہشان بجنکند می بیفید 
مردم ہی رغہتندکە جانشان ر در راہ آنان بەخطار بہندازند زیرا در مردم 
حجس تعلقی وھمہستگی ازمیان زفٹثھ اُست. ھزاران ھزارسر با چثئین حکمرانائی 
در میدان جنگ بیکارەاند, اما حکمراان می ہپندارندکە قدرت آنان در زیادی 
عدۂ سرباز است و ہا پول مزدورانی اجیر می کنند کە برایشان بجنکند و 
بەاشتہاہ می پنداورند پاہڈ حکومت آنان باید ہرزور باشد, اما ایشان سفبھانند 
زیر تصورمی کنند نیك و بدی را کہ اماس نار نو عاجتماع اسٹ می تو انِزیر 
پا ذخداشت, 


نار افلاطون در بارۂٴ بزر گی و تباھی خاندان ھمخامنٹی ___ 





۲۵۱ 
:اما اینقدر از قصۂڈ ایرانیان و فساد حکومتٹ آنان کائی اسث, 
دیدیم ژوال کار ایشان در این بود کہ آزادی فرد را پایمال کردند و رک 

و حکومت زور را بەجای آن نشائدند, 


آٹئے 


۰ 
ور و سخنی قالبی یا اشتر توپی 


اشٹرتوہی اہمطلاحی أہت کہ در چاخاندھا پەکار می برند وقتٹی ارز حسروف 
چیدہ دہ ہاگچ یا چیز دیگر قالبگیری م یکنند تا دوہار , بتوائند از آن 
صفحهً سربی شبیھ“ باہ فدُ اول ہریزد. اصل این امطلاح در زہانھای 
آلمائی و انگلیسی وفرانهه پکی اسٹت و تافظکلمۂ مرسوم در چاپخانەھای 
ما ظاھرا از کزمۂ آلمان یگرفتہ شدہ است, 

در علم روا نشناسیکلمة اشترتٹوبی ہەصورت مجازی استعمال 
اش ڈنل روانشناسی اشترتوپی ولا پەپدیدەای ہہمارانە٭ای م یگویندکھ 


اہ 


در زییجۂ آن بہمار 

پیوستەکلمات ظاھراً بیمعئی ر ثکرار م یکند یا ج رکات بکنواخت 
نامرا پیجابی از اوسرمی ‌زندیا پہوستھ وضع ہدئی خاص ولی اھ راً بہھودەای 
بەخود می گیر۷۰۵٢‏ 

والترلیپمن نویسندۂٴ دانشمند امریکابی خستین کسی اس تکە اصطلاح 
شترتوبی را درروانشناىی احتماعی بە کاربردہ ات٣‏ منظور اوازاشٹرڈوبی؛ 
در بحث از عقاید و افکارء ٹالہھای ساحخة 3و پرداختڈ ڈھنی است کە شخص 
مدرکجات خود ر درآن جای می دھد و این قالبھا بەمد رکات ما رنگك وەیأت 
عاص می بخشند مثلا ممکن امت اعتقاد قالبی ما این باشاد کە ەرکس‌چشم 
کبود وموی بود دارد بدخوست. بنابراین در ہرخوردکوتاھیکە ہا صاح؛ 
چم کہود و موکا پور داشته ہاشیم ھرح رکٹ یک4 از او یہیثیم زان بدخویی 


ہت اعتقاد 


اوغواہی مگرفت و درعقیدۂ خود رامخترخواھیم شد, یا ممکن ! 
الذہوعا 


قالپی ما این باشد که سیاہ افریثابی بی ٹربیت و خشن ولی فی فر 
٦‏ بەانگلیسی: دجبر٥٥٥٤5‏ 


۷۷3۲٢٥( طبق تعریف دواد ور (غعتنامة دوانشنامی؛ روہاەا(: ٤م پرو0ہ1ا:1ط‎ ٢ 
3۰ ۷8[؛ئ٢ دوجو ہبیمنمنئرہ مز[ ,مصەمصمحرنا‎ 


۲۵٣ سے‎ 


تربیت شدہ و طریف است, اگر در برخوردکوتاہ خود ہا دو فرد از این د 
رحخور جو رم ر الِن ْ 


فکر و سخنی قا لبی یا اشتر تو بی 





گروہ از ھردو یك نوع رفتار ایمئوەم باز تمایل ما این است گھە این دو رفتار 
مشابه را بەدو لوع تفسیر کنیم تا با قالبھای ذھنی ما مناسب شود, 

اغلب مردمان می پندارند ھیثت ظاھر از خلق وخوی اشخاص خہر 
میدھد, در قرن نوزدھم میلادی حتی یکی اژ دانشمندان ایتالیا بەنام 
لومبروزو بەتفصیل اظھارکردکه مجرمان تیافهۂ خاص دارلد, با آنکه علم 
امروڑ ارتباط بین قیافه و خوی اشخاص را بکلی ابطال کردہ است, با این 
حال همۂُ ماکم و پیش درہارۂ قیافەمای کودن یا ہا عوش یا مجرم یا خبیت 
اعتقاداتی قالبی داریم وقیافة ھرتازہآشنابی را در یکی از این قالبھای ذھنی 
خمود قرار می دھیم 

منظور از فکریا سخنقالبی یا اشترتوہی در این مقاله مفھوم وسیعتر 
آن است بەعبارت دیگرفکر یا سخنی را قالبی خواہیم گفتکە آن را بےە 
عللی کە پداتھا اشارہ خواھیم کرد س ساخدہ و پرداختہ بدون تعمەق و تامل 
پذہر فتەایم و ہر گز بەخود زحمت لقد و بسررسی آن را ندادەایم, سعدی 
وقتی در گلستان (نزاع سعد ی ومدعی درہاب توانگری ودرویشی) می گوید: 
هان تا سپر ٹیفکٹی از حَملة قصیح کورا جز این مبالغة مسمتعار نیست 
این معئنی را بەعبارت ہمبالغات مستعارء بیان می کند, 

فکرقالبی فکری است کە ازذەن ما سرچشمەنگرفته است؛ ازْجای دیگر 
بە٭عاریت گرفتەایم وآن را جائشین فکر آزاد و مستقل خود کردہەایم. 

اعتقاد بەسرنوشت و تقدیر؛ اعتقاد بەارتباط خواب ہا وائع؛ اعتقاد 
بەلحسی عدد ۱۳ء اعتقاد یەاین کە اگر سرخی گونه کودکی را تحسین کنند 
ممکن اسٹتٹ (در صورتی کہ خرمھرہ بەاو آویزان نباشد) اورا دنظرء بزئند؛ 
اعتقاد بەاین کە آبپ دھان سید شغفاپخش است و از این قبیل همه اثکار قالبی 
هستند کە بەصورت میراآت اجتماعی ممکن است از نسلی بەنسل دیگرمنتتل 
شولد, ہسیاری از امثال وحکم افکارقالبی هستند و چون امثال سایرشدەاند 
افکار قالبی را زندہ نگاہ می دارند, الاحمق من طال و طالت عیقه؛ فکرقالبی 
است (وظاعرا زادۂ فکراکثریت کوتاەقدی ‌است) واعتقاد باطلی را زندہ نگاء 
میداردو : 

روزنامەھاؤ مجلاتی کە بُتلا' می ‌خوائیم پر ازسخنان قالبی ھمتۂ 
نویسندہ ای کە نمی تواند صحت آنچە را میگوید با استدلال نشان دمد 
جملة خود را چٹین شروع می کند داگر بەتاریخ بنگریمے> ومنتظار اأُست 
پس از گفتن این جملهھ خوالندہ ھرسخن ہیھودەای راکه او بەدنہال این 


سے 


.سسببے آزاٹگا و کربیت 


جمله می آورد بہذیرد! الہتہ خوائندۂ ھوشیار ممکن اُست بپرسد بدکدام 
تاریخ؟ء و در صدد تحتیلی ہر آید۔ ولی اغلب مردمان مرعوب سخنان قالبی 
پرطنطنہای از این قبہل میشوند, ویسندۂ دیگری مطلب خود را چئمن 
شروع م یکن ہشرورتتاریخی استکھ,,.,ء و اوئیزبةاین وسیله میخواھد 
مطالب مبھمی را مسلم حلوہ دھد, خوانندۂ هشیار باژخواھد پرسید دمگر 
تاریخ ریاضیات شدہ است کەئتایچ آنْ ضروری ہاشد؟ء ولی اغلب خوانندگان 
مرعوب ۵ضرورٹتاریخی؛ می شولد و اظھار ات گویندہ را بەعنران مسامات 
می پذیرند, 

: یکی از رو زنامەھا پس از آینکہ جنازۂ شخص سا با می٭ٴہی ہا ھواپیما 
بەتھران رسید در وصف این منظرہ فذوشت: دھواپیما با وقار خاصی بەزمین 
فرو ذشست و فرودگاہ درسکوت اہدی فرو رفتہ, گویا پەنویسلدہ در درس 
اٰشاء دپیرستانٰ آموختەاندکە گاہ وبیگاہ عبارت سکوت‌اہدیء را به کارہرد 
و مم لیست اکر بجا ہاشد یا پیجا والا می دائست کہ فروداگاہ ھرگسز در 
(سکوت اہدی؛ فرو نمی رود و اولا” ھیچ نثطه ای درکرۂ خاکی ما نمی۔ 
تواند در سکوت اہدی فرو رود, حتی در اه اورست و قطب جنوب مز 
پہوسته لھیب بادھای سھمگین در فضا پراکندہ است. اچار باید فرض کرد 
سکوت اہدی را ویسندہ نفھمیدہ و ندانسته مثل مھر باسمەای بە کاربردہ 
اأست و بەتول ظریفی داد پہات کردہ است), 

افکار قالبی اغلب معلول نادانی؛ گاہ معلول تنہلی ذھنی؛ گاہ نتیجه 
خودخواھی پاکینە یا حسد یا عصہیتھای اشکار یا مخنی ما ھستند و ممکن 
اُست شئُ این عوامل در پەوجود آوردن فکرقالبی محصو صی مؤثر پاشندی 

دھات یما کە ھرگز فرنگی ندیدہ است ممکن است واقعاً معتقد باشد 
کہ فرنگی دنجسء است اما پمراو کە برای تحصیل بەفر نکستان رفتهہ امت 
لاہد چنین اعتثادی ندارد, دراین مورد علت فکرقالبی ادانی وعدم آشنابی 
است, اعتقادی کە اھالی يك شھر دربارۂ اھالی شھر یاکشور دیگرداشتەاند 
اغلب معلول نادانی وگاہ نیز معلول حسادت ہودہ است. 

صفاتی که ہہ دترك وھعرپء یابه ١×‏ کاشیء یا داصفھائیء یا درشتی 
لأسبہت نو دافظا امروز فقط ہەصورت شوخی ہرجای مانددائد وجز عدۂ 
معدودی بە ا تھا معتتا ٹیستناد 

خرافات ھمە افکار قالبی هستند کە بی چون و چرا پذیرفنہایم. مرچھ 
ذھن مابستەتر ودالش ماازجھانی که درآن زیست می کیم کمتر باشد پذیرامی 
ذھن ما از خرافات بیشتر استا۔ 





فکر و سخنی قالبی یا اشٹر لو بی .سے سے سٹسسشاس ۲۵0 


عصبیت١‏ های نژادی دستۂ دیگر از افکار قالبی ھہستند, ھمۂ ملتھا 
و نژادھا در دورانی اژ تاریخ خود؛ خود را برگزیدۂ خداوند ودیگران را 
نژادھای پستتر دالستەائد, پیداست تیج این فکر نخوت و غروریاست 
کہ برابری وبرادری مردمان را غیرەممکن می سازد,١‏ 

دائش از دشمنان افکار قالبی است ولی گاہ انکار قالبی چنان ہا منائم 
و خودخواھیھا و شھوات پست پیوند دارندکه دانش تٹھا نمی تواندآٹھا را 
از میان برداردہ بەقول سعدی: 
گر ازبسیطزمین عقل منعدمگردد بەخودگمان نہبردھیچکس کە نادائم 

تمایل مردمان بەپذیرابی افکارقالبی ممکن‌است خطرات مھماجتماعی 
و سیاسی در پی داشته باشد, عصہیتھای نسژادی و ثومی؛کە اغلب ہکلی 
ہی اساسندء از عوامل مھم اختلال صلح و عمزیستی پہن گروھھا و ملتھا 
ھستند, اعتثفاداتی کە ہسیاری از اھالی سفیدپوست ممالك متحدۂ امریکای 
شمالی در بارۂ هموطنان سماەپسوست خود دارند مائع ەھمی در راہ تحتق 
حکومت ملی و ایجاد صلح و عماعنگی درآن اجتماع ہودہ است وبەتدریج 
کە دائش و انصاف جای نادانی وتعصب را می گہرد از شدت این اعتقادات 
قالبی کم می شود, 

عصہمتھای دینی کە در میان فرق هھندوستان حکومت می کند ماتع 
مھمی در راہ پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنکشور ہودہ است, اعتقادات 
ہی اساس کہ انگلیسیان و آلمانیھای هیتلری و یھودیان دربارۂ تفوق نژزادی 
خود داشتەاند مھمترین مائع عمکاری آنان باملیتھای دیگر ہوده اسٹ و 
کین ملل دیگر را پرانگیخته اآست, اعتقاداتی کہ کم و بیش در همه کشورعا 
دربارۂ اقلیتھای نژادی ودینی وجود داشته است صاح و ھماھنگی اجتماعی 
را معفتل می‌ساخته است, 

در امقاغ ھمیشهہ گر کھابی آمادۂ آن ہستندکە از تمایل مردمان بە 
پذیرابی افکار قالبی استفادەکنند و ازگسوشت و خون آنان چاشت خود را 


۹۱+ اسطلاح |ائگلیسی برای عصبیتھا کے دد دراشناسی اجتما عی مصطاح است:؛ ۶ء[ 
أست۔ 

۲. خشاید دین مبھن اسلام بیش اذ ھر دین دیگریکوشیدە باشد ٹا فکر برتری نژاد و علیت دا 
اذ میاں مردھان براندازد. در حتوق دم آذادگان بەطبقات تقسیم می شدئد ولی بندکان 
عمه مساوی بودند وحقوق دم در میان ہسیادی اذکٹودھا کە بەتصرف مسلماناں ددآمد 
حکومت می کرد, شادع مقدس اسلام مسلماقاتدا زعباداش* خوات تا بکلی برتری یك قوم 
ہردیگری دد پیشگاہ خداو تد منقفی شود ددموارہ مثعدد دینگر نیز مسارات مسلما تا تصر یح 
دم است ازقبیل: المؤمنوت اخوۃ. 


آزادی و تر بیت 





۶ _-..-۔۔۔ 
قأمین کنند, شاید مھمٹرین فاحعڈ شاریخ بشر پیداشدن هیتلر و انکار قالبی 
او ہاشد, انکاری کە هیتلر اشاعه می‌داد ۔کعتر اساس معقول ومنطقی داشت 
و نتیجۂ آن بدخاك و خون کشیدن میلیو تھا افراد آدمی شد, وقتی ھیتلدر 
می ػگفت دآلمان بالای عمہء هرشخص عاقلی ممکن بود پہرسد ھچراء؛ ولی 
چنان ذھن مردمان مسحور افکار قالبی او بہودکه بەخود اجازۂ چون و چرا 
ثمی دادئد, 

پدیدۂ مکارٹی در امریکا واقعۂ شکفتآور دیگری ہودے مکارتی ہاافکار 
قالبی خود اساس دمکراسی امریکا را بەخطر انداخته بود وآنچه مایۂ تاسف 
است این است کە مریدان مکارتی در میان ملتی بیدا شدہ بودندکه درتاریخ 
خود جز حکومت ملتی حکومتی نداشتاست, درجامعەعای ابتدابیعقب۔ 
مائدہ مکارتیھنا بەصورت دجاد و گر و بەصورت ەپیغمبرانء دروغین قیام 
می کنند و عوامالناس را بەدنبال خود می کشند و افکار باطلی را بانمعرەھای 
شدید شعار نھضت خود می‌سازند, لیکن این پدیدہ خواہ در جامعۂ ابتدابی 
ظامر شود یا درجامعۂ پمشرفته اساسآً پکی است: عو امغفریہا نی پیش می افتند 
وافکار قالبی را علم می کنند واز نادانی مردمان یا تحر يك شھوات سر کوفتهة 
آنان و ہرانکختن دیو درونشان اسنمادہ می کنند وآنھارا مثل گلہ کو سفند 
ہەسویی کە می‌خوامند می رائند, 

خطر مھمی کہ حکو مت ملی را تھدید می کند ھم این است ومھمترین 
حصاری کە در مقابل این خطر برپا می توان کرد یکی اشاعة دائش وروشن۔ 
کردن ھن مردمان است تا در دام سخنان قالبی و فریبندہ یفتند و دیگر 
عادت دادن مردمان ھم از ابتعدای کود کی بەانصاف؛ بەدرست فکرکردن و 
داشٹن و رعایت حق دیگران است تاهر کہ خواست خودخواهہیھا و شھروات 
امت آنھارا برانگیزد از او روی ہگردائند, 

کڑدماد بد 

تفاوت ہین شاعر و راروی؛ تغاوت بین ھنرمند صاحب سبك ومقلد بی منردر 
حقیقت تفاوت میان اصالت و تقلید است, فردوسی سرآمد شعسر حماسی 
است لیکن صدھا ثفر پس از او و بەتقلید او ابماتی دنبال ھم آوردەاند که 
کارآٹھا ارزش ھنری ندارد, ائونار دو داونچی در تاریخ نقاشی مقام شامخ 
دارد لیکن دانشجویانی کە مونالیزای او را اہ عیناً تقلید می کنند ونثتاشی 
خود را سر گر بەچند فرالك می فروشند: اثر ھنری بسوجود نمی آورند, 
رباعیات خیام نوعی مشخص و اصیل ازشعر فارسی است ولی آنکس کہ به 
تقلید خیام امروز ہا ھمان مضمون رباعی بسازہ کاری بیھودہ وبی‌ارزش کردہ 


فکر و سخنی قالبی یا اشتر آوپی 





سس سے ۲۵۷ 


اث 

دورەعای بزرك فکر و سخن ما دورەمایبی ہو دەاند کہ لویسند گان و9 
شاعران آن دورہ از دریچڈ چشم خود وبا احساس خاص خود بەجھان 
لگریستەاند و باتعبہرات خاص خود آن را وصف کر دمائد پکی ازاین دوران 
درخشان و شاید درخشانترین دوران زہان و شعر فارسی عصر فردڈسی 
(دورۂ سامانیان و غزنویان) است, دراین دررہ رد کی وقتی دربارۂ دندان 
خود می گوید: 

سپید سیم زدہ بود و در ومرجان بود 

ستارۂ سحری قطر.مای باران ہبود 

وصنی اصیل و ھئرمندانه بەوجود می آورد, لیکن ھرکس بس از او دندان 
را چنین وصف کند مقلدی بی‌ارزش است, فرخی در زمانی زندگی می کردکە 
پورامون او مه لشکریان و تیروکمان و لیزہ و زوبین و جوشن و جنگكک 
بودے اگر در اشعار او تشممه مژہ را بەتیر یاسنان وتشميە اہرورا بەکەان و 
زلف را بەچوگان وامواج آیگیز را بەجوشن و زرہ می بمڈوم حس می کیم کە 
تعبیرات اواصیل است وقالبی نیست, لیکن وقتی پس ازھشتصد سال دردورۂ 
قاجاریان (که مدتھا ہود تیر وکمان و جوشن و زوبین مترولٰك شدہ بود) باز 
درشعرفارسی بەھمان تشبیھات واستعارات پر می ‌خوریم پی می بریم کہ سخنان 
قالبی است زیرا زادۂ تجربهہ واحساس شاعر نیست واز جای دیگر بەعاریتٹ 
کر فته شدہ است (مہالغات مستعار) وشاعر درواقع باقالبھای ساخته دیگران 
فکرمی کند و قالبھای بیان دیگران را بکار می برد, در لنتیجہ حس می ٹیم کاہ 
فکر وبیان (کە با ھم رابطه اگمستنی دارند) ھردو منحط شدماند و ہٹر و 
تمدن ما اصالت ہ زابندگی خود را از دست دادہ است, 

نقاشی ایرائی و اصولا نقش و نگار و رنگکآمیزی که ذھن ایرانی بە 
جھان دادہ است یکی ازخدمات اصیہل ما بدتمدن بپشری است وشاید شھر ت 
ما درجھان بیشترازاین لحاظ باشد, آنچه ہر کاغذ و پارچه و کاشی ودیوار و 
قالی کشیدہایم و زیہاییھابی کہ از این راه بەوجود اوردەایم باتمدن ما در 
میان تمدٹھای بشری مقامی شامخ پخشیدہ اشن لیکن ازاین اپالٹ شر ی 
امروز چە ہر جای مائدەاست؟ اگرقالی امروز و کاشی امروز و کارتپستالھابی 
کہ بەھنگام نوروز از عمر خیام و دختركے ساقی می کشیم نشانة ھنرما باشد 
ان اسفآوری است! : 

مساحا شھر تھران کےه ذوق ما مردم امروز ہوجود اورده امت در 
مقایسه ہا اصفھانی كه سیصد سال پیش بەوجود آوردہ ہودیم شال انحعطاط 





ےہ آزاٹقا و آربیت 


۵۶۸ ہممسسے 
مسلم ذوق ماست و معرف آن است که ذوق منری و اصالت فکسری را از 
دست دادەایم و دربھترین حال خود مقلدانی ناتوان از هٹر مغربزمین بمثٹی 
لیستیم این نشائڈ آن‌است کە ذوق وفکر امروز ما قالبی ‌است واصالتی ندارد, 
ددم 

معلمان ہزررك بشر از رو زگار سقراط تا دکارت و تا رو زگارماکوشیدەاند 
تا بشر را از زنجیر افکار قالہی رھا سازند و بەآنان بیاموزند تا فکرخود را 
درست بکار برلد, وقتی در انحیل می خوالیم کہ (حثتیقت را خواھید شناخعت 
و حقیقت شما را آزاد خواھدکردہ منظورآزادی از زندان افکارقالبی است. 
شاید مینچ دیٹنی بەاندازۂ دین مبین اسلام پہروان خود را ہەتفککر و تعتل 
دعوت نلکردہ بافند تا خود حقیقت را بہابند و از زندان افکار قالہی خلاص 
شوند, اگر مسلمانان امروز بیشتر از دیگران پای بست افکار قالبی و بستۂ 
نجیر خرافاتندء گناہ از انحطاط فکری و معنوی ما مسلمانان است ئه از 
دین اسلام, 

مردمان در ھرزمسان دین را طبق ذھن معحدود خود تفسیر می کنند, 
شاید اخہراً در روزنامەھا خواندہ باشیدکەعدہەای از امریکابیان شعارھایسی 
پرسر چوب کردەائد کہ (بەخاطر عیسی کمو نیستھا را یکشیدء, می‌دائیم کہ 
بہچارہ حضرت عیسی ھرگز بەکشتن "معن ھم رضا نمی داد و اصول 
تعلیمات او صلح و صغا بود و دستور صریح اوت کہ اگر ہر گونڈ راست 
شما سیلی زدند گونہۂ چپ زا ھم پیش ببرید! 

کارمھم سقراط آن بودکە بەمردمان گوشزد می کرد اثکار قالبی را 
کہ بەغاریت گرفتہ ائد کنار بگذارند و مغزی راک خداوند ہہ آنھا دادەاست 
بە کار اندازند و راہ را از چاە بازشناسند, لیکن باتاہف باید گنت افکارقالبی 
اغلب خادمخودخو اھیھا وشھوات ومنافع‌رڈل مردمان پاآن دسته ازمردمان 
است کہ بردیگران حکومٹ دارند, بنابراین؛ امثال سقر اط رادشمن می دارند 
و می کوشند خود را از مزاحمت آنان خلاص کنند, داستان کرم شہتاب و 
بوزیتگان سر لوشتن ہسپارکسان بودہ است کہ کوشیدہ !ند مردمان را ازغرقاب 
نادانی نجات دھند, 

دکارت فرانسوی وقٹی درھمه چیز شكد کرد وکفٹ اعتقادات خردرا 
باید از نو پایہگذاری کند در حقیقت ائکار قالبی راکە از اجتماع گرفنہ بود 
بەدور ریخت, فرانسیس پیکن انگلیسی نشان دادکە بەعللی کە ریش بعضی 
در اجتماع است و ریشۂ دیگران درنھاد فردہ افراد سخت پای بست افکار 
قالبی خود ھستند و در حتیثت آنھا را مثل بت می پرستند و نخستین قدم 


فکر و سخنی قالبی یا اشتر توپی ۲۹ 





در راہ نجات فکری شکستن این بتھاست, 

این ہتھا مھمترین حجاب بین ما و درك حقیقت‌ائد و تا این حجابھا 
راپارہ نکٹیم رخسار حقیقترا نخواھیم دید, برتراندراسل ودیگران کەنشان 
دادەاند الفاظی کە ما قالبی پذیرفتەدایم ما راکگسراہ ساخته و در تارعنکبوت 
مسائل لاینحل فلسفغی گرفتارکردەاندء درحقیثت می کوشند تا مارا ازہندائک5ار 
وکلمات قالبی رھا سازند, 

پیکاسو در نتاشی؛ شون ہر گنا و دیگران در موزیيكء این‌اشتاین و 
دیگران درفورزیك وریاضی؛ فروید وپاؤلف در روانشنایسی ھمە کسائی ہودەاند 
که قالبھای کھنای کے ذھن بشری را در زنجیر داشتند شکسته و راهھای 
تازہەای برفکر آدمی گشودمائد. 

تر بیت از مھمترین تدایبری است کە ہرای جلوگیری ا زگرفتاری ذھن 
بشر در زندان ائکار قالبی می توان در پیش گرفت, عوامل تربیتی متعددند 
۔ روزنامه و رادیو وتلویزیون ومدرسه وکتاب هہمهە عوامل تربیٹی ەستند ۔ 
یا لااقل می توائند باشند, 


۳ 


طبیعت آ۵ می ۹< 





ٹم متفکرانی کەدستگاء سیاسی یااقتصہادی ساختدائد دستگاہ خودرا برفرضی 
آشکار یا ضمنی دربارۂ طبمعت آدمی بنانھادەاند: دچون طبمعت آدمی چئین 
اآست پس بھۃرنذِن نوع حکومت این اآست, ٤‏ چون طبیحعت آدمی چنان اٰستن 
پس دستگاہ اقتصادی متناسب با طبمعت آدمی فلان است,؛ 

افلاطون حکیم ہزر 0-. یونان معتند بو دک تن آدمی سدقسمت مم 
داردء سر وسینه وشکمء وروانآدمی نیز سەقسمت مھم داردکە مثر حریيك 
در قسمتی از بدن است یعنی عقل و احساسات و شھوات, اجتماع نیز از 
سه طبقه مردم ساخته شدہ است: متفکران وجنگاوران وکارکران, همانطور 
کہ دربدن سا لم عتل بپاید پر احماسات وشذھواتحکومت کند دستگاەحکومت 
صحیح ثبزآن است کە درآن متفکران بردیگر طبقات حکمرواباشند,حکیمان 
دیگر نھز ھمیشہ کوشیدەاند دستگاہە سیاسس خود را ناشی از طبیعستن آدمی 
جلوہ دھند یعنی اساس سیاسترا روانشناسی آدمی دانستەاند. 

علم اقتصاد آداماسمیت میتنی برفرض ٣١٢۷٢٢ 0٥0٥٥٥8‏ با 
انسان اتتصادی است, منظور ازانسان اقتصادی کسی است کە در ھمڈموارد 
انگیزۂ اوجحلب تفع ودفع ضرر انت 

ماک در این مجلس کر دآمدہایم معتقدیم نجات جھان ازو ضع آشفتہ و 
پاایمن کنوئنی درآن است کە ھمۂ دولتھای جھان از قسمتی ازآزادی واختمار 
نود چشم یہو ش۵۸ ودستگاہ حکومتی فوق حکومتھا پەوجود آو رند وتا نون 
و فرمان او را کردن نھأنہ تا ہمه پتوائند در صلحخ و صفا زیست گند و 
ھپیچکس یعنی ھچ دولتی نتوائد هروقت بخواھد ہرای احقتاق حق خود یا 


۹ سخترائی ددپاشگاء دا نشکاء قھران پادعوت جمعیت ایرانی طارفدار ۔حکومت جھا نی دد تاریخ 
۶ دیماء ۱۳۴۵ء 


طبیعت آدمی و حکومت قانون ۲۶۱ 





اطفای شھواتش ہا دیگری بەجنگك برخیزد, 

غرضف از صحبیت امروز پندہ این است کهە بہیئیمآیا اساس روائشنامی 
این فکرچیست, بعہارت دیگر دوسؤال مطرح اُست* 

اول۔ آیا علم روانشناسی بەما حق می دھد ایجاد چنین دستگامی را 
لازم یدانیم, 

دوم۔ آیےا علم روانشناسی ایجاد چنین دستگاھی را ممکن می داند 
یا نه؟ 

اگر صحبت خود را بابحث در اعتثادات ٹامسھابز حکیم معروف 
انگلستان درقرن عفدھم شروع می کٹم پکی بەاین علت است کہ تامس‌ھابز 
را پدر روانشناسی اجتماعی جدید خواندەائد و یز بەاین علت کە آنچه 
ھا بسز در بارۂ وضع آدمیان قہل از تشکیل دولت می گوید کامااٴ در بارڈ 
وضع دولٹھای جھان امروز قبل از تشکیل حکومت جھائی صادی است و 
چارەای کهە او می اندیشید ھمان اآست کە ما می خواھیم, 

ٹاەمس‌ھابز در ۱۵۸۸ مملادی بەجھان آمد و در ۶۷۸ درگذشت, 
در شیوۂ تفکر خود از وسارت متأثر است ونحوۂ استدلالش در امورسیاسی 
و اجتماعی پهاستدلال ریاضی شہمه است, 

دوران زندگی هاہز در انگلستان دوران اثقلابات و اغتشاشات بود 
و عجب لیست اگر برقراری نظےم د قانون توجهە او را بەخود جلب 
کردہ باشد, میمٹرین کتاب او لوایتان است کە در ٣۶۵۹‏ در لندن 
انتشار یائفت, 

چند فصل اول کتاب لوایتان دربارۂ روائشناسی آدمی ُست, 

انگیزہۂ مم رفتارآدمی در نظر او رغبت و نفرت است,آدمی نەتٹھا 
بەآنچە درزمان حال با و نفع می رساند رغبت دارد بلکہ منافمایندۂ خودرا 
نیز در نظر می گیرد و می کوشد آ نچ را در حال و آیندہ برای او دردنالكغ 
است دور نگھدارد, ھدف غائی آدمی کسب قدرت است چہ بەوسیلۂۂ قدرت 
ھمهُشھوات اوارضاء می شود, درآدمی جزخودخواجی وافعپرستی غریزەای 
ذیست وطہمعل اجتماعی ٹیست و ازافراد دیگرنفرت دارد, 

وضع آدمەمی را قہل ازبوجودآمدن قدرتی کہ ہر آٹھا حکومت کند عابز 
دوضع طبمعی> :۶۳١(‏ م۷ ۶ر٥‏ ۶وا5) می خواند در وضع طبیعی افراد با 
یکدیگر متساویندء نتیجه این مساوات ابن‌است کە ھمه می خو امند بەهدنھای 
خود برسند و در ثتیجه با یکدیگر برخورد می کنند چە ممکن اُست دو نفر 
یا بیشتر متساوپاً چیزی را بخواعند وچون قدرتی ٹیست که بر آنھا حکومت 


۳ وجیتگکہو رسس لت می میشمغسپٔسےسم ساس 9۲۷6394010 کو ہت 


کند نتیجه چٹین وضعی اامنی و جنگك و جدال دایسم است, عللی که آدمی 
را بەجنك سوق می دعند برسە دستەاند: 

اول۔ رقابت برای تملك, دومہ ترس, سوم۔ میل بہ کسی افتشخار, 
وضع طبیعی بدین ترتیب وضع جنگ است ودر این وضع هر فرد دشمنافراد 
دیگر اآست, اایمنی و‌ بی ثباتی ثاشی از این وضع نہ بەدخوشہختی آدمی ملد 
می کند و نه بەاو فرصت میدھد تا علم وصنعت وکشاورزی و ھنر و ادب 
پوجود آورد, زندگی آدمی در چٹین وضعی پہوسته با ترس ھمراہ است و 
در معرض خطر مرک ناگھانی اُسٹ, زندگی آدمی در این وضع تھا و 
درماندہ وزشت وحیوانی وکوتاہ اُسث, 

ھایز می گوید اگر کسی باشدکەتردیدکند زندگی آدمی قبل ازتشکیل 
اجتماع ہدین‌صورت ہودہ است از او می پرسم ہا آنکه در حامعۂ متمدن و 
زیر سای قدرت دولت زندگی می کند آیا ھنوڑ وقتی بەسفری میرود ہا 
خود سلاح حمل لمیکند؟ آیا وقتی می خواید در خانڈ خود را محکم 
نمی بندد؟ آیا حتی‌هنگام بیداری اشیاءگرانبھای خودرا درصندوق نمی گذارد 
و قفل نمی کند؟ اگر او در پناہ قدرت دولت ھنوزڑ حس ٹاایمنی می کشدء 
می قواند بیذیرد وقتی دولتی وجود نداشت وضع افراد بەچه حال بود, 

درجای دیگر می کوید: بەدولتھای مستقل نگاہ کثید: بەعلت استقلالشان 
پمو مت بەیکدیگر حمادت می ورزند؛ پہوستہ شمشیر آخته دارئد وبەحر کات 
یکدیگر می نگرئد, پیو ست4 قلاع و استحکامات خود را آماده ؛ئ؛کاہ می دارند 
وجاسوسان بەخاك یکدیگر می فرستند, چون دولت وقانوئی فوق آنھاوجود 
نداردکە بر آٹھا حکومت کند و میان آٹھا امنیت ایچادکند ہا یکدیگر پیوستہ 
در وضع جنگك قرار دارندو, 

ھابزر می گوید دروضع طبیعی یاوضع جنگك ہے ظلم وعدل ھمت وئهة 
خوب وید؛ زیرا غوب وبد وظام وعدل ثاشی از زندگی آدمی در اجتماع 
أست ووضع طہیعی وضع اجتماعی ثیست, 

لیکن افراد آدمی باآنکه ازیکدیگرنفرت دارند و باآنکه محرك آان 
جز شھوات لیست از نعمت عقل بھرممندند., عقل بەآنان حکم می کند کهە 
باید بە٭وضع طہیعی پایان دھند, این استکە یاھم پیمان می بندند وقرارمی۔ 
گڈارند تا یكنفر یا عدەای را برخود حاکم کنند و فرمان او را بہڈذیرند و 
قائون او را محترم شمارند, بەاین تر تیب دولت ہا اجتماع متمدن پدید 


می آید 
همة افراد آدمی از بخشی از آزادی واختیارخود چشم می‌ہوشند تا 


طبیعت آدمی و حکومنت قا ٹون سس سسس'اسشبرسیررر سر رر سس ۳ 


ایمئی و سلامت کسپب نندء بدین ترتہیبپ طبق نظر ھاہڑ دولت با ارادۂٔ 
افران و برای حفظ منافع آنان بەوجود می ‌آید, بدین ترتیب ھابز منعا 
حاکمیٹ‌را ار اذؤملٹت وغایت و ھدفی از اپجاد دولترا حفظ منافع اآفرا۵ 
می دائد, 

آنگاہ ھابز بەتفصیل ‌ازحقوق وتکالیض قدرت حاکمە وحقوق وتکالیف 
افراد بحث می کند (این‌فصولرا ساہقاً درکتاب آزادذدی فرن وقدرت دولت 
ذرحمهة کر دەام وچون بحث درآن ازموضوع صحہت امشیب من خارج است 
وارد ان ذمیشوم). 

ہسیاری از دانشمندان علوم سیاسی در آنچە هابز راجع بە٭افراد گفتہ 
اُست وضع دؤلتھای مستقل جھان ‌امر وز را منعکس می پیقضس ٹرس و نگرانی 
کە امروز برزندگی بشرمتمدن حکمفرماست کمتر ازترسی‌لیست کە برافراد 
قہل از تشکیل اجتماع حکومت می کرد چارہ نیزعمان اٰسٹ کہ ھا بز پہش۔ 
پھنی کردہ است یعنی دولتھا باید از بخشی از اختیارت خود صرف‌نظر کنند 
و قدرتی کہ قانون او برھمه روا باشد بوجود اورند وقالون و تمدن را 
جانشین وضع جنگل کنند, 

از زمان ھابز تا نیم دوم قرن نوزدھم میلادی دائش طبیعت آدمی 
پہیشرفت چندانی ٹکردہ بود, در این دورہ بود که اساس روانشناسی جدید 
گذاشتد شد, مکتب آزمایشی آلمان کوشید تاروائشناسی را مثل فیزیولوڑی 
عام آزمایشػاھی کے از طرف دیگر شار کو طہیب معروف فرانسموی در 
پاریس دانئش مارا درہارۂ فدوەن رفتار غیرعادی دگرگون‌ کرد, 

شا ر کو نان دادکه با خواب مص:وعی می توانِ درشخص حالتی یبی4 
پەھیستری بوجود آورد, در ھمان زمان بر ثھایم و لیبو دردانشگاہ انسی 
نان دادند کە ھمۂه افرادرا ممکن است بەخواب هیہۂوتيك فروبرد و تحت 
تلفین قرار داد, خدمات شا ر کو وھمکارانش بەعلم پزشکی مورد بحث فعلی 
ما ثیست وذکر اودرایتجا از ہابت تائثیریست کەدر فروید ود ر گوستاؤلوبون 
لویسندۂ معروںل فراٹسوی کردہ است 

گوستاولوہون در ۱۸۹۰ کتٹاب خودرا بەنام د0 ومأمرامروط 
3ھ یبعئی ٭×روانشناسی جمعیُْٹھاء منتشر کرد اصول | نچہ لوبون دراین 
کاپ دربارۂ جمعیت می گوید این است کہ وقتی افراد بام گرد این ونتعحت 
تأائیر پیشوا یارهبری قرارگیرند شخصیت فردی آنھا منحل می شود ونفس 
جدیدی پدید می ‌آید که آن‌را لوہون نفس جمعیت می خوائد|, رھبر یاپمیشو! 
با هر کس دیگری که یەحجمعیٹ قلثین می کند می توائد پا نی و لفوڈ وٹ 


آراڈی و تر بہت 





۳ جمٗجببھسے 


درآن حجمعیلت غمان حالتی را ب1٭وجود آوردکه شار کو ازراہ تلقین شیپٹو تیيك 
دربہماران خود ىەوجود می آورد یعئیحالت ھیستری, ازفردی که درچئین 
گروھی ٹر ار گرفتەاست ممکناست اعمال ورفتاری سرزندکہ پکلی باشخصیت 
فردی او مغایر باشد پەٹول خود اوبون: 
افرد ممکن است دروضعی قرار گیرد کكه شخصیت همشیار خودرا ار 
دست بدعد و ہمۂه تلقینات کسی را که اختیار جمع را در دست گرفتہ است 
اطاعت کند ومر ت5ب اعمالی شود کہ بکلیمخالف معتقدات وعادات ار ست,ء 
تاثیرجمعیت درفردآنِ است کە شھوتھا و خواحشھای سرکوب شدۂ 
نفسانی ا وهمه یکبارہ سر بلند می کنند و عقل وضبط نفس اورا دراختیارمی۔ 
0-0 فردی که درجمعیت قرار می گیرد فکر منتقدرا کنار می گذارد و یہ 
۱ عمل بی قکر می پردازد, بەتول لوہون آدمی در چئین وضٰعی ردر نردبان 
تنعمدن چندین پله پایہن می آید بەصورتی که ھمان فردی کە ممکن است آدمی 
ہا فرھنگك و باشعور باشد در جمعہت ممکن استث آدمی بکلی وحشی و آسیر 
دست شھوات گرددی> 
توحجم* دقہقی ادن امر وقتٹیمم انشد کہ فرویں حقایقی مر ہ وط بەشءخصیٹ 
آدمی ‌راکشف کرد, وآنی از فروید صحبت کہم یەاین بحث اشارەخواھیم کرو 
آنٰچه لوہون در بارۂ روانشٹاسی جمعیت گفته است ھمیشه برای 
عوامفر بہانی که خو امتەاند برتودەٹای آدمی تساط پابند وہر آنھا فرماذروایی 
کنند آشکار ہو دہ است, ھمتار ہاتمام ریڑہ کاریھای روانشناسی حجمعیت آشنا 
بود واین امر از رموز پیشرفت او بود, خطری که پیوسته تودەھای عظیم 
بشررا تھدید می کند مین استکه ھمیشہ امکان دارد دیوانەای در لہاس 
پیغمہری قد برافرازد وتودەھای مردمرا باخود بەجنگك وھلالے سوق دھد, 
ھمکن است اگرجمعیت از امثال سقراط تشکیل شود اصول لوہون دربارۂ 
آنھاصدق نکند ولی تودەھای عظیم آدمیان بەسقراط شبامت زیادی ئدارند, 
این ۰عار امروز با توسعۂ وسایل ارتباط و پروپاگاند بەمراتب عظہمتر از 
وقتی شدہ است کە لوہون کتاب خودرا منتشر کرد 
ماد ماج 
متھور ہودن آدمی را در رزلچیر قوابی غیر ارز عقل در اواخر ثرن ٹوزدھم 
واوایل قرن پیستم میلادی دانشمندان مختالف١‏ بیان کردمائد کە مھمترین 


.١‏ مثل ۸٥ااء83848‏ ۔۷۷ دانشمند علوم سیاسی و ۷۷۵۱۱٥۹‏ 05۲۵000 جامعمەھناس معررف 
و (ا۸وںا0(ا ۸۷ ۷۸۷۰ بوانفنای ا قکلیسی که تثوری غرایز او معروف است۔ 


طبیعت آثدمی وحکومت فا و وا سس سد سط۳ ساسا ٥دسس‏ ]68 ۳ 


آنھا ژیگموندفروید اطریشیاست, فروید در ٦۸۵۶‏ دراطریش بەجھان آمد 
ودر ۱۹۳۹ درلندن درگذشت, فروید نشان دادکە درزیرآن قسمت ازننس 
ماکە از آن آگاہیم قسمت عمدہەای از شخصیتھا یفن است کە آن را 
ثفس ناھشیار خواند, نفس اهقیارما پیوسته دراعمال ورفتار مامؤثر استٹ 
واصولا انگہزہ میم اعمال ورفتار ماھم اوؤستگ, 

آنچه از اکتشافات فروید بەبحث ما مربوط می‌شود یکی نظریۂ او 
درباب غرائز است ودیگرنظریة او دربارۂ قسمتھای مختلفی شخصیت 
آ ۵ی فروید آخرین نظر خودرا دربارۂ غرایز آدمی در ۱۹۲۰ ببمان‌کرد, 
طبق نظر اوغرایز آدمی بہ دودسته تقسیم می شوند: غرایز حیات که غریزۂ 
جنسی ‏ یز جزئی از آن است وغرایز مرگ کہ مھمترین عنصر سازندۂ آنْ 
پرخاشگری است,امروزکه تقریہا نہمقرن ازاشاعۂ نظر فروید دربارۂ غریزۂ 
مسر می گذرد اعتفاد اغلب روانشناسان این است کە فروید ہابیان نظریةڈ 
غریزۂ مر گک توجه آدمہان‌را بەامرمھمی جلب کردکہ نەتٹھاازلحاظ شناختن 
امراض روانی اھمیت دارد بلکه عاملی است که در اجتماع نباید از آن 
غافل بود وآن داعیة برخاشگری است, 

پسیکاالیز کسود کان واخیراً ہسیکانسالیز مہتلایان به پسیکوڑھا بہه 
روشنترین وجھی‌نشان دادہ استکە درموجود زندہ تمایلی اصیل بەتخریب 
و تعرض و نابود کردن وجود دارد, این تمایل یت2 پەسوی خود شخص 
برمی گردد وایجاد بیماریه-ای مختلف روانی را می کند وافلت بە وی دیگران 
مٹثعطف می شود وھماھنگی زندگی اجتماعرا برھم میزند 

اکتشاف دیگرفروید کەاز اعاظظ بحثتما احمہت دارد روشن کردن تکوین 
وتحول شخصیت آدمی است, کو دلدذآدمی وفتی بەجھان میآید تودەای از 
غرادبز اآست کەہ صفت مھمآنھا خواعندگی اث2 این قسمٹ ازشخصیت را 
فروید وج ۶ن( خواندہ است ( بەانگلیسی 1ء[ ) وما بەفارسی نھان 
گفتەایم. 

بەتدریج کەکودلك جھان خارج را ادراك می کند قسمتی از شخصیت 
دراوبەوحود می آیدکه فروید رآ[ ع۵( خوائدہ است (یەانگلیسی اناو 
ومایەفارسی خوث تر جمەکردہ ایم وٹ مقر عقل وادرا کات استها نطور 
کہ نچان مقر ۂرایز وخواھند کی است, خون می کوند تا خواستەعای نیاد 
را با امکالات جھان خارج تطبیق کند وسازش دھد, نھان بکسرہ ناعشیاراست 
دو حدون بیشتر هشیاراست, درسن چھار یا پنج سالگی درکودل تحول میمی 


صورت می پیر پسر بچد دراین سن بەمادر خود احساس علاقه میکند و 


]7ت 


۶2ع ۲ وج چس مت رما سے ہے لاوقا ی'ترببہت 


چون پدر را رقیب خود می بیند لسبت بەاو حس نفرت می کنسد. نفرت از 
پدر دراو ایجاد نگرائی وتسرس می کند. این پدیدہ را فروید عقدۂ ادوپ 
خوائدہ است, ہراٹرٹرس ازپدر کودلك خودرا بہاپدر پکی می کقد ودستورھای 
اغلاتی اورا درخود جای می دھد, ہدین تکرتیب وجدان اخلاقی دراو یه 
وحود می ‌آید, معنی جملڈ فروید کە ×فراخود وارثٹ عقدهۂ ادیپ امتٹ> شم 
این آست, پس وجدان اخلاقی دستورھای اخلاقی پدر است کەه طفل وارد 
درون و منطبق بساوجود خودکردہ است, این قسمت از شخقصیت رافروید 
ل۶۳ ما7] و25 ۔ بدانگلیسی ٥ج‏ ءن ‏ 5۲ ) خواندہ است و ما بە فارسی 
فراخوٹن ترجمەکردەایم, 

قہل از بەوحودآمدن فراخون کودك از وحشت پدر کار بد نمی شرد؛ 
پس ازآن وحشت وجدان خود کار بد می کند. مشل ابن است کە کودكُپدر 
را در درون خود جای دادہ وناظر اعمال خودکردہ است اگر این تحول به 
صورت طہمعی وسالم درکودكک صورت نیدیرد چسەواقع میشود؟ امسراض 
روانی گو ناگون پدید می آیدک 4 مھمترین آ تھا ازاحاظۃ ماع پسیکوپاٹی 
اُست, پسیکوپات کسی اس وجدان اخلاقی دراو کل یا َعتا پە×وچجود 
تیامادہ امت ہی سب رات ازلحاظ دوگ ر کاماد' آدمی سالم وطیمعی 
باشد ومتحصراآ نقص او نظقص وجدان اخلاقی باشد, بە این علات است کە 
پسیکوپاتھا از بہماران دیگر پرای اجتماع خطر اکتر ند چه ہەسختی کشف 

می شوئدو فرد پسھکو بات ممکن انث بەمقام مھم اجتماع برسد ورھبسری 

اجتماعرا 00 

ھیثلر بەاغلب احتمال یک 'ی ازاینکسان بود, برای چنین کسانی اک کی 
وٹاہودکر دن میلیو ٹھا فردآدھ یىی ۵یچ دغدغة وجدانی ایجاد ئمی کند وددروغ 
وتزویر وفریفتن مردمآٹھا را صذدفی سرزئش وجدانِ می یسازد, 

باتوجه بەتثوری فروید در بارة شمخصیت اجازہ می خو اھم بەتو صیفی 
کہ 'گوستاؤ لوبون از رفتار جمعیت کردہ است برگردیم وآن‌را توجیەکنیم 
افراد وقتی عضو جمعیت می شوند وجدان اخلاقی یا فراخودآنھسامست 
می شود پیشوا یا رھبر یا ھر کس دیگری کە بەکر وہ تاتین می کند: مقامہدر 
را پہدا می کند 5١‏ ار اصول اخلاقی راکه پر برما تحمیل کر ۵ اُسٹتٹ شم ود 
او دو کا غراوز سرکوب شدة مسا مے ىقوائند بدون دغدغہ ہ ونگسرائی 
آزادانه تجلی کنند واین واقعە ای است که درجمعیت صورت ہ۔ و کو 

رو انشناسی جنگش جز رو انشنساسی جمعیت نیست, وقتی جنگ ك آغاز 


هھیشود فراخود یاشعقبیت اخلاقی ما درآنچە مربوط بەدشمن است تعطیل 





طبیعت آدمی وحکومت کا لوق ...سس ست سسشسش ساسشلسشس سا 2۷ ۲ 


میشود وغرایز حیوانی راهثمای ما وی کرو بەقول فل و گل دانشمندبزرکك 
انگلیسی ھنگام جنگ ٭ ما وجدان اخلاقی جنایتتاران را پیدا میکئیم 7 
پرخاشگری ما می تواند افسا رگسیخته جلوەکند بدون اینکە فراخود ما را 
جریحعدار سازد, درجنگك گذشتہکسانسی که درارتش جنگند گان داوطاب 
میشداند بہ صورت کماندو درجنگك غلرث گند وشہائه بەدشمەن حملہ پرند و9 
بادست خودآدم بکشند وآٹش سوزی کنند: اغلب اشخاص بەظاھر ارام وبی۔ 
آزاری بودت]ص جنگ نالنگکھان فراخود یعنی وجدان اخلاقی! ٹھارا منحل کردہ 
بود و زنچھرھایی کە دیو نفس را دربند داشت گسیخته بود لاجرم دیو درون 
آنھا می توانست آزادانہ تذورہ بکشد؛ بکمید ونابودکند, 

تعارض بەن قسمٹھای مختاف شخصیت ما ناراحتی وبیمساری روانی 
ایجاد می کند, گان این تعارض را بدین صورث حل می کنیم کە انگیزەھای 
خطر نالك خود را بەدیگری ثسہت می۵دشوم, این فنومن را فروید مکالیزم 
پروژ کسیون یعٹی فرا افکنی یا برون فکنی خوائدہ است. وقتی کسی کە 
غریزۂ پرخاشگری دراو قوی است معتقد می شود دیگران با او دشمنند 
پرخاشگری خود را بەدیگران نسہت می دعد یعنی ہرون می ‌افکند, بدین 
تر ٹھمپ می توان بەدیگران نفرت بورزد بدون این کہ ناراحتی وجدانن ھس 
کند, گاہ الگہزەھای غہر مجاز را بەصورتی در می آوریم کہ ازلحاظاجتماع 
قابل قبو ل ہساشد, این واقعه را روید مکالەزم تصعید 1101٠٥۸((‏ آر۶۸) 
خواندہ است, اگر میل نھانی خودرا برای دریدن وہارەکردن بدین‌صورت 
تصعیدکٹیمکە مثلا“ شغل سلاخی را انتخا ب کثیم نەوجدان مادچار نگرانی 
میشود ون احتسا اعتراض می گنو مکائیزم تص‌عید ازلحاظ کلی پسیسار 
اھمہت دارد و مجدد! بدآن اشارہ خواھیمکرد, 

يك رشته ازتحثیقاتی کە به الھسام فروید توسط دانشمندان دانشگکاء 
بیل (كإ["ہ7) بخصوص دلارن 2 میار! صورت گرفتهہ است رابطلةُ بین ناکامەی 
و پرخاشگریرا روشن کردہ است, اعتقاد این دانشمندان این است کە ا کامی 
ھمەہشہه بەپرخاشگری مئجر میشو د, نتیچەای کە اژابن نشتھسن می‌خواهم 
ہگہرم این است کہ آدمہانِ مائند بشکەعای باروت هستند کە بآسانی ممکن 
ات منفجر شوئد, وجدان اخلاقی ما ھرچھ قوی ہاش هەینکه در جمعیتٹ 
تحت تاثیر عوام قریہی قرار بگمریم پا اعلان جنگك را ہشٹویم ممکن است 
ضہحیف یا پکلی متحلشود, ازْهمه مھمتر این کە٭آمادہایم پا کامیھا وتعارضھای 
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وتپیٗحور سرچ ماصو ”مم 0افت 


درون شخعہیث خودرا بهآسائی برون فُکثیم وعلا جآن‌را درناہودکردن‌افراد 
پا ملتھا یاگر وھھای دیگر حستجو کنیںے 

پا تو ج4 ہءاین کہ ھمیشة ممکن ات عد ای پسیکوپات زماماختہار 
مارا دردستاگیر ندء وبا توحه به اپلکة خودپسند ی پا سفاہھت یامنافع ؟۔ روہ 
معہہ یىی ممکن استآتش جنگك را 2 رافروزد؛ دیدہ ہم یشود کہ خطر 09 تاچہ 
حا نزدیك اآست واعتدال وحود ما بەچە آسانی ممکن ایت آزدست پروھ 

چون چئین است از نظر گاە علم روانشناسی ضرورت دارد تشکیلاتی 
بہەوحو دآید کہ قدرت تعر ض را ازگروھھای مختلف بگیرد و جنگ را غیر 
ممکن سازد, دیدایم چگونهہ دیوانگانی مائنك ھہتار و مو سولیخی ملٹھای 
خودرا واداغتند با پای خود بپەسوی هلالد روند, احتمال پیدا شدن امثال 
آثان ھمیشه ھست, باید دستگامی وجود داشتہ باشد کە از زیانڈری آنان 
جلوگبری کند, ہائوجە بداپنکه جناك آیندہ؛ علالك تمدن ہڈری ‌استضرورت 


اون امر روشنتر می شود 


ر1 اھ 
کااکا:کاہ 


سؤال دومی لد بپحث ما با آن شروع شد این است لہ انا ہەوجودآوردن 
حکومت جھانی ممکن است؟ اعتقاد من این است کەه ممکن است ودر آلچە 
خواھدآمد بەاختصار دلایل خودرا بیان خو اہم کرد. 

بعضی از دانشم:دان ازاعتفادات آفروید جنین تتہجهہ گرئەاندٴئه چون 
پرخاشگری غریزۂ بشری است؛ بس جنگ ھم لازرەۂ طدت بشری است, 
ابىان ذوحجه فک ردەائد کەٹرو پل خود تن اک ام ا رایز ممکن اثیثت؟ وس ر ”توب 
یا نٹنصمیں شونلد, اعتقاد فروید این أآستکه تمدن نیج سر کو سا کرەن و 
تصعید فرائز است واگر غرایز آزاد شوند تمدن نابود می ؟ردد: یسیاری 
ازکسان کە درہارۂ فروید اظھار عقیدہکردەاند متأسفائسە این نت اساسی را 
ازنظر دور داشتەائد, 

مکانیزم تحہعیا۔ را روید خود ہےەروشنترین ہبائی رح دادھ اسش, 
وقتی ویلیام جیمز روانشناس معروف امربتابی می "کو بد آدمہان بابد و عادل 
اخلاتی جنگك> را پبداکنند منٹلو رش ھمان تصعید غریزۂٔ بر خاشگر یاست, 
درکوششھای علمی وادبی و ورزشی واجنساعی وسعی درتسخیر طبمعت 
می توان غربزۂ پرخاشگری را نصعیدکرد, 

دائشمندان انتروپولوڑی کە قبابل ہدوی را درلقاط مختلف جھان 
٭ورد تحقیق قرار دادمائد قبایلی یافتداند ےه بکلی از جنکہ بیکانےەالد, 
ناسن تاششف معروفئروڑی نامةڈ کی از رسای قہاہیل استیمج را قلمی۔ 


طبیعت آدمی وحکومت قا ون 2.١...‏ سے لے ہا ست ددشت سلاات ؛906 ۴ 


گند کہە دران زٹیس قبہله اظھسار تعجب کردہ است که چرا اروبایہان مثتل 
حہوانات شکاری بەجان ھممی افتند, این ریس قبیله اظھار امیدواریمی کند 
که اروپابیان کە پیش اسکیموھا می آیند راہ و رسمتمدن را ازآنھا بیاموزند 
و اڑجنك وخولریزی دستکشند حتی بیشنھاد می کند کے مہلغان اسکیمو 
را بەاروپا بفرستد تا اروپاییان را متمدن کنند 

گاہ حنگكک در قبایل ابتداپی يك وظینڈ دیٹی امت مثٹلا قہایل آزتاكث 
در مکزيك معتقدندکه خدایان بەخصوص خورشید اکر غذا نداشتهہ باشد 
خواھد مرد و غذای خسورشہید قلب آدمیان است, این است کہ برای ادای 
فریضۂ دینی می۔جنگند تا قلاب دشمثان خود را قربانی خدایان کنند 

گاہ نیزحنگ وسیلة ایراز مردی و کسپ افت:خار یں اد در بعہی 
ازثبایل :۸4ید جوائی که می خواھد زن بگہرد باید دشمنی راکشتہ باشد, 
در بعضی از اپلات خودمانیز ھنو ز ہقایای این زسم ابتدابی دیدہ میشود 

اما جنگ بە٭غاطر جنگك در میان قیایل ابتدایی کمتر ذیدہ می شود 
گاہ ٹیزرسوم جنگی درمہان ادن قبادول دیدہ میشود که پا نظر می اید می تواند 
برای مال پیشرفتة امروز سرەشق باشد, مثلا در میان ہومبان اسٹر الیا زسم 
استکە وقتی دوگروہ بەجنگك برمی یزند دو پھلوان از دو گروہ ہا ھم 
سی جنگند واػر پکی کشته شد و حتی زخمی بەپکی وارد آمد جنّك ہایان 
می پذیرد ابن زسم جنگھای دمتمدنء شاهنامه را بەیاد می آوردکه معمولا 
به.جای سربازانںن سرداران ہا ھم میجۂ ڈیاداند, 

قابل توجهة اُست کە آنچەفرویدء تعمعید وویلیامجیمەز دمعادل اخلاتی 
جنگ خواند: استن؛ در بعھہی قباول ابتداپی مرسوم اہست, مثلا در مان 
قہایل سرخپوست امریکارسم است وقتی دونفرباعم خصومتی دارند بدبن طر ح 
ددوئل می کنندکە پاتلاچ می دھند, پاٹلاچ ضمافتی است کەبرای اع ل قہبله دادہ 
٭سیشود وآن کس که ضیافت شابانتری بدھد وبیشتربول خرج گند بر دیخری 
۳ لپ مو ب ہی شود و بین ٹر توب لكهُ ئنگكک را ازداماں خود می ز دایدا 

ہوز در کتاب معروفخ وددر ہاب قمیله کواکووثل مے نویس ہسیگی ار 
اثر اد ایل این قہیاہ يك ہار بەمن دنت شما سفہدھا بادست می ‌جنگید ما با 
اموال خود جنگ می کثیمے۷ 

ڈو یکی دیگر از قبایل بوٴی آلاسکا زسم اس کہ وقتی دو ن پا شم 
نزا خٰ دارئد درمہان مردمی کہ نزاعاٹھا را تماشا می کنند پول بش می کنتم 
آن کہ پول بیشتری پخش کند قاتج بەح۔اب می آید ودیگری منلوب می شود, 

در ممان قباپل اسکیمو یز رسم است کە وقتی دوتن باھم نزاع دارتد 


٠ ۷ 5‏ وسصحسیت جمسسیسے :او ا3یف:3 کر قت 


در ھجو یکدیگر شعر میسازند آن کس کە شعرش بھتر باشد فاتح بەشمار 
می آید ملاحظه می ٹر ماییدکە این قباپیل ابتدا هی دمعادل اخلاقی جنگےء را 
یافتەاند و ملل پیشرفته حقاً ہاید از آنھا عبہرت 0-1 

غرض اؤ بیان این مطلب این بودکە پسرخاشگری بەصورت غریزۂ 
بشری عمومیت ندارد یا لااقئل ممکن است بەنحوی تچلی کندکہ بەجنکك و 
خوئریزی نیازی نہاشد, اصولا روانشناسی اجتماعی نشان دادہ است کہ رفتار 
انسان ساعتۂتاثیر تاسیسات اجتماعی است, اکر تاسیسات اجتماعی یاکولتور 
یا فرھنگی کە درآن زندگی می کیم جنگك را تحریم کندء نیازی بەجنگدکردن 
باقی نمی‌ماند, فرھنگھای کنوئی ملل مقتدر جھان امروز متاأسفاله درجھت 
مخالف این مرامکار می کنثد, 

نہایكد فراموش کردکەه نظاریة حاکمیت مطلق دولتٹھا نظریة حدیدی‌است 
کہ ژان بودن ر کاردینال ر شیلیو و دیگران دراروپا در دوران جدید بە 
وجود آوردماند, ملل اروپا در رون وسطی حاکمیت مطلق نداشتند و در 
مجامعہ بزرکگ اسلامی ھم کہ ازھند تامغرب افریقاکشیدہ می شد چنین تہوری 
وجود نداشت, 

امروژ ہا خطری کە سلاحھای جدید برای آدمی بەوجودآوردہ استٹ 
زمان آنْ رسیدہ است کە در تفکر سیاسی خود تجدیدنفارکٹیم و دستگاھی بہ 
وجود آوریم کہ از امکان وآوع جنگ جلوگیری کند, اگر ملتھای ں۔سختلف 
دوسویس ودرممالك ہم حدۂ امریکای شمالی ودر جماھیر متحدۂ شوروی 
توانستەاند ہا همدرصلح وصنا زندگی کنند دلیل کاقی است بر اینکە عمۂ ملل 
می توائند چٹین کنند, 

تٹھا دراین صورت است که می توانیم از وضع ناایمن کنونی رھا شویم 
و ثروت عظیمی را از سرمایۂ مالی و انمائیء که از ترس یکدیگر خرج 
تسلیحات می کتیم؛ برای مہارزہ با بیماری و جھل وفتر و تسخیر قوای 
طییعت بکاربریم وہرای همۂ آدمیان امکان ان را بەوجود آوریم کە درتکمیل 
نفس خود بپکوشند و زندگی زیباتر و بارورثر و پرمعٹی‌تری برای خود 
بساؤژند, 


۳۳ 
رواشناسی ھمکاری' 


لازمۂ وجود وبتای اجتماع متمدن همکاری کردن افراد بایکدیگر وباقانون 
یعنی بہان ارادۂ اکشروت وہا دولت یعنی مجصسری این ارادەامت, وحشت 
وترس‌تامیزان کمی می تواند اشخاصرا بەھمکاری وادارد, پایداری اجتماع 
و تأمین منافعی کہ اجتماع بدان منظو ر ہرپا شدہ است بستہ بدان است که 
هھمة افراد یاپہشتر آنان بادولت وقانون وبایکدیگر هەکاری کنند, 

منظورازھمکاری دراینجا معنی وسیعتر آن است, بناہراین ہمکاری تٹھا 
آن نیست کە افراد بکوشند ھريك سھمی ازنیازمندیھای اجتماعرا برآوردہ 
کنند, این ‌که ھرفردی از تعدادی از ھوسھا و نیازمندیھا و آزادیھای خود 
بەنفع دیگران صرف نظرکند وحقوق دیگران‌را نیزمئل حتوق خود بہذیرد 
و محترم شمرد بەصورتیکە تہعۂ آن ہر آوردہ شدن حداکثر نہازمندیھای 
حداکثر مردمان باشد وھمه پا بہشترمردمان ازآزادی ھرچه بہشٹر برخوردار 
شوند نیز وارد درمۂ‌هوم ھەکاری است, پس رعایتٹ ومدمترم داشتن واعد 
اخعلرڑق وقوانین مو ضوعهہ تھز جڑع مفھوم ھمتاری اآست۔ 

در بعضی اجتماعات آشکاراست کہ این ھمکاری ہە٭میزان لازم نہسمشیں 
شووع رشوە وقساد بی اعتنابی مردم بەدولت وقانون وہی ‌اعتنابی دولت بهہ 
حقوق اماسی افراد نشانڈ کمبود ان ھمکاری است. 
ٹٹکا 7 فالت یکی ازشر ایط اساسی ھمکاری داشتن‌حی دذخغالت‌ است , 

ری حق جث اگر آزادی دحالت افر اددرسر نوشت خود ازآنھا گرفتہ 

ش]ود شوق آنھا بەعمکاری کم می شود, این امردرغانه ومذدرسہ ھمانمدرردحیح 
است کهە دراجتماع بزرگتر, ولتی بەافر ادحعقی دخالت دادہ نشود نپەتنھا شوق 


.١‏ مجلہ سخن؛ خرداد ۱۳۴۰ء دودۂ دوازدعمشنادۂ ٢۔‏ چوں دنچاپ ابن نفتاد اغتھاٹی دح 


ندوده بود این ػافتاد از نو ٹرشتھ شہ. 


۳٘*؟)؟ مسی٘یسسی۔مس٭جمومسیس ات کو ہی سج او دی 91 اریت 


ھمکاری افراد با دولت کم میشود ودر نتہجۂ افراد لسہت بەدستور دولت 
ہی اعتنا میشوند پاپر خاشکر می گردند پلکه ہەمو جب قاعدہ سرایت ابن‌حقی 
بی اعتنابی یا پرخاشگریرا ئسبت بەاشراد دیگر اجتماع پیز پہد! می کنند 
وحتی از کارھاہی که درآن دست دولت در کار لیست نہزاغتشاش جا نشین نظم 
وپرخاشگری جانشین ھمکاری می شود 
از قواعد مسلم علام اخلاق ملازمه حقی و تکلیف اسکے پکی ہدون 
دیگری نمی تواند وجودداشته باشد, اگرفرزلد ذسبت بە‌پدر تکلیف اطاعت 
واحتسرام دارد صسق او آنْ استك کە از طرف پدر نگھداری وتربہت شود 
احترام واطاعت کردن ازپدرحقی پدروتکلیف فرزئد است ونگھداری وتر بیت 
کردن فرزلد حق فسرزند وتکلیف پدر است, دولتھا وقرمانروابان ہرمردم 
تگاہ این اصل‌سادۂ اخلاقی وحقوقی ‌رافراموش می کنند واز مردم ھشمہ تکلیفی 
می خو اهند وحشوتق آناد‌را نادیدہ می گیرند, 
افراد یز ثسہت بدیکدپگر گا مرتکب این اشتباہ می شو لا حیدود 
وپیش از حق خودرا می‌خواعند وبەتکالیف خود توحه نمی کنند, وآتی چنین 
وضعی شموع پابد بنیان اجتماع متمدن متزلزل میشود, 
چون منفا قدرت دولت چیزی جز قدرت متشکل افراد لہمت دولت 
بەارادۂ افراد تنشکیل می شود وبەارادۂ افراد برکنارمی ‌رود, پس‌حق دخالت 
درایجاد ودرحفظ دولت حق اساسی افراد است, تٹھا دولتی کە چنین تشکیل 
شدہ باشد حق دارد توقع ھمکاری از افرادرا داقته باشد, 
وقتی از همکاری نکردن مردم با دولتی صنحبت میکٹیم درراہ پہدا۔ 
کر دن علل این ناحمکاری باید بھ رسیم آیا مردم درایجےاد آن دولت دخالٹ 
داشتەاند؟ ایا در کار اوباژرمی کائی می کنند؟ آیا اکر أنْ دولٹ‌را ناشاپسٹ 
بدائند می توائند آٗ‌را ہرکنار کنند؟ اگر جسواب ھمۂ این پسرمشھا مثبت 
بود ان وقت باید عال ناھمکاری بەفرضھای دیگرمتوسل شود, 
اگرخودداری کر دن مردم ازھمتاری وطغیان آنان انط متو ج۸ دستخگاہ 
دولت باشد می توان امہد داشت با تغھیر دولت ناھمکاری مردمان ‏ یز راع 
شود آنچد دراین موارد پہشٹر مو جہی نگرانی انت آن است کہ سردمان 
دراموری نیزکه متوجه دولت ٹیست ازھنکاری با یکدیگر خودداری کنند, 
ازموارد بارزاین ناھمکاری افسار گسہختگیمردمان درامر رانندگی واتوەبمل 
در بعحضی کشورمای ٭درحال تومعاہ) اساں, درست امت کہ قواخد رائندگی 
از ٭۔صو یات دولٹ اس ولی تردید نمی توان کرد کہ رعایت اون تو اعد ا 
دولت ھرچه باشد - بەئفع مردم ات ودردرجہڈ اول افرادند که اکن قواعد 


روانشناسی ھمکارٹا _۔ دن 5 ٠‏ ہے ےچ سرک ۳ 


رانندگی رعایت شود از این نظم بھرەمند می شوئد, ولی می لمئوم در این 
کشورھا ۔ کە مردم بە دولت بی اعتمادند ۔ رائندگی چنان آسفته ودرهم 
است وچندان ہا تعرض وگستاے وضتاؤ است که کوبی بەقول هابز فیلسموف 
انگلیم یمردم سہتٹ ۲7۸200 کنا رانندہ ورائندہ ورائندہ وبیادہ۔ 
رو گوبی:دشمن خونی یکدیگرند: حرص وخودخغواھی و برترشمردن خود 
نسہت بەدیگری بەنسہتی کە اتومببل ازآدمی بزرگٹراست بزرگتر وکریەتثر 
حاوہ می کند, کو پی طبق قاعدۂ سرایت؛ افراد برخاشگری خودرا نسہت بہ 
دستگػاہ حکمرانی کە بہ٭آن بی اعنقادند بەافراد مظلوم دیگری از نوع خود 
متوحە کردەائد وهمه ‌ جنگاومتیزند, درچئرن اجتماعی می بینیم ھمکاری 
وھمزیستی مردمان‌بام دم بہەکمترہ بن مقدا رکاش پائته است ووحشیائه زیسٹن 
و آداب جنگل جانشین آداب شھر نشینی شدہ اعست, 

دراجتماعات پیشر فتة امروزی مردم دخالت در سرنوشت خودرا اڑ 
راہ انتخابات آزاد انجام می دھند, کسانیر اکە باید بر آٹھاحکومت کنند از 
راہ این انتعخاب آزاد تعیبن می کنند و حدود قدرت آنھارا تعیین می کنند و 
ازراء ہاژرسی دائمواظبند حکمرانانشان ازقدرت خود سوع استفاددنلکٹند, 
درکشورھای یہشرفته تنھا ج:ارٹکاران و دہوانگان وکود کاناز حق انتخاب 
آزاد محرومند 

اززمانی کە تفکردربارۂ دولت ومنۂأً قدرت آن آغازند یعنی اززمان 
قادیمترین , حکممان یو نانی تاکٹون درامر بھٹرین نو ع حکو وھ کفتدائد 
لیکن راھی بھتر از حکومت ملی (دمکراسی) پا حکومت مردەان برخود 
نمافنەاند, اگر ممکن بود خداوند از آسمان فرد یا افرادی را باصنات فوق 
َ دارد ٹا ہرمردمان حکومت کند الہته بھترین نوع 
حکومت آن می بودے ولی چون فردآدمی موحودی ضعیف است ووجود او 


بشری بەزمین 29 
عرصۂ تاخت و تازمھروکین است وچون کوی بازبجڈ چوگان وت وغرض 
است ہچ فردآدھ ی شابستهآن ہمت کە برافراد دپگر حکومت مطلق داشتہ 
باشد, این حی 0 ازآن خداوند است, 
اینکدماانشلاب سذروطہ لہ و دارا شدن ثانرن! ساسی رایکی ازہزر گنرین 
موفقیتیای ود در دوران اخیرمم یدام و خرہہ ال روز می روطد راجشن 
می گیری م بە این عات است کہ با قانون اساسی در حثیثٹ سند رشاد وباوغ 
ود را بےەدبست آوردہایم و دوران دصغارت+را بشت سر کذا کت ابن 
0ت گرانبھا قاہل آنْ ھست کہ در راہ حنظ آن ہر گونه فداکاری کثیم, 


درموردکشورھا پی کا رد سیاسی کائی نہافتداند این بت ہش می اید 





|۹ . سس مس لہ مسا سس سمل سا سے آزافقا و ثربیت 


کہ آیا دخالتٹ مردم دز سر لوشت ود بەصورزت خردمندانەای ممکی اش مه 
پا لە, 

قہل ازاینکە بەاین سژال پاسخ دھیم باید بپرسیم اگر خود مردم حق 
تعییون سرنوشت خوٹ را نداشتە باشند چە کسی این حق را دارد؟ چنالکە گفتہ 
ا اکر غداو تد امر حکومت را تعہدی می کرد حکومت محدایسی اؤّر ‏ ْن 
حکومتھا بود ولی خداوند تٹھا از راہ مغز و ارادہ و ھمت ما در سرنوشت 
ما دخالت می کند, ناچار ہاید فر ض کرد مخالفان حکومت ملی بر ای‌کشورھای 
عقبپب مائدہ معتثدند این حقی را باید بەدیک با چند تن داد کا مٹھہ وپ 
مردمان 7--0+0) ظن من ابن است کەه کسا نیکە چنرین راھی را پہشنھاد می کند 
اگر از ملت دیگر باشند قصد فان این اآست ػگه ہرملت عتپما ذدہ حکومت 
کنند و دسٹر ذچ او رابہرندو او را استعمار و استثمار کشدو, تاریخ استعمار 
اروپابیان در کشورمای علبماندہ نشان دادہ استکە وآتی این سرپرستانٰ 
دلسوزء حکومت یر قا لونی ود را رھاکردند جر ہا بەقتنی و عقب ماندگی 
ر1 لکہت از شود ہرجای نگ افقتند لیکن اگر ابن دفیلمو فان اجتماعی از 
خود آن ملت ہاشند منظاو رشان از پہشنھاد ددیکناتو رز صا لح" ان ابت آت 
خود چنین دیکتاتوری ہائند والا مشکل می‌توان فردی را با مغزآدمی تصور 
کردکہ اختیار جان ومال و ناموس و عزبزان خود را درطبق ا علاص نھد 
و بەکسی تفویض کندکە صرفاً امیدوار است با انصاف وتقوی بر اوحکومت 
کیئیں بەتول سیاستمدار حکیم انگلیس قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق فساد 
٭مطاق می اورد, 

لکتڈ مھمی کە طرفداران دیکتاتور صالح از آن غافلند این است کسە 
اگر وگ و فمیلّّہ ذحت قیمو مت باشد ھہچگاء رشد و بلوغ سیاسی کامل 
تخواھد یافت, اگر ملتی در ابتدای مواجھیہ ہا آزادی تا مدتی گرفتار اندك 
مرج و ٭رجی شود این مرحلەای است کە زودتر یا دیرتر باید از آن بگذرد 
وآن را پشت سر گذارد؛ مھارت در استنادہ ا زآزادی مثل مھارت در کارمای 
دیگر بەثمرین و ممارست نیازمند است, تا درآب نمفتیم و ٹنا نکٹیم ہر گز 
تا کردن نەخو اھیم آموغت, 

تاریخ پنجاء سال اخور ارویا نان می دقد چہسونہ حکومت مطلتہ 
٭سؤولریختن خون میلیو لھا افراد بیگناہ استد, خو نھا بی کھ استالین بەبھانه 
ایجاد سوسیا لیزم ریخت؛ میلیو ھا نفر کہ توسط ھہتلروم۔وسو لیٹنی به بھا ن۸ 

5 ھم لد 

اپجاد دنظم نوین)> و صلح هزارسالە بەدمان غولمر ك انکندہ شدند عمه گواہ 
نتایج وحشتنالك قدرت مطلقند, از طر فی تاریخ دویست سالة ایالات متعدہ 


روا قناسی شنتٹاری ٌٗیٔ.ےسےےسسےھجے_ے تے |۳۷۷ 


امریکای شمالی نشان می دھد آنجا که قدرت در دست تودۂ مردم باشد ھم 
در جنگگ موفقی می‌شوند و ھم در صاح, 
ھمکاری و حکومت از اصول اساسی حکومت ملیحکومت قانون استٹ. 

قانون چون قانون در چنین حکسومتی بیان ارادۂ اکثریت 
مات است طبمعی است اکثریت مردم اکراھی نخواھند داشت از اینکه آنچه 
خود خواستەاندکردہ شود یعنی قانون محترم باشد و اجرا شود, قانونی کہ 
ہمان اکثریت افراد است وقتی محترم می‌ماندکه با دقت و پەسرعت اجسرا 
شود و ھمه در مقابل آن مساوی باشند, بنابراین وجود دستگاعی مستقل 
از ھرلنوع نفوذ حکمرانان وقت کە بەسرعت و ہا دقت قانون را اجراکند 
و برای ھمه یکسان اجرا کند از شرایط اساسی حکومت قاڈون است, 
قانوئی کہ اینجا اجرا شود و آنجا نشود؛ قانونی کە برای علی اجرا شودو 
در مورد حسن نشود؛ قانونی کە صبح اجرا شود و عصرنشود قدرت قانونی 
خود را از دست خواہد داد و مورد ریشخند مردمان قرار خواھدگرفت, 

شاید بھترین ‏ مو نهُ قائونی کە بەعات بدی اجرا قدرت قانونی خود 
را از دست دادہ است قوائین مربوط بەرانندگی در کشور سا باشد, مسدماً 
این قانون ارادۂ اکثریت افراد ھست چون ھمه می خواھیم جان و مسال ما 
از آسہب غول تیزپابی کە اتومبیل خواندہ می شود محفوظ بماند, 

لیکن این‌غول تیزپا تٹھا وقتی زیرسلطةڈ قانون است کهە آرام و ہی آزار 
درکنار خیاہان قرار گرفته باشد, در این موارد قانون بہرحمانه اجرا میشود 
7 جریمه فوراً بەآن تعلق می گیرد. ولی وقتی این غول ەنگام حرکت 
ھیچ يك از مثررات جھانی را رعایت نکند دست قان۔ون حضور نسدارد تا 
گلوی او را بگیرد, اتومہیل می تواند در خطرناکٹرین گردئەھای کشور بە 
حداکثر سرعت از دست چپ خود ہرود و جان روندگان دیگر را از پیادہ 
وسوارہبەخطر بہندازد, می تواند درخیاہانھای شھر بدون‌ھیج اعلام واخباری 
نگە دارد و بەراہ بینند و خطر تصادم را چندبن براہر کند (تاکسی ٹارنجی 
مجازاست کە ھرچندبار بخواھمدچئین کند) می تواند در مقابل خطکشی مواڑزی 
کەمحل عہورپیادہ است نایسند وجان پیادہ راٴ بەخطر بیندازد می تواند از 
وسط خیابان ہگذرد و از جحھت ممنوعة کو چه یکطرفه عہور کند, در اغلب 
این موارد ئمایندۂ قانون حضورنداردکە قانون را اجراکند. نتیجه اغتشاشی 
می شود کہ همەشاهد آٹیم, اینکەاتومبیل می تواند ھروقت می خو اعد بابہبوق 
گوشخراش خودخواب وآرام واازماکتان محل بگیرد ازگستاخیھای کوچك 


أین غول خودخواہ ات 


پعذ 


۹۴8 ممس-۔مسىىش ےکس جس ...سے سس سس آزافق ف آرہبتٹ 


مساوات در مقابل قانون از اصول اساسی حکومٹ قائون أست, آنجہه 
۱ عدل می ‌خوالیم در حفہقعت چھڑزی جسز مساوات در متا پہل قسانون تیستاز 
اآھمیت عدل در برقراری وثبات اجتماع بە٭حدی است کكه شارع مقدِس اسلام 
فرمودہ اأآست: الملكیہقی ‌ممالکفر آ6 لایہقی ممالظلم یعئیکشور باکفر پرجا 
می‌ماتد ولی با ستمگری پرجا می مائد ستمگری جز این بہیست کہە مساوات 
در مثابل قانون وجود نداشته باشد. مھمترین نشانۂ ایٹکه درکشوری نفام 
اجتماعی وسیاسی وجود داردیا نہ سان است کە قانون برای همڈ افراد کور 
از غررتبهہ و مقام کہ باشند ک اجرا می شود یا نمی شود 
در دمکراسی بڑ رك ایالات مشحدہ امریکای شمالسی شایسد مھمترین 
واقعة تاریخی قضائی کە اتفاق افنادہ است وقسابع اخہر مر بوط بەنہکسون 
ہوم دیدیم کا دیوان کشور ان مملکٹ چئین رای داد گکد حٹتی ریس ‌جمھور 
از مشمول فانون معاف نیست و قانون فوق افراد است از ھررتہہ و متام 
کە پاشند, 
آنچدکشورھای عتب مائدہ و ددرحال توسعہء باید بدائند آنْ است کہ 
پمشرفت اجتماعی و اقتصادی بەزیر بعابی نیازمند است کە از آپ و برق و 
راہ و الکتر یسیته مھمتر است و آن حکومت قانون و امنیت قضائی اش 
پھدامت کہ اگر درکشوری کە می خسو اد صنمتی شود امدنت تضائی وجوذ 
نداشتہ باشد مردم حاضر نخواہند شد اندوختدعای خود را منلا" صرف 
سر مایەگذار یىی صلیٹی کتترضش وقتی چنین خواھند کردٴله اطدینان داشته باشند 
دستگاہ قضائی مستقل و مشتدریحافظ منافعآتھا و بازرس آنتھا درخ ر کتھای 
سھامی غحومی اُست که سھمآن را جر وت خرید و از این اقم ہل. وکتی چن, دن 
اطمہنانیوجو د نداشثه باشد سرمایدھای کوچ ك كِ پا ار و محواهند کر د۵ 
پاصسرف چیڑھابی میشو ند کہ نگھداری آن آساتر باشد ارقبیل مین و خانهھ 


ومن نے 
درو انچ مُحد شد پہشترو 0 ر بەزیر بنا گی سیاسی و اجتماعی همستاری 
نی درحقیقت نظم احتماء ینوٹ ولی سیل ٣م‏ کَ 6 مکن ٭افمتے علل م دیگری 


نین حاميه باشد, با٭ھرحال رپ ٌة ھمڈ اعمال حر عات آندھ ی زا ہاپد در ذھن 
و روإذح او جمتجھو کرد امیدو ارم ذر بحتٹ آبندہ شمکتاری و عدم ٭مکاری ظط 


از احاظا روانی مورد بررسی قرار دشم۔ 


کمی ھمکاری در اجٹماع ما تاحدی معلول نقص تربیت یسا دقہقتر بگوییم 
فقدان کامل تربیت سیاسی واجتماعی استء اما نقص کارما تٹھا این نیست, 
کمی ھمکاری وزیادی تجاوز وتعرض بەحقوق دیگران دربسیاری از موارد 
تعلول کا کامی است تہ ناکامی انی وؤ:اجتماعی واقتصادی و انواع دیگر 
نا کامی کە باتاسف باید ہویم افراد ما ازآنھا بھرۂ کافی دارند, 

تجاوز وتعرض وحملەکردن بەدیگری در نفار بعضی از روانقنامان 
از غریزەھای آدمی است یعنی فطسری است و از آن حارەای نیست و تنھا 
کاری که می توان کرد آن است کە آن را در راعی انداخت کہ بەسودحامعه 
باشد از قبیل رقاہتھای علمی وھنری و ورزشی و غیرہ, ویلیام مك دو گال 
روانشناس معروف انگلستان کە تئوری غریزەھای اومعروفف است ازابندستہ 
است, زیگموند فروید یز معتثد بود درآدمی سائقەای طبیعی ھست کە او 
را ہہ سروری حمله وتعرض سوق می دھد: فروید درسا لپا یىی آخرعەرخود برای 
این غربزہ اهەیت ہسیار قائل شد وآنرا ڑکه ھمان غریزۂ مر گ٢‏ باند) در 
قعلبی مخالف غررزۂ حیات٣‏ قرارداد ویکی ازمھمترین نبرودای رائندۂآامی 
بەشمار آوردہ پس از او روانتاوانی کہ پہرو ملانی کلاین۴ معروف شسٹند 
ہرای این غریزہ اھدرت ہسہار قائل قدند و انحرافات این غریزہ را مہب 
بہماریھای روانی دانستند, :. 

مھمترین بحث علمی از غریزۂ ەر ك (یا غریزۂ تجاوز و نعرض) را 


۱ء دحەع شود بہ: 1903۰ و ماەطا :91ط آوئہہ8 : ا31ع دہ ٭34 ۳۰ 
)٭مناەما ا٤8‏ تا 2 
٣‏ )] ریز عشق پا غریزۂ حیات٠‏ 
۴ ز٥1‏ ع٥٥٥۷‏ بانوی دانشمده معروف آ لمانی کے استاد مؤسسۂ پسیکاٹالیز ات۔لستاتن 
بود وپیشوای مکشی بود کە چون پیردااش بیشتر در اتگلستاں بودتد بەنام متکتب | تگلیسی 


شُهھرت یافنہ است,. ملانی کلاین چند ما پیٹں ددکدشت. 


۲۷۹۷۸ رھ کے یر اع سدٗا وج جیپ جس مسب ٭ا93اڈی و تربیت 


استاد فقید پروفسور فلوگل کردہ است, نویسندہ بەپیروی از اسثاد فلوگل 
معتقد است کہ دربارۂ تعرض از لحاظ غربزی ہودن مبالفه شلہ است و 
نمی توائد پا آخرین اعتقاد فروید درابن باب موافق باشد۱, 

شر چثد دائشمند روائکاو در ہسیاری از بہماران تجلیاتی از تعرض و 
تجاوز می بیندکە تکوین آن صرفاً باعلل محیطی قابل توجیه ئیست وناچار 
نہگرندہ را سوق می دهد کہ نوعی مہنای غریزی ہرای آن بپذیرد شوآھد 
بہشٹری ھست کے در غریسزی بودن آن ایجاد تردید می کند, دانشمندان 
انسان‌ شناس اقوام وطوایقی را پافنەالد که درآنٹھا تجلہات تعرض ہسیا رکم 
آست, ازطرف دیگردائشمندان روانشناسی تجربی رابطۂ تعرض را بانا کامی 
روشن‌ساختەاند, چون بحث ازسائقه دروئی بر ایتجاوزوتٹخر پب یکی ازمبا حت 
مھمروانشناسی اآستٹ واصطلاح عامی خاصدارد مابرای این سائقہاصطلاح 
پرخاشگری؟ را به کار می ہریم, از پرخادگری ممل وسائثۂ درولی را برای 
تچاور و تعرضف و نابود کردن کسان یا چھڑھا منظورداریم ندواہ ب٥‏ صورت 
آشکار جاوەہ کند و خواە چنانکه نشان دادہ خواھد شد جلوۂ روشن‌ومستقیم 
ثداشته باقد 

لعخستین دانشمندانی که در رابطۂ میان نا کامی وپر خاشگر ی تحتیئی 
تچجربی کردەاند ددالردء و ھمکاران او ھستند کەه کتاب آنان بەنام ناکامی دو 
پرخانگری٢‏ از کتابھای درسی روانشناسی است وتحقیقات زیادی را دراین 

منظور ازنا کامی حالتی است کە در ما ایجاد می شود؛ وقتی در راہ ہر 
آوردن پکی از نیاڑھا یا رسیدن بەیکی از ھدفھای خود بەمانعی برخورد 
کثیم۔ واکنٹٹی کہ اآغلب در اثر نا کامی ایجاد می شود پرخاشگری است, 
درھمۂ موارد نتیہجۂڈ ا کامی پر خاشگری نیست ونیزھمیشه علات پرخاشگری 


ا کامی تیدبت اما برای شُنا ختن ہسیاری از پدیدەھای اجتماعی ماء شناخثن 
این رابطه ہپسیارسودمند اُست,. 
دررابطة اکامی کک پرخامگری؛ حہوانات ٹھز با آدممان شریگند ودر 
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اکامی و پر خاشگری و ا رو و سا وا یں 


آنان این رابطه بەصورت سادەتری دیدہ میشود, وقتی کریہ ارستەای بە 
کوشت می رسد اگر ناگھان آن را از او بگیریم بەما حملەور میشود, در 
میان حہوانات پرخاشگری یھ مہورت غریزہۂ اصلی و ابتدابی کمتردیدہ می۔- 
شود بەاین معنی کە حیوان اگ ر ناکامی خاص نداشته باشد یا اگربرایرنع 
پکی از کا وا خود ناچار نشود؛ نک لا بەپرخاشگری نمی پردازد. 
مرف حموان معمول برای حفظ لفس یا رفع کرسنگ 7 یا رای کردن 
پکی دیگر از نیاڑھای غریزی اوست, 

درآدمیان جلوۂ پرخاشگری ھمیشه بەصورت سادہ و مستقیم لیست, 
جاوۂ غیر مستقیم پا مکتوم پرخاشگریگاە معلول ترس و دوراندیشثی وگاە 
معلول توأم شدن آن با حس محبت یا دستور وجدان اخلاقی است. اگر 
دقت کثیم می توائیم در بسیاری از شوخیھا و بذلہ گوبیھا حتی در بسیاری 
از تعارفھا و احوالپرسیھا جل۔وۂ غیر مستقیم ہرخاشگری را مشاعدہ کنیم, 
وٹتی یکی بەدیگر می کو یل ربهآثاکد بد نمی گذر دہ درحثیقت میخواھد 
یگوید: (چسرا باید بەتسو خوش بگذرد؟)ء و نوعی کہنھ و حسادت درونی 
را آشکار کردہ استكا, عہیدزا کانی وقتی می گوید: دخطیہی را از مسلماثی 
پر سیدائد گفت من مردی خطمبم مرا ہامسلەانی چہ کار پرخاشگری خود را 
سیت بەخطیہان زمان درلہاس شوخی در آوردہ است. کنچکاوی ما در بارۂ 
زندگی خصوصی کسانی کە باایشان دوستیم ونقل قصدھای راجع بەآنھا و 
آئچهە در اصطلاح دغیہت کردن؛ می گو پیم بیان پرخاشگری نھائی ما سہ 
ب٭آنان است ونشانة آن است کە از ہدہختی آنان نەنٹھا اندوھگین لیستیم 
بلکه شادمانیم, تصادف صرف نٹیست که دراجتماع ما شوخی و غیبت کردن 
ازدیگران و نقتل ت مه راجع بەزندگی خصوصی دوستان وآشنایان تا این حد 
رابج اأسث, ایئهمە نشانهۂ آن است کكه دراجتماع ما پر خاشگری قراوالتر از 
آن است کهە می پنداریم. 

از راپجترین جلوەھای پرخاشگری دراجتماع مائفرین و دشنام است, 
تفرین و و دشنام از ہقایای ارز تفکر حادوی ی پشراولی بے اتا بشرابتدابی (و 
مئوزیسیاری ازقبایل نز یمەوحشی و وحشی) معتقد بود الناظ ١١‏ رباتشریفات 
خاصی , اذا شون در دشمن تائیر ر خواھند ذداشتشٹوھ ینسوائند ہاو گسز اعد 
برسانند. وئیزازاین قبیل است اعتقاد ہشر اولیه که با سوزاندن مجچسمة کسی 
بہەخود او آسیب واقعی خواہد رسید, (تشریفات سوزاندن مجسمۂ ععر از 
این قبیل ‌است,) دشنام ونفرین اہراز پرخاشگری است بەصورتی کە بەطرف 
نوعی گزند برسائد بدونآنکە برای نفرین کنندہ عواقپ وخیم داشته باشد, 





۰ ۸ ۲ کپ ٹْْ کک ک‪. یب 1 4+ اجس تھے لاوق ا ٹرئبت 


بە٭عبارت دیگردشنام و نفریِن حربڈپرخاشگری ضصحیتھمی وناتوان ال روزں۔ 
سو ايك١‏ دانشمند ام رپکابی 7 کہ تر بدشای علمی فراوان دربارۂ پر خاشگر یىی 
کر دہا ہمت دولوع مر میم پرخاث شگری را و اسنا یکی ‌آنکكه 9م چمہسا 
ا کاہی لف مستشیم آنْ اسٹ گر؛ باہ پا کس یکھ گوشت رااز اوگرفته است 
حمله می کند, ان نوع پر خاتڈ ری را ویر رونازن۷٢‏ خندوائدہ است, اما ا 
بلکه اغلب اوقات بەعال شخصی پا اجتماعی : ثمی توانوم مسہب ا کامیخو د۵ 
را شدف د پرخاشگریئ قراردٛی :6 و نا چارپرخاشگری را بەخود ہرمی گردائیم, 
دانشمند نامبردہ اپسن لوع ت برخاشگری را در ون زن؛ك٣‏ خوائدہ است, (قھر 
کردن> کود کان از جو نوع سو ا لغ شا۔ید ز رکا“ نگری ددرونزنء 
نود کشی استش, نگرانیھا و کو وپشھابرِ الہ در یاری از اذو واع بیماریھای 
روانی دیدہ می شود رہ مو ات بیمارا ستے گل ددروزن) ٹنڈدفامت 
گر از نظر علم پسیکانالیز بنگر دم خودکتی گکیخدرو چنانکە در شاہنامہ 
آمدہ اسث ہرماروشن میڈو کے 3 ردں ازاینکہ پر شاہشڈ ری ک5 بعضمرؤ سب پا 
خداوند (کہ رمزپدراست)برونزن دو ۵ کرٹ کم ہو رورا وادارکرد لہ پر افگری 
را بەخود ہا زکرداند وخود را نابود سازدف 


عم 


حلوەعای ملف پرخاشگری گاء چناںن اسٹ کهە رابطۂ ان ہا میا 
اصلی آن برخود ث اص آشکارنہست وفتط بەکمك روانتاومدکن استرابطة 
اصلی کشف شودے ککاہ ٹیڈ ز پر ھا ری چنان تیر عو رننا می دشد کھ حتی در 
نار خود ٹشخص بەدورت ا حتف ششاخده سی شود, وقتی این تغیہرات 
وتبدلات در اعشہاری نٹس صورت گیرد فقط ممکن اٹ بەک5مك روانکاوی 
بەشناخٹن آن ٭ وق شصض در اغاب پیمساریھای روانی: بہیمارخود ا وجود 
بے یعاد کسی ےہ 


مرگ پکی ار مسر اہ زان نر او اپجاد بوماری ملانکولے ی (اند و٥‏ فاج : کنند٥‏ 


پرخاشگری شدیدی که سہب بیداری اوست آ گاہ نی 





بہمارانه) کردہ اسدثك ری ۲ کا لوست کہ ٭ممکن اس پر ا شکری ناھشیار او 

ذسبت بەعزیز در ؟گذشته در وجدان ناھڈپار او ممؤولیت مرگ آن عزبز را 
٠ : - , 0+0 02‏ 

بە گردن اوانداخته باشد, کسی ٹا می بندارد ھڈ مردمان با او دشمن اد و 

ٹوو سنہ دنبال اوھستئد و قصا ان اودارند (بہعماری پارانویا)؛ آ گا نیمہٹ 

که پرخاشگری شدید خغود را بەدیکران نسبت دادم است, بحث ازتجلیات 


و تبدلات اهشیار پر خاشگری از میسترین مبادٹ عام روائپزٹکی اسٹف, 
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لاکافیٰ وہر ضاقگرق جب إٌَسسصیٌٔ٭ےسىسسسمسسمسہ ہے |۷۴۹ 


در تہدلات ناھشیار پرخاشگری؛ دخو ١۷۵‏ مااز آنچه فروید مکانیزمھای 
دفاعی خواندہ است استفادہ می کند٢‏ مکانیزمھای دفاعی وسایلی ھستند کےه 
دخودہ ما برمی گژیند تا ازجلوەھای آشکار غرایز و امیال ما جلوکیری کند 
و این کار وقتی صورت می گیرد کە جلوۂ آشکار غرایزایجاد چندان‌نگرائی٢‏ 
کند کہ تحملش برای (خود؛ ممکن نباشد, بەعہارت دیکر مکائہزمھای دفاعی 
از ما درمتابل نگرانی دفاع می کنند , 

پکی از رایجترین مکانیزمھا متغییر هدفہ استٹ, درمورد برخاشگری 
دتغییرھدفبء آناست کە پرخاشگری مسہب اصلی نا کامی را عدف قرارتلمد 
بلکهہ چیز یسا خص دینگری زا که ھہچ مسؤولیتی برای ناکامی مانداشته 
اسٹ ھدف قراردعد, شوھری کە از رئیس ادارہ دشنام شنیدہ و ازاین‌رمگذر 
ناکام شدہ استٹ وقتی بەخانه می رسد بابیانۂہ کوچکی ہەزن خود حمله می۔ 
کند, دراین عبارت عامیائەء (کربہ از موزدلش چنك بەغزغان (دیك) می۔ 
زندء مکاٹیزم تغییرهدف بمان شدہ است, بەھمین علت است کە زیردستانی که 
ار زبر دستان ظلسم وتعدی می بینند پرخاشگری خود را نسبت بەزیردستان 
خودآشکار می کنند, یکی از سیاحان فرنگستان دربارۂ خوی ہدران مانوشتہ 
است؟ (خوی ایرانیان تحملظلم ازز بردستان وظلم کردن ہر زیردستان استم۴) 
کافی بود کہ گفته باشد ×عادت ایرائیان تحمل‌ظلمء است زیرا مسلم استد 
آکكه ظاسم می بمند باید بەنوعی انتقام ناکامی خود را از زیردستان بگیردا 
اما این داستان البته مربوط بەصدوپنجاہ سال پیش اسنا 

نیروی پرخاشگری وقتی تغمیر مدف یابہد 27 پراکندہ می شود برای 
ناکامی وسٹمی که از کسی یاچیزی دبدەایم و یارای آن نداریم له مسیب 
اصلی را عدف پرخاشگری خسودکنیم یا اصلا٦‏ مسہب اصلی را نمی شناسیم 
تقدیر و سرنسوشت وکسان وچیزعا و کائدات را نشانه تیرعھای ملامت می۔ 


ػٹیم, در ایسن مرئیڈ خاقانی پراکندہ شدن نیروی پرخاشگری را مشاعدہ 


٤ 
کی یم‎ 
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٦‏ ھد اینچجا منظور نخسود یکی از قسمتھای سە ػانەُ تفی است ە فروید آ نوا دا ےجود رر 
ذڈھادھ ر نر اخود> (ەوچےٰ ٥‏ نز نا5 ,6] ٥ع5)‏ خوائدہ است۔ 
۲, برای حٹث مفصلی ازمکائیزمھای دفاعی رجوع شود یە: 

۵م رہ105 ۱۲ عصرمٹھصصا::/ ٭ط٤؛‏ 4ص متا ,۲۷۶:۸۵ حھدھھ 
٣‏ منطود اذ نگرانی اصطلاح فنی 0161ھ اسٹت. 


آزادی و ثرببت 


رر سے 
چوشیرین تن خویشتن‌را بەتیٔ 5 
بعضی ازجوانان ماکە بەنام تحصیل مدتھا درفرنگسٹان بودەاند واز 


کا وعرت زمین وو و بەخوشگذرانیھای ع۵۸ معدودی تو حہ کردەاند 


پس از خسرو ٹیغزن کشتمی 


دوقتی بپەوان ہرمی گردند و عقب ماند ٹی وکمی وسایپل خوش گکذرانی را در 
وططن می بینند ناکام می شوئد و سائقة برخاشگری در آنھا با جنہش می آید, 
پرخاشگری آنان گاہ چنان براکندہ می شود و چیڑھاہی را ھدف ترارمی دمد 
کہ درلگر دہ اہحاد بھت می کند, دیدہ توف اوت کہ انان گا دین اسلام؛ 
“گاەکوروش و داریوش واغلب سعر و ادبیات فارسی را ھدف تہرھایملاەٹ 
حسوٹ می کنند, بەموسیقی ایرانئی 5 می ٴڈوبند ہدون اپنکە لیج از ان پا 
موسیشی دیگری اطلاع داشته باشند, بەحافظ ومولوی ناسزا می کوبند کے 
فثر اقتصادی ما نتیجڈ وحود آان است! نیروی پرخاشگری آنان کەه هعلول 
ناکامی است چنان سرگشتہ وحیران استٴثه برھرچه پیش آید حمله می کند, 
ایسن کسان ناھشیارانه این دستگاھھای دفاعی را پرپا کردەاند قامسؤولیت 
خود وا بپوشائند و بی جنمشی وم کوششی خود را معذو ردا رن در گز یہ 
ذمن آنان نمی گذرد کە یکی از مسؤولان خرابی وضع ایسران خسود آنھا 
صسسئند کەہ برای علاج درد کاری نمی کنند زیرا بەمہزانی کە فھم وتر یرت آتھا 
بیشثراسمت مسؤولیتغان در رقہری مردم دیگر شدیدتراسش, دیگر ازمکائیزم 
ھای دفاعی ایعجاد واکنش است. ایجاد و کش یعنی تقویت ناھشیار میلی ٴذئه 
متخالفب مہل غریزی مامت و ثاء ابن وا کئش چنان ایدید هی شود ڈاء شعقغمں 
را ازحال طبیعی خارچ می کن در پُعهہی پیماران روانی دیدہ سی شود نفغرت 
عجیبی ار خوردن کوشت دارند با ازدیدن شًارکردن پرندہ پاگٰشتن حموانی 
شش می کن اآغلب عارضه واگئنش شدیدی درمقابل میل ناھشیارپر خاشکر یىی 
وخوئروزی اث کة ہمجن سر ڈٹوب شدہ است, ری فو ق العادہ وتعارف و 
تملقی مہالغهامیز ہز می نواند وائنثی در مثایبسل حس پرخاشگری شدید 
سر لوفته یاشد 

از مکانیزہ ھای دفاعی ڈیہ ×٭بر ولفکنی, ات برای دفاع از لنفس 
درمفابل نگرانی است کا گاہ اممال و دواعی درونخود را بەدیگران نذمبت 

کی!زاطہا کەتصمیم کرۂ ای وطان کند وزند کی ہرفهة 

می دھشیی یہی!اراط ۸ میم ثر فہد پود ہلای وطن خلا ورئد فی ہر 4۸ئری 
در امریحا داشته باشد صمممانه می پناداشت ذہ عمه در ایران با اودشمن‌اند و 
مردم یہو سته قد ازاراو را دارند ص پر سیک درچذین اجتماعی!با می توان 
زند ٹی ذرد, حمیذت این امت له پرخاشکری درونیخود را کەدراٹرنا تاەی 
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پلیہ آء یھ وٹ بەد پکخران ٹس مجمئے خاٹو پواٹ تا با خالی کردن اه از زبر ہار 


اکاەی و پرخاشگری 5 +ییسمہجوو ےکک سو ہے کا 


مسؤولیت نگران‌نشود, 

×دلیل‌تثرافیء یکی دیگر ازمکانیزمھای دفاعی است, عیتاربرای اینکہ 
بتوائد پھودیان را قلع وقمع کند دلاپل زیادی برای خود و دیگران آقاءے 
می کرد تا پرخاشگری وحشیانڈ خودرا معذور دارد, یکی ازشاکردان سابق 
من کە از امریکا بر کشتد ہود چند سال بیش روزی بەمن ػفت در ایران یاباید 
انقلاب کرد یا مثل اولیای امور بەغارت کردن ملت پرداخت و بەسرعت 
ثروت اندونت, چندی پیش کےە او را دیدم در راہ دوم افتادہ و یەسرعت 
بہشرفت کردہ بود وصمیمانه استدلال می کرد کہ مات ایران قابل‌نیست کہ 
کسی بەخدمت کردن اوہبر دازد واین ملت نوز برای کارسیاسی واجتماعی 
آمادہ نیست ولابی ھەین حکومتی است که داردا عمین نحو استدلال را در 
کسانی کە ذاتاً بدنبودەاند می پینیم که وقتی بادستگاء ظللم ھمدست می شوند 
بەاین تر تہب عمل‌خود را توجیە می کنند تاخود را بہش وجدان خودمعذور 
دارند 

بحث مفصل از مکانیزمھای دفاعی خارج از حوصلۂ این گفتاز اسب, 
ہااشارەای کە بەآنان شد خواستم رون کتم برخاشگری عمیشه بەصورت 
سادہ و مستقیم جاسوہ نمی تن 3 بااین نر بنگر ہم تعرض و تجاوز ر 
پرخاشگری را دراجتماع خودفراوان می‌یابہم و دراغلب موارد هی توانیم 
نشان دھیم کہ معلول ناکامی است. 

اگر مکائیز مھای دفاعی ہمیشه وظینۂ خود را انجام می دادندوسلامٹ 
شعقصس و آسایقی خاطر او را حفظ می کردند جای نگرانی نبود, ولی لکتۂ 
٭مھم دربارۂ مکانہزمھای دفاعی روانی این است لہ متل ھردستگاہ دفاعی دیگر 
حاکی از وجسود خطار و نزدیك بودن دشمن و احثمال جنگ غعستند, این 
دستگامھای دفاعی پیزەڈل ھردستگاہ دفاعی دبگر کاہ فرو می شکنند, آن وٹ 
ات کہ ہر خاشگر ی متراکم وسر کوفته ا لٹھان منفجر می شود وسلامت فرد 
وصساح اجتماع را بەخطرمی اندازد, ستمکران باپد از تحثیقاتی که روانشناسان 
در رابطۂ بین ناکامی و پرخاشگری کردەائد آگاء ندوند, لکٹڈ مھم در این 
موردابن‌است کە نبروی پرخاشگری کەددراثر ا کامی برانکیختہ می شودنابود 
نمی گردد, مثل فٹری است که ھرچه فشردەتر شود جھش آنْ زیادترمی شود, 
ظلم وناتامی را نیز ماٹھا تا حد معینی می قوائند تحمل کنند و وقتی از حد 
تحمل ‌آنان بگذرد انفجار وحشتناکی ننہجہ می شود, نیروی بہرخاشگری مثل 


ار ژی فیزیکی جایبی ذخہرہ می شود یا یبەنھوی تجلیمی ڈند و ا ٹر یج فرصت 
+0 


تجلی نیاہد عاقہت موائع بزرگ را نیز درعم میدکند وفوران می 


۴۳۴ 
تحلیل ٢‏ کامی 


نہودن ھمتاری و وفور پ رخاشگری و تعرض دراکثر مواردناہ ی اڑنا تامی 
است, نا کامی حالشٹی اس کە دز فرد ایجاد سیشود وقتی در 0 ہرآوردن 
نہاڑھای خود و رسیدن بەھدفھایش ہەمانعی برخوردکند, بناہر این درتحلیل 
٢‏ کامی وتحقیق در علل اجتماعی آنکه پیشتر در این گفتار مورد نظر اُستث) 
نخست ہاید دید نمازمندیھای آدمی چیستخاك و ھدتٹھای او چگونه پەوجود 
می آبند در آنچه خوامد آبد برای روشن‌شدنِ مطلب نمازمندی را بہشتر 
27 چہڑھای سادەترکە آدمی بداٹھا محتاج است ۔۔ مثل غذا وھوا ومسکن 

و ایعنی از آشیفٹ سو شدفف 9 برای غایات و منظورھای پیچیدەتر اڑقبہل 
آرزوی رسیدن بەکمال در استعدادعای خود به کار می برنم. 

سادەترین واساسی‌ترین نیازمندبھای ما آن دسنہ است ٹہ اساس‌حماتی 
دارندواکر دفہ مود دادوستد حیات پایاںەمی پذیرد, نیازمندی یپماکسیژن و 
آب وغذا از آ قہول است, فعالہتی که موحود ژندہ ہرای رنح نہازمندیھای 
حیاتی خود می لیلد و وت سادەثر فطری و سر استٹ؟ غربزہ 
نام داردے نہازمندی بەحفلت وھمسر فور زھتفرع ازامل ڈلی بثای لیے اسٹشم 
بعثاز فعالہتھای غریزی تا روز ثار اعوقاں مسمی از روانہ لٹا ی آدمی را 
تشکیل می‌داد, شاید مھمترین نمایندۂ نظربة غرایز در قرن بہستم مبلادی 
مکدو گال١‏ دالشمند معروف انگلیسی است بیت, وقتی دز ۱۹۰۱۸ میلادی کتاب 
محروف خود را در روائشٹاسی اجتماعی ذوشت و حا تر ثیب شاخڈ جدیدی 
ازاپن علم را بەوجود آوردء کتاب او درحثیقت حزبحث ازغر ایز وتجلیات 
و شاخەھای آنھا و اثر غرایز در ایجاد اجتماع جیز دیگری ود 

ممکن است تصور شود اکر اعنقاد ەکد وگال را در دربارۂ اصالت 
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۱ تحلیل نا کامی ہت ۳ى ساس شالت سمت تس لات ساس 8پم 


غرایز بھڈیریم کار رو اتیزشك وعالم اجتماع وسیاستمدار ومھندسان اجتماع 
یھئی مقننانآسانترمی شود برای اینکه دراجتماع ھماعتگی وآرامش وصاح 
و صفا برقرار شود کائی است کتاب مکد وگال را بگیرند و غرابز بثری را 
اڑ رویآن بیابند وسعی کنند با قوانینی کە می سازند این نیازمندیھای اسامی 
افراد اجتماع را رفع کنند تا راہ را برنا کامی ونتیحة آنکه پرخاشگری اث 
بہندند و ایجاد تعادل و عمسازی و ھماہنگی کنند, 

اما موضوع یەاین سادگی نیست. در پنچاہ سال اخیر رو انشناسان 
اجتماعی و مردمشناسان یعنی کسانی کەه در زندگی و احوال طوایف بدوی 
نقاط مختاف جھان تحقیق می کنند١‏ و نیز روانشناسان تجربی کە تو انستەائد 
پدیدمھای روانی اجتماعی را بەصورت سادہ واسامیش به آزمایشگاہ بکشانند؟ 
و مسورد تحقیق قرار دہند و نیز آثار و انکار دانشمند بزركک فرانسوی 
دو رز کیم٢‏ و متفکران دیگر مائند او عمۂ تآثبر اجتماع وآئین وسنت اجتماع 
را در روان فرد بەدوضوح نشّان دادەماند بەصورتی که امروز مسلم اُست حتی 
در سادەترین فعالیتھای آدمی کہ سابتاً صر قَ غریزی و لایتغیر می بنداشتند 
اجتماع تاثیر ہسیار مھم دارد, تاثیر این شیوۂ تفکر در روانشناسی بەحدی 
است که پکی از دانشمندان گفته است روانشناسی یا یزیولوژی است با 
روانشنامی اجتماعی و منظوز این است که معلاد حتی درامری مثل امو ختن 
و پادآوری تاثیر اجتماع بسیار زیاد است و ممکن نیست امور روانی فرد 
را جز بادر نظ ر گرفتن قاثہرات اجتماعی مورد مطالعه قرار داد و بەنتیجۂ 
درست رسمید, حاصل این بحتث آنکكه امروز بسماری از روانشناسان حتی کلم 
غریزہ را ٹیزدر آثارخودبه کار ذمی بر قد وبیشترروانشناسان امر یکابی از این 
قبیل آند, در میان نویسندگان اروپابی ھر چند بەغرابز اشارہەای میشود از 
تأائیر اجتماع در تغییر شکل‌دادن آنھساکاملا آگاعند اینك برای روشنشدن 
۲ عللب پہ پہھشہی از نیازمندیھایی کە سابتقا لابتغیر وغریزی می پنداشتند نظر 
و اھیم کرد, 

برای زندەماندن: طبیعی است کە آدمی نیاز بەغذا دارد, لازم است 
عداقل سوختت و حداقل مواد لازم برای جانشین کردن ساولھای نو بەجای 
سلو لھابی کە نابود می شوند بەہدن برسند, ابن حداقل غذای لازم رامی توان 
ازراہ خوردن علاقف وگباە خام ازراہ شکار کردن وخغوردن حیوانات جنگلی؛ 


۱ذ قبیل تہ 34811010 ر ۲ء (اعفتنا طاساا در 080 ۵08ع ۵٥‏ و دیگرات 


٦‏ ات قبمل مطفر شریف دوافعناس معروف قرك کەاکنوٹ در اھریکاست۔ 
صنعد ا ٛٗتا ء011 23۰ 


لوا ۳ ...سس تا اس مہ سسلت ات ہا اہ اآزاشق و قربیت 


از راہ خوردن ماخ و مار وموش و حموانات کوچكگ دیگر پا از راہ خوردن 
'گوشت آدمی پا از راہ غذاھابی کاہ ہا ھنر ومھارت درعالیۃ رین آشیزخانەھای 
شھرھای مشمدن جھان فراھم می شود تأمین کرد, اینکە سد جوع راازچھ 
راہ باید کرد امری اأست کھ اجتماع تعیمن می کند ایرائی ممکن اسٹ از 
گرستگی ہمیرد ولی از خوردن موش و ملخ ولانڈ پرندگان و گوشت آدمی 
اد جوع لکن در صورتی کا قبایل بسسہیاری مستنل كة با لت اہن اطعمڈ 
گوارا را صرف می کنند, درابن صورت در موردکسی کە از گرسنگی می میرد 
ولی چیزری راکه نفرثت‌انگھز اأست سیعنی اجنماع سا کا است غفرت الگیز 
اآست و او را ار آن پرحذر داشجه كت نحی خورد٤‏ می توان پر سید غریزه٥‏ 
خوردن و غریزۂ حفظ نس کچا رفته استٹ, 

احثٹهاج ما ہەپوشیدن بدنِ وحنظا آن از آفرما و سرماتا آنچجا کہ اساس 
طبمعی دارد ممکن است با زند 8 ی دز غار در زمستان و خوابیدن زیر سای 
درختان درتاہستان تأمین شود, یل اپنکه بدین ثر تہب می توان زیست این 
است کە پدران ما بدین‌ترتیب زیستەائد و مشعل حیات را بەما رسائیدەائد, 
برای دیدن اینکه امروز عم بدین ڈر تیب می توان ریستٹ سپر و سفر درازی 
لازم نیست, اما نود ونة درصد ثروتی کە در اجتماعات متمدن صرف ساختن 
خانه و صرف پوشش بپدن می شود از لحاخ حیاثی کاملا زاید اآست و ساختۂ 
احتھاجی است ل۸ك اجتماع و آداب ورسوم و همدء در ما ایجادکردہ است, 

جس ی در مو وض+وعگی کا ہە نظر می ‌رسد ال کاملاہ شعصفغصی و فردی و مہتنی بر 
بی ریزۂ جٹسی) و تمایل طہبعی ف رد ٍ رای ازدیاد نوع باشد اجتمام تأثیر 
فوق العادہ دارد, نه تٹھا اجتماع قثواذہن و مقرراتی در مواردی نامازگار 
با طبیعت ہشر۔ برقر ارکردہ است کەہ در آدمیان جفتگہیری چگونه بەعمل ‌آید 
أ ہا اجتماع حثی در تصہور ما از زبباھی و زشنی مسؤثر تام تھہور ما از 
زیبابی زن با تہور مرحوم قتححعلیشاہ (رکھ لص مجمش پرداختن باون 
امور بود) پکی نیست, در رغپتی لە مردان سباہ بەزنان سفید دارند و بہی۔ 
رغہتی ل۸ بە لور لی نژزاد سفچاں برای زنان سہاہ دارد ف٭ویلھا عا مل اقتہادی 
و اجتماعی سوم میجی داردے صفتی در ضر زما۔ءی) صفت پسندیدہ أاست ک٭ 
ٹا فرمانروایاںن و حکمرانان اجتماع یاشء و تا سیک بەعلت تفوقی 
اقتسادی خود د بردیگر نژادھاء بی رنگی خود را معیار زیہابی فردہ اآست, 

رگ تھے می زسیم کە مد تھا آنرا ازغرابز فطاری ومسلم پشری 
30 شحودلد؛ ےی مَِالڈً مالکیہٹ:؛ هی موم آنچدعلم معف یا در ابن حصوصضںی 


ای 
پادسساں سے دقد زے دلی غوراز ان انت ك4 حکممان ہ فہلسو فان سس تاثبر 


قوڑایس َو صظ 


ساختما8اجتاغ خاصی کہ درآن بزركک شدمائب بپدان اِعتِماد دافتنتد احتیا ماج 
آدمی بہ رتملك چنان در احتماعات مہختلف تغپیرں ہی یذ یرد کہ حقی داریم 
... فطری ہودن آن شك کثئیم وحرصی پی نٹھایت آدمیان را برای تملكِ؛ء 
چنانکە در بعضی احتماعات دیدہ می شود؛ ناشی ا'زعوامل اجتماعی سوشادا 


نا ا تمہ 
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مختصر آنکە تآثیر اجتماع حتی درنمازمندیھای اساسی ما ب٭حدی‌است 
که درمقابل آن عامل فطری وسرشتی ٹم أآھمیت می شو د,م اما وٹتی بەعدٹھا 
می‌(سیم می پمٹیم در تکوین ایٹھا اجتماع مھمترین سهم را برعھدم دارد و 
تعہین کنندۂ آنکه ما چه میخواہیم و کت می ‌رویم و آمال و آرزوی ما 
چیسٹ بہش از ھرعامل دیگرہ ی احتما ع انت 

وقتی بەاجتماع پنچجاہ سال پیش خود نگاەکتیم می بیتیم طبقات مختلف 
اجتماعی داشتیم کہ آمال وآرزوی ھرطبقد را ۔نتهزارساله ماتعیہن می کرد, 
عالمی که در اصفھان در حجرەای تحصول ل علم اصول پا حکمت پا صرضپو 
نحو می کرد در جھانی می زیست کہ درآنجا فضہلت و برتری بەدائش وتقوی 
بود, آمال وآرزوعای او دور این معور می ٴػٗشت و از آن تجاوز نمی کرد, 
فضبلت شاعر و دبیر دربھتر سرودن و بھترلوشتن بود و فضیلاتٹ طبومب در 
حذاقت و خدمت خلق, در این موارد اگر توجھی بعەمال دنیا بود ہر سہیل 
توجه ثانوی بود, برای عالم وطبیب و دئیر وھٹرمند مال و ثروت بەقول 
نویسندۂ گلیٹہ و دمله برعلف ستورہودکه (اخود ات حاصل آی۔,, اما در 
اجتماع امروز ما بەنظار می رساد آہ مال و آرزوھای عمۂ طہقات بەھم نزديك 
شدہ تح ودریيكڈجھت سیرعی کند۔ اعمیت وشرافت حرفهدا بسته بەاین است 
کہ چه مقدار دعاپدی, داشتہ باشد, 

بەصورت مطلق نمی توان گفت س0"“"“ھ" اد را راضی کندوازنا تامی 
آٹھا جلو گیری کند چیست, اپن حداقل بستہ بدشکل اجثماع و توقع افراد 
اآست و توقع افراد نیز ہسته بەمقایسڈ خرد با دیکران است, 

این تکتدای است کەه اغلب عامای افتصساد و ط رح نداکان نتشەعای 
تولیدی متو ۔عہ آنْ کس 8 ا آن اشتیاہ ہی گنند, حدافل معیشت افر ادافر 
اقتصادی نیست بلکہ امرروانی است وآن کی که حسل دارد اینحد را :عمن 


گن روانشناس وعا ٥]‏ اجتماع اسشہ 


,١‏ رای بھترین بحٹ وو یتال مالکیت رجوع شود بسہ 5تاب عالکیت بنگلعوول استاد 
نیوزذلاندی؛ با این ہہ أات: >- السا ند ھت ج ٣۲| ت۳٣ ٠‏ ےہ امطاعایتٹ نا ٠١‏ 


۲۸۸ مم سس ےس اي یھ ہی سس مم 7ا 3:55 ٹر نت 


نکعدای که ممکن است در اینجا بەذھن خوائندہ ہگذرد این است کە 
داجتماعیءکه تحیین زسوم وسنت وآداب پەدست اوست کہمت؟ آیا اکثریت 
اثرادند پا عدۂ بخصوصی؟ بحث از این مطلب خارج از موضوع این گفتار 
امت همینقدر اشارہ می کثئیم کە عدای کەآداب و سنت وخوب وبد اجتما 
را درزمان معین تعبین می کنند حکمرانانآن اجتماعند, منظورازحکمرانان 
آن است که ویسند گان ما اولی ‌الامر گفتداند و امروز بەتقلید از زہاٹھای 
خارجی دپیشواء و درھبرء م یکو یہم کە البته معنی و سیمآن منظور است, 
بەاین معنی عالم روحانی و قاضی و معلم ونویسندۂ روزنامه نپیسز هعانقدر 
درھبرندء که نمایند گان مجلس وحیئت وزیران, 

پس اکامیھای افراد در درجڈ اول نا کامیبی استکەه دراثر برخورد 
امیال وآرزومای اجتماعی افراد ہامو انع ایجاد می شود, موانع یڑ دراغلب 
موارد اجتماعی است مثلا در اجتماعی کە در اثر اامنی یا اایمنی توجد 
مھم افراد یەکسب مال و ثروت و ذخیرەکردن آن است آنچە مائم میشود 
کہ افراد بی ھا۔ و حر ثروت بیندوزند ھوس و میل افراد دیگر در ایراه 
است, این محدودیتدرا دراجتماع متمدن بەآسانی می توان پذیرفت, چەافراد 
چنان بارآوردہ شدەاندکه برای کار خود بەمیزان خدمتی کە برای اجتماع 
انچام می دھندء ارزش معینی را می پذیرند. ایسن معدودیت در اجشاعی کہ 
افراد عادت کردہاند آنچە صمیخو اھند پیش از حقآنھا باشد ۔ در اجتماعی کہ 
اصل ارزش کار و مقیاس خدمت و سودمندی بەحال دیگزان شکكکسته شدہ 
اأست؛ برای افراد ایجاد ناکامی می کند؛ چه مچ نوع محدودیت مشروعی 
را برخواستدھای خود یذیر فتەاند, مثلا استاد ریاضی در سوئد معمکن‌استك 
بەاندازۂ ثلث جراح و يكپنجم مدیر کارخانۂ بزرنکك ولی پنچج براہر کارگر 
عادی و دوبرابر معلم دبستان حقوق داشته باشد, چون این تناسپ برای 
همةُ استادان و نسیت بەهمةً حراحان گمو پیش یکسان استء معلم ریاضی 
ناکامی ندارد و کارگری ھم کا بك پانزدھم جراح حشضوق می کیرت ناکامہی 
ندارد و جراح شم خود را با رٹیس کارخائتہ مِمَا یس نمی کند, 

اما اگر حدی برای مزد جراح و نفع تاجر و سودی کہ مقاطعه کار 
می برد موجود تہاشد هر کس کە بفھمد حق دارد بیندارد خوامشھای اوئیز 
باید لاہتتامی باشد و در مشایسه با دیگران ھر چه بلدست می آورد مو حب 
رضایت خاطر او نگردد, نکنڈ مھم در این امر متایسه است و برای قوام 
وآر امش و تعادل اجتماع چیز ی مھمتر از این نیست که نذمبہت معقولی بمن 
مزایاہی کە افراد از اجتماع می پپرند موجود باشد, 





تحلیل اکامی ۔ -۔ ٢۸۹‏ 


ید ید 
در 2 اسکارواپلد ےه دجھئم وجود مردم دیگر استء اندازۂ زیادی ارز 
حقیقت ئوفتهہ است, موجب ناکامیھای مااغلب ەدیگرانء هستند عمانطور 
که مزایابی كه از آتھ(4ادر اجتماع استفادہ می کٹیم پدید آوردۂ دیکراناست, 
وثتی رابطةُ ہین دولتھارا -۔ بخصوص در روز گارمای بعرائی مثل امروزہ 
در نظر گیرہم صحت گفتڈ اسکار وایلدآشکارثر میشود و می‌دائی م کہ دولتھا 
جز نمایندۂ مثافع عدەای از افراد درمقابل عدہای افراد دیگرچیڑیلیستند. 

برای مصونماندن ازآسیب دیگران و کم کردن اکامی ؛تمدن‌اجتماعی 
بشر دوسائل تأمینیهء ای تعبیەکردہ است که اعمآنھا عبارتند ازاصل آزادی 
و اصل مساوات و اصل حکومت قانون, از آزادی سابقاً ہحث کردەام. 
مختصر آنکە آزادی نبودن مانع ورادع در مقابلکوششھابی است که افراد 
برای رسیدن بەمنظور خود بەعمل می آورندف لیکن حدی ہر آزادی افراد 
هست وآن آزادی مشروع دیگران است, نہسودن آزادی یکی از مھمترین 
سرچشمەھای ناکامی و تشنجات اجتماعی است. اگر من اچار ڈوم کاری 
بکٹم کە دیگری دوست دارد نەکاری کە خود می‌خواہم؛ اگر اچار شوم 
راھی را کەه برای خوشہختی خود مناسب می‌دائم نہ بەعلت مہشر وع د 
معقو ل اما بەعلت اینکہ ھوس کسی کھ برمن حاکم اسی:مكال: ان اك ے 
ترلڈکٹم؛ ناکامی خواھمکشید, 

اگر در اجتماعی زندگی کنمکه حاصل دسٹرنج مرااز من بستائند و 
ب۸×مصرفی بر سانندکە من وامثال من ‌تصویب لمی کیم واما عدەای تنصویب 
می کنندکه ئه از من برترتد و نە ازجانب من وکالت دارند و نهە اڑ خدا یا 
طبیعت حق ولایت برمن یافئہ اندۂ طبیعی ا(ستکهھ نا کام خواهمشد ونا کامی 
من دوجب پرخاشگری خواھد گر دید 

اصل مساوات آن استکە همۂ افراد امکانات مساوی ہر ای تکمیل 
استعدادھای خود وبرای استفادہ از کار خود داشته باشند. اگر فرزند یکی 
بتواند بەمدرسه برود وفرزند دیگری بەعلل اقتصادی و اجتماعی نتوائ 
پہد۔است کە دومی ناکام میشود, اگر این ناکامی بەعات معقول ومشردعی 
باشد ۔۔ مثلا فرزند کسی کهھ درمدرسد پذبرفته نمی شود کمەوش وبی‌استعداد 
پاقفیششرے غرم اود می کر دد اما موحب طغیان ئعی گردد, طغیان 
وآتی است کہ حسکثٹیم ہا مابەعدالت رفتار نشدہ است, شاید مھمتربن لوع 
مساوات: مساوات در مقابل ٹائنون باقد, آنچه در اصطلاح اداری ہا 


دتبعیض؛ خواندہ می شود در حقیقت هہان لم است و ار قدیم ترجہ ان 


۹۰" سےمتنکگس سد سمل سیل وھ راو ہے" ااففای: تر زمت 


کہ ظلم ہالسویھە عدل است, نەتنٹھا باید در اجتما ع مساوات در مقاہل 
قانون موجود پاشد بلكکهە مردم ہا پا بدائند کہ این مساوات موجود اأست, 
بتابراین وحود طبقات ممتازہ پغٹی کسا نی کھ بەعلتی از شمول قانون معافئند 
مخالف عدالٹ امت و متقالف اصل مماوات و در دیکران ایحاد ناکامی و 
پرخاشگری می کند, 

مساوات در مثا ہل قا نون نەھمان مسصاوات درمثا ہل وڈ قضائیه اآمت, 
ممکن‌است وضع قفا نون چنان باشدکەازمنافع عدۂ معحیئی حما پٹ کند متل اینکه 
قانوئی وضع شودکە فقطکسانی کە بلندی قدآنھا از دومٹر بیشتر اُست حقی 
دارند در دریا شناکنند, پہدامت ایحاد چنمن قانونی دشا لس اصل مساوات 
و متفقالف حذفوق اساسی بشری ایت وبەحقی موجب ا کامی میشود 

ال حکومت 5 نوتؤ( آن اآست کە إشخاضص تا ہم ارادۂ مشیر ؿؤ شودسر 

کّ” 
و هوسناك پاك پاچفد رد نباشند و فرمان قانون مطاع و ماحترم بافشدوتنھا 
قا زونْحاکم ہر مشدراتآنٹھا باقد اہلحکودمت ق نون بەافراد ایمنی می بخشاد 
7 .. صح ۰ ۰ 

و نیاز بەاہمنی چنا کہ بعدا لفشدو خواهد ش۸ از ہ۔٭أمتر دن ٹیاڑھای معاست, 
نااپمنی یعنی خطر اینکه نەندھا میچیك از نیاڑھای ما ہر آوردہ نشود و ھمہ 
خو استدھای ما ناکام ہمان بلکہ خطر ابنکہ حہات ماکہ ھمة چہڑھای دیگر 
ازآن متفرع اُست دسا خوش ھری وھوس کسان قرار گبر اہو از مر ون عال 
نا کامی و موجہات تشنج 2 نہودن همکاری اجتماعی اس8 

مختصر آلنکه نا کامیھای ما اغلب نا کامیھای اجتماعی اششث و علاج 
آن را از راہ تر بہت و از راہ اقدام سیاسی و اجتماعی بایدکرد الته راہ 
بندت کردںن بداجتماع؛ و فرار ازنا کامینوای 022م از‌آن کے مہ کن گزیدن در 
جنگلوا و غارعا مہہ باز است ولی ار ھهمۂ ماکسا نی د٥ہ‏ این قدرثت ردوحی 
را دارندک۸جئہن راھیرا دریش گہر قد وبا دورانداخٹن اجتما ع از نا کامہھای 
ی یا خود را مہون سازند 0 معدوڈنلدو 


٭عتمای گا در اعتا غَ پیش ۹ 


: ھی ہہ 4 می مم یج 
کاری کہ فقدل علاۂ معابقو دو" اہ عبعدن ان و ار ایند دستور رت می اجتماعی 
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نت و الہ قد 


۲۵ 


3ات سناسی ‏ ا میں 


ایمنی یعہ ی مو لہٹ از 3 رس کە ناغی ازخطار اآست و از دل‌نگرانی کو اشغی 
ارز ہ٭ەش بھی پا انتظار خطر اسٹش؛ در حثیفثت حالۃ کی روانی آثت یسا دقہقتر 
لگویہم احساس ایمۂ ی چنین حالثی اأست, مائند آزادی ایمنی نھز حالتی 
است که نٹیجڈ وضعی منفی استن؛ یعنی وت ی جومزی جان ومال رک جا 
را کہ بدانھا دلہستةایم تھدید نکند جس ایمنی م میکثیم, ناایمنی امہ ساس آن 
است کہ آنچه بداٹھا دلہمتداز م در معرض عطر تص جس کت ہا اوضاع د 
احوال خارجی ھمیمنڈ5 ات اما این ھمیستگے ی کامل ٹیس بداین معنی کہ 
ممکن * است اوضاع و ا الی کہ در پیک ٹی جس ناایمنی باءؤ جود دا در 
دیگری ھمج اثرنکند وم ئ0" اوضاع و احوال خارجی درائینڈۂ نفسانی 
ادا بکسان متعکس لمیشوند, اوضاع و احوالی کہ تاجر امریتابی را جا 
دامان ویمکی و روانہزشك او حتی انتحار مسی اندازد معکن اسٹ در ضارفی 
عندی کمترین اثری نکند, 

اعتقاد بەاہن کەه در طیمعت و ذپر اجتماعی کہ در آن ژزیپست می نی 


مرج کت ما ئہیسہت و نغام و قاعدەدای برقرار است بەما حم س اوەنی 


کان یک 


کک 
بی دشاد و -.- این اعتقاد در ما حس ناایمنۂِ ی و تاواسهة ایجاد می 


ی 
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ر نمقستون اکتغافات آدہ یک دسا نظام و اف دذرطبیعت بود و رو انشناسان 
ذقان دادمائد این کشفب ہی از ٥‏ وفقیتٹیای نشم ہن 5ودلہ در سر و سلولۂ 


برثراری آشنابی ہا جھان است۔ حتی می توانَ نت کون تذام و قساعدہ در 


جھان از خواص موجود زندە ات و سازگاری خود با ابن نظلم و ق"اعدہ 
شرطاساسی واصلی ادامه دادوستدی است کہ حیاتخواندہ ‏ یشو دا العاس 


زوا کرت موجود زندہ پا نظم و فاعدۂ حھان حالتی اس سا:3 زا 
کد 


اھماس ایعنی می و الیم و می دانیم امت ی اسن ا حھہہ اس پکی ٰر 


نہازمندیھای اساسی است, پاؤ لی داشسٹان بزوروک قرن ما با اذشرودن دیہان 


۷ ہسجسھیومپپپمتعتریصجصى ماج ا 89یف ریت 


وسیۓ‌روان‌عیوائی برعا لمعلمء نشان‌دادکە این اسماس‌ھمچٹان از نباز مندیھای 
روانی پستانداران و حیوانات عالیتر (در نردبان تحول) است, 

آەمی ھم در آغاز آشنابی ہا جھان وجود نظم و قاعدہ را در حرکت 
آفتاب و ستارگان و توالی روز و شب و قصول دریافت و این دانش بە او 
حس ایمٹی پخشید, اما شگفتیھای تولد و م رك و خواب و اعمال (در نظر 
او) ہی ‌نظم و خودسرانة طبیعت او را بھتزدەکرد, برای سازکگارکردن 
خود ہا این شگنتیھا و برقراری تعادل روانی دراو حس دیئی ہدید آمد و 
بەوجود ارہاپ انواع 2 ارواح معتقد شد, این اعتقاد تعادل روائی از دسٹ 
رفته را بەاو با زگردائید و بەاو حس ایمنی بخشید, اگر رود طاغی نیل و 
اقیائوس سر کش در اختیار خدا یا خداپائی بود ممکن میشد ہا دعا و راز 
و نیاز و قربانی این خدایسان را برسرمھر آورد و از خطر طغیان رود و 
انقتلاب دریا تا حدی ایمنی حاصل کرد, دراین چھارجو پهُ اعتتادجدید آدمی 
می ‌توانست در طغیان طبیعت نظمی ببند و بەآنچە بدان نیازمند بود یعنی 
حس ایمنی برسد, شاید پہدا شدن حس دینی و دوام آن و تجلی آن ہە 
صورتھای گو ناگون در اقوام و اعصار ممختلف پیش از صسرعامل دیگری 
معلول بیچا رگی و زہولی آدمی در مقابل جھان باشد, این حس میان او و 
جھان ہیگانه الفت و آشنامی ایحاد می کند و بداو ایمنی مے بوقشدی بەقول 
مولوی: 
عہد مزاران دام و دانةەاست ای خدا ما چو مرغان ضعیفی بی نوا 

شیطان عاملی بودکە در استواری روان آدمی رخنه می کرد و ایەنی 
او را متزلزل می ساخت, یاد خدا و پناہ بردن بەخدا برعکس بەآدمی ایمنی 


می زقشیدں ابن معنی ہم بھترین ‌وجه در قران عجبد بہان شده است؛ آنجا کہ 


می فرمایدۃ 
الذین اآمنوا وثطمئن قلوبھم بذ کر الل٭ الا بن کر الله تطلمئن ‌القلوب 
(رعد ۔ ۷۸). 


7 ا برای اینکكه بتوائیم اھمیت احساس ایمنی را برای 
جس 6 وسلامب سلامت روانی در سادەترین صسورتش مطالعه کیم 
رای بس اس سر اتقای سرے کی ا اش لفاظ 

بھئر بدرو ہی رجوے سیا ار این 


آزمایش پاولفے 1 : ٰ- ین 
۱ ای آز مایش ایو ان پاو لف فیزیو لو ژیست نامی قڈرلا بپیستم 


مختصراً چنین بود: 
سی رادر آزمایشگاہ مپارکرد و باعمل جراحی کون او را سوراخ 
افرد و لوله لاسٹیکی از آنجا وارد دھان سکف اداد و لولە را بەظارفی وصل 


روا تقتاسیٰ تا سی با جکمْسہیے۔مےمسسىسےکنلیر ۲۹۳ 


کرد کے بەدقت تراوش آبدھان سگك را اندازہگیری میکرد عقخدت گوشتی 
در مقابل سٌّك گذاشت, چنانکە باید منتظر بود با دیدن گوشت آب دھان 
سك شروع بەتراوش کرد, دقعات بعد شروقت وت را پیش ‌سػەمی گذاشت 
زنگی را شم با آن پە٭ہدا در می آورد پس از تکرار این عمل چنان کا 
وتتی تھا زنك نو اخته میشد اب دھان سگك تراوش می کرد تراوش آب 
دمان سك در مقابل گوشت (ہاسخ بەگوشت) حرکت افتکاسی طبیعی است 
وگوشت محرغ طبیعی امسكگ, پاولف تراوش آب دمان سك را در پاسخ بےہۂ۔ 
زنک جرکت انتکعاسی شرطی خواند و9 منظور او از شرطی تبدیل یائته 
یا پیو ندخوردہ اُست, محرل2 دوم یعلی زنگک راید محركک شرطی یعنی 
محرلك پیوسته یا هحبسته خوائد, 

پاولف 5۹ و وبکتریف فیزپو لو ژڑیست رڑسی دیگر .. ین آزمایش را ہا 
انواع محر کھا و بەصورتھای مختاف ٹکرارکر دند, بحث اھمیت آز زمایش 
پاولف خارج از موضوع باەحعث این مقالہ اُست١‏ همیفمدر می |]ویم حکیمی 
مثل بر تراندر اسلی اکتشاف او ر از لحاظ أآھمیت درز ردیف اکتشاف 

کر فیاک و دارؤین قرار دادہ است, مسلم این است کە کار پساولف اساس 

اغلپ اکتشافاتی امت کە بعخصوضص درامریکاو روسیۂ ذوروی در روانشنامی 
حموانی وو آدمی شدہ: اس 

آیزناٹ استاد دانشگاہ لندن در سالھای اخیر کوشیدہ وموفقیت سیازر 
یافتہ آبشاث تا تکوین شخصمیت 3 خوی را نیز ہر اساس انْعاس شرطی تو حجیهە 
کند و‌ درمان بیماریھای روائی را نیز برآن پا یےە فرار مشش آنچد مسلم 
است این است ػە کشف قارۂ عظوم روانشناسی حیوانی و دست یافتن برحدود 
احماس و ادرالك حیو اآنات و فوز تربوت اُٹھا جسز یر اساس انعکاٰس شرطسی 
ممکن نمی مہ انت 

پاولفَ کشف کرد وق یسکّی می آموزد کہ بہمجحر 5 کی که سابتاً دراو ہی۔ 
اثر بودہ اسثتث مثتل شنیلدن مہدای رن ھمان پاسخ را بدمد (یعنی 7 نا 
آپ دھابم)ء کہ بەمحرلكد طہمعی واصلی: ٹمایل سک بر این است که بەمحر کی 
شغمچاہ بہدان نیز عمان پاسخ را بدمد وعلا اک ر محركد شرطاسی چراغ سرحخ 
اأُست چراغ صورتی پھز همان آثر ر پ4وحود " آورد این یدیہ را 7 ولف 


تکتمیم مر لت خواند ٌ 


,١‏ برای دیەن تفصیل آذمایشھای پاہو لف می ‌تواں بەروا نشناسی آءوختن نوشثةً داقم این سطودر 


دجو ع کرد 


۱۰ ...سس سد س ات با ا اس مس سے پا ہے۔ ۴آ اشق و ٹربیت 


قدم بعد در آزمایقھای اوابن ہود کا چراغ سرخرا همچنان باگوشتٹ 
(کہ اطلاحاً پاداش خواندہ می شود) ھمراہ بیاورد ولی با چراغ صورثی 
محرک دردناك ونامطبوعی ھمراەکند مثل اتثتہال جریان عفیکس الکترپسیته 
بەیدن سك (کھ اصطالتداکیفر خواندہ میڈود), وقتی محرلك شرطضی اول 
یعئی چراغ سرخ ما × تی ہا باداش ھمراہ می آمد و محرلد شر ط ی دوم یعنی 

چراغ صورتی مدتی با کہفر ھمراہ می شا کے 4 یآ موخت کاہ از دیندن 

ےت راغ صورتی تراوش آب دھائہ شس متوقف شود وپای خود را برای اجتناب 
از اتصال با حربان الکتریسم:ہ ناك کن ولی دمچنان بەچراغ سرخ پاسٹا ست 
مثہت (تثراوش آث دھان) می‌داد, این اسر نشان مسی داد کە سژث قدرت 
تشخٔیص بمن رنگک سرخ و صورتی را دافت, این پسدیدہ را پاولف پاسخ 
اختلافشی خواند 

کشف پاسخ اختلافی بازکردن عالم ناشاس روان حہموانی بر تحثیقات 
روانشناسی بود ت بین وسیله ەمکن شد حدود ادرالد حہوالات را سبت 
بەانواع محر کھا را ہا دقتی پسہارز اندازہگیری کر دو این أمر چنانکە گنٹیم 
از لحاظ تاریخ علم أھمیئ نوفافان دارد ولی بسط آن در اینحا خسارج 
از موضوع کفتار است, 

قدم بعد در آزمایشھای پاولف این ہودکە محرك عمراہ با باداش را 
یەمحرك شمر أہ ہاکیٹر نزدیيك کند, فرض کنید آنچه سگك بسدان پاءڈٗ مثبت 
میداد دیدن دایرەای بەرنگكک سرخ بود, از دیدن آن آب دھان سکد تراوش 

می کرد چو ن سابقا با غٰذا شمر أە شدہ بودی ما سبت ہسامحر كُ دیپگر پھعنی 

دایرەای ہدرئنٹ اھ مورٹی سگد پاسخ منفی می‌داد یعنی آب دھانش .- 
نمی کرد وپای خود را برای قطم' فردن حربان الکنریسیتەکه دردکالك بو 
عقب می ذشید, ۔حال ا ثر رك صورتی را ٹم کم سیر می کردند و س0 
نزدیكک ھ7 یکردند چا اتفاق 2 ى آفناد؟ 

وقٹی این دو رنکك کان بە٥ھم‏ نزدیيك می ا اذا کا خہصں ابنکهە 1 
سرخ است پا صورتی برای حمو ان غیر 802 ٭میشدى علالم و و حالائی 
آو دیدہ می شد کہ در آدممان ایا را علاٹم نوروز - وا یعنی ھ2 
نفغان - داد کہ دچار عصبالبت و اختلال روانی شدہ است, گاە 22 و گاہ 
پای دینگر را بلند مے ی کرد و و زوزہ ۲ ی شید و 8| طر فی دس چنگٹ میزد و 
بی قرار و بی آرام میشاض 

از اءحاظ شناختن علل ہمماریبھای روانی این لف یاولف انقلاب 
٭ظلیعی اپجادکرد زیرا بەوضوح و بەصہورت غیرقابل انجار نغان داد کہە 


وڑافتناقی اق کا بی لہ ح سب اسم امرس ہج تے؟ 1:89:۸ 


پہماری روانی معلول تعارض روانی است و تعارض وثتی بەوجود می اید 
کہ شخص ہین دو انگیزۂ دروئی کە فشار متساوی دارئدگرفتار شدہ بساشد, 
سك دراین مورد: ھم می بایست آب دھانشی تراوش کند و عم نکند و عم 
می بایست خود را عقب بکشد و ھم نکشد, 
در آدمیان پیز بدەوجود آمدن حالت نوروز و اختلال روانی معلول 
چئین وضعی است, چنانکكه فروہد از راہ دیگر نشان داد تعارض در آدمی 
معلول کشمکش قوای منساوی و متعارض است ولسی اش اپ وقتی حسالت 
نوروز اتہجہ می شودکە يك دسته از قوای معارض در عالم نامشیاری قرار 
دارند, بعدھا لوین دانشمند نامی آلمانی با استفادہ از مبحث 9 کتورھا در 
فیزيك ھمین امر را بەصورت دیگری اثہات کرد, 
مادامکه سگك پاولف می دائمت با و قابع باہد چػوله معامله ذند 
سلامد روانی او برقرار بہود ھرچناك وقایع عالم خارج دردناك و رنج آور 
بودہ باشد, اشکال وقتی پہدا می شدکە دچار خر گڑدانی میشد یعنی نمی۔ 
دانست در مقابل پیش‌آمد جدید چہ وع واٴدشی باہدکرد, بەعہارت دیثر 
سلامت روانی سك پاولف وقتی بەھم میخورد کہ نقام وتاعدەای کہ ردان 
عادت داشت برھم خوردہ بود, این ہی نظەی و اغنثشاش جیان خارج حالتی 
ذرأو یدید می آورد کہ با حالت ناایمنی خراندہایم و آشکارترین منالش را 
ھم در آزمایشھای پاولف می توان دید, 
اھمیت ایمنی را در سلامت روانی ادنشافات 
ناایمنی و ہہیماریق پسرکانالی زمر هو ندانہمندانی مٹیم کہ بەپیروی از 
رؤانبی 


: 7 شض ۵ں و ىا روش او در اعماق روانآدمی بە تحثیق 
را 0ا و یں یہ وہ سو ساس وو 


برداختەائد, بخص وص با بہگرنٹ روانكاوی کودك 
که مبتکران آن آفافرقبك دختر استاد و ملانی کاڈین ب۔ودەائد روز بروز 
اھەمیت عامل ایمنی در سلامت روان آدمی آشکارنر می شود یتر ان کٹ 
آدمی مثل عنکہوٹی است کە ناچار است چھارجوبی بماہد و بسرآن تار ند 
و بدان تار آویزان کو دن اکر این چھارچوبب کہ شرۃڈ و ارھا کىیستہ 
کو دند نتہعۂ آن سر گردانی رو اختلال روانی است. 

در اجتماعات اپن امر عمانقدر صادق است گا ٹر افراد و بٹایر 
سال کھ- 8 زقلاد احتباء دارند ہاید بدائندػە ا شر چھارچوب 
٥‏ : ٌ۰ . وت آْ َ ہبھارچوب: تازەای بناکنند و الا با 
فرسودەای را می شہنند بةەج ہاپا۔ چھارچوب 
همۂُ اصلاحات اقتصادی و مادی ممکن است قوام و استواری اجتماع را ہر 


غاد زلند و حالت اوروز اجتماعی و سر فردانی ٹر وخی بدید اورند, 





2 6 ۳ سد سس سس۔مسے اس سس سے آزاقق و قربیت 


ایمنی را کودك لنخست در دامان مادر و زیر سایڈ پدرکسب می کند 
و بناہراین صفا و ھماھنگی در خانوادہ مھمترین عامل ایجاد سلامت روانی 
اأست, انکر این ایمنی واقعا یا درخیال کودلک متزلزل شود سلامٹ روانی ار 
بەبہماری تبدیل می شرود, روانشناسان اجتماعی کە در علل جرم و تبھکاری 
کودکان با روشھای دثیق تحتیق کردەاند همه برای این عامل اھمیت 
ہسمار قائل شدەاند, پسیکانالیسٹھا برای این عامل چنان اھممتی قاتلند کہ 
معتقا لا اکر کودك سالھای ابتداپی عمر خود را درست ملذرائد بعد ازآن 
احتمال اپتلای او بەبہماریھای روانی ہسیار کم خو اھ شض 

حنگام جنگك گذشتهہ بسیاری از کود کان انگلیسی برای مصون ماندن 
از ناراحتبھای جنگ از انگلستان بەامریکا وکانادا فرستادہ شدئد و بناچار 
از خائو ادەمای خود دور ماندند, پس از جنػنك وقتی بەوطن بساز گشتند در 
بسیاری از آنان آثار اخعلالات روانی پدید آمد, با در نظر گرقتن اپنکە این 
کود کان در مقایسه با کودکائیکە بەخارج فرستادہ نشدہ بودند از آسہیب 
جنك مصون ماندہ بودند و زندگی مرفه و آسودەای داشتند این أمر چنان 
موجبپب تعجب شدکە همثتی از روانشناسان بەتحثیق در علل اراحتیھای 
آان پر داشتت]ن این تحتیی ہەرھہری آنافر وید نان داد کہ دورما ندن‌کودکان 
از خالوادہ حس ایمنی را درکود کان متزلزل کردہ بود و اختلالات روانی 
بہار آوردہ ہود, این بودکہ وقتی چند سال پس از جنك سیل و طغمان دریا 
کشور ھاند را وبران‌کرد و بسیاری از خانوادەھا بسیخانہ و مسکن لئ 
دولت هلند دعوت خائوادەھابی را کل در خارج ازکشور تقاضا گردہ بودئد 
کودکان را تا تأمین مسکن برای پدر و مادرائشان نگھداری ند ردکرد 
و استناد آن دولت بەتحقیق روانشناسان انگلیسں بہودکه نشان دادہ ہودند 
کودك در آ وش پدر و مادر حتی زیرخممه و در بیابان خوشتر و سالمتر 
می مائد تا در کا خھای مجلل ولی دور ار خانوادۂ خویش, 

امروڑ در معالجۂ پہماران روانی توجه خاص بەعامل ناایمٹنی فرضی 
پا واقعی می شود, آنچہ فروید مکانیزمھاق دذفاعبی خواندہ است در حقیقت 
وسایلی است کہ ما نادانستهہ و ناهشیار برمی انػیزیم تسا دچار حس ناایعمٹنی 

ضر 7 سے 
نشویم اناھی کہ ڈر دەایم در ما حس چرم و ااپمنی ایعاد می کند و این ڈغاہ 
را نادانسته بەدیگری اسبٹ می دھوم۔ برای اینکه خطابی که اڑزما سرزدہ 
ا(ِستٹ ایەنی نف م را پرھم پزنك آن را می ج۵4 می‌سازیم و برای آن دلیہل 
می تراشیم, درد ورتج ناشی ازحس حقارت وناچیزی ایەنی مارا ہرقم میزلد 


این است ٴه ٭جاب مىی‌شویم ناچیزی ما بەعات دشمنی دیگر انْ است ودرابن 





وواثقٹاسی ٹااومٹی .سس سس سپٹ سح 'تشل ۲۹۷ 


راہ ممکن اسٹ چندان مہالغفەکنیم کە خود را نابغة وھمڈ جھانیان را ما راہ 
خویش بہتداریم چنالکە موارد شدید آن در بیماران مہتلا بە پارانویا دید 
می شود پەحھث ازمکائیزمھای دفاعی ازلحاظ شناختن ٹنکوین ہیماریھای روانی 
اھمیت ہسپاردارد وخوائند گائی کەبخواند اطلاع بیشتریدرابن باب کسپ 
کنندمی تو ائندبه کتاب مھم آنافر ویدبەام خودومکا نبزبای دفاعی! رجوع کنید, 
٠... 7‏ . آزمایش دیگری کە از لحاظ روانشناسی اجتماصی 
رو گر شرف اعمیت بسیار دارد آزسایشی است؟۔ہ مظفرشریف 
جع کی 
و چھارچوی؟ س ٣ٹ‏ _رواریراس ترك در دانشگاەکلمہیا کرد و نشان داد 
وقتی چھارچوب سنچشء یعنی چھارچوب ثایٹی کہ تواتیم ادرا کات غخود را 
در قالب آن جای دھیم موجود نباشد ادراکات ما در سادەترین امور دچار 
ترلزل میشود, شریف با نقطة نورائی در اتاقی تاریکی آزمایش کرد ہرای 
بینندگان ممکن نہود بەقطعیت ہگویند نقطة نورائی ثابت است پا متحرك و 
اگرحرکت می کند چ٭ مقدار حرکتٹ می کند زیرا هیچگونه چھارچوب سنجشی 
وجود نداشت, 
وجودچھارچوب سنچجش درحقیقت شرط لازم استواری وتوام شغصیت 
ماستء در حدود این چھارچر بھای سنجش ایمنی پید| می کثیم و اکر این 
چھارچو بھا شکہمته شوند مثل نقطه نوری در اتاق تساريك بن ھن و نا۔ 
استوار و لرژان خواھیم ماند, دین واسنت و اعتقتادات راسخ اخلاقی و 
سیاسی و اجتماعی این چھارچر بھای سنچجش شسشہند و شیج اجتماعی بدون 
داشتن چھارچوبھای سنجش راسخ استواری و قوام خوامد یافت, 
پیشوابان تفکر اجتماعی وسیاسی کوشیدەاند دستگاہ 


فااسفۂ ننیاسی 9 .یکزمتی بیابندکە حداکٹرایمنی را ہرای افراد تأمین 


جستجوی ایمنی کتاے بعضی از آنان أمین ایمئی را درقدرت دولت 
و بعضی دیگر در آزادی فرد دیدەائد, دستگاھھای فلسنی بەظاھر متضادی 
از قبیل دستگاہ فلسنی ھابز و9 لاہ در این امر مشترکاند کە ھردو برای 
افراد آدمی عداکٹر ایمنی را جستجو می کنند و ال بدون تردید نےە هسابز 
استہداد و قدرث فرمائروا را بەخاطر فرمانروا تجویز می کند و نہ لاك 
اغتشاشی را کە از آزادی بی بند و بار نتیجه می شود می پسندد, 

اعتقاد مسلمانان بەقرآن کہ قانون اسامی اجتماعات عظیم در رون 
متمادی بودہ است بەآنان ایمنی می بخشیدہ أست, عربی کە بەخلیلۂ اسلام 


+حھوہ7 کو عھداتھنا :7۸7 مع اھہ مچظ ,71906 8ا۸ 1 


حُُْمسمببنچجدھ اسم اص سم 1قااف ی رون 


گنت اگر از حکم قرآن منحرف شوی این شمشیر میان من و تو حاکم 
خواهد ہود در حقیقت این اعتقاد را بیان‌ کرد که قانسون اساسی فوق افراد 
لے ی برگزیدەترین آٹھاست تقدسی كه امریکایبان برای قانرن ا بی خود 
قائلید و قدرتی کە بەنگھہان قانون اساسی یعنی اعضای دیران پرین امریکا 
دادەائد ناشی از اعتقاد و شوقی است کهە بەحفظط ایمنی خود دارند, تتدس 
قانون حۃ لاو کون و عنیقی را درکشور انگلستات بسیاری از متفکران 
اساس 67 زندگی اجتماعی در آن‌کشور میدائند, 
ناایمنی وخصایصەلی در شناختن غصایص رو آئی ملتھا جستجری ایمنی 
برای محتق باشد, پا توجە ہداین اصل به آسائی می توان درك کرد کہ ہلتھابی 
کە در معرض تاخت و تاز غارتگران و ظلم و استبداد فرمائرواپان بودەائد 
چگونہ صفات اخلاتی خاص دارا شدماند, رپا کاری و چاہلوسی و تملق و 
دروغ از خصوصیات این ملل است, ببریخان گر به مرحوم اصرالدین شاء 
اهمیت خود را نزد درہاربان مرھون اایمنی عمومی ہود, در مواقع سخت 
تٹھا ندیم سلطان کہ می ‌توانست ہار پابد و عرپضۂ دردمندی را بەنظرخاقان 
برسائد ببریخان بود شاکی دردمند ام خود را بەڈگردن او می آویخت و 
چون اایمنی حکومت می کرد مردان از مقام اشرف مخلوقاتی در مقابل 
ہہری ‌خان بەمرتہة موشی تنزل می کردند, 

می توان نشان دادکەپیدایش ہسیاری از مکانب فامفی معلول ناایەنی 


و9 وحشت ارز ناایمنی سی تواند راهنمای سودمندی 


مردمان بودہ است. در عرفان ایرانی مسلعاً عوامل بسیاری مسؤشر بودہ 
است اما در راہ شناختنن آن نہاپد ازعوامل اجتماعی غافل ہود, وقتی افراد 
در عالم خارج ایعنی و آسایش خاطری را که میخواستند نمی پیائتند لااقل 
باپناہ بر دن بەعالم درون می توانستند تا درجەای این ایمنی را بدست آورند 
و تعادل رواٹی خود را برقرار سازند, 

در اہن باب جای گفتگوی ہسپار ھمت. 


۳٦ 
آموختن زہان علم جھانی‎ 


در شیوڈ قدیم تعلیمات ما محاسنی بودکە وقتی شروعکردیم بەشیوۂئرنگی 
مدرسهة و دانشػاہ بسازیم ازآن غافل ماندیم ودچار خسارات بزرگاشدیم, 
چرن ہت ما پیشٹر آن بود که قالبپ مدرمه و دانشگاہە فرنگی را ایجاد 
کنیم لەحقیقت و معنایىآن را؛ متوجه نشدیم کە درآنچه ما خود داشٹیم با 
آنچە فرنگیان دارند وجوہ مشترکی وجود داشتہ است, ہنوز شاید فرصت 
کاملا فو ت نشدہ باشدکہ بەموازات هیٹنھابی کە برای آموخننہآموزش و 
پرودرش> بەاقصی قاط عالم می ثرستوم؛ هینتھابی ھم پەحوزۂ علمیڈہ تم و 
نج بفرستیم ثا بروند و ببینند و بەما بگویند كە دروش تدریسء چگونە 
پاپد باشد و چگونہ می توان علم را دتمفی و عمیق آموخت. تردید نیست کہ 
در حوزەھای علمی قدہم؛ علوم معدود رو معدوردی تدریس می شود ولی 
دست کم این رمز را در آنجا می توان جستاوجوکرد کہ چھہ می کنند کے 
شاگردی درظرف سه یا چھارسال خراندن و فھممدن زبان عربی را درمت 
می آموزد درصورتی کهە در مدارس جدید ما در شش‌سال دبہرستان وچٹلسال 
دانشکاہ هم نمی توائیم زبان عربی؛ یاانگلیسی وفرانسەرا ہدرست ہھشا گردان 
پیاموزیم, 
: یکی از درسھابی کە تحتبق در حوزەھای علمی تدیم بەما خواھد 
آموخت آنْ است کە پیش از آن ٢ے‏ سی بےتحصیل علمی پپردازد باید 
مبانی آن علم را فراگیر ن. مھعترین مہانی علوم قدیمه زبان عربی سٹو 
نبود کسی بتوائد در مدارس تدیم ما اہول یا تہ یا حکمت یاکلامبیاموژزد 
که زبان عربی را درست ندائد. موضدع ہحت دراین مقاله ضرورتدائستن 
زہان علمی جھا نی برای سپ علم اأست, 

زبان عربی قرنھا زبان عام جھائی بود, وقٹی ابونصر فارابی 4د 


6و۷ سس لع ممجست سسٌہسسسمّے اق و یٹ 


محمد بن‌جریر طبری و محمد بن ز کریای رازی و اہوریحان بیرونی وابن‌سینا 
مشعلەدار علم جھان بودندء زبان عربی زبان علمی جھان متمدن آن روز 
یعنی جھان اسلامی بود و در اروپا جھل وبی خہری حکومت می کرد, این 
بزرگان ایران آثار علمی خسود را بەزبان عربی می نوشتند, ابوریحان و 
ابن‌ سینا در درہار پادشامان سامانی می‌زیستند. پسادشاھان سامانی برای 
نفستین بار پس از تسلط عربا) آیبن و رسوعم ابران و زبان فارسی رازندہ 
کردند و رونق ٹازہ بپخشیدند؛ امر کردند که قرآوٰ بەفارسی ترجمه شود ٹا 
عامہ مردم از تعلیمات عالیڈآن پھر فاکز لد و حتی از فٹھا نتو یکر فتن۔ کہ 
نہاز بەپارسی خواندہ شود این حکمرانان شیفتڈ آداپ و زسوم ایرانٹی 
ہودتیں رودکی شاعر دربار ایشان بود و مفردوسی؛ ھرچند بەتصادف گذارش 
بەدربار محمود غزنوی افتادء در واقع فرزند این دورہ ہود, غرض من از 
پادآو ری این قسمت ازتاریخ ایران آنْ است کە نشان دھمکە سامانیان که 
کمال عشق را بہء بین و زسوم ایرانی و زبان فارسی داشتند پذیرفته ہودند 
کھ زبان علمی دانشمندانِ دربار آٹھا زبان علمی جھائی؛ یعنی عربیء باشد, 
ابوعلی و ابوریحہان می بایست آثار علعی خود را بەزبان عربی بئثویسند 
بی زبانی کە از سد تا اسپانما ژبان‌علمی سلما نان جھان وم لسلطمعنوی 
ایرانیان برتمدن فاسنی وعلمی جھان اسلام یپکی ہین علت بودکەایرانیان 
ستاد ژبان علمی اسلامی ہودند, ایرانیان نەتٹھا زہان عربی را چنان لیکو 
می دانستند کە آثار آنان - مثلاٴکلہلهہ ودمنه۔از امھات کتاب ادبی زبان عرب 
است؛ بلکه زبان علعی و فلسفی عربی تاحد زیادی ساخته و پرداختة دست 
آنسان است. عزت لفس اورانی و طغہان بر ساط سیاسی و اقتنصادی عربپ 
مائمآن نبودکە زبان علم جھائی را (ەرچند زبان دشمن باشد) فراگیرند و 
درآن استاد شوند؛ در نتہجه درخشانترین دوران فرھنگی مارا بدین ترتہیب 
پدیدآورندی مشتصر آنلکكه آموختن ژبان علعی چھا ٹیس ھر چند زبان مادری 
تہاشدے ہا میھن دوستی مغایرتی تدار د,علم متعلق بەانسان بەطور کلی اآست 
و حد ومرزی لمی شناسد و از قالب زمان و مکان پیرون است و زبان عام 
کاہد علم سنا 
خر کان ک2 

وقتی ملل اسلامی در خواب غنلت فرو رفتند و اروپای خوابآلودہ 
بہدار شد و چشم گشود وبه کوشش پرداخت؛ تانون علم و دائش از ایران 
وکشورھای اسلامی دیگر بەکشورمای اروپا منتقل شد وزبان عربی ‏ یز 
بەصورت وسیلڈ بیہان علوم جدید از رونق افتاد, امروز زبان علوم جد ید 


آموختن ز بان علم جھا ئٔی ہسسے پإ ه۳ 





زبان انگلیسی و فرانسه وآلمانی و روی است ھرچند ھنوز ہرای مطالعهہ 
در تمدن وتاریخ وفلسمٰه و علوم اسلامی دانستن زبان عربی ضروری‌اُست؟ 
لیکن علوم طہہعی وریاضغی و اجٹماعی امروز پیشٹر بەیکی-از چھار زبان 
انگلیسی و فرانسه وآلمانی وروسی نوشته شدہ است ودانشجوی این‌علوم 
قہل از ورود بەایٹھا باید يك یا دوزبان علمی جدەید را بیاموزد و ھمانتدر 
دقیقی وکامل بیاموزدکە دانشجوی فقه واصول و حکمت اسلامی اچارامت 
عربی بہاموزد. 

در حقیقت باید دانستن زبان علمی‌جھانی بەصورت کامل۔ یعنی بەحدی 
که دانشجو بی اشکال همۂ کشب و مجصلات علمی را بدان زبان بخواند و 
بنوائد منظور خود را بسدان بہان کن شصرط اسامی و لازم ورود بەھمۂ 
رشتەمای دانشکاھی ہاشد, پیشینیان ماہرای زبان‌عربی هحینرا قائل بودنا۔ 
علم امروز ھزاربار از علومی که پیشیئیان مسا تحصیل می کردند وسمعتر 
اسنں و اھمیت زہان علمی جۓھکانی بەھهعان اندازہ برای ما بیشتر است. 
اینکه تلفظ ما بەزبان انگلیسی لھجه آکسٹردی باشد یا تکزاسی یا تلفظ ما 
بەزبانِ فرائسه لج پاریسی باقد یا لھجه پرووانس مسالهای ہەکلی 
بی اھمیتٹ است, بناہراین وسایل سمعی و بصسری در آموختن زہانکمتر از 
دکتاب لفغتء اھمیت دارد ولی این‌خود بعثی جد| گائہ آسشض, 

شس 

در کشو رھای پیشر فته وکوچٹك جھانکه زبانشان زبان علمی جھانی ٹیستء 
در دبیرستان دو زبان علمی چھانی را چنان بەشاگردان می آموزندکە بدون 
اشکال می توائند ازآثار علمی این زبانھا استفادہکٹند, وضع سوئد وفنلاندو 
دانمارلٰك و تروڑ وھلائد چنین استا, مٹادہ: دائش آموزی کہ دبیرستان را در 
دائماركدبە‌پایان می ر ساند بدون زحمتی می توائد انگلیسی وفرانسه پاآلمائی 
را بخواند و در دانشگاہ وارد مر رفتة علمی شود وکتب علمی مم را 
بەابن دو زبان می خواند, حتی در کشوری مائند باژيك کە زبان آٹھا از 
زباتھای موم جھان است ممکن ئیست در دانشگاہ بەشاکردی ورلڈلیسانس 
بدمندکە دواند دو زبان انگایسی وآلمائی راآسان بخوائد وینویسد, 

در امر تربہت؛ له از قدمای خود سرمشق گرفتیم و نه از ممالك 
پیشرنتۂ جھان. البته زبان خارجی را در برنامۂ دبیرستان گذاشتیم ولی 
ٹکوشیدیم تاآن را بەشاگرد پیاموزیم ناچار استادان ما علم را باەصورت 
جزوۂ تدریس کردئد و یا چند کتاب فرنگٗشی را (که خود منگام تحمصیل 
می غواندند) بەفارسی تر جمد کر دند ولی این کتابھا قہل ازچاپ شدن بەفارمی 


٢‏ "َ۳ کا سے ہے ا یی ہت سسسسسے آزاٹ۵ی و کربیت 


منسوخ شدہ ہودند, در ئتیجه ہا آٹکە عمارت دانشگاە ساختیم و جامة 
دائشگاھی ہوشیدیي معنی را در دانشگاہ بەوجود ٹیاوردیم, شاید پیش از 
پنچ درصد فار غ التحصیلان ماکه درجۂ لیسانس و دکتری می گیرند نتوائند 
کتاب و مجله علمی خارجی راآسان بخوائند, علم ما همچناندتتریر جناب 
استادء مائد خواە این تقریر در جزوہ باشد پا کشیب ناقصی کہ بەصہورت 
ناقص بەفارسی ترجمه شد, 
عاد عاد 0ہ 

وتتی پای مثاقع اساسی وحیاتی و اجتماعی درمیان است باید آنچە می کیم 
درست ہسلچیم و نگذاریم فکر قالبی والدیشۂة عاریتی براعمال ما حکومت 
کھدے قریبت ٹسل جوان از مسائلی استدکە با مثافع اساسی و پایدار در 
اجتماع سروکار داردے یکی از ایسن انکار قالبی وخطر ڈالدکەہ ممکن است 
ھادی ما در سیاست تربیتی شود ناسیونالیزم آمیخته باتعصب وتنگەنناری 
اأسن, 

یکی از نعایچ تنگەنظطری و تعصب ملی ممکن است ابن باشد که 
بگوپیم علم ققط ہاید بەزبان فارسی خوائدہ شود و تدریس شود, پہداست 
اگر همۂ متفکران کشور ما شب ورو زکار دیگری جڑ ترجمۂ کتب ومجلات 
علمی نداشته باشند باز يك‌صدم آثار علمی را نمی دوائند بەفارسی ترجمہ 
کنند, اچار اگر جوانان مسا می خواھند علم بیاموزند باید با زبان علمی 
جھانی آشنایی کامل داشته باشند, خطر دیگری کەه ما را تھدید می کند و 
نتیجة دیگر تنگ‌نظلری ملی استءآن‌است کە بگوییم استادان دائشگامھای 
ما فقط باید ایرانی باشنا اکر ھم بعضی کشورمای پیشرفته چنین مائعی 
ایجادکردہ باشندء ایجاد چنین مانعی برای کشورھای عقبماندہ در حتیقت 
موجپ ادامۂ عقب ماند گی آنھاست. خارجیانی کە در دانشگامھای امریکا 
درس می دمند ہسیار زیادند, در دانشگاء لندن؛ استاد ریاضی دانشمندی 
پاکستانی أست و مدتی استاد اقتصاد دانشگاہ منچستر مردی سماشہوست 
از اھالی نیجریه بود و در همۂ انگلستان استادان خسارجی فراوان دارند, 
وقنی پای علم در مہان اہسمت باید عالیترین اشخاص را از ھرکشور کہ 
باشند ہا تکریم فراوان پیا وریم و جسواان خود را بەشاگردی پدش آٹھا 

ید تہ 

نخستین قدم درراہ اصلاح دانشگاء البته اصلاح دہہرستان است لیکن تر بیت 
دبہرستائی ما چنانِ ذرز مسیر غلط افتادہ است کد اگر امروڑ ا تمام قوا 


آموحتن ز بان علم جھانی ‏ ۔ 





م۳ك٣٣۳‏ 
بەاصلاح آنکمر بندیم کارما سالھا بەطول خواہد ائجامید۔ 

بنابراین تا این کارکردنشود دائشگاهھای ما چه می توانندکرد؟ کاری 
کە می توان کرد آن است که دانشگامھای مسا ہا توجە بەاحتیاجات کشور 
دقبتاً معین کنند درھر رشتەچنددانشجو باید بہڈیرند, باید درامتحان ورودی 
عمەومی کہ باید برای ھمۂدائےکاهھا ومؤىسات عالی یکسہان ہاشد دوہرابر 
عدۂ لازم اتخغاب شوند, این عدہ یکسال در خارج از دانشکاء ولی ژیرنظر 
دانشگاہ دورۂ یکسالەراکه مھمترین مادهآن زبان خارجی باشد تحصیل کنند, 
مواد دیگر این دورۂ یکساله را می توان با توجە بەرشتەایکه شاگرد 
می خو اھد در دانشگاہبعخوائد معین کرد, مثلا برای دائشکدۂ فنی فیزيك و 
ریاضی وشیعی برای پزشکی فیژيك و شیمی و طبیعی را می توان دربرنامه 
قرار داد پس از دورۂ مقدماتی یکساله ہاید امتحان دقیق دیگری بەعمل 
آید و سی لی پنجاہە درصد این عسدہ برای دانشگاہ پذیرفته شوند, بقیۂ 
داوطلہان حق داشته باشند فقط يكسال دورۂُ مقدماتی را تکرارکەند,دراین 
امتحان ھردرسء بخصوص زبان خارجیء اید جداگانه در نظ رگرفته شود 
و اگر شاکردی در يك درس مردود شد ازآن دورہ مردود باشد و مسلماً 
بای زبان خارجی ضریب بیشتری ازدروس دیگر داشتہ باشد, 

اگر دورۂ مقدماتی بدین صورت پدید آید دیگر لزرومی ندارد دورۂ 
لیسائس دائشگاہ چھارسال باشد, افزایش یکسال بەتحصیلات دانشگاھی کە 
در سالھای اخیر صورت گرفت بدون مطالعة کافی بەعمل آمد و نتیجه آن 
شدکە همان برنامۂ سەساله را مائند خمیر لواش وزی کشیدہایم تا چھارسال 
را پرکنہد, و درمواردی یز بەیادمان آمدکكە وداطلاعات عمومی) شاکردان 
ضعیف است, مثلا ناگھان متوجه شدیم دیہلم طبیعی کە برای تحصیل 
روانشناسی بەدانشگاہ می آید حیف ہودہ است که در دورۂ طبیعی عربی کم 
خواندہ است یا از دتاریخ تمادن اطلاع کم دارد, ناچسار سال اول او را 
مجبور می کنیم عربی و تاریخ تمدن بخواند! ہاید از اینگونە اتلاف وقت 
دانشجو جل وگیری کرد, سیستم تعلیماتی کالج امریکا را نمی توان برتعلیمات 
متوسطەای پیوند زدکه اصول آن از برنامۂ فرانسوی گرفتہ شدہ و فرض 
اساسی آن این است کە شاگرد ازکلاس نھم در رشتدای متخصص می‌شود, 
اس از سهہ سال نم ص صمحیح تنیست دوپارہ بەپادداطلاعات عم ومی) پیفتیم 
و یکسال وقت دانشجو را بدین ترتیب تلفکنیم و مثلا چند واحد آداب 
درست زاہ رفتن ورقصں مادرن‌را هم در ہر نامه بہذاریم بەدلیل آلکہ در بعضی 
قاط جھان چنین می کنند, 
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۳۳ می 

دردانشگاھھای ما باید دوزبان رسمی وجود داشته باشد:زبان فارسی وزبان 
علمی چھانی, استادان خارجی را در رشتەھابی که ایرانیان بەہسایة آنان 
نمی ‌رسند ہاید باآغوش باز بہذیریم و بگذاریم بەزبان علمی جھانی علوم 
امروز را بەجوانان ما بیاموزند, میزان آناتومی و فیزیولوڑی کە شاگرد 
پزشکی ماباید پخوائد تابتواند طہیب شود ھمان ممزان اس کە دانشجری 
فرانسوی و انگلیسی باید پخوائد, جسڑوہ و کتاپ ناقص رنع این نیاز را 
نمی کنصضش پایيش دردائفگاھھای ماپہومته ہازرسی وحود داهتهة پاشك وپیوستهہ 
مٹیم معلمان همان عام راکه در ممالك پیشرفتہ می آموزند بەھمان متدار 
درس می دھند یا رمل و امہطر لاب و کیمپا بەجای ریاضسی و فبزی۱ك شیعی 
درس می دشلفضی 

دانشجوی دانشگاء باہد از سال اول مجلات علمی ولنی جھائی را 
بەزیان خارجی بخوائد و از استاد خود توقع داشته باشد او نیز آنھا را 
پبخوائد, ابن کار وقتی ممکن است کە دانشجوبی کە وارد دانشگاہ می شود 
احاطة کامل بەزبان علمی جھانی دافهہ باشد تٹھا در این صہورت است کہ 
خود دانشجو می تواند بازرس کار استادش شود وبہیندآنچه بەاو می آموزد 
علم است پاشبه علم , تٹھا درآن صورت است که دانشجوبی کہ دانشگامھای 
ما را بەپایان می ‌رساند خواھد توانست برای ادامۂ تحصیل بەمراکسز مم 
علمی جھان برود ودرست استفادہکند, 

درھمۂ این احوال یلا‌نکتد رانباید فر اموش کٹیم۔ آن اینکە دربھٹرین 
صورت تٹھاعدۂ معدودی استعداد تحصیل دانشکامی دارند وتو جەبە کیفیت 
و تربیت صحیح عدەای معدود و بااستعداد بیشتر بەصلاح و صرفةً ماست 
ٹا باز گذاشتن در دانشگاہ و توزیع دیپلم پس ازچھار یا شش سال بەھرکس 
گه وارد دانشگاہ شدہ است ہدون توجە بەاینکه چەکردہ و چه آموختهہ 


اس 


۲۷ 
در کیفیت تربیت دانشکاهھی' 


در سالھای اخیر توجه ہسیار بەگسترش تربیت دانشگاھی شدہ است نەتٹھا 
مؤسساتتعلیمات‌عالیة دولتی پذی رش دانشجوراچند برا ہر کردەاندء بلکە باایجاد 
وزارت علوم وآموزش عالی در در کوشہ وکنار مدارس عالی ودانشگادھای 
غصوصی ایجاد شدہ است, در اینجا دو مسألہ مطرح میشود: اول اینکہ آیا 
در این اقدام تربہتی اصل الاھم نالاھم رعایت شدہ است یسا ئه, مسی دالیم 
مشکل اساسی دولت وافراد از اقدامائی کە می کنند این است که ازمیان چند 
کار خوب کدام کار را مقدم دارند, این سؤال بەذھن می ‌آیدکە وقتی ھنوز 
نتوانستەایم قانون تعلیمات اجہاری را درست اجراکنیم و همڈکود کان این 
کشورکه سنشان ہین شش و دوازدہ سال است بەمدرمه بفرستیم؛ یا وقتی 
مسالۂ تربیت معلمکە اساسیترین مسألهُ تربیتی ماست ھنوز درست حل نہد 
است آیا ہاید اینھمه یرو وسرمایه را در راہ ایجاد دانشگاہ صرف کرد یاله, 
بەعیارت سادەتر می ‌توائیم إجر سیم وتتی عدۂ عظیمی برای قوت روزائه بە 
نان و پنیر و سبزی احتیاج دارند و عدۂ قلیلی برای تفٹن نتل و نبات 
می خواھندکدام احتھاج را باید اول ہرآوردەکٹیم, 

مسالة دومی کە مطرح می شوداین است که درگستردن خوان‌تعلیمات 
عاليه آیا بەکیفہت غذایی کہ براین سفرہ می گذاریم توجە کانی کردہایم یائہ, 
مثلاٴمی توان پرسیدوقتی درچندسال اخیرعدۂدانشجویان‌دانشگامھاچند براہر 
شدہ است آپا عدۂ معلمان شایسته یز بەھمان نسپت بالا رفته است؟ ایاعلمی 
کە بەدانشجویان مسی آموزیم هەیایۂ علمی هست کە دانشگاهھہای پیشرفتۂ 
جھان بەشاگردان می ‌آموزند؟ آیا دقت کافی کردہایم دانشجویانی کە بەاین 
دائشگاهھا وارد می شوند استعداد تحصیلات عالی و آمسادگی کائی یعنی 


١۔‏ مجله سخن سال ۱۷۵۳ 


-س آزادتا و ٹرببت 





ٹل ا ا ممسسسمسسسسکستسسےیٹ+کسکسسمسمےے سمٛۃس×شساہے 
مقدمات لازم برای استفادہ از این تحصیلات را داشته باشعد یا نہ اعتقاد 
ویسندۂ این سطور آن ات کہ جواب بەهمةڈ پرسشھای بالڈ منفی اُسثت, 

از فرو ع تو جه يہ گیفیت تعلیمات و" بەسا زگار بودن اقدامات 
ہائہازمندیھای اساسی وعاجل کشوراست,مۂ مثلا ممکن است ہممٹوم واردکردن 
استاد زہہان مغولی وایجاد لیسانس در این رشتہ ارزائتر و آسانتر فراھم 
می شود تا مثلا” تھمۂمعلم ریاضیات وایجاد لیسانس‌دراین‌رشته, ولی‌پیہداست 
کە صرناً بەاین علتتہایددرھردانشگاہ کرسی زبانمغولی ایجادکنہم وعدەای 
ہیگناہ را بەتحصیل ان زبان ہگماریم ہەاین بھاتہ کہ لیسائس در ھررشتہ کە 
ہاشد (طبقی قانون استخدام) پت حقوق است و ارزش مالی دارد و تخصص 
بپەھرحال در دستگاہ دوثكٹ مم لیست, 

عشق بەعدد و رٹم بدون توجهە بەمحتوای اعداد و ارقام ممکن است 
بەناکامی بینجامد, توجە بدکمیت؛ ازدیاد عدۂ دانشجوء نصب تابلو واجارۂ 
معل و اعلان در روڑئامەکە فلان مدرسۂ عالی ایچاد شدہ است ۔۔بخصوص 
وثتی کسب و کاریر مۂفعتی باشلے کا آسانی است, تو جهە بەکیفیت اینتعلیمات 
کار مشکلتری آست و این کار مسؤژولیت اساسی دستگاھھسای تربیتی دولتی 
است, کار وزارت علوم در درجڈ اول باید این ہاشد: تعیبن یاتصمویب ریز 
ہر لام دزروس مدارس عالیء ہاژرسی دراین امرکە ریزہر نام درست و کاملا 
تدریس شود؛ تعیین صلاحیت استادان مدارس عالی ہا ملاك جھانیء تعوین 
و ٹصویب الطباق رشتەھای علمی که تدریس خوامد شد با نیازمندیھای 
اساسی کشور بازرسی یا تہدی امر انتخاب دانشجوء ہازرسی درنەحوۂتدریس 
وامتحان نھابی و جلوگیری ازایجاد یا ادامة کارمؤسساتی کە قصد اساسیشان 
انہاشتن جہب خود وتھی کر دن کیہ جوانان وتوزیع دیہلم میان‌آنھاست, 

کیفیھت تعلیمات دانشکامیکه در سالھای اخیر ہا ایجاد وزارت علوم 
انعطاط بہشتری یافته است ھیچوقت رضایتہخش نہودہ است, تعلیمات عالی 
باآنکە بہشی ازپنجاہ سال است عمر ونیرو صرف آن کردەایمء بامحعك جھائی 
دائشگاھی از ہوتڈ آزمایش سفیدرو بیرون نہامدہ است, لیکن از مسؤولیت 
وزارت جدید علوم در مدعط کردن کیفیت تعایمات عالی مبالفه نہاپدکرد 
قرامہوش لہاید کر کہ وزارت جدید وارث قسمتی ار دستخاء وزارت فرٹمنٹ 
سابق ہود١‏ کھ مستقل شد و بسط یافت و منوز در دحال توسعہء است, 


١‏ دد وزارت فرھنگٹ سابق معاوت تعلیمات عاليه پا حدناکٹر بیست اشر عضو بدامودر تعلیمات 
٭عا ليه کشود دسید'ٹی حی گرد درد آ٘ت زمان عبات امتاھم وجود لقداشتء ہمون دستگاء بعد 


در کیفیت ٹر بیت دا شگاھی ۔۔م 





۳۷ 


گناہ عظیم وزارٹ فرھنگك سابق گسترش بہش از حد لزوم وبیش از 
حدامکان دستگاہ دبیرستانی بود, گفتیم بیشی ازحد لزوم چون وزارت فرھنگ 
تصور می کرد تریہت مترادف ہا رفتن بەدپیرستان است وگفتیم بیش از حد 
امکان چون اکثر دیبرسٹا تھابی که ایچجادکرد اسمی پیش لہود زیرا معلم درس 
خوائدہ و شایسته ہرای يك سوم آنھا ھم نداشت و وسایل تحصیل از قبیل 
آزمایشگاہ وکتاہبخانه از آن ھم کمتر داقشت, 

وزارت فرھنگك سابقی لمی داذست کہ در ممالك پیشرفتۂ اروپای غربی 
مثلا اکثریت عظیم کود کان درسن ۱۴ یا ١۵‏ وقتی تعلیمات عمومی اجباری را 
بە٭پاپان می رسائند ازمدرسه بیرون می روند و درصنعت وتجارت وکشاورزی 
و دستگاهمھای دیگر شغلی برع دہ می گیرند؛ باکارآموزی وشاگردی شغخل 
خود رافرا می گیرند و اگر استعداد بہشترداشتہ باشند با رفتن بەکلاسھای 
شہا تەکه از طرف شھرداریھا یا کارخانەھا یا اصناف مختلف ایجاد شدہ است 
اساس عامی و نظری شغل خود را می آموزند و خود را برای شغل ہالائر 
آمادہ می کتتر عدەای لہز دراین سن بەمدارس فنی وحرفدای می ‌روند وعدۂ 
ہسیار کمی کە استعداد و علاقه دارند در دبیرستان ادامۂ تحصیل می دھند و 
ہەدانشگاہ می رسند, البته در این کشورها قانون استخدام بەصورتی کە ما 
داریم وجود ندارد کہ دیہلم ودرجڈ تحصیلی را اصل وملاك عایدی تر اردمد, 
در آنجا کار آمدی و تخصص و ذوانستن مطرح است؛ آزد ما عۂوان ودیپلم 
و ادعاو گزافگوبی کالای روز است, 

روشی شببەه به آنچه در ممالك پیشرفتهہ ھست ما خود چھل سال پیش 
از این داشتیم, امتحان ششم ابتدابی امتحانِ مشکلی بودکہ ھرکس اڑعھدۂ 
آن‌ہرنہ مد, این خود یك ا نتخاب ہود, بعد درسال سومدہبرستان(سیکل‌اول) 


یىی این 


' امتحان تھابی مشکل دیگری بود که 7وسط وزارت معارف وقت بەعمل 


ہے 


می آمد, عدۂ بسیارکمی از این مائم می توالستند گذشت؛ آنھا بو دندکہ 7 
دورۂ دوم می رفتند در رشتة علمی یا ادبی تحصیل می کردند, در آخر مال 
ششم نیز امتعان مشکل دیگری ہودکە عدۂ قلیلی در آن پذیرفتهہ ‏ یشدند, 
بدین ٹرٹھیپ در مراحل مختلف تحصیلی انتخاب بەعمل می آمد, کسما نی کہ 


درسن )٣‏ یا ئں یا ۱۸ ازموائع سی تر السعٹا امت بەشاکردی پیش استاد 


پەوزادت علوم مبدل مد ایت اینکە ہسیادی از وظایف دسید کی بەامود دا نەگاعھا اذ آن 
گرفته شد وبە‌ھیات امنا دادہ شد. ایجادھیات امنا برای دا گا مھایدسمی دولتی ددکشودیکە 
پەسودت مر کزیت ادادہ میشود اذ اہتکادات ددخغان ماست۔ 


سساسسسسسس سے آزاٹ۵گقا و ٹرثیت 





می رفتند و باکارآموزی ن و حرفەای می آموختند 7 فقط کسانی بەدانشتگاہ 
می رسیدندکە استعداد کافی داشتند, در دانشگاہ امتحان ورودی لبود چه 
امتحان نھابی دیبرستان بەبھترین وجه امر انتخاب را انجام دادہ بود, 

لیکن اگھ۔ان بلای ظاھرسازی و آرایش و نمایش گریہانگیر وزارت 
معارف (یہا فرھنگك) شاد, مرتب دبہرستان ایجاد شد بدون اینکہ معلم و 
وسیلڈ تحصیل داشته باشد, جو اٹانی راکه ممکن ہود باورود در اجتماع 
از راہ تجربه و کارآموزی و شاگردی افراد مفیدی شوند در دبیرستان نگە 
داشعند و بیکارہ بارآوردند, برای جبران عمری کە از آتھا تلف کردہ بودند 
ساح امتحعان ٹھاہی دییرستان را روزبروزپایین آوردند و ب(ؤقم“ دیہلمدادند, 
تو زیع دیپلم بەتقسیم حلوای خیرات شبیەء شاس 

پس وزارت علوم با وضعی روبرو شدکهە مسؤول آن نہود, می بایست 
جلو سیل را ازسرچشمه بگیرد ولی با تفکیك نامعقول دستگاہ تربیٹی کشور 
بەدوقسمت اصلاح دبیرستان در صلاحیت وزارتخانۂ دیگری بود, وزارت 
علوم صلاح را درآن دیدکە مشکل امروز را بەفردا محول کند, اگرامروز 
ہرای ایٹھمەدیہلمهە در دستگاہ دولت کاری نیست - همه را دردانتہگاہ باید 
ریخت, فردا خدا بزرركک است شاید برای ھمه کار باشد, اینکه دستگامھای 
اقتصادی کشور بەدگروہ عظیمی احتیاج دارندکە کا رگر مشخصصوفٹتی باشند و 
قریبت این عدہ را می بایست ازسن ١۲‏ یا ٣۴‏ از راہ کارآموزی فراھم کرد؛ 
ھمچنان مورد توجه قر ارنگر فت, بەنظر می ‌رسدكه ناچارخو اھیمشد درآیندہ 
ین نوع ٹیروی کاررا ازکشورھایدیگر واردکنیم, نتیحۂ این اقدامات میاسی 
و اجتماعی ہر ای دانمگکاھهھا باتر شدن کیفیٹت تعلیماتدانشگامی ہو 

پک 5ڑ 

دائشگاہ دو ونلینۂ اساسی دارد: وظیفۂ اول او تربیت نسل جوان است و 
قسمتی ازاین تر پیٹ آموختن علم بەآنھاست, وظیفۂ دوم دانشگاہ پیش بردن 
تحقیقات علمی است, از فروع این وظلہفه یافتن راەحل برای مشکلات و 
مسائل مملکتی اآسٹ, 

دانشگاهھای ما در وظیفۂ تر بیتی خود قاصر آمدەاند, تقریباً درهمۂ 
رشتەھاء علمی کە بپەدانشجو آموختہایم ناقەں ونارسا بودہ است, درمعایپ 
قتعلیمات دائشگاھی ما زیاد گنته ونوشتەاند١‏ ولی شاید تکرار ذکر نقایص 


۱ء منحمله او یمندڈ ادن سطود درد مقالأات مٹمدد در مجله سخن ویشعاو ر اشنعای 'کنابپ۔ منتخبی 
از اون مقالات ددکتاپ آزادی و ٹر بیت پدچاپ رسیده ات 


در کیقیت آر بیت د۵ا ئشگاھی 





۲۳۹ 
سمل امتققار یکه مسلمان مؤمن را متوجەگناھان می کند۔ بی فایدہ نباشد., 
ٰ جن اشکال ما درایجاد دائشگاہ تھرانِ معلم بود, دغرور ملیء یا 
شوق متصدیان امور بەتشُویق ارباب قدرت کە مسا ھمسر ممالك پیشر فته 
مغربزمین شدہایمء موجب شدکه چند معلم اروپابی ھم کہ در آغاز امر 
گت ازدانشگاغھای امریکا وانگلستان وسوئد ھم پیش اتادیم چەدردانشگاء 
ھاروارد بسیاری از استادانِء مھاجران اروپایی ھستند و در دانشگاہ لندن 
استاد ریاضیات پاکستانی است و در دانشگاء منچسٹر تا چثد سال پیش استاد 
اقتصاد اھل نیجریه ہود ودردانشگاہ کمہریج استاد جرمشناسی لھستانی است 
و در دانشکاہ استکھلم اہتاد روائشناسی ایرانی اُسٹت, پس استادان دانشکاہ 
تھران از میان دو عدہ انتخاب شدنئد, نخست کسانی کہ معلمانِ دبیرستان 
بودند ودوم دانشجوبان اعزامی کەازاروپا بر گشته بودند, ازممان عدۂ اخیر 
کەعلوم جدید را بەایران آوردند عدۂکمی دردانشگاہ بائی ماندند علدؤکمٹری 
تدریس و تحقیق را کار اساسی خود قرار دادند برای بقیه استادی دانشگاہ 
شغل ثانوی شد, 
اصل استقلال دانشگاہ کە در ممالك مغربزمین معنیش عدم دخالت 
قدرتھایخا رج ازدانشگاەدردانشگاہاستو بیشتر اظر ہر نفو ذسیاسی دولت وننوذ 
دیٹی کلیسا بودہ است درایران مطرحنبود, این اصل بەاین صورتاجرا شدکه 
استاد مستقل بودھرچه می‌خواھد درس بدھد یا ندھد, بازرسی علعی در کار 
دانشگاہ مطلتاً وجود نداشت و استاد اعم آز اینکە صلاحیت داشته باشد یا 
٥ء‏ درس بدھا۔ یاندھدء تحقیق کند پا رشب خودرا صرف تفریح وتمارکند 
شغلش مادامالعمری بود و مصوئیٹی داشت کە ھچ مقام دیگر اجتماعی و 
سیاسی درایران نداشته است, وقتی‌حساب وکتاب؛ ہازرسی ورسیدگیء تتبيةہ 
ومژاخذہ در دستگامی نہاشد آن دستگاء محکوم بەفساد است و ڈائشگاە ما 
چنین شد, استاد بەجای اینکه شاگرد را وادارکندکه ھم ازسال اول کتب 
معدید و درجڈ اول علعمی را بەزبان خارجی شوائد و مرتب مقالات علمی 
جدیدرا مطالعەکند غذابی کە بداو داد یاجزوەای بودکە بەاو دیکتە می کرد 
یا ترجمەای کە چند سال پیش از کتاپ ساده (و در اغلبپف مسوارد کتاب 
دبورستانی) خارجی کردہ ہود ومیدائیم کە کتاب علمی سس ازچند سال بەکلی 
منسوخ میشود, پس شاگرد ھر گز یاموخت کە مستقلا وہا خواندن منابع 
اصلی عامی جھا ٹی علم بیاموزدے مغزش بەدھان استاد پسته بود وعلم برای 
او آنِ بےود کە جناب استاد گفته بہود, در بسیاری از رسالات دکتری 


٣١‏ ہہ سمتھٰمہٌ-١مص٭ّػىىمْممهھجّسسست00ا58‏ و ۶ر یت 


دانشگاءتھران می پہۂیم ک۵ (حژوۂ جناب استادء جزء مثا ہم مھم عامی ذکرشدہ 
اأست, 
بعف دانشگاجھای ما ازلحاظ معلم روزبروز بیشترشد, اگر در اوایل 
تاسیس دانشگاہ تھرانکسانی استاد شدندکهە علوم جدید را ازپایه وبەصورت 
مرتب در اروپا تحصیل کردہ ہو دئدء در دورەھای بعد اغلب معلمان کسانی 
بودند کہ با حصیلات ناقص‌ در تھران بەخارجرفتەوبە نوعی درجةڈ دکتری کرفتہ 
بودند, اینکه درجڈ دکٹری را دربعضی کشورھای اروپاہی کە برای تو ریستھا 
دکتری خاص دارند و در بعضی دانشگاهھای درحڈ دوم امریکا چگرونهە 
می توان گرفٹ مسألەای است کە ەمه اژآن آ کاعند ونیازی بەتشریح ندارد, 
وقتی پایه تعلیماتی دانشگاہ تا این حد ضعیف بود ہہداست کە تحتمق 
عامی قمی قواند وجحود داشیه باشد, معئی تحثتیقی درعلم این است که ڈتھقمٹٹ 
در آن عام احاطة کامل داشته پاشہم وو بدا ہم چجہے می‌دائیم و چهہ ٹمی دالیم 
و برای رون کردن بعضی ازنادانسٹەھا ہا روش علمی کارکٹیم وتہجه رادر 
مچلۂ معثتہر علمی جھانی ب٭چاپ برسائیم تا آنچهە ما یافتدایم مورد استفادہ 
واستناد دانشمندان دیگر جھان قرارکیرد وآنھاهم بریافت ماچیزی ہیفزایند 
و علم را پہشرفت دھند, کافی است بەمجلاتی کە مقالات مجلات علمی را 
تلخیص می کند مراجعە کیم وببینہم چند تحتیق ازدانشگامھایما درمجلات 
جھان‌چاپ مد٥‏ است, چخمن بازرسی پەلومہدی خو اشد انجامید ونشانخواھد 
داد درسالھای گذشتد دانفشگادھای ماکاری نکردەاند کہه نتحفیی عامی را پہش 
برند, وقتی تحتمی علمی ب٭طور کلی ضعیف ہاشد پیداست بہسماری مسائل کہ 
صرفا باید توسط دانممندان ما مورد تحثیی قرار کت حسل دہ مائدہ وتا 
وضع چنین اش حل نفقدہ خواھند مائد کوٹ تعدقہقات علمی دردانشگاہ۔ 
هھای ما الہته علل اجتماعی عمیاتری ٹیز داردکه در اینجا مجال کەتگو از 
آن ٹیسٹ, تحقیق علمی اصولا کاری است کە فرصت زباد می ‌خواھد و اجر 
مادی ہسمار کم دارد و شکل اجتماع ما امروز چنان است گە احر و پاداش 
فقط مادی است و چنان استث كھ در ذھن ٭ردمان راسخ شدہ است پا حداقل 
زذحمت حداکثر اأستفادہ را بایا۔ پر 
اشکال دومی که روزبروز کیفیہت تعلیمات دانڈگامی مارا بدتر کرد 
مسأالہ ای است کەه دذربالا ب٭آن اضغارہ ا وآن گسترش نالازم تو پیٹ بہرستا یی 
و انحطاطا تعلیمات دبیرستانی بود, در تاریخ اجتماعی اوران ختا بای ثیت 
اگردکه ظاھر سازی وآر ابش ونمایش وفخر بەعدد و رقم بدون توجه بەمعنی 
آن از ابشارات وزارت قر نگ سابق بود وازآنجا بەدستگاجھای دیگرسرایت 


ٹر کیفیت تر بیت ذا شگاطی 


کرہ, 
اشکال مومی کە از لحاظی متفرع ازاشکال اول ودوم است آن‌است کە 
وقتی بەسبك مغربازمین دانشگاەساختیم فراەموش کردیم کەما سنتدائشگاھی 
ھزاروپانصد ساله داشتەایم,. ممکن استمطالبی که درمدارس قدیم انز 
می شود ھهمد یا علم جدید منطبق تباشد ولی این ھمث کہ ازتشکیلات وروش 
تدریس مدارس قادیم خود ہسیار لکتە‌ھا می توائسٹیم آموخت کە ما را ہہ کار 
آید, مسلما امثال غزالی و بوعلی و فارابی و بہروئی و عمرخیام ودخواجه 
تھہیںے و در دوران جدید امثال آقا ضماعالدین عراتی و میرزاطاھر تنکاہنی 
صرئاً با الھام آسمانی کسب علم ٹکردہ بسودئد, در مدرسه و پیش استاد با 
روش معیئی ع و ہودند ودر رغتة خودسر آمد روزگارخود شددلھی 
از روش 2 ات مدارس قدیم در اینٹجا فتطل یك تنکكچە مورد نظرمن ا شت 
و آن اینکە در مدارس قدیم ما خوب متوجہه بودندکە قہل از ورود بەعلم 
می بایست مقدمه یا کلید آن علم را کسب کرد, کلید ھمۂ علوم در رو زگار 
گذشتەزبان عر لی بود,امروژاین کلیدز بان انگلیسی وفرائہه وآلمانی ‌وروسی 
است, در تحصیل علوم جدید دانشجوی ما چارەندارد جزاینکە دوزبان علعی 
جھانی راقبل ازشروعبەعلمی کە می خواهدتحصیل کن۔ بە صورتی کە بتوائد 
کان ومحعلات علمی راآسان پخواند۔ بداند ولی ھیچکس این توقع را از 
دانشجری دانشگاہ ما ثداشت وازوم این امررا چنانکە بایدبەاوتوضیح ثدادے 
ہدین تر تیب علم برای دانشجری ما آن ہود کە بەزبان فارسی سدر جزوۂ 
استاد یاکتاب او وجود دادت وباید گنت آنچە بەزبان فارسی ازعلم جدید 
اگر شمڈ دانفمندان خود را بگماریم کە شب وروڑژجز تر جم کئپب 
ومجلات علمی خارجی ھیچ کار زکنند ازعھدۂ ترجمہ یك صدم آنچە مرتنب 
چاپ میشود بر نعفواھند آمد, پیداست کە این کارغیرممکن اأُست ودربھٹرین 
صورت باز نخو اأەہم توائشمت پہش ايك صدم علم جدید را بەدانشجو پیاموزیم, 
وقتی ازدانشگاعھای کشور سوئد دیدن 0 باتعجب دیدم تقریباً درهےڈ 
رشتە‌شا دانشجویان کب و مجلات انگلیسی و آلمانی و فرانسوی را 
می خواندئد, ریس یکی از دائشگاهھا بەمن گفت ما کشوری فثیریم و 
تھ ىی توائیم وقت خود : صرف تر جم کٹپ علعی جھا: ى بەسولدی کیم ق نہ 
ھرحال ارزعیدهۂ این کار پرٹھ یآییم. تاچار شرط ورود دانشجوبە دانشگاہ این 
است کہ در دبیرستان دو زبان خارجی را بەصورت کامل آموخته ہاشد و در 
دانشگاہ بتوائد مجلات وکٹشپ علەسی را بەزبانِ غارجی بڈواند, یکی از 





۲۱ 


آزادی و آر بہت 





۳ سکس سے٠‏ 
استادان ایرانی را درآن‌کشوردیدمکە بەزبان انگلیسی تدریسں می کرد وھمۂ 
آثار عامیش ھم ذر سوئد بە انگلیسی چاپ شدہ بودے 

آنچه گفته شد نظری اجمالی بەکیفیت تعلیمات دانشگاھی بود, سؤالی 
کە درایٹجا می توان کرد این است کە چە بایدکرد وچه می توان کرد کە کیفیت 
تعلیمات دانشگامی بھٹر شود, این مسأله اھمیت فوری و حماتی برای ما 
دارد چە در تحلیل ‌غایی علل انعسطاط و اعتلای جوامع انسائی بەاین نتیجه 
می(زسیم کەه مھمٹرین عامل پیشرفت اجتماع کیفیت افرادی است کەآن اجتماع 
را بەوجود آوردماند. مھمتربن سرمایڈ ھراجتماع بدون تردید سرمایةڈآدمی 
ٹر بیت این لیروی عفیم و درست بەکارانداختن این سرمایہ اصلی واساسی 
استٹ, ھمۂ ثروتھای دیگر ۔منجمله پیشرفت اقتصادی۔ بەتہع حاصل خواھد 
آمد, ولی اگر افراد اجتماع تربہت صحیح ثیافته باشند سرمایەھای دیگررا 
ٹیژ ثباہ خواھند کرد هھمچنالکكه دہسران وزیر ناقصں‌عتلء درداستان معروف 
معدی کر دنا 

مادمادماد 

آنچە گنته شد تشریح بھماری وبیان بعضی ازعللآن ہود, اکەو نل می پرسیم 
ہرای درمان کردن درد چە ہایدکرد؟ 

مسلعاً اصلاح دبیرستان اقدام لازم اولی است کە دراین راہ بایدکرد, 
چون سا بقاازاین موضوع بەتفصیل ہحث کردەام دراینجا پەتفصیل نمی پر دازم؛ 
وشمیۂندر می کویم تحصیلات را در دورۂ دوم دبہرستان می‌توان بەصورتی 
درآوردکه شاگردانء دروس ممختلف راجدا ازھم امتحان دھند وبر ایهریيك 
گواھینامەای بگیرئدی دانشگاہ ممکن اس بگوید شرط ورود بەدانشگساہ 
داشتن شش یا ھفت کو اھینامه است کە سەتای آن معلہً فارسی و زبان غارجی 
و ریاضسی الزامی ؤسهة دیگر بستگی بەرشت‌ای داردکه داوطلب در دانشکگاہ 
خواھد خوائد ممتان مواد جد| گا نه دورة دوم دبہرستان می ‌توائد وزارت 
علوم باشد یا خود دانشُکامھا و دراین صورت از روی ئمرەمابی کەشاگردان 
درامتعحان گر فتدائد پرای دائشگامھا انتخاب می شو قد وامتحان ورودی الازم 
خغواهدشد, ریز موادی کە برای ہر کواھینامه شا کرد باید انتخاب کند نیزاز 
علرف وزارت علوم یا دانشکساھھا معین می شود وبنابراہن دانشگاھھا در 
مقدماتی کە شاگرد برای ورود بەدانشگاہ باید فرا گیرد نظطارت دارندء مثلا 
دانشگاهھا معین خواھندکرد داوطلب ہاید تاجەعد زہان خارجی آموختےه 
پاشد و درابن صورت مشکل اینکه داوطابان ورود بەدانشگاہ زبان خارجی 


در کیفیت تر بیت ۵ا شتتامی مس رسسشس سس ۳ 


نمی دانند حل میشود 
مسؤولیت اساسی وابتدابی وزارت علوم آن امت کە درتوسعۂ دانشگاهھای 
موجود پیا ایجاد دائۂگ۔امھای جدید نیازمندیھ۔ای اساسی شور و درنتیجھ 
بازارکار رشتدەھای مختلف را درنظرگیرد. مسؤولیت مھم دیگر اوتعیین 
صلاحیت استادان وکسانی است کە بەتدریس أین رشته خواھند پسرداخت, 
نمی توان دستگاہەمر کزی دولتی رسمی بەوجودآوردوپس ا زآن‌همۂ اختہارات 
را از او گرفت و بەهھیأت امنا داد, 

امر دیگری کە وزارت علوم باید دقیقاً مورد بررسی قرار دھد ریز 
بر نامەھای تحصیلی دررشتەھای مختلف‌است, مثلااگر فیزیولوژی وآناتومی 
درسالھای مقدماتی پزشکی درست یا کاملا تدریس نشود تحصیلات پزشکی 
اساسی ‌غیرممکن خواہد ہود. آنچه ازفیزبولو ڑی یا آاتومی بر ای دالشجوی 
ایرانی لازم است هھمان است کە برای دانشجوی فرانسوی وامریکایی و 
روسی لازم است و بەکمترازآن نمی توان قائع بود, بس دالشجو باید ھعان 
کتب اساسی را پہخواند و همان مجلات علمی را ببیند و عمان مواد را 
تحصیل گند 

بازرسی پہوسته در کمیت‌ و کیمیت تعلیماتی دانشُکاھی کاراساسی وزارت 
علوم است. ھمچنان کەآزادی بەپاسداری پیو سته نہازمند است امر تر بہت نیز 
چنین است ,استادنمی تواند ھمخود مجری بر نامەوھم ممتحن وہم ار زیاب کار 
خود باشدولازم است استاد دیگری درامر امتحان ہا اوشریيك باشد و بخصوص 
درامتحان نھابی باید ھیات ممتحنەکە بعضی اعضای آن از دانشگاہ دیگر 
باشندء امتحان کنند, اگر امتحان ورودی برای ھمه یکسان است ‏ وباید 
باشد ۔۔ واگر ارزش دیبلم همۂ دانشگامھا مساوی استء استاندارد قبولی 
درامتحان تھاپی نیز برای همۂ دانشگاجھا باید یکسان باقد 

گفتەشد کە امتحانِ ورودی برای همهدانتگػاهھا وەؤسسات عالی باید 
یکسان باشد, تاوقتی که دبہرستانھای ما در وضع فعلی ھمنند واقداماساسی 
در اسلاحآنھا نشدہ باشد این امر ضر ورت دارد, کارامتحانات ورودییکسان 
و یکنواخت را دو سال مؤسسۂ روانشٹاسی دانشگاہ تھران بر ای عمۂ 
دانشکگامھای کشور انجام داد, متأسفانە وزارت علوم نتوالست بعدا این کار 
را با ھمان استاندارد انجام دھد ولی می تواند بہاموزد واصولا این کار باید 
برعھدۂ وزارت علوم باشد, اگر ارزش تحصیلی درحصات ھمۂ دائشگاهھا 
یکی‌است امتحان ورودی ممە باید یکسان ویکنواخت باشد وهمچ دانشگامیا 
مدرسۂ عالی ازاین امر مسنشنی نباشد, 


۹۴ سے سے ےس .ہے سا ایس۔ نسہل آزاٹی و ٹرپیت 


02 معلم شایسته ہرای دانشکاھھا مھمترین تاری است کە باآن 
مواجھیم وحل این‌مشکل کا رآسانی ٹہیسسٹ, درابن راہ عخست باید بکوشیم 
ایرانیان شایستەای راک در رشتدھای مورد نہاز دانشگاھھا تحصیل کر دەاند 
ہەامر تدرپیس تشویقکئیم و ا کر درابرانن نہستندانھا را بە باز گت قترغیب 
قٹیم , لیکن ھرچھ کو شش کٹیم خو اھیم دید بخصوص ازلحاظط تدریس ‌رشتەھای 
نظطری با کمبود معلم دچاز خو اھوم بود 

چارہ جزآن نیست کە مانندچول سال پہش برنامہ وسیعی بر ای اعزام 
دائشجو یەخارچج داشنە باشہم و دیبلمدھای دبیرستان را بفرستیم در رشته۔ 
عای موردنیاز در دانشکاعھای درجہ اول جھان تحعیل ذنند ومعلمان آپندۂ 
شور شو لد می‌دانم این پیشنھاد مخالشٰاذ می خو اش داشٹ ولی مناقماسا سی 
وباپدار احتما اع مھمتر ازمنافع صنف وطہقدای ات کہ ممکن است ازاقدامی 
زبان بینند, در دانشڈگاھھای ما دەدرصد کسا نی کہ مثلا زبان انگلیسی تدریس 
می کنند تعصیلات پایه و دورۂ دکترای خودرا در دانشگػاھھای معتبر امریکا 
وانگلستان بە‌پایان فرسا ٹہدمالد, در یان دانشجویانی کە بە٭ایران بازمی گردند 
بەندرت کسا نی می توان یافت که ریاضی یا فیزيك پا فیزیولوڑی یاحیوان 
شناسی یاآمار تحصیل کردہ باشند و حال ہسیاری از رشتەھای علمی صرف 
دیگر یز بەھمین منوال است, صرفکوشش وسرمابه گذاری در راہ ثربیت 
معلمان آیندۂکشور سود چند برابر خوامد داد, 

پیشنھاد دیگر من می‌دائم ٭ مغالفان بھیشتری خو آھقد داشت:؛ چون یہ 
منافع طہقاتی عدەای که علم را بداعتہار خود درآوردەائد لعلمه خواعد زد؛ 
وامہاناً متاع بسیاری از آنان زا جاسد خو اعد ڈرد, یہ پرشنھ اد دن این امت گة 
درھمڈدانمکامیای کشوررا بەروی استادان خارجی با پا ڈشود,! 31 ڈرسی زبان 
انگلیسی یا فیزیك یا طاب داخلی یارو انشناسی‌تجر بی در دانشکاەتھر ان غالی شد 
باید درمجلات جھان اعلان کرد وشایستەترین متخصصان را دعوت کردکه 
این ثر سبھارا اشغال کنندء دبهقر بہت جو انان ابہر دازت زسم حمۂٗدانشکاعھای 
رر ك جھان چنینؿ است وعھر ٦‏ ٹز راضی نمی نو ند علم دوخ با درجل دوم 
بەجواان خود درس دھند بداین بھانەکد اآستاد بومی مشخصصں درآن رشته 
ندارناص, در زمان ساسائیان ہا اسنادان مقاجر روەی ند دا نشگساہ جندی شاپور 
را ایجاد گردیم و در د+وران عناہ ثٌ اسلام چم زگ کہ مطار 9ئ نود ملیتٹ پا 
رنکک لوست اسھات ہو نے لہشھر نے عاحی سویع 2 حہر تا انکیز ابسالات متحدہه 
امریکا درقرن بیستم بیشتر مردون ذانف ندانی است ئه از ٹہُورمایمخخلف 


بدآن ڈۂور مھاجرت شردند ممئن است صمشٹفض سلمانی اعتراض کند کە ما 


در کیقیت آر ایٹا ۵ا لشگاھی ....سات سام سیت ساس سسے۔ ۳٣۵‏ 


متخصص آرایش نمی خوامیم چون از زمان مخامنشی تا کنون توانستەایم 
موی سر و ریش را بیارایہم ولی ابن سخن ازاستاد دانشگاہ زیہندہ نیستچه 
بین تربیت جوانان وآرایش گیسو فرق اساسیھمت . بەھرحال اجتماع نباید 
اجارہ دھد منافع اساسی عدۂ عظیمی فدای حفظط منافع صئف خاصی شود, 
الیته امیدواریم روزی ہرسدکه دیگر بەاین کار نہازی نہاشد و درھمۂُموارد 
امەغوم داوطلبان ایرانی از داوطلبان دیگر شایسٹەترلد ولی اآن روز درھر 
رشته و ذرھر مدرسۂ عالی بساید فضیلت را ترجیح داد و حوانسان ازنعەمت 
تر بیت استادان شایسته _ از هر ملیتی کہ باشند محروم لکرد, تھا وقتی در 
دانمشگاجھایما بەروی استادان جھانی ہازشود خواھمم توانست با ملالك جھانی 
سنجید كهە کو سار علمی ما چگو نہ ہودہ وچگونه اشت, اگر چئین شود 
لابی ‌لابی ملایم کسا لی کہ خود بازرس‌وارزیاب کارخویشتن‌اند پہوستہ ما را در 
خواب غفلت لگاہ خواھد داشت, 

در کار تعلیم وتحقیق علمی؛ درکار پیشرفت علم وفسرەنگك عوامل 
اجتماعی دیگری نیز مؤئرندکه ھمہ دراختیار دائشگاہ یستند, پکی از این 
عوامل اشتباھاتی است‌کە دستگاہ دولت با تھہڈ قائون استخدامکردہ استو 
دیپلم دانشگاہ را پت حذوق قراردادہ است, اگر مقررات اپن قانون تغیرر 
یابد وداشتن دیہلم ش رط لازم و کافی استخدام دولت ۔و در اتیج بہمة عمر 
نباشد ‏ شاید گروہ دیگری دنبال علم برونسد وکہفیت تحصیل علم را الا 
برند, این مسأله خارج ازبحث من است ولی فابل مطالعه است. ازعوامل 
اجتماعی دیگر مؤثر درکیفیت تعلیم وتحتیق دائشگاہ این بہماری اجتماعی 
است (که خود ناشی ازحس اایمنی است) که ارزش عمه چیزرا باپول باید 
سنھیل تحثیتی علعی کاری سخت پر زحمت اس که اجر مادی آن در عیچ کو ر 
جھان زیادنیست , پس اٴگرشر اقت‌مشاغل تنھا بەعایدی آٹھا باشدمحثق دا مم 
پس از مقاطعہ کار و پس از دلال و پس از مہوەفروش سر گذر خواھد امام 
امیدوارم راہ علاج اون پہماری را متخصصان علوم اجتماعی پرشتیاد گیڑے, 
ولی يك امرمسلم است وآن این است کە معلم واستاد و معثق علعی باید 
نہازعای اساسیشں کد با ہول براو ردہ میش‌ود ہرآو ردہ شود؛ والا حوصلۂ 
برڈانٹن 7 جم ی‌ را عفواھد ذداشت, ما خوشہختانہ پول کم نداریم و 
۱ کو بدائہم آن‌راچکو لہ خرج الیم دوج خو وأهیم شدٴذہ درصفاول کسائی 
که پبشر قت اقتصادی و مر ر نوع پبہشرفت دیگری مد۔یون زحمات 1 ٹھاست 
معلمان قرار دارند و باید متناسب با ژحمت و خلمات خود پاداشںدویافت 
دا تی 


۳۸ 


١۔‏ کلبیات 
۰ ۰ یں ک ٢ی‏ ٤م‏ ھم 1 ۳۶۱0۱ 
مراد اڑخوی که موضوع این ػافتارست آن جنبه ازشخصیت آدمی وریشةآن 
دسته از خصلتھای اوست کەازلحاظ اخلاقی واچتماعی مورد نظراستء مثلا 
اگر از ٹیزری ھوش یا قدرت یاد کون ی یسا وسعت حاففظه یسا استعداد ھنری 
شخص صحبہت کٹیم از شخصیت او بعحث کسردہایم ولی از خ1وی او بعت 
7 7 یم جھ ھ جد .7 ٦‏ 
نکردەایم, لیکن اگر اژنظم و دتردیب وعزت لقس ودرستی و تصلط پر ڈفس 
کسی صحہت کیم ازڑخوی او وئیڑ ازشخصیت او بحث کردەایم, تیزیھوش 
و سهولت یاد ٹہری و وسعحعت حافظہ صفات مخنایم شخصیت شیشند ولی 
صفات دخوی) شخص ٹیستند, اما نظم وادب و راستی ودرستی وآزادەمنشی 
ہفات خلتی یا خودی شخصمستند؛ خوی بدین معنی درنوشتەھای حکممان و 
نویسندگان ما ہمخصوصابیشینیان به کاررفته اسن, در این شعر سعدی بە٭ھشمین 
معتی آمدہ ُست؛ 
پا ڈیزہ روی ذر شمهہ عالم ود ولیك 
نء چوں ڈو پا ڈدامن و‌ ہا ڈہزہ خو بود 
امام غزالی ذر کیپچاقف سعادت خحوی را بە٭ این معنی ب۸ کاربردہ آسش 
بسپاری نیز بەپہروی از کتابھای حکمت عربی خلقی را به کار بردەاند مائند 
خواجه نصیرالدین طوسی وو خہدالرزلاقی لاھوجی و دیخران, 
اری 3 : 
ڈاہ سم ته رامت ادفںف باجوی وخاق بە تارد دەائد, سعدی آنجا کہ 
رو سا یا مر پ٭حجوی و حاق :یہ تار ٹر 
می أوید: دیکی درصورت درویسٌان ونه ہر سہرٹ ایشانء یا : 
صہورت ڑیپای ظاھر ھیج ٹییٹ ای برادر سہرت زیپا بیار 
سیورت زا بمعٹاپی منظور خاعتةا امت ئل كا در ادن "لفعار از داخوق)؟ می۔ 
خواغیم ۱ 
یمم نیز باہمعنی وی ات وھر چنا دراد بیاٹ ٹڈمتر پہ کاررفتهہ است 


خوی از نظر روا مقٹاسی ات اس اسم مس سم مس سا ام سد ۷ گا 


می تواند اصطلاح عامی شود درلغت دژغیم (دوڑ ۔ خیم) بی پددخوی 
بەاین معٹی آمدہ است, دراین شعر !ابو حنیفة اسکافی ححیم ب٥ەمعنی‏ مطلقخو 
بہ کار رفته ات٠‏ 
مارو ماھی نہایدش بودن که نەاین ونەآن بود خوش‌خیم 

اما خیم کاہ ٹیز بەمعنی خوی بد آمدہ است چنانکهہ در این بیت فردوسی: 
دگر خوی بدآنکہ خوائیش خیم ‏ کے از وی ندارد دل اڑ دیو ہی 
در ہسیاری از زہانتھای مغربزمین اصطلاح دکاراکر را باین معئنی به کار 
می برند ولی در ژبانھای مختاف معنی ہکاراکترء کەه از اصل یوٹانی امت 
کاملا یکسان فیست چنانکە بازلمودہ خواھد شد, لویسند گان اخیر ما در 
ترجمه اکاراکتر> فرانسوی ×منش) را به کار ہر دماندو, 

بەنظر من جخروی) کہ ازھزار سال پیش در کتابھای فلسفی ما به کار 
رفتةہ است اگر بادقت تعریف شود برلغات دیگر ترجیح دارد تعریف خوی 
چنانکه دراین مقاله مورد نظر خواھد بود این است: 

خوی ریشۂ آندسته از صفات و خصلتھای نفسانی ماستن کہ مت 
پاپدار است و از لعاظ اخلاتی و اجتماعی مورد نظر است, وقتنی از نظطر 
نفسانی نگریسته شود خوی ممکن‌اسٹ چنین تعریف شود: آمادگی وتمایل 
نفسانی ما برای کردار ۔ بخصوص آن دسٹه ازکردارھا کە از نظر اخلاقی 
۲ اجتماعی مھم اث بە این تعریی باید افزودکه از (آماد گی نفسانی برای 
کردار پا ہفات و خصلتھای اخلاقیء آمادگی برای کردار وو خصاتھای 
نفسانی مکتسب منظور امت. بەعہارت دیگر خوی بہشتر اکٹسا پیاست و 
شر جئد با سرشت ۳ ارتباط دارد پہشتر مرعون تربیت آشک چلائنکسە دیدہ 
خوآھد شد, این تعریف از خوی بەمعنی انگلیسی بدکاراکٹر تزدیکتر است 
تا بەمعٹنی فرانسوی آں, ۱ 

برای دآماد بھای نفسا نی سرشتی) بسرای گردار پھنی ریشه ھای 
فہزیو لو ژیك کردار دراین مقاله عبارت دیگری را به کارمی بریم وان مزاج 
اث وو می تسوانِ سرشت پا خیم را معادل آن قرارداد, وی البته استعمال 
سرشتٹ یا خیم بەمعنی دخوی طہیعی؛ یا مزاج قراردادی ‌است و ازان عمان 
مفھومی را در نظر خواھیم داعت کھ نویسند کان روانشناس انگلیسی ار 
۷۷٥۲ء‏ 1ء٣‏ منظو ردارند, ۰ 

نخستین و مھمترین وظہنفة تثربہت آن است کهە ور کول آدمی خوی 
آدمی اپجادکنند, مادرکه مربی نخمتین است این کاررا آغازمی کندومدرسه 
و اجتماع آن را ادامه می دھند, اکر کو دلگ آدمی بەحال خود گذاشته شود 


آزادی و قریبت 


وم تر بہت آدمی لیا پا پہ اغلب احتمال از جانا و یی بە٭سہو الات ٹرندہ 


شممەتر می شود تا بەقرز نا آدمی 

مادر ومدرسه و اجتماع درتر بہت خوی کودلک ھمکاری می کنند, اما 
گا پکی پا ھرسه رام دادن این وخلیفۂ مم قصہور مے ںا کنند , در نوسجہ 
افرادی بەوجود می آیند کە برای ابد" نماع بەمغز له کت وبہماری ہرای 
افرا دئلے اجتماع ناچار اسشتث خود را از شر آنان حفخل ند و باآنان بسنگد 
وآنان‌را در بند کند وکاہ تباہ سازدے درمواردی ھم کہ قدرت تشخیصں‌اجتماع 
ضعیفف اسٹ ونادانی چشم او را بسته یاھمت صبائٹ لفس در اوپستی ثرفتہ 
است؛ پااین میکر بھای اجتماعی مدارا ھی گید ذھپجه ھمان‌است له عایدفرد 
می شود وٹتی چئین باشد: یعنی عف و درد ورنج و پیداری ر سرانجام 
تبامی 

جعلوۂ خوی اشعخاص از راہ کردار آنھامت, آما کرداری حاکی ازخوی 
شخص اس کھ ذوعی پای۔اری و دوام داشتە باشدد, عمل خوب یا بہدی کہ 
ای 7 : ا ۳ رع 
امی از 07 سرزندء حا کی ازان نہست کہ خويِ او خوب پا بد است, 
بجلا بعخفند کی اتفاٹی کافی 
دارد یا نظم وترتیبی کە بك یا چندہار در کاری ازکسی دیدہ شود نشان آن 


رسمیی کک نظم و ترتیب خلقی آن شخىص یعنی جزم خوی اوست. ھرچهہ 


ٹنیست ئےه نشہشان دھد شعغص خسوی بخشندہ 


دوام و استمرار اعمالی دہ حاکی از خوتِں شبەخص امت پہشتر پاشد گورہم 
خوی ان شعخصس قویٹر است. بنابراین شویی را می آتسو ان بەشدت رز ضعب 
متصفب ساخت, شخصی کە دارای خوی قوی است ممکن است لیدئخوی 
نباشد مثدل چنہیز وتیمور و استالین, دیگر ى ممکن است خوری ضعیفداشتہ 
باشد و لی شر پر و پا گنش ٹباشد مثل شاہ سلطان حسیںن و مظفرالدین نداہ, 
ددرت ج وہ ئا نھکی ان بہ ندرت با شم دم می شحو لے کورش بزرآگك و 
داریوش ہزرر 1ن و عار ٹوس 32 ورلہم یس امبراتور لوم جنین ہودمائد, در 
روز زگاران حدید گا ندی از بھترین تمو نەعای قدرت و ٹنیکی خوی استم 
مواردیکە شخصس فام وی قوی دارد 0 ذ٥‏ لیکدرداسٹ فراواناست, اما ٹر 
مردماںِچمائند کہ لەقدر ت خویخامہی دارند ونه در ٹیکی پا ہدی محتازنہ, 
ُفٹم دوام و استمرار شڈ اساسی تتعحشطق شوی اآسٹں بتار رابن؛ کسی 
۵: پا مہلەعت رو زا گار خایو ضوی خودراتخور نماد وم تل گل آفنا بگردان 
ا حہ رات آذ ناب ٥ی‏ چرخد ومثخل آب فغکل ذلرف ً۰ ا٭شدو تو اگبرد؛ درحفیدت 
ولک ارد مر سو رتی لہ این ال فہبر شکلھا 


و اعم اه بابد' ارت دوفی حا ای 


عمعد در راو لص با کی لیاقک نا - را بشندی ٭ی قنوان کو اد و یہ یلت 


خوق از نظر روانمنامی هصيمسِژسجي سی ۳+۷۴۸ 


خوی؛ بلکه باید او را ہی ‌خوی یا ×بی سیرت؛ خوائد؛ مگراینکه تماق و 
چاپاوسی ر8 اأبن‌الوقت بودن پہوسّہ مج لحت ید اندیشہدن چنان در او 
مستمر باشد کہ ان را ۔عود بتوان نوعی خوی پاسیرت عوائد, 

هر چند آموختن داش وفنون بەائراد برای رفع نمازمندیھای احتماء 
ازتکالیف اساسی‌ھراجتماع متمدن اہت مھحترازآن اهن است کە درافرادخوی 
آدمی ہەہوحود آورد و ازمواد خامی که گودکان‌ائدکسانی پسازد کە کر دار 
آدمی داشتہ باشند, مولانا آنجا کو ا 

دی شیخ باچراغ ھمی گشت گرد شھر 
اک دیو و دد ملولم و انسائم آرزوست 

منظطورش کسا ی است که خوی انسانی دارندو ھمین معنی را دردفتر پنجم 
مثنوی در داستان دآن راھب 1 روز ہا چسراغ می کت در میان بازارء 
مفصاتر بہان کر دہ است, حفیقت این است کە درمتاپسه ہا سجایا وٴصفاتی 
ق ےا خوی آدمی را می ‌سازند دائش و فلت راڈ ناچیز ؤ حقیر و کاہ 
حربدای خطر نالداست زیرا چو دزدی باچراغ آید گزیدەتر بردکالا, 

عظلمت یا انفحطاط فرد و اجتماع پیش از خر چوز دیگر مرھون تسد تی 
آنھاست, خوی مشّتی عربي برشۓہ کہ ساختۂة تعلیمات اسلامی ود آنان را 
قادرکرد که امپراتوری وسیع ساسانیان و رومان را برہم زنند وناچارباید 
پذیر فت وضع حکو مت ساسائیان ومفاسد آن از قبہل اختلاف عظہم طبقات, 
توانگری عدەدای معدود ونثر عدەای عظیم؛ نفوذ مغان وغیرەخوی ایر انیان 
بالااۃ طہفڈ بغا كِمَة آن زمان ا منحط ساخته سق فے حنگ اش تہ بھترِْن 

: ر‌ ر2 ا 

امہ یی ہود کہ شقفت و صعتی علو و9 انحطاط خوی ملٹھا را نشان ا3 

ملتھای پیشروجھان درثربیٹ خلقی وخوی آدمی درکودکان خود پیش 
ازآن حید می کنند کہ درآموختن عاوم و دانٹھا بە٭آنان, انگلیسیان یلاس کا 
فرھنگی خسود می نازند بدان سیب کےە می گوپند توجہ اولی و اساسی در 
ٹدستگاء فرھنگی آنان پەثر بہت خوی ا بارد فور کرد ۸> لل بزر تب 
دیگر ازاین نکكجہ غافلند, در شمھ مدارس امرپکا اأموختن اصول دو ٹثراسی 
بەشاکردان از اہم مواد درسی ‌است. نزد فرانسوبان عشق بد آزادی و تنفر 
از ظلم وجور بھعدی است کەه حتی وقتی درس زہان می دھند می کوشند نا 
عشق ہآزادی وثفرت ازقلدری وزور گوپی را درکود کان خود 1+ 
وآ ایکكکه درمدارس معالك اسکاندیناوی بەاہن لکتہ توجه خاص ات ہو کی 
پبشرفتن دمو کراسی و احترام ب٭آزادی و وحسود مساوات و ٹعی جرع 0 


کر تار 1 ۱ : کے ٠‏ 
جنایاتو نتقدان قلدری و زور تُوبی و فردپرسنی است, بدسصہورتی گد درمیان 


آزاٹتاو ٹرلیت 


۳١‏ ۔۔۔ 0۷ن ہے مو موا 


٢۔‏ نظار حکیمان پشین ما در این باب 
نکكکه بدان بہرداژیم کہ روانشناسان دربارۂ پہدایش و9 نول خوی 


پوش از آ 
چە گفتەاند لازم است بدانچھ حکمای خود ما در أبن ہاب لفتەاند 


در آدمی 
توجاکۂیم تا بمیخیم اگرامروز توجاك ما بدھہورت بیہش 
است. ازمیان کسانی کە بەفارسی دراین باب چیزی توشتەانسد 


ار سہرت ا است ھہھ4۸۸ 


چنین نہودہ 
امام غزالی وخواحه نصہرالدپن حاوسی وملاعبدالرزاق لاھیجی را انتخاب 
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الفے. بیان امام ڈزالبی طوسی از خوی: 
امام غزالیکه در قرن پۂذجم میژزیست و وٹٹی بە٭جھان آمدکھ ھنوزفردوسی 
زلدہ بوفے دو کتابکیمیا ساد بحت مع دربا ٹا عغری دا د,چون بیان 
زندہ بود, در کتاب کیمپایق : رہ خوی دارف چو 
ا و گذشته ازدقت علمی از للحاظ ئو پسند گی پارسی نیز در نھایت زیہابی است 
کے 

بیشتر آنچه در این باب گفته است نقل میکتم: 

ہدانکهە درحقیقت خوی نیکو تاآن چیوسٹ وکداماست۔ سخن ہسیار 
کفتداند وھریکیر | آنچه درپیش‌آمدہ ات بگفتةاسمت و تمامیآن ز قش است 
چنانکهہ پکی میگسوید دروی کشادہ داشتن> ویکی م یوید درنج مردمان 
گمہدن)؛ ویکی می گوید رمکافات اکردن؛ وامثال این وابنھمه بعضی شا خه 
ھای وی انت و لہ حفیقعت وی اس و تمامی وی ئ ما حقیتھتٹ وی ڈ جام 
تمامی وی پیدا کیم 

بدانکە آدمی را از دوچیز آفریدەاند: پکی کالبد کەه ہەچشم سربتوان 
دید ویکی لاح کہ بچجز بەجشم دلاندر نتوان یائت و ھریکی را ازابن دو 
رکتی وٹہکویی اآست. پکی را حسدن خلقی گویناہ ویکی را حسمن خلقی, حەن 
خلق عبارت ارزصورت باطن استٹ چٹانکه حسن خلق عبارت ازورت ظاھر 
است وچئالکه صو رت ظاھر ٹیکو نباشد بدانکه چشم ٹیکو بود و بس ودمان 
یکو بود وبس تاآنگا کہ بھنی و دھان و چشم ٹکو بود حملہ و اندرخور 
یکدبگر بودء ھمچنین صورزت باطن ٹیگو نباکشكک تا آنگاہ که چھار قوت نیکو 
ائدر وی نہبود: قوت علم وقوت عم وقوت ذڈھوت وفوت عدل مہان این 
ھر٢سقف‏ 

اما قدرت علم بدان زیرکی میخواغیم ونیکویی وی بہدان پاش کە 


ءآسا فی زاستٹ ار روغ بازداند اندر ڈنجارھا ونیکو از رزشت با دانكد اندر 
سا 7 


خوق از نظر روا شناسی 5 .. ۳ 


کردارھا وحق از باطل پازدائد ائدر اعتقادھا ... ونیکوپی قثوت غضب بدان 
بود کھ در فرمان شرع بود و بەدستوری برخیزد و بەدستوری بنشیند و 
ٹیکوھی قوت شھوت ھم بدین بود کہ سرکش نہو د وبەدستوری شرع وعقل 
بود چنانکە طاعت شرع وعقل ہروی آسان بودی ولیکوپی عدل آن باشدکە 
غضب وشھوت را ضط ھمی کند اندرتعت اشارت دین و عتل, 

.., و بدان کە این هر یکی چون زشت ہود از او خلتھای زشت و 
کارھای بد تولیدکند و9 زشٹی ھريك از دو وجه بود یکی ازنزونی خیزدکەہ 
ازحد شدہ بود ویکی ازآنکە ناقس بود. و قوت علم چون از حد بشود و 
اندرکارھای بد پەکار دارند از وی گر بڑی و بسیاردانی خیزد وچون نات 
برد از وی ابلھی وحماقت خیزد و چون معتدل بود از وی تد پیر لیکسو و 
رأی دزستٹ واندیشۂ صواب وقفراست راست خیزف وقوت لم چون ازحد 
بشود آن را تھورگویند وچون اقصں بودآن را بددلی وبی‌حمیتی کویند و 
چون معتدل بود لەبیش و کم آن را نجابت گو یند و اڑلجایٹ کرم و بزرکك 
همتی ودلیری وحلم و بردباری وآھمتگی و فروخوردن خشم و امثال این 
اخلاق خیزد,., 

اما قوت شھوت چون بەافراط بودآن را شرہەگویند و ازوی شوخی 
و پلیدی و بی مروٹی وو ناپاکی وحسہدو خواری کشیدن ازتوائگران وحقور 
داشتن درویشان وامثال این خمزد واکر ناقص بود از وی سستی و امردی 
وہبی‌خویشتنی خیزد وچونمعتدل بودآن‌را عذت گویند واز وی شرم وقناعت 
ومسالمت وصبر وظرافت وموافقت خیزد, 

و ھریکی رااز این دوکنارہ استکه ژقت و مذموم است ومیائۂ آن 
لیکو و پسندیدہ است و آن میانه درمیانه دوکنارہ ہاریکٹر است از موی و 
صراط مستتیم آن میانه است,.. 

دس بدان دہ ٹنیکوخوی مطلق‌آن بودکە اینمهة معانی در وی معتدل 
و راست بود چنالکە لیکو روی آن بودکە ھمۂ اندامھای وی راست وئیکو 
بود وخلق اندرین بەچھا رگروھند: یکی آن باشد کہ کمال اینھمہ نات دی 
را حاصل بود ونیکو خوی بەکمال باشد وھمۂ خلق را بەوی اقتدا باید درد 
وابن نہاشمد مگر پیخمہر وہ دوم آنکد اینھمه صنات در وی بەغایت زشتی 
بود واین بدخوی مطلق ہود وواجب بود ویرا ازممان خلق بیرون کردن کہ 
وی نزدبك بود ہەصورت نیطان که شیطانِ بەغایت زشنی ‌است وزشتیغیطان 
زشتی باطن و صفات و اخلاق است. سوم آنکە در میان این دو وجه باشد 
لیکن به زشتی نزدیکتر بہود, چنالکە اندر حسن ظاھر؛ ٹیکوپی بەغایت و 





۹۳ نت سس ساب سس سی سس یت ما سی سم اتا تس ال آزا۵گا و ٹرثیت 


زشتی پەغایت کمتر بود و پیشتر اندر مہانه پاشدء اندر خای ٹیکو ھم چئین 
بود پس هر کسرا جھد پایدکرد ٹّ اگر بە کمال نرسد باشدکە یہ درجۂ کمال 
لزدیکتر بود اگر ھمه اخلاق وی لیکو نبود ہباری بعضی یا پیشترلیکو بود 
چنا لکەتفاوت اندر نیکودی وزشتروبی نھایت ندارد اندرخلق ھمچنین باشد, 

می انت معن یخوی بەتمامی واین لەدیكےك چیزست لە‌دہ و نەصدکه 
بسیار است ولیکن اصل این باقوت علم وغضب وشھوت وعدلاست ودیگر 
همٴُ شاخە‌ھای وی پود.١‏ 

پس بدانکهہ اخلا‌ق نیکو را سە سبہب است پکی ال فطرت است و 
آن عطلا و فضل حق تعا لی است کہ کسی را اندر اصہل متواضع و ٹھکو شدوی 
آفریند وچتین بسپارست, دوم آنکد افعال نیکو بەتکلیف کر دن گیرد تاویرا 
عادت شود سوم آنکەمدامکسائی را بہیند کہ افعال واخلاق ایشان ذھکو ہود 
وصحبت ہا ایشان دارد بەضرورتآن مہفات ایشان اندر طیع وی عم ی گیر : 
اگرچھ ازآن خہر ندارد, هر ئە این سەسعادت ببابدکه اندر اصل خلقت ئیکو 
خوی ہاشد وصحہت اھل خیردارد وافعال خہرعادت کند وی بە درجڈ کمال 
وسیدہ باشد٦,,.‏ 

در کہ کار ینیکو عادت گند خلقی ٹیکو ارزو یی پدید آید وسر اینکە شریعت 
بە کار ٹیکوفرمودہ است این است ومتصود از این گردیدن دلست ارزصورث 
زشت بەصورت نمکووھرچەآدمی بەتکلف عادت کند طبع وی شود کە کرد 
ازابتدا ازدیہرستان برمد وازتعلیم گریزان بود وچون‌ویرا بەالزام فر اتعاہم 
دارند طہع وی شود, چون بزرٴك شود 'لذّت وی اندرعلم بود واز ان صبر 
نتواندکرد بلک کسی کە کبوثر باریدن با شطر لج بازیدن یا قمار عادت ػند 
چنانکە طابع او گردد ھمۂ راحتھای دنیا وھرچہ دارد اندر سر آن دھد ودست 
ازآن نار بلکه چوڑھا کەه خلاف طہع انگ پادو-سیما عادت طابیعت کرو 
تاکسانی باشند کہ فثر دزند ہرعغیاری وبثر آُنكە پر چوب غوردن و مسا پریدن 
"سر گند ن0 

بلكکه اون مین نظارہ ڈند مان حجامان و تناسان ممجنان انا رکارعود 
با یکدینٹثر فخرکنندکه علما و ملوك ٹکنند واین عمه شمرۂ عادت است بلکہ 
سی 
پا رگ و خغطر علاغ ہر یی لی ي 


کہ بهکل خوردن خو فراکند بنان شود دہ ازآن سار نٹواندکرد و پر 


۱ کلاسہای سعاد 2ص حیح آقای ١‏ آدام صضراں ۷۳۲۳. ازسئث؟ ۲٢‏ نا ۳۳٣‏ ہا حذف تعضی 
آ جعلات 
۷ مسان ٹتاب: سصفةڈ ۴۳۴۳. ۳ شبات کتارِ: سقد؟ ۲٢۳.٢۳٢۳٣۰۶‏ 


خوی اڑ آظر رواقتامی ..-.-٠٠ر‏ از شس ۳۳٣٣۳‏ 


بیان خواجەنصیرالدین طوسی ازخوی: 
خواجەنصہرالدین طوسیحکیم ومنجم وریاضیدان قرن‌ھفتم درکتاب اعلاق 
اصرق که از بھترین کا بھای قارسی درز حکمت عملی آست در بارۂ دخلق 
چون می گوید: 

خاقی ملکەای ہودکە نف را مقتضیسھولتصدورفعلی ہودازاوبی احتیاج 
تفکری و رؤیتی ودرحکمت نظری روش نشدہ است کە ازکیفیت لفسانی آنچە 
سریم‌الزوال بود آنْرا حال خوائند و آنچه بطیم الزوال باشدآن‌را ملکہ 
کو پند, پس ملکە کیفیتی بود از کیفہات نفسانی واین ماھیت خلاق استد, 

اماکمیت او یعنی سیب وجود او نفس را دوچیز باشد یکی طبیعت و 
دیگری عادت, اما طببعت چنان بودکه اصل مزاج شخص پنان اقتضا کند 
که او مستعد حالی باشد ازاحوال مائندکسی کەکمتر سبہی تحريك قوۂغضہی 
اوکند..,اما عادت چنان بودکە اول بەرؤیت وفکر اختیارکاری کردہ باشد 
و بەتکلف درآن شروع نمودہ تا بەممارسمت متواتر وفرسودکی درآن باآن 
الفت گیرد وبعداز المفث تمام یا سھولٹ بی ‌رؤیت از او صادر شود تا خلقی 
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ہے پس واحبب بود برمادر و پدرکه فرزندان را اول درقید ناموس 
اھی‌آرند و بدامناف سیاسات وتادیہات اصلاح عادت ایشان‌کنند: جماعتی 
راکه مستحق ضرب وتوپیخ باشندچیزی ازابن جنس بەقدر حاجت درتادیب 
ایشان‌لازمدائند وگروھی راک بەمواعید خوبازکرامات وراحات بەاصلاح 
توانآاورد این معائی را درہاب ایشان بەتقدیم رسأ ١,۸‏ 


بہان ملا عبدالر زاقی انی از خلقی: 
ملاعبدالرزاق لامیجی معاصر شاەعہاس ثانی صنذنوی در کتاب گوھر مراد ار 
خلقی چنین بعت می کند؛ 7 
خلی ملکه است ئفسا نی ک۸ متثتضی سھولت صدور افعال باشد از لفس 
بەحیثیتی کە محتاج بەفکری و رڑھتی نہاشد وخلقی پر دو گونہ ہوم طٰہیعی و 
عادی اما طہیعی مثل آنکكه اصل مزاج بدن مقتضی ان باشد کہ ٹس قایضش 
شدہ را حالتی و کیفیٹی بود مفطور بەاو مائندکسی که ادنی مو تر يك آو : 
حضہیہ او تواندکرد و اندك چیزی او را بەغضب توائد دراورد و مسائند 
ہی کو ا دٌ و ادا و اش رھ اب نماید و پا از ادن 
تسیکە از سهلترین سہبی جزع کند و حبن و بددلی نماید و یا ار آدٹی 


.۶۹ اخاا‌ق اضصرشہ صفحڈ‎ .١ 


6ك( ٗ٘ یہب مبسججڈ سسسسسایہ امام حا ات تا مل ساس سس آ3ا۵کا و آربیت 


مجبی بەافراط خندە‌کند و پا بەدگریە درآید ومانند آنْ و اما عادی مانندکسی 
که اول بررؤیت وفکر کاری کند و بەکثرت تکرار و تمرین عادت شود به 
حدی کە متا ج بەفکر ورؤیت نباشد واینکە گفٹیم اعنی انقسام خلق بەمادی 
و طببعی مذھب محققین است از حکما و بعضی نیز بر آئندکه خلق نہست 
مگر طبمحجی پس تبدیل و تغییر اخلاق ممتتنع باشد و این مذھب باغایت 
ضعیفی امت بناہر ائکە معلوم است و مشاھهد شسم حدوت خای و شم تبدیل 
علق والا تربہت و تعلیم و تادیب را اتثری نبودی و اشرار بەصحبت 
اخیار و نیکان نيك نشدندی ومجالست اشرار نیکان را زیان نداشتی وبطلان 


جمیع ایٹھا معلوم آسشت ہرسبیلی قطع و3جزم.!۔ 


۳۔ بھث رواشناسی دید از شخصیت و خوی 
عبارتی کہ روائشناسان غرب برای خوی به کارمی بر نادھ کاراکتر٤٢‏ اآست, و 
آن از اصل یونانی و بەمعنی حكکردن است و بەتہع آن نقش حك شدہ را 
نھز می گفتند, ھنوز در بعضی علوم از قبیل زیستدشناسی وقتی کاراکتر می۔ 
کویند منظور صفت خاص چیزی است,از این‌رو بعضی نویستد گان ماکه تٹتھا 
این معنی آن را دیدەائد ہنعداشتەاند می توان پەفارسی در همہ موارد آنرا 
سلفم )) ترجمه کرد واین الہتەاشتباہ است , در زباتھای‌اروپابی معنی متداول 
٭کاراکترء بہانِ فردیتٹ شخص اس یعنی مجمو عُصفات ومشخصاتی کە اورا 
اڑ افراد دیگر متمایز می کند ولی البته بیشتر نظریہ صفات و مشخصات 
نفسانی و بخصوص اخلافی است, اەروز وٹقنی بخواھند مجموعۂ صفات و 
مشخصات قرد را اعم از نفسانی یا جسمانی بیان کنند عہارت شخصیت٢‏ را 
یه کار می برند, از لحاظ نزدیکی معنای خوی با شخمہت لازم است باەمعنی 
دقبقی این دو وجوہ اشترالك و اخلاقشان تو جه ثثہم, 

مفھومی لە از خوی در این گفتار منفلور است ۔نفھوم محدودتر آن 
است کە اخیراً پخصوص در میان روانشناسان انخہلمتان و امریکا رواج یافتہ 
است چنالکه در پایہن شرح ذخا عوفھ جی ار ای لغا ہی اوسستدگان 


فرانسە و آلعان ازيك عارف ونویسند ثان امریَّنتا وانگاستان اعتلاف دست, 


أصا ومن یہ زحت از مفهوم تا 2ضہیت فی ہردارزیی 


۱۷ وظرم راف باب تہذس اخلافء س ۴۳۸۶ء 
٦‏ ۷ ۵ا٥188:)‏ بەفرانسوی د )'3۷۵۸٢٢۲‏ ب٭المائی وت1٣ )٦31‏ بەائکایسی. 
٣۳‏ 1809001 فراسوی د ٥0111۳‏ 0ت8 امڈاسی ,ٍ ٢:۸18:‏ الما ئی. 





خوق آؤ ثظر پوا شلامی ...لہ 


سے ۳۷۵ 
مفھوم شخصیتە+ در روانشناسی: 
اصطلاح اتءقصموہت ) بەمھنایی که امروز درنوشتەھای فارسی در روانشنامی 
به کار می رود در زہان تازہ است و ترجمه از عبارت وپرسنالیتدء فرانسه یا 
معادل انگلیسی آن است, عبارت 176]وجروو مع از اصل لاتین وجرووم 
آمدہ است و آن نقابی بودکە بازیگران تثاتر در روم قدیم عنگام ورود بہ 
صحنه بەچھرۂ خود میژزدند تا قیافەای را که می خواستند نمایش دھند ره 
خودگیرند, در نو شٹەھای سیسرو حکیم وذوبسندۂ (ومی کلم دپرسناءچھار 
دستهہ مفھوم مختلفدارد, 

)١‏ مجموعه صقات شخص٠‏ ۲) جلوەای کسه شخص در نظر دیگران 
دارد ۳) نقشی که شخص در زندگی بازی می کند و م) خصال ليك و 
یسندیدۂ شخص, در عرف زبان انگلیسی و فرانسوی این کاےه ھنوز ایسن. 
چھارمعنی را حفظکردہ است. اما معنی خاصی کە در روانشناسی ازآن ارادہ 
میشود چنین است: 

مجموعهُ صفات و مشخصات ادراکی و عساطفی و ارادی و جسمالی 
شخص کە با ھم تر کیب شدہ و وحدتی یافته و فردی را مشخص و مجزا 
از افراد دیگر بەوجود آوردہ است.١‏ چنانکە دیدہ می شود در این تعریف 
دونلکكیه ملحوظ اأست: پکی سازمان یافتن صفات یا وحدت و دیگری آردیت, 

بحث از شخصیت در روائشناسی نسبتاً تازہ است, پکی اڑکسانی کھ 
در واردکردن این عنوان در روانشناسمی جسدید نفوذ فراوان داشتہ است 
پروفسورگوردون آلوورت استاد دائشگاہ ھاروارد است کەکتاپ معروف !و 


بەنام شفصبت از کتا بھای اساسی در ادن میہحثت روانشناسی‌است.٢‏ 


بحی آر <کاراکترە 

در میان روانشناسان انگل۔وما کسون قبہل از انتشارکتاب آلیورت اغلب 
ہکاراکترہ را بەمعنای وسیعی بەکار می بردندکە امروز ازەشخصیتہء اراد 
میشود, متا روبالك دائشمند عروف امریکابی صاحب کتاب (والشظلاسی 
کاداکثر٣‏ اگر امروزکناب خود وا می نوشت بەجای کاراکر کاڈ شخصیت> 


٠‏ نقل اذ دارت ٢۷۵۲۲۵؛‏ درلنشاءۂ دوانشاسی چ٥‏ ٥ا٣5 ١٢‏ ٣٥ا01‏ تعریف ھانری- 
پیرون 716۲٥٦1‏ .٤آ‏ روافعاس فرانسوی؛ نیزدد کتاب ب8٥‏ ا0ن ا8۶ ٦:۳١ ٥ ٤‏ ااا٠۶١۷۱٢‏ 
ممادل تعریس وادن است, 

752075 ہماع مامقف :ہل ز۸ :باانذ”ػہ:٢:٥:٣‏ بہوللۂ ۱۷۔2 
7چوز ہما مسمن, '×ہ رما مطما ۳۳ حعاموباہ۲ کے لے ۔3 





ہم لصىجىبہسشھحسج یس اسیو بے 010الکہ و ار یٹ 


را بەکار می برد, 

دائشسمندان آلمانی و فرانسوی دکاراکٹر؛ را چنین تعریف می کنندء 
خصال و تمایلات سرشٹتی وارثی فردکہ ساختمان روانی و تنی او را یف ہل 
می قش در اختلاف آن با شخصیت می گویند: شخصیت را می توان تغییر 
داد أآما کاراکتر ھمیشه ہا ماست و تغیبر آن غیرممکن است. کاراکتر آن 
قسمت از شتخغصیت است که پایدار و تغمیر ٹاپذیر انت 

اگر کاراکٹر ٭ یە این معنی ارادہ شود بیشتر معادل 761"171٥۲‏ 7'61۶ 
انگلیسی میشود, منظور از ۶رہ رون ء رر ت7 کە می‌توائیم بەفارسی آن را 
مزاج٭ یا ×دسرشت)؛ پگو ٹم آن قسمت از شخصیت مامت کہ پسالٹر حلي 
عاطفی دارد و با ساختمان یزیولوژيك بدن مامربوط است و آن رابه 
ارث یافتەایم و تیر و تبدیل آن بەسختی ممکن نت 

پرروی شم بایدلفتٹ در تعریف ١‏ کاراکٹرء حتی بین خود نویسند ان 
امریکا و اٹگلستان چندان اخعلاف ہودہ است و معنی آن اہ چنان مخشوش 
شدہ کہ گوردون آلپورت درکتاب معروف خودکە نام بردیم می فویسا: رباپد 
اعتراف کرد کهە ٭ کاراکٹر؛ ٹصوری اخلاقی ا وقتی مردی را از ل جال 
اخلاقی (سئجیم دربارۂ ٦کاراکتر>‏ او ہہت می کیم ب5 وقتی پسا٭ش٦قعہیت‏ 
ارز لحاظ اخلاة ی نگاەکٹیم آن را ھکاراکتر ٢‏ سی نام جم 2 وقتی کاراککر را 
7 ارزیابی اخلاقی در نظ رکز یم ازآن زیرعتو 7 راتمقعہیتٹ) پحٹثٹ می کنیم, 
پس چون برای روانشناسی؛ 7 کاراکٹر؛ تصو رغیرلازمی است ابن عبارتدیگر 
در این کتاب بەکاربردہ نخواھد ند,,.,۷٢‏ 

سال گذشتهہ وقتی در سفر اەرپکا وردون آلپورت را در عاروارد 
ملاقات ئردم ويیا او در این بارہ عبت ردم دیدم ھنوز در ابن عشیدہ رامخ 
است و معتقد است کہ ناید × کارا ڈترء در علم روائشنا سی به٭کاررودو 
لمة شخمہیت بەخو بی می آواند جانشین آناکرددی 

اما نویسندہ: ہر خلاف آلہورت؛ معتقد است مخویء (ڈاراٹٹر) 

می تواند در پعث روانشناسی و تربیۃ ی بدکار رود وتعر لے دوارنء رااز 

آن مے بی یرد وآن ان! سا ٭ ىآن قسمت ازشخمہت ٴَه شامل خعال پایدارٹر 


.١‏ حائدمتدان آلماضی از قیلی ۸788309 ظہ(]ً ,۸8 ہ۱۷۱ جائاہتاں فراسوی ماند 
+0٤‏ مل ۵سا 38۳8ا 0۸ امت پیر ان فٹثر مصستئہ 
۲ [لوودٹت دد تاب تا لت ل4 نام ہیدہ ٭ز بالا ہ فص تدع 


خوف از نثار رو))نٹناسی سس لد کھت کر وک پا بل 


ماس ۳٢۷)‏ 
نفسانی ‌است کہەاز احاظ اخلاقی واجتماعی اھمیت دارد,“١‏ زنگول؟رو ائشناس 
انگلیسی معاصرمی نویسد: آئوچہ ما دکاراکتر می خو ائہم بەآسائی پیشتری 
قابہل تخمیروتبدیل است تا سرشت؛ (٣۷٥۲۵۷۰۱ء‏ ٦ہ‏ '7). در این گفتارەر جا 
کو رد صفات فطری وتغییر ناپذیر نفسائی باشد (کاراکتر بەمعنی فر انسوی) 
برای آن سرشت را بەکار خواھیم پروی 

پس منظور ما ازخوی در این گفتار خصائل نسبتاً پایدار ولی مکتسب 
اخلاقی است کە جحلوەای پا جزئی از شخصیت است و چٹالکەہ حکمای پہشین 
ما گفتەاند قابل تغیبر و تبدیل است و بنابراین ٹرییٹت و عادت را در آن 
اثر است, الہته بەنو عی ہا سرشت ما ارتباط پیدا می کند ولی اصولاآ؟مکتسب 
و آموختنی اُستٹ و رابطة آن یا سرشت ازنو ع رابطدای است کە مکتسہات 
علمی و ھنری ما با استعدادھای فطری عقلی و ھنری ما دارند, چنانچه در 
پەش گفتہم صفات گذر ندہ و ناپایدار ماخوی ما را تشکیل سی دھند بثادً 
ممکن اس کسی کە مدتی گرسنگی خوردہ است هنگام رہابی اززندان دائءً 
در پی خوردن باشد ولی پس از مدتی بەخوی اصلی خود کە خودداری و 
رعایت نظم و ادب در خوردن باشد برگردد, خودداری و رعایت نظم و 
ادب است کە جلوۂ خوی اوست نەه شکمہارگی موقت وگذرندی 
۱ با آنکە گنتم بیشتر خصالی کہ خوی را ثشکیل می دھند مکتسب و 
اموخته ھمتند؛ چنانکہ غزالی و خواجه نصیر ھردو اشارہکردەائد؛ عصسامل 
سرشتی در استعدادکسمپب خوی درکاراست, زیرا عادتبذیری در ہم افراد 
بکسان نیست ھمانطورکهہ ھوش و سایر استعدادھای عقلی و عملی در همہ 
یکسان نیمت وبناہراین تر بہت واحد غیرممکن است بتوائد افرادی با خوی 
واحد بەوجود آورد, ازطرف دیگرخوی ما ہا سرشت ما ارتباط نزديك دارد 
و بخصوص چنانکهتحتیقات متعددنشان‌دادہ است غدەھای بستہ وھو رم و نھای 
آٹھا درهمۂ شخممیت ما تآأثیر فوق العادہ می کنند تا حدی کہ گفتہ شدہ است 
غددھای بسته فرمائنروابان وجود ما ہستند,٢‏ 


۱۰٢۷۵۶۰۸۰۰ ہصصمنا 7ط‎ ہ٤‎ 7:۶١۵٥ 

اسل مفتم: عم ا5700 ٥50۵0۳۸‏ 70 50800000 ۸۰ الەمجھمم2 2*٠.‏ 
٣‏ اکر درد ہاب تشخیص مەنای کاداکتر که نویسندگان اخیر دوانشناس سا ژڑھنش* تصرچہہ 
ذردەائد؛ سخن بەدداذا کشید بەاینسبب بودکە نویسە ٹکان ماکەکتپ دوانشناسی دا اداکٹب 
فرانمدوی قرچمە کر دہآئد ( نشی دا با مفھوم فراسوی آن بەکاد بردداند و دیگران کە تب 
خود نا اذ دوی نوشتدھای امریتػاییان اوشتەائند منش دا بەعفیوم تنکتر آن پذیرفٹەاند و 


خوائندة فادسیذ بان ااخرعٹ این اختلاف تعریف دا ندائد ممنکنامعت مقسود دا ددك تکند 


د دچاد اغتشاشی ذھن ‏ ظردد 


۲۸ رسس مت سس نس ئ آزا۵قا و قربیت 


7 ِ کی 

۴۔ چگونگی پیدایش خوی 
نخار فروید در اہن باب 
در نظر فروید و پبروان مکتب او پیدایش خوی زودتر از آنچه ۔اکنون 
تصور می شد صورت می پذیرد واساس‌آن درپنج سال ابتدای کودکی گذاشتہ 
میشود, در نظر فروید نەتٹھا خغوی بلکه پہیشتر شخصیت مسا در اون دورہ 
پی گزاری ىى شود وختی ہسیاری از پیماریھا واختلالات شخصیت ما ازاین 
دورہ سرچشەمه می گہرند, مثلا در ہسماری بیماران که ہا روش روانکاوی 
معالجه شداند مشاحدہ شدہ است کہە طغما نی کہ قسبت بە٭زیردستان خود در 
بزر گی داشتەاند جلوەای از ناخرسندی دوران کود کی از پدر با مادر بودہ 
است, فروید نشان دادہ است کە غریزۂ جنسی ھم از آغاز حیات درلکودله 
موجود است و در پنچ سال اول عمر مراحل مختلفی را می بیماید و اغلب 
ا ٴ٭حرافات واشکالانی کە در بزرٴگسالان مشثناھدہ میشود فتیحه وائله باگرھی 
است کكه غریرژۂ جنسی در دوران ابتداپی تحول حخود یاقۃتد است, حس ٹرحم 
فوق العادہای که در بزرگمالان دیدەمی شود وگاہ ب۸ە صورت بیماری درمی آید 
ممکن است هنکام معالجه با روش روانکاوی دیدہ شود که سرپوش و 
لقابی برای حس تعرض فوق العادہ شدیدی ‌است کە کو دلك در دوران تخستین 
عمر سہت بەیکی از پدر و مادر خود داشته است.آلفردآدلر از شاگردان 
فرویلد معتفشثد است کوشش و تقلای فوق العادہ کسان برای پیروزی وتفوق 
در بزرگی اغلب نتیجة حس حقارتی است که در کودکی داشتەائد و آنرا 
فراموش کردەاند ولی در اممیاری انان بەحا ماندہ است, 

فروید برای نفس انسانی سەطبفهۂ مختلف قائل است: طبقة نخستین 
کہا قدیمترین طبقات است نھاد (4]) نام داردو هقسر غرابز وخو اھُھای 
طبیعی و حموائی اہست واز منطقی و اخلای و تو حهہ بەواقع به کلی لی اؤر٥‏ 
است و فقط دربی بھرەمندی و لذت طلبہی است, دود کسی ئهہ نازہ بەجھان 
می آید نفغس او تھا دنیهاد؛ است و حجزلذت طاہی چھڑ دیگر نمی فیمد اما 
هەیلکه عقل و ادراك او تقویت شد دنھادء او عالم واقع را درلكغ می کند 
واچار میشود توقعات خود را باعا لم واقع ساز ڈٹارکند و بەداین ترٹثیپ 
طلبقل دوم مس پھعنی اخودء (0چکڑ) ب۸ وجود می یر دعودء مڈر ادراکات 
و منعلق و تعقل است و اصلیٴذہ 0 ھھوئ برخغلاف اصل لذّت طلبی 
تھا ال واقع بھی وساز گارکخردن خ+٭ویش باو اقەیات محیمل نت 

ذر حددود پنچما لگی وقتی تەھول شر یز جنمی دودلك قامل شا۔ہ ات 


اود خر پسز باشاء نسبہت بدمادر خود حس ەیر وذسبت یەپدر خودحس 





خوی از نظر ادا نقناسی جسججيي جو رجف ۳۷۰۹٢‏ 


کین می کند, پدر خسٹ بەصورت رقیہی برای محبت مادر درنظر او جلوە 
می کند اما چون واقع ہنی در او قوی شدہ است می بیند که از عھدۂ پدر 
قادرو توانا بر نمی آید پس‌خود را باپدرەمنطبق٭١‏ می کند, دراثر انطباق خود 
باپدرکینە نسبت بەپدرکه فروید دگرہ ادیپ؛٢‏ خوالدہ است پاپان می پذیرد 
و واقعدای فوق العادہ مھم اتفاق می اقتد: 
بەجای ایٹکە کودك ھنوز پدر را دشمن خود ہدارد و در مقابل اوامر 
و نواھفیش (که اغلب مايه نا کامی کودك است) طغیان کند چون خود را با 
ہدر سطہقء ساختہ و در حقیقت او را با خود پکی کردہ است اوامر و 
نوامی اورا نیز جزی وجود خود میکند, از این پس فرمان شایست و 
ناشایست از جانب پدر واقعی صادر ئمی شود بلکە از جانب پدری صادر 
می شود کہ در درون طفل جای گرفتہ است و در حقیقت ہا او پکی انف 
خود اوست, اوامر و ئواہیئی کە بدین ‌ترتیب از درون خود طفل صادر 
می شود ھمان‌است کەوجدان‌اخلاقی می خوانبم وچٹالکە دیدیموجدان براثر 
رہ ادیپ ودنبالآن در کودلك در حدود پئجمین سال عمر و شاید ژودتر 
ایجاد می شود, بدین‌ٹرتیب سومین طہقڈ نفس یعٹی ەفراخردہ (0٥جت٥‏ ۶ ز۵ا5) 
در طفل پدید می ‌آید کہ مان وجدان اخلاقی است واصل آن در ناهشیاری 
جاٴگرفته است و مائند پدر قھاری است کہ از درون ما اعمال و رفتار مارا 
زپر نظارت و ارادۂ خود گرفتہ اآست و وقتی منحرف میشویم ماراسرزنش 
و تتبیه می گند 
کمانی کە پیداہش فراخود بەنحوی درآنان دچار وثفه یا انحراکشدہ 
است کسانی‌اند کە در اصطلاح علمی آنان را بسبہکوچات (یرا٤٥م٥تا(ہط)‏ 
می خوائیم, پسیکو ہاتھا اغلب ازلحاظا ھوش وسایر خصال شخصیت اشمخاص 
عادی مستند, جز اینکە عمه یا جزئی از وجدان اخلاقی در آنھا موجود 
نیست, مثلا چنە سال پوش در شھر لندن قاتلی راکشف کردئدکه چندین رن 
را بەآسانی و ہیھیج دغدغة صاطری کشته' بود و در پستوی خانُ خود 
انداخته ہود, عجیب آنِ بود که این مرد عضو سرلب ادارەای بود و 
ھہچکو نہ تخلف دیگری از او در زندگی عادیش دیدہ نشاہ بود, حفیفت 
آن بودکە آدمکشی برای او عملی سادہ و طہیعی مثل رفتن بەمینما بود, 
چون عنوز قوائین انگلستان در مورد ہسیکوہاتھا ناقس است او را اعدام 
کردئد زیرا پسیکوپاٹی جزہ انواع جئون قالولی بەتمار یرود 


اخار ئا ام01 >2 7ا۵ہ ۴زاص19 ذ1 


آزادی اي ٹرییہت 


ذسان دیگری کەمثلا بی دغدغه خاطر دروغ می لویند پا مال خودرا 
بہەصورت ببمماراله تلشف می ند و یا انحرافات اخلاقی دیگر از این قبہل 
۔دارند اغلب مہبتلا بەاین انحراف یا بہماری ھستند. یعٹنی ررفر اخود ٭بەعللی 
درآن درست ایجاد نشدہ است یا انحرافاتی پیداکردہ است, پسمکوپاتھا 
در اجتماع فراوائند و کاہ چون بی‌ھیچ دغدغۂه وجدان مرتکب ھمە کار 
میشوند , دراجتماعات عقبماندۂ مغشوش پیش می ‌افتند وبەمقامات ٭ٌ 
مؤثر می رسند و مزارات یں م عظیمی را دراختپار می 7 0+ با ےہ 
ەفر اخودء را بەجای × گرہ کو فروید مھمترین بے دوران ؟ ×× 
میشماردو سرچئشة اخلاق و دہن می دائدو 
از نظر ووانشناسی تجربی بەوجود آمدن وی جزلی از مساله دلی 
یادگہری‌است و می ‌دائیم کە دانش ما در بارۂ مساله یادٴقیری‌براثر تجربدھا 
و مشامدہەەای گو نا گو ن دانشندان از ھر موضوع دیکر روائشناسی پیشٹر 
رفته اأست, اپنچا جای بحثت تفصیلی ار مسالۂ یاد: ری نجر بەھابی کاەدر 
این باب شدہ است نیست, همینقدر اشارۂ مختصری بە٭بعضی از تھا صمی‌شدود 


کہ می توائند اساس ایجاد خوی را روشن سازند, 


تهربۂ پاولف وباز تاب شرطی؟ 
بکی از مھمترین اکنثا فات فیزیو لوڑی در رن یٹم مبالادی وبی مہا ليه 
می توان ثفت یکی ازمھمترین اػنشافات علء یىی فرن ۰ا اکتشافی ود کەپاولف 
ڈاڈشہند معروف فیزیولوڑی روسی فرم ھر جند کار پاولف صر ۴ فیزیو لوڑی 
ہوٹ تجر یہ اواساستجر بەھای بسہاری در روانشنا سی ٹردید وثائیر فوق العادہ 
در سیر این علم وتحول آنکرد, 

اصل تجر ہہ پاولف بسبار ساد اسَك نہر آن اق اُسس ڈ۵ پاولف 


سکی را عادت داد کہ در قفسی در آزمایشکاء آؤ ہی حر ڈتٹ پایستد با عملی 


جراحی ؛ درڈی کونہ بے سوراخ 5 دولم رل۸ ات ی ازآن ٹذرائید لہ بتواند 
بر زاق خغان سك را ٹترہ ظطر ة سینا دک و بەەافدقت اندازمٴ ٹم ر۵ آزەایشکاہ را 
حاو ورگ عر ×- کرد کہ 02 کا دجر با شیجکس را ذہ بد و مہد ای ںی شود 


پاو مکی مناھدہ اور کہ وقتی شون ثٍ ل3 تو شع کیو را نشان داد می شد 


این ہر بەفر ائسد 1 ۷) حر کاب ساد سی است 


ج5 منظور آد پان تاب ( با ا5اہ 
نوسئند مائند تراوشی 


ای 
ک٭ فرعمانآں اد داع صادد میشود ےہ ائمیز نت اداد ٹہیی ص 
آب دماں ض گام'فذادنن ۶ا در دعان پا سے و بانزشدنب ھردعكث چشم دد لود ز یاد یا کم 


سر کان بادنا یپ نفغازربی در کات اٹمکاں فرےرجھه ئدداست: 


2 ٰ2 پ۔ ا 
خوی از لفار را شناسی سِمِسَٛمأِمسجإچھہہے تسد تل سس سے |۳۷ 


بزاق دھان اوتراوش می کرد, دراین مورد می گوبیم انگیزۂعادی (گوشت) 
موجب پاسخ عادی (تراوش بزاق) می شود., پس‌ازآن پاولف چندبار گوشت 
را بەسگك نشانِ داد و زنگی را مم بەصد! درآورں پس از تکرار این کا 
براثر ھمراہ آمدن این دو محرك؛ پاولف مشاھدہ کردکە وقتی زنگ تٹھارا 
بەصدا درمی ‌آورد همان عدہ قطرات ہزاق دھان ثراوش می کرد کە وقٹی 
گوشت رانقان می داد گوییم در ابن مورد محرلك غیر عادی یا شرطی 
(صدای زنك) موجب باسخ عادی (تراوش بسزاق) شدہ است, بەعیارت 
دیگر سک دآموختدف اعت كته زنگك را بە٭جای ٴ گوشت بیذیرد, پاولف و 
شاگردان او در آزمایشگاء معروفشان در لنہتگراد این تجربە را بدانواع و 
اقسام تکرارکردند و در پی آن بودندکە رابطۂ حر کات بازتابی (یاانعکاسی) 
را باسلسلۂ اعصاب ومغز پیداکنند, کارھای مکتب پاولف بەاندازەای میم 
ہودکه می توان گفت روانشناسی امروز روسيیۂ شوروی رویآن بنا شدہ 
است, ١‏ مختصر تر به پاولف این بودکە مشاعد کرد بازتاب سادۂ عادی از 
قبہل تراوش بزاق دھان می تواند تبدیل‌یابد وہازتاب مبدل شود یعنی بەجای 
گوشت کہ محرله عادی است زنگكک می تواند محرله شود, اصطلاحی کە 
یاولف به کار بردہ است بازتاب شرطی و د×شرطی* شدن انگیسزہ یا پاسخ 
آست, ھرچند لفظ درستی نہست و بھتر بود بازتثتاب مبدل ویا تبدیل محرلك 
وپاسخ گفته شود لیکن چون درھمۂ زبانھا اصطلاح تمدہ است بەفارسی نیز 


اہ مان صورت تر جمه می شود 


واٹسن ؤمکتب+ کر داری؛۲ 
اض امس فان اکا ری اھ فراسی فاق سا 


,١‏ برای تفصیل این تجر بەہا: دجوع شود بەکتاب معروف پارلف: 
زا“ 3مجہنازقدہ رہ ۰ دہ٭.؛:.ة ‏ ٭ہ[۷وط ۶۰. .1( (ترجعۂ انگلیسی) 
در بات فائسی پیست سال پیش در معجله ایسران امروز دو مقاله دد این باب (اتعکاس 
مشروط) ذوشنہ شد ولی قتاحدی کە نویسندہ اطلاع دادد یس اذ این دو مقاله چیز دیگری 
قوسط دانغمندان ما دد اون باب اوشته نشدہ است, با توحە پەاینکە اکتغافات پاولفبرای 

علم فیز وولوژڑی د دوانشناسی در ددحه اول اہمیت است این کمی توحه بیشترموحب تاف 
است. در ضمن معرف پیشرفت علل ددکشود ما یز ہست؛ پ 

.٢‏ منظود اذ مکتب کردادی؛ 1ی0۳[ 8[۱0۷ است و اصول اعتقادآت این اعت ئە درانشاسی 
فتل کردار افو اشعاص دا می توائك معوضوع مطالعه قراد دھہد وتٹھا در این سودتاست 
کا ممکن اسشت ردوانشناسی علم قطہی و دقیقیگرددء روا1 نشناسس اُمروذ با ا نکە آذماشوای 
واتسن را قبول دارد محدودیٹتی را کە او برای میدان تحعقیقات دوانشناسی قائل شدەه بود 

می رد پیشوای این مختب ہ ا١۷۷‏ .۔ ا ت0 امریکادی اُست. 


آنزادی و تر بیت 


و رسس ج جو تہ 


کہ قرس درکودك بەھمان صورت پدید می آید کہ نراوش بزاق دھان سٌُك 
پاولف منکامزدن زنکك, واتسن نشان‌داد چیزھابیکە نوزاد ازآنھا می ترسد 
بسیار معدود اسث, با هعراہ آمدن عوامل ترسانگیز عابیعی با چیڑھای 
دیگر ک۸ ترس‌انگیز ٹھستندء با اہول ہازتاب شرطی؛ ترس ازاین چیڑھا در 
کودلد پەوجود می آید, تجر ہبڈ معروف اواین بودکه کودکی را یا نام٭آلیرتء 
کەازحیوا ات خزدار از قہیل گر پھ وخر ٴگوش و موش و این قبیل می ترسید 
ہاروش بازتاب شرطی چنان‌ کردکە ھمۂ این حبمواثات ہرایش وحشت‌انگیز 
شدئد, کاراو این بودکە چند بار ھريِك از این حیوانات را بەکودلك نزدیيك 
کرد وھردفعه چکشی راہشت سرار بەفازی کوبید وصدای وحشتناکی (کہ 
کودكگ طبیعتاً از آنْ می ترسید) ایچادکرد, پس ازاینکه این تجربه چند بار 
نکرار شد منفارۂموش باگربەکانی بود کہ 5و دا را بەوحشت اندازد,,., 


نظر آیز نٹ دربارۂ پیدا شدن خوی: 
از مھمترین بحٹھابی +- در این موضوع شادہ است یك سلسله مقالاتی است 
ازطرف مخصعصان درجحواب اقتر احی کہ مجلۂ روانشناسی انگا۔متان بت 
پیش ترد از آن‌تاریخ تاکنون درآن مجله چاپ شدہ است۔ ؤال آن مجلەاین 
بودکەارزشھای ‌اخلاقی چکونە بەو جود می آیند, دراین جاحثٹی مجال مختصر 
کردن آنچەدراین باب گفتہ شدہ است نبست فقط بەیکی ازاین مقالات اشارہ 
می شود,١‏ 

هن مقاله توسط بروفسورآیزنكد احچاد دانشکان لندن نوشدهہ شدواست 
یکی از بزرگترین صاحب نظران دربارۂ سال شخصیت است وکتب او 
کاز 2ۃ ١ت‏ کنون ڈوشتداست ازمعتہر ترین اسناد علمی درابن. موضوع عراستء 

آیزنك فی ی کویدیر ایروشن ۰ ردن اسادں+ سک ساغاعای بایداڑنٹرری 
<آموختنء كمك اک ےم واستدلال می گند که بەوجر دآمدن ارز وا اخلاقی 
درکودله بامکایزم ہ بازقاب شرطی ٭ پاولف ارتہاط داردو در حقیقت جزآن 
چہری لہسثتٹ, می وید بای میان علم یاہ کو دہا و بداو غمل باەہخذوب و پا۔ 
نشخیص داد, ہسا مجرمان وتبھکاران ذہ بەخوبی می دائندآنچه می ند بر 
خلاف اخلاق وقانون است وبا اینومه بی دغدغۂ و دا بدی می ٹنند زیرا 


,۷۱ .۵۶ا٤‏ صا ۸۸۳۰۸۲۰۱۷۸۸۳۸ اہ ممسمحمل ۳د( عطا ‏ :سنغعمہجچمجڈ ٭ا 
حاحااظظ ‏ نممسرتا ‏ .7ا ×صط ا پریضشصمہ ۱ ۶ہ من سىطاہ تہ" ٭٦٦‏ 


1 ١ص‏ کناٹ ,۷۸01 ہصتصا: ۷‏ لفیرمٌز ات8۵۸ , پچرملمطصسە‌م آہ لقصصصہ(۔ 
. 1960 , 7907:1388 


خوی از نظر رگرا نشلاسی سس وُْ9١95.٦۱سس6ض‏ 6 2ب2[ ١دت‏ سسنٹش اس ۳۹۳ 


سائتة درولی ٹیکی کردن درآنتھا ثیست کەآنان را بەسوی ٹیکی بکشد و از 
بدی بگریزاند, دراینجا این سؤال پیش می ‌آید اکر بدکاران ازہدی کارخود 
آگاھند چرا می کنند؟جواب آیزنك ابن است کەبدی کردن یعنی تسلیہمشھوت 
وغضب شدن دپاسخء طبیعی اسمت, اگر عددای چئین نمی کنند بای پرسید 
چرا تسلیم نشدەاند, حقیقت این است کە دانش ‌خوی مارا تغییر نمی دھد: آنچد 
خوی ما را عوض می کند صورتگرفتن هبازتاب شرطی> است ہەترتیبی کہ 
درسگھای پاولف دیدەایم. 

کودله زیر فشار غرایز خود برای تشفی حس تعرض یاشھوت عملی 
مرٹکب میشود, مادر بلافاصله اورا تثببه می کند, تئبیه ممکن است بە 
صورت زدن باشد یاخجالت دادن یامحروم کردن ازمحبت یاغذا وغیرہ. در 
نتیجه این تنبیەه کودلكه حس می کند درد و رنچ ارتکاب عمل غریزی بیش از 
لذتآن است و می آموزد تاغرایز خودرا مھارزندی بدین ترتیپ دراورخوی 
وسیرت ایجاد می شود 

اما افراد ازلحاظ اثرپذیری باهماختلاف دارند ھمانطور کہ درسگھای 
پاولف در بعضشہی زودترازبعضی دیگر دبازتاب شرطی٭ ایجاد میشد, بعشضی 
ڈھز ھستندکه اصلا دشر طی شدنء اعمال درآنھا صورت نمی 2 د یعنی در 
آنان وجدان اخلاقتی بەوجود نمی آید یا بەصورت ناقصی ہبە وجود می آید, 
انان دپسیکوپاتء ھا ھہمتندکہ وصنشان گذشت۔ 

نتیجة تر بیتی و اجتماعی کە آیزنك از این بحث می گیرد آن است که 
مجازات برخلاف آنچه علمای حقوق گفتەاند نباید بەتتاسب جرم باشد اما 
باید متناسب بامعجرم باشد, امر تر ہیت ایجاد خوی مطاوب درکود کان ہمکن 
ٹیست درھمه موارد بەيك صورت وبا بكروش انجام گیرد چون کود کان در 
معاصیت (دشرطی شدن> اععالشان باھم اختلاف فاحش دارند, برای بعضی 
کودکان شدت عمل وتنہبەآئی وفوری لازماست, بعضی دیگر را باملایمت 
ومھر بائی بھترمی توان تر بیت گرد. پس شرطاساسی تر بہت شناخٹن کود کان 
وتوحه فردی بەھریك ازآنان ونوشتن دنسخڈء خاص درعرمورد امت, 

خوائندہای که ہخواهھد درجزثیات این بہحث وارد شود می تواند بە ادن 
سلہله مقالات کە منوزدرمجلۂ روانشناسی انگلستان ادامد دارد رجو عکند. 


ثلقین و تقلید 
روانشناسان اجتماعی نشانِ دادەاندکہ افرادآدمی تلقین پذیر غستند, تجرہہ۔ 
ھاپی کە در آزمایشگامھای روانشٹاسی شدہ است ہسیار است و اینجا فرصت 


مم دای آژادی و تر لیت 


۹۳۴[ . سس لہ مات اع دہ مم سا مات تد لد 


اشارہ کردن ہھآنھانیست١‏ . این تجر بەھانشان دادەاند کہ مة افراد ضتے 


مستند اماہہن افراد ازاین لحاظ اختلافات زیاد ھمت, در دوران کودکیاہ 


معاصیت قویتر امت 

تقلیدکردننیزازخواص دیگر آدمیان‌است. درنظر بعضی ازروانشناسان 
این خغخاصیت ب٭اندازەای مم است کہ بعضی آن‌را جزنظ غرایز لم ىیتمایلات 
فطرت اشخاضص ام بردەاند (اڑتقبمل ویلیام مك دو گال٢)‏ درنظر گابریل تارد؟ 
دانشمند ۂ راسوی این خحاصیت بداندازەای ٭ ام است کەآن را اأساس شک ول 
اجتماع ذاسثلهہ اسيت 

فروید و پیروان او پیز٤‏ چنانکەہ دیدیم؛ ہر ای رت لہ اھمیٹت از 
قائلندچنا لک معتقدند۔ وو جدان اخلاقی بە این ‌طر بی بەوجوذ می آیدکةَ ڈو داك پدر 
ومادررا جزوشخصہت خودمی ند و اواەرونواعی آنان‌را درخود جای می دم 

در دورآانکود یع و زند ئی بعدی ھرچھ تحسین واحترام شخص برای 
کسی بپیشٹر پاشاد خوی وکردارآن شخص پیشمٹر مورد تقلید اوواقعمی شود 
تقلید دختران وپسر ان جوان ازآرتیستھای سینعاء بخصوص درکشور ماکه 
کا ممتر(ٰن وسیلہ سر گرعی جوانان است٤‏ بەخو یی ملشضھود اسشنت 

اگر غریبزہ پا صفذت نتلہد تا این حا درکودکان وحرانان تقوی اث 
ِس مسؤولیت پثدر و مادر 2-0-1 از آن است که اغلب تصور می کنناد 
دستورھای اخلاقی واندرڑھای پدر ومادر وقۃ ی درکودکٴ شان مؤثر ہے کہ 
زندگی خودآنان لمونڈ تعلیماتشان باشد و ڈر چنین نباشد اندرزڑھای آنان 
یچ اثری ندارد 1 بن کردار و تار بدر و مادر در ڈھن, کودکان ٠‏ 
عمیئی می بخشد و مسر زنلاکی اورا نعمین ں ند 027 پدر و مادری 
ورور ز پاھم نزاع داضته باشند یا ڈسہل بھە 2 ظط احترام نکنند یا (فھم 
محیٹ ند اشتہ ا کو دك آنان ار این بابت زیاٹھای حبر رانٴ‌ناپذیر 27 
دیاں, ا کر یا۔ ىر ومادری ادودله خودرا بانوٴ در بەسینما بفرستند مد تا از دست‌او 
×خغلاص,؛ شوئد وخود بادوستائفان بە٭فمار و تفر ت بیر دازند نمی نوائند ارز 
ذودك خود تو قمداشتہ باشندکه دردلش نسبت بہآنانەحبت یا احترامداشته 
باشد و ند امیدی می توائند دا نت ک۸ : عالم و غوش ہار آید, اگر زندگی 
پدر ومادرنمونۂ اخلاق نبا شد ہدون تر دیدفر ز ندشان از لداظا ا لاق ی‌منحرف 


سدو | ۸۸ہی ثك, ذو شش آنان در نھان وِاعن ا نععرافات اخلافی خودبی ثمر اعت 


١ء“‏ یجوغ شود بث چالاوتصادقت ٢ہ‏ جلسرڈ: عناااامممنٌ تع ہپنا .للا 
۲ جورع خوح دی پیزملمتآم ۳۰ لواصمئ ‏ الس -ہ۱۸۷۱۲ ۷۸۷۰ 
٣‏ رم کیہ بت 8٦اماسانسا‏ ٭ا ۸,ا تسا ص٢‏ ۔علاعنظلا .نا 


خوی از تار درا لقٹامی ‏ سا. ---سسسات ساسا سے ہے ہے )۳۷۳ 


زیرا کودلے بہش ارز آنچه تہور می کٹیم درلٰك می کند وبەحقابی پی سی برض 

پس پکی از مھمترین وسایل ایجاد خوی مطلوب در افراد احتعاء 

7 ےس 

بھتر کردن وضع خانوادہ است خواەبەوسیلڈ قانون یا ثریبت باشد یا عردو 

ھمچنان تآأثیرخافوادہ دربھداشت روانی کودکان وق العادہ است ودرحتہقت 
بھداشت روانی باید ازُخائوادہ شروع شود 

وقتی کودلد بزرگ می شودکسان دیگری درذھن او مقام پدر رااشغال 

می کنند, معلم یکی از ایٹھاسٹ و فرمانروایان اجتماع ہز دپ۔ران, دیگرند 

و زندگی وکردار آنان در ٹربیتٹ خوی اجتماع اھمیت فوق العادہ دارد وبه 

ھمان نسبت مسؤولیت و وظیفۂ آنان سنگین تر است, پیشینیان ما نیز ازاین 

اصہل آگاء بودەاند و می دائستەاند کہ زرالناس علی دین ماوکھمے> مولوی 
نظر ب٥ەشمین‏ معنی دارد آنجاکه می فر ماید 3 


خضسوی شاہان در رعیت حا کند چرخ خضرا خالك را خضرا ند 


عادت و خوی 
دیدہ شدکە خواجه نصیرالدین خلق را بردو گونه می داند طبیعی وعادی, 
دربارۂ خلق عادی می گوید: دمائند کسی کہ بررؤیت و فکرکاری گند و به 
کثرت تکرار وتمرین عادت شود,ء در میان روانشناسان جدید شاید بھترین 
بحعٹ را از عادت ویلیامجیمز دائشمند بزرک امریکابی کسردہ باشد, جیمز 
معتقد است کە بیش از نوددرصد آنچه در زندگی روزانه میکثیم عادتاست 
و خوی ما نیز از این قاعدہ مسنثنی نیست, سابقاً درگفتار دیگری ازاهمیت 
عادت ونظر ویلیامجیمز درہارۂ آن بحث کردہایم و در اینجا حاحت بەتکرار 
ٹیسشں 

مختصر آن این اس کە در ایجاد ھسر نوع مھارت بدنی و نفسانی و 
ھمچنین درایجاد عرنوع خصات اخلاقی عادت نقش مھمی بازی می کند, ارق 
پین اجتماعی که افراد آن منظم و راستگو وامین وپاکبزہ و آگاہ ازحق خود 
و متنفر از ظلم وتملق و آزادیخواء و ہا ادبند با اجتماع دیگر ئه افرادآن 
نامنظم و دروعغگو و نادرسمت وکتیف و ستمکش و ستمگسر و قلدرھرست و 
متملق و بی ادبند اپن است کہ در اجتماع اولی از روزی کە کودلڈ ب٭جھان 
آمدہ است او را بەاین خصال عادت دادەاند و مدرسه کارخانوادہ را اداءه 
داده است و اجتماع نیز برای آن خصال ارزش قائل شدہ و عادت را در او 
استوارکردہ است. آزاصل ایجاد عادت درتر بہت سربازان وافسران بەخوبی 


استفادہ می گکنند, در حقیقت کار سر بیت سربازو افسر در درجد اول ابچاد 


۳٣‏ صی یر یلیسفساغلص سوا سو ازا۸ی: نو اعت 


خسصلتھای موزہ نیاز پەوسیلۂ عادت انار 

لكتة مھسی که غرمربی باید در نظر داشته باشد این است کكە پر خلاف 
۱ اصلی که شعار دستگاہە تر بہت ماست ددانستن ٹوائٔستنء ٹیست بلکە اکر دنین 
است کە بەتوانستن رھہری میکند. نەتتھا درمورد مھارتھای جسمائی این 
نکته صادق است ہلکە درہارۂ فضایل اخلاقی نیزواقع ھم این است. چنانکه 
غہر ممکن است کمی با ددالستنە قواعد فیزيك فیزیکدان شود (چنالکكه در 
دیبرستانھای ما می پندارند) و برای فیزیکدان شدن لازم است کہ طفل هم از 
آغاز در آزمایشگاەکارکند, همانطور کے با خواندن کتابی درباب شناگری 
شناگر نمی توان شد ھمچنان یز از شنیدن پند واندرز خواہ ازمئبر باشد یا 
تلویزیون دعادت فضلرتٹء درکسان ایجاد نمی شود تا نہنداریم کە ان نما 
را فقطط حکمای غرب دااسنەائد بازازخواحجەنصیر الدین طاوسی نتل می کٹیم: 
وہاید دانمت که ھیچکس برفضیلت مفطور نہاشد چنالکه میچ 
آفریدہ را نجار پساکاتب با صائع ٹیافریدەاند و ما کفتیم کہ 
قفضیلت ازامور صناعی است, اما بسپار بودکە کسی را از رری 
خلقت قبول فضیلت آسانتر بود وشرایط استعداد در او بیشتر 
می بایدکرد تا ھیأتی در طلیعٹ او راسخ شود کہ مہدا صمہدور 
آنِ فعل ہاشد ازاو بروحه مصلحت) آئگاء اورا اڑحھت اعتبار 
آن ملكه صانح خوائند و ہسدان حرفهةہ لسینن دھن۸ا۔؛ ھمھچخون 
طالب فضیلت را برافعالی کەآنْ فضیلت اقتضاکند اقدام می باید 

تمود تا ھیاأت وملکە‌در ثقذس او پادید آ یا ١,‏ 
مدارس معروف به رپاہليك اسکول؛ در ائگلستان یکی از امتیازاتی کہ 
برمدارس عادی دارند این است که کودٴىان را در شہانه روزی دور از 
ناز ونعمت خانوادہ ہزرکك میکنند و با نظام و سربیت شدیدی ۔کە نام 
سرہازغانه را بەیاد می آورد۔ بار می آورندا, آنان را بەرنچ کشیدن و سدقت 
وسادہ زیستن عادت می دھند تا دربزرگی ازمختیھای زندگی روی نگ ردائند 
وتھراسند, این نوع مدارس در واقع از رسمی پیروی می کندکه سنت شاھان 
ابران باستان ذر تربیت فرزند ہوده است, خواجەنصیر الدین ماوسی دربارۂ 


این (صسم می ٴو یا 
و ماولد فرس زا وسم براین بودہ امت ند فر زندامػ در میان 


١۶ اخلاق تاضری فا‎ ٢ 


خوی از نظر روڈ شلامی _۔۔سسسے سس سسسسلس سے اخ 


حم وخدم تربہت ندادندی بلکه باثثاوت بەطرفی فرستادندی 
تا بەدرشتی عیش و خشونت درمآکل ومشارب وملابس بر آیند 
و از تٹعم و تجمل حذر نسابند و اخہار ایشان مشھور است 
و در اسلام عادت رؤسای دیلم یز ھمین بودہ است.١‏ 


اھمیت چارچوبھای اجتماع 

خوی فرد راحدا از سنت و رسوم و آداب اجتماع نمی توان شناخت, در 
حقیثت فرد اچار است چارچو بی برای شخصیت خود بسازد و خود را 
بەنعوی بەاین چارچوب وصلکند, این چارچوب سنت و رسوم و دین و 
شایست و ناشایست اجتماعی است که درآن زندگی می کند, تحقیق علمی 
در این موضوع پەخصو صض در سالھای اخہر اھمیت نفراوان یانته و در 
روانشناسی اجتماعی موضوع مشاھدہ و آزمایشھای ہسیار گردیدہ است, 
یکی ار بھترین کتا بھابی که دراین ہاب نو شتەائد کتاب روانشناسی میزانهاق 
اجلماعی تالیف مظفرشریف روانشناس معروف‌ترلٰك (امریکابی) است,.٢‏ 


تغیبر ناگھانی خوق ؤ شخصیت 
تغیبرخوی در وضع عادی تدریجی امت اماگاہ انقلابات لفسانی دراشخاص 
ایجاد میشو د کە بەکلی شخصیت آنان را دگ رگون می کند, ایمان و عشق 
مھمترین علل این تغیہرات ناگھانئی هستند ولی اؤضاع غیر عادی محیط 
ٹیزگاہ چٹین تغیبراتی در اشخاص بەوجود می آورند, داستان شاگردان 
عیسیء داستان ابراھیم ادھم و بزرگان دیگری از اولیا و عرفا که اگھان 
تبدیل حال دادندٴگواہ این مطلبند, 

از روانشناسان جدید ویلیام جیمز بھتر از دیگران در این موذوع 
در کتابھای مختلف بحث کردہ است۲, در رسالەای بەنام فپردھاق اسانی؟ 
نان دادہ است که مشثات و سختیھای فوق‌العادہ از قبیلی معحاصرہ شدن 
توسط دشمن باگیر افتادن در معدنی کە خراب شدہ است یاانقلابات سیامی 
گاء ہەکلی شخصیت کسان را دک رگون ساخته و از آنان اشخاص جدیدی 


۱۸۹ اخلاق اصرئا؛ صفحةً‎ .١ 
2: ۸078 زوزہو52 آہ روہاہا:)ہ گئەءطلڈ‎ ٢٢٣1 


۳ ما کاب 00۳6 1:×ہت. دھمنوزا:ظ کہ د٥ ٢۷۵۰(٥‏ 
۴ مہ۷( ۴| وہ و88 تاظلء: تریسنەۂ این سطود این مقالہ را سایقاً ترجمە ودد حہلۂٔ مھرچاب 


کردھ اُست: 


ابی اسم ہی یت ےم کا - و قرہبت 


زا ۳۹۳ --۔--سسسسسس ساس 


با نیروھابی کہ ازآنْ آگاہ نہودەاند بەوجود آوردەاند, 
عواملی کە شخصیت و خوی کسان را دگر گون می سازدگاہ ممکن 
است ثفوذ شخص دیگر باشد, محبتی کەکشیش درداستان پلواپان ویکتور- 
ھوگو ہا ژان‌والزان میکند اگھان از او آدمی ‏ و میسازد, تاثیری کہ 
شحس تبریز در مولوی کردہ است از این موارد است, تاثیری کە معشوق 
در عاشق می کند ہز می تواند از این نوع پاشد, شاید ھیچکس در ادبیات 
جھانِ بھتر از مولانا این معنی را بہان نکردہ باشد,. دیوان شەس سر اسر 
بمان این حالت است واین بہت موجی ازآن دریای پرتلاطم اُست٠‏ 
مردہ بدم زندہ شدم کر یه بدم خندہ شدم 
دولت عشق آمد و من دولت پابندہ شدم 
جای‌تاسف است کەپس‌از ویلیامجیمزروانشناسان دیگرٴمتربەاین نوع 
تحولات شخصیت توجەکردەائد و مسلما میدانی است کە درآن تحفیثات 


فراوان می توانکرد, 


رواشناسان دیگری کە از خوی و شخصیت بحٹ کردەاند 
در مہان روانفناسان اروپابی تحقیقاتی که ژان بیاڑہ١‏ سو سی در بارتکامل 
اغلاق در کود کان کردہ است بسپارجالب تو جھ است وبەویژہ تشخیصی کہ 
بین اخلاق مرسوم و اخلاق معتول دادہ است نسور تازەای براین ہ۔۔أله 
تابانیدہ استٹ, 

درانگلستان سہریل برت٢‏ وشاگرد او آیز لك٢‏ بھترین تحقیقات تجربہی 
را در بارۂ شخصیت کر دەائد, 

در امریکاکتل٢‏ و ٹرستونہ وآلبرت۶ ومرفی۷ وموری'۸ از پیشوایان 
تعحقیقات علمی در بارۂ شخصیت عستند, تحقیقات امریکاپیان‌را در بارؤخغوی 
٭ورنون جولئزء در مقالۂ دتکامل خویە؟ در ذ٘تاب روا ذشنا سی کودھ امہ 
فردہ امثت,4 


در آلعان ھایمانس'٠‏ و ویر ا١۱‏ استادان دانشگاءگرو نمنکن‌پیشوای 


(ترجما ا تلیسی) 1932 8 ۲ط ۴ہ می100 ۸۸۱ حدامچ8 88ا .۔ل( .7 
اعاا") 3 78 .4 عاصرتبوپتا ۔ل ۔لا ےد 804 ٢٣ت‏ 2۰ 
زط۳۶+۶٢‏ ۸ ۔تا .7 ثتمملا۸ 6.۱۸۰۰۱۱۷۷۰ ۰ فا8اال10لا نا سا ۔ڈ 
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خحوق از تقار روانشنامی 7-7 +سجسھ ‏ مو کے ۹َ۳۴ 


تحقیقات در این رشعەاند, 
درمیان نویسند گان قرانسه در این موفوع آثار گامٹون پاژہخر 
رنەلوسن٢‏ و ھانری والن٣‏ از شمهھ معروفتر است, 

او عممقترین تحقیتات در بارۂ شخصیت و خسوی کودكد از طرف 
روانکاوان (پسیکانالیستھا) شدہ اسٹ, می توان بەنشریۂبسمار مھم تحلین 
دذکود اذنظر پسپکا ال۴ رجوعکر . از میان پیشوایان تحقبق پسیکائالیعك 
در ببارۂ کودغ میتوان آنسافرویدہ, ملانی کلاین۶ء سوزان ایزاکز۷؛ 
شارلوت بوعارہ و جان ہو لہی+ را نام پرد, 


7۶٦‏ .1 .3 غم”ہڈ ۰( 006 .2 236۷ 030۸۔1 
17604 3مم .5 ٥08‏ ھط) تو فا5 عنارلدت۔مدتا(۱: .4 
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پسابندی ہر 
دکیفیت تربیت داسگاھی> 


بپادداشت سودمند استادبز رگوار ناب آقای دکتر سیاسی بەعنوان جدانشگاہ 
تھران وکذشتۂآنء که درشمارۂ ٦۰‏ امسال مجل سخن چاپ شدہ بودءچون 
اشارەای بەنوشته این حقیر داشت موجب شد بر آنچہ افتدام چنا کلمەای 
بیفز‌ایم, 

ازاپشان سیامگزارم کہ فرمودەاندبہشتر آنچه گفتدام مورد قبول‌اہشان 
و دیگرھەکاران‌ارجمند من دردانشگاءتھران است؛ متأسفم کہ موارداختلانی 
نھز پیشآمدہ است, در يك مورد اختلاف ظاھری است زیرا موضوع بعحعث 
ما پکی نیست, من‌ازاستقلال اداری ومالی دانشگاہ چیزی نگفتدام ۔ہپیشتر 
قصدم بیان انعطاطی بودکه دستگاعمھای فرھنگی کشور درسالھای اخیردچار 
آن تلم ا یا وتصورنمی کم درابن موض+وع میج ناظر بی ‌طارئی بامن‌ھمدرد 
تباشد, ۱ 

تردید نیست که استقلال مالی واداری دانشگاہ تھران قلدم مھمی در 
راہ اعتلای مقام معلم دالشگاہ بودہ است و خدمات نویسندۂ بزرگوار در 
این راہ پیش از ٥‏ رکس دیگر بودہ است, وزارت فرھنگك سابق نمی توانست 
ازمھدۂ ادارۂ دانشکامھای کشور بر آید حتی نتوائستہ است ازعھدۂٴ اجرای 
قاون تعلہمات اجباری ایتدابی و ادارۂ دبستانھا و دبیرستاتھای کشوربر اپد, 
باپد امہد داشت امر تر بہت د پور ستانی درشھرستاٹھا نیز روزی از حمطڈتساط 
آنچه از وزارت فرھنگ سابق باقی مائدہ است خارج شود واستقلال محلی 
یابد وکار وزارت آەوزش و پرورش .:عصر شود بەاجرای تانون تعلیمات 
اجباری ء تربیت معلم ؛ توزیع بودحدو تھیڈ برناءه؛ اجرای امتحائات ود 


باژرسی فی 


۲ 


پساینلاق پر کیقیچ کیٹ فا قفگاھی ...تسم سے ۹ُگ۳ٌ 


ولی استقلال مالی و اداری دانشگاەہ عرچند مھم بودہ است وسیلەو 
متدمای پیش ذیست؛ هدفآن است کە این وسله موجب آزادی و استتلال 
فکری وروحی وذوقی استاد وشاگرد وموجب پیشرفت عام وتر بیت گردد: 
تربیت جو انان و تحقیقات علمی را پیش برد وہرای مسائل مھم مملکتی راہ 
حل بیابد و جامعة بھتری را پی ریزی کند, دستگاہ تربیٹی ما معمار زندگی 
آیندۂ ماست؛ اگر پیریزی ابن ساختمان سست و نااستوار باشد برآن بنای 
استواری نمی توان افراشت, سؤالیکه می کنم این است کہ آیا ذیالمقدمہ 
پس از مقدمه آمدہ است _ یا این وسیله ما را بەعدف رسائیدہ است؟ 

در يك مورد اختلاف ما ظادراً اختلاف نظرگاہ است, من بەعادت 
کوھگردی معتقدم دربالارفتن ازکوعی ہاید بکسرہ ومرتب رفت ونبایدمکرر 
ایسٹاد و بەدرم نگاہکرد و ب۸ەخود تہر يك گفت کە چەقاءز پسالا رفتەایم. باید 
بەقله نگاەکرد و رفت و ھموارہ درنظر داشتکەه چە مقدار دیگر باید بالا 
برویم۔ 

من نوشتەام کہ در پشت سپر داستٹلال> دانشگاہ؛ معلمان دانشکاء 
علم ناقصں و مۂدرس بەشاگردان آەسوختەائد و نظارتی در کار استاد وجود 
نداشته است کە مطالب معینی را تا حد معینی و با روش قہول شدۂ جھائی 
دوس دھد الہتد در آنچه گفتەام نظرم به داغلپ: و داکثریت؛ بودہ است 
وبدون تردید استادانی دردانشگاہ تھران - ودیگر دانشگاعھا بودہ وھستند 
کە شایستگی کافی برای کار خود داشتەائند و وظیفۂ خود راتا حد متدور 
ائجام دادەائد, متأسفانه بااستاد محترم همعقیدہ نیستم کە شورای دانشکدەھا 
کاربازرسی در کاراستادان را بەبھترین وجه انجام دادہ است, اگرچنان بود 
وضع ما چئین نمی ‌بود, ادعای عقب بودن وضع فکری و علمی دانۂگاعھای 
ماء ادعای وجود مرغ آتشخوار نیست کە برای اثباتئشآن مرد بیچارہ ناچار 
شد سالی در جنگلھ۔ای ھند بچرخد, کتب درسی دانمشگاھھا و جسزوەھای 
استادان: سؤالات امتحانی واوراق شا گردان عمه را می توان بامواردمشابہ 
دائشگادھای معتبر جھان متایسه کرد و ثتیجه ػرفت, اصولا علم را از يك 
یا دو کتاب درسی ۔ یا بدتر از آن از جزوۂ استاد نمی توانْ آموخت, یاید 
دھھاکتاب وچند براہر آن مجلات علمی خواند: مجلات علمی نددر دستٹرس 
شاگردان ماستء نە آٹھا را برای خواندن آنھا آمادەکردەایم ونه استادان 
خود بە,جلات علمی رجوع می کنند (منظور اغلب استادان منظور اکثر 
استادان است ئُه ھمه)؛ شاعد دیگر من له وضع علم (و شاید وزارت علوم) 
را در ایران روشن می کند مجلۂ رسمی وزارت علوم و آموزش عالی اٰست 


بیو سک مع س ہے ہو دائے سو ےڑا بت 
ہت 1 زاٹک و ثرئی 


بەنام ×فھر سٹ مندرجات مجلات علمی وعلوم اجتماعی ایران( ٠۶,‏ 

شاید ھم اختلاف نظر ماکمی باشد نه یی وآن درمیزان توقعی ات 
کیہ از نژاد ایرائی داریم کمالی آست کهە حصول آن را برای جروانان خود 
ممکن می دائیم, من نباید پٹھانکٹم امیدی کە بەپیشرفت ملت ایران دارم 
تامحدود اسٹ و کمالی کە حصول آن را برای حواان ممکن می‌دائم پیش 
از آن استکە حاصل شدہ است؛ قناعت ویەکم راضی بودن ھرچند در مورد 
مال و خواسته و وسایل سیراب کردن شھوات مطلوب است و فضیات است 
در مورد تحصیل علم و کمپ کمال نامطلوب است و عیب است, اگر چند 
قرن پیش از این پدران ما در نعدن وسیع و عمیتی اسلاەی پمشوایان علم :- 
فرھنگٹ جھانی شدلد چرا فر زندانآٹھا درقرن پھستم نتوالند عمسر پہیشر فتہ۔ 
ترین مل ل گردند؟ 

من وقتی می ‌شئوم فان جوان ایرائی درامریکا انثاد دائمگاە پا رئیس 
بیمارسثتانْ یسا دائشمند عالومقامی دہ اسک خش نود مسیشوم ولی تعجب 
نمی کٹ دلی وقتی از پدر و مادر آنھا می ‌شلوم یا در روژنامه می ‌خوائم کە 
اورانیان میم ایر ان باید بەاین امراف خارکنند وسر باغد باشند افسردہ میشوم 
و این بالیدن نابجا را نمبٹ بەخود وھموطنائم ڈوھین‌ می شمرم؛ زیرا درزیر 
این حس غرور يك فرض ئادرست وتوھین آور بنھان شدہ می پیئم؛ آن فرض 
این استکه اصولاً ایرانی موجودی کمتر از آدہیزاد است و اگر استثناثاً 
پیشرفتھابی نصیب بعضی ایرانیان در اەریکا شد؛ کە عادتاً نصہب آدممزاد 
(وعنی فرنگی) میشود مایة تعجب و م باھات است! واقع اەر این اسثٹ گھ 
در مشاغل مم دانشگاھی وغیر دانشگاھی در امرپکا عدۂ امریکاییان اصلی 
و ہومی (یعنی کسانی کە قبل از کریستف کلمب آنجا بسودند) بسیار نادر و 
کمیاب است, کسانی کە ہرمساند علم وثروت و قدرت واھمیت تکیه دارتد 
ایعالیا ابی و رووسی و چمئی و ایرلندی و انگلیسی و سونلدی و آلمانی 
واسپانیابی و عرب و افریتابی مستندکە از میصد سال پیش تاکون بە آن 
کشور رفتەاند, چە تعجبی دارد ار ایرانی یز نشان دعد از لحاظ استعداد 
فطری ھمسر افراد مللی است که ذکر آنھا فذشت, لیکن اٴگرتحقیقات دقیقتری 


از آنچه من کردەام نہُان دش کە سم ۳ در خدمت بەعاوم و معارفب امروز 


.۱١‏ مجلۂ ؛ؤفھرست مندرجات محلات علمی وعلوم امماغعیہ> ۹٭ مومتر بن خدمت ماموس ومشپوود 
وزادت علوم و بحسوص اخستیں وزبر و مؤسںی آٹ دستگام بەفرہننك ان شود ہودہ است 
طادرا دنگر چاپ امیشود ہا ید کمن اەن واقہہ مم برای عا لم عل٭ ضایمەای است ؛ى ھم 


برای عالم ئٴعلومی؛ 


پساوندی پر کیقیچ ٹر پیٹ ذا لشگاھی ...ا سام سا اسلتے سے ۳۴۷ 


بپشری نسہت ب؛ەجمعیت ما از ملل دیگر پیشتر است (خسواہ از روی عدۂ 
کسانیکھ جایزۂ نو بل گرفتەائد سنجیدہ شود یا از روی عدۂ مقالات علمی کد 
از دالشمندان ما در مجلات جھان بەچاپ رسیدہ با ار روی اختراعاتی کہ 
بەنام ماثبت شدەاست) الیتەحس غرور وافتخارخو اھیم کرد؛ ما ثریب بەصد 
سال است ہا علوم ومعارف جدید مغربزمین آشنا شدەایمء آثنابی اہن 
نیز ہاما شردع شد, ھم سابئة فرھنگی ما از زاپن درخشائتر است و شم 
زبان وخط مابرای بیان مفاھیم مناسبتر. اگرخدمت ما بەعلم وتکنولوژڑی 
کمتر از ژاپن نہاشد - الہته من اشتباەکردەام. 

یك پرسش سادہ ممکن است مابەالاختلاف را روشن کند: 

از علوم جدید ازقبیل ریاضی وفیزيك وشیمی وہبولوڑی وروالسنامی 
وکشفیاتی که دانشکاہ مادر (یعنی تھران) ودانفکاھھای پسر ودختر دراین 
زشتدھاکردەاند چیڑزی می پرسم) فقط می گویم چندین سان است دردانشگاء۔ 
ھای ما زبان و ادبیات عربی تدریس می کنندء اعمیت زہان عربی برای ماہر 
کسی ہوشیدہ ٹیست چه هم پا فرهنگك و تمدن ما ارتہاط دارد و ھم ازلحاظ 
ارتباط ہا ھمسایػان وحفظ روابط سیاسی و اجتماعی ما مم است: آموخٹن 
آن به (آمو ژش و پرورش>؛ و (سمعی وبصر یہ و ×مدیریت؛ و علو م عمیقی 
دیگری نظیر آن یازمند ٹیست؛ زار سال پہش در ماوراعالٹھر ہیرونی و 
ابوعلی عربی آموختند و آئارجاویدان خود را بەعربی نوشتند؛ آیا دانشگاہ۔ 
ھای ما در چند سال گذشته توائستەائد مسائند حوزەھای علمی ٹم و مشھد 
عربی‌دان تر بیت کنند؟اگر ہا فراهمہودن‌وسابل نتوانستەاندپس ثقصی اساسی 
در کار بودهہ است. 

استاد محترم چندتن از استادان دانشگاہ تھران را نام بردەاندکە مه 
مورد ارادت و احتراممنند؛ از این دانشمندان جز پکی بقیه دوران تحصیلی 
را دردانشگاہ تھران بەپایان نرمانیدماندہ یا تحصیلات دیمە داشتەاندوعلم 
رادرمت آەوختہائد پا در دائشگاهھای اروہا وامریکا تربیت شدوائد ولی 
آستاد مجنرم چند نفر را ام نبردەاند؟ 

سابتہ درعفان علمی وفرھنگی ماء نظم وآرامشی کھ درکشور برقرار 
است؛ منا بح ثروتی ٹہ ازآن بھرەمندیم؛ حرمت ومو ثعیتیکه بارعبری صحیح 
درجامعۂ جھائی ملل یافتەایم واعمیت فو العادەای کە تر پیت برای امروزدھ 
فردای ۰ا دارد اقتضا می کنندکە بەجو انان خود تربیتی ہدھیمکە از آُچھ 
پمشرفتەتریں ملل بەجوانان خود می دھندکمٹر نباتد, ۱ 

برای نٰ مایڈ شرہ ساری است کہ عنوزبرای تشخیصں ومعا لج صحٹیح 


ر 


۴۴) ےر ےس ےس کچھ ہا ا آزادی و تر بہت 


طبی پا عمل جراحی دقیق ناچارشویم بپەسوئد وا نگلستان وامریکا سر کۂیم 
یا فرزندان ود را ہرای تحعصیل بەدبہرستاتھای شہائەروڑی انگلستان و 
٘ مویس پفرستیم (ومقدمات حس بی وطنی وابتلای بەامراض روائی را درآنھا 
فراھمکثیم یك بەاین رِهھائاکھ در ایران وسیلة نداریم؛ موقع آن ہمت کہ بہ 
کم ڈلیخوش بہاشیم وبا الدك موفقیتی یەاشم تہریك یگوییم. پوشائیدن عیسہا 
چنا لکه سعدی ٹرمودہ اسٹ راہ عدمتگزاری و دوسٹتی یست؛ مھمترین کار 
ما تربہت جو انان وتھی سرمایة کائی ازٹیروی انسانی برای آیندہ است ولی 
باہد دائنست کە: 


شپ لگردد روشن اڑذکرچراغ نام فروردین نیارد گل بەباغ 
تا ڈقیامیت صوقی ار می می گند تا ثوشد ہکادہ همسٹی کی کند 


سج ۵> 01۱ 
٥.6۹۳۷۳۳۰ :‏ ,0ھ کا یت .ہا ا0۸ ١‏ 
77و ٰ 
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1. ٦٦٥6 ان١ ہا ۱081 ×اہ‎ ۲٢٢٢٣۰٢ ٣٢ +6٤٥١ 1٥٤ 808 
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